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ما انسانیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
حسین ملایی
ـــــــــرمقالهمدیرمسؤول ݚـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َـ ســ

از  »مبادا  می فرماید:  خود  فرزند  به  نامه ای  در  علی)ع(  امــام 
و  بسته اند  دل  دنیا  به  چنین  ایــن  دنیا  اهــل  می بینی  اینکه 
کرده اند،  پیشه  فزون طلبی  و  آورده  هجوم  دنیا  به  وحشیانه 
زیرا  بگیری،  پیش  در  را  آنــان  روش  و  بخوری  فریب  نیز  تو 
خداوند تو را از احوال دنیا خبر داده و دنیا نیز وصف خود را با 

تو بازگفته و زشتی های خود را به تو نموده است.
هستند  هاری  درندگان  و  بانگ زن  سگان  دنیا  اهل  همانا 
می آید،  بدش  دیگری  از  یکی  افتاده اند،  یکدیگر  جان  به  که 

کبیر صغیر را پاره می کند. عزیز ذلیل را می خورد و 
قبلۀ هدایت  از  را  آنان  روی  و  کرده  کور  را  دنیا چشمشان 
غوطه ور  و  حیرت اند  در  غرق  گمراهان  این  است،  برگردانده 
به  را  آن  و  می پرستند  را  دنــیــا  ایــن جــهــانــی،  نعمت های  در 
و  شده اند  دنیا  بازی  سرگرم  و  برگرفته اند  خود  خدای  منزلۀ 
در این بازیگری ها به ماورای این جهان هیچ توجه و التفاتی 

ندارند.«
به  را  ــــی)ع(  ــل عــ ــام  ــ امـ انـــســـان شـــنـــاســـی  ــارات،  ــ ــب ــ ع ــن  ــ ای
هم  که  انسان شناسی یی  می کند،  روشن  وجهی  صریح ترین 
سیاست  هم  و  می دهد  تسلی  سیاسی  کامی های  نا در  او  به 
و  را  فــرزنــدش  و  را  خــود  می کند.  معنا  او  بــرای  را  این جهانی 
مبادا  که  می دهد  تسلی  و  تسکین  را  تاریخ  ستم رسیدگان  هم 
آتش  دنیاپرستان،  و  طــمــع ورزان  از  ــاره ای  پـ پیشرفت های 
سازد.  ملول  و  تلخکام  را  شما  و  برافروزد  دلتان  در  را  حسرت 
که عشق طعمه،  به آنان به چشم مشتی جانور درنده بنگرید 
کرده  تیز  همدیگر  برای  را  پنجه هایشان  و  کور  را  چشمشان 
همین  اصل،  در  را  جهان  و  است  بوده  چنین  همیشه  است. 
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خداوند نسبت به ما 
گذشت است.  اهل 
زیرا ما را می شناسد 
که چگونه  و می داند 
مخلوقی هستیم، 
گزافی از  او انتظار 
مخلوقات خود ندارد. 
که بداند آدمی  کس  هر 
چگونه موجودی است، 
از این صفت خدایی 
کرد. پیروی خواهد 

پلشتی،  و  حیوانی  آوردگاه  چنین  بر  و  می کنند  اداره  جانوران 
ــوردن شـــرط خـــرد نــیــســت. فــرزنــدش حــســیــن)ع(  حــســرت خــ
الدنیا...  عبید  الــنــاس  می گفت:  و  داشــت  بینشی  همچنین 
آنجا  تا  و  است  زبانشان  لقلقۀ  دین  و  هستند  دنیا  بندۀ  مردم 
که پای  که معیشت شان می گردد دم از دین می زنند و همین 
)تحف العقول(  می گیرند  کاستی  دینداران  آید  پیش  امتحان 
واقعیت  یک  بیان  منزلۀ  به  که  شکایت  سر  از  نه  وی  را  این 
که واقعیت همین است و هرکه آن را به درستی  می گفت و حقّاً 

بداند زندگی آرامی خواهد داشت.
ــه مصر  امـــام عــلــی)ع( وقــتــی مــالــک را بـــرای حــکــومــت ب
توصیه هایی  او  بــه  روابـــط  تنظیم  حُــســن  بـــرای  می فرستد، 
می کند و در مورد آدمیان اطلاعات دیگری هم در اختیار مالک 

می گذارد.
و  لطف  آنها  به  کن،  پر  خود  رعیت  بر  رحمت  از  را  »دلــت 
مکن  رفتار  آنان  با  هار  درنــدۀ  یک  مثل  باش،  داشته  محبت 
یا  دسته اند،  دو  مردم  زیرا  شماری،  غنیمت  را  خوردنشان  که 

ع تو.« )نهج البلاغه، نامۀ 53( همکیش تو هستند یا همنو
که زیردست تو هستند، اینها را بشناس، اینها  این مردمی 
گرفتار خواهند آمد، و  کرد و به آفات بسیار  بسیار خطا خواهند 

کرد.  عمداً یا سهواً بدی خواهند 
گذشت خود چندان به آنان بده  از این رو تو، از بخشش و 
آفت پذیر  که  جامعه ای  از  و  بدهد  تو  به  خــدا  می خواهی  که 
و  گناه  جنایت،  مشکل،  انتظار  باید  روز  هر  است  پراشتباه  و 
باید  انسانی  مجموعۀ  در  بنابراین  داشــت؛  را  تــازه ای  کاستی 

گذشت باشی. اهل 
نیست.  اخلاقی  صرفاً  گذشت  یک  اینجا  در  گذشت  این 

جگر  روی  دنــدان  و  نپسندی  و  ببینی  که  نیست  این  یعنی، 
چنین  نداشت  امکان  که  بدانی  یعنی،  »گذشت«  بــگــذاری. 
که مقتضای  که با موجوداتی روبه رو هستی  گر بدانی  ا نشود، 
گذشت  خواهی شد.  کاری است، آنگاه اهل  انسانی شان خطا

ــرا مـــا را  ــ ــت. زی ــ ــذشــت اس گ خـــداونـــد نــســبــت بـــه مـــا اهـــل 
انتظار  او  هستیم،  مخلوقی  چگونه  که  می داند  و  می شناسد 
که بداند آدمی چگونه  کس  گزافی از مخلوقات خود ندارد. هر 
کرد. امام  موجودی است، از این صفت خدایی پیروی خواهد 
مباش  خشنود  عقویت  به  هیچ گاه  می فرماید،  دیگر  جایی  در 
که می توانی خود را از آن برهانی مشتاب. یعنی،  و در خشمی 
گر  کاری پیدا شد، آن را مقدم بدار و ا وقتی عذری برای خطا 

کسی باشد به آن تمسّک جو. مفرّی برای عقوبت 
این مبنای حکومت امام علی)ع( بوده است و خود او هم 
کار و معذور و اهل غفلت )آن  به مردم به منزلۀ آدمیانی خطا
هر  است.  می نگریسته  عفو  مستحق  و  غیرمذموم(  غفلت  هم 
کس دیگری نیز چنین تصویری از مردم دارد، این چنین رفتار 
رفتاری  یعنی  انسانی  رفتار  داشت.  خواهد  آنها  با  انسانی یی 
مناسب با وضع واقعی انسان، و همۀ سخن بر سر وضع واقعی 
آیــا فرشته اســت؟ جــانــور اســت؟ عاقل اســت؟  انــســان اســت. 

غافل است؟... تصویر مولا علی)ع( از انسان این است:
این  مهم  نکتۀ  محترم،  و  مــعــذور  ولــی  غــافــل،  جــانــوران 
خرد  شــرط  بدانیم  عاقل  علی العموم  را  آدمیان  گــر  ا که  اســت 
معذور  و  مفتون  و  جاهل  گــر  ا ولــی  آنــهــاســت،  بــا  سختگیری 

بدانیم، شرط عقل و انصاف، ترحم بر آنهاست. 
کمان ما  خدایا این شیوۀ اداره امور را بر ما و مسؤولان و حا

گردد. که خلق از آن بهره مند  ارزانی دار 



ینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ها و  هز
هــــــــــــــــــــــوده های دموکݡراسی
دکتر عبدالحسین ساسان
وه اقتصاد دانشگاه اصفهان گر ٰـالاتعضو هیأت علمی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ

آیادموکراسیصرفاًبرایخواصّسودمنداستیاعوامنیزازآنبهرهمندمیشوند؟

آنچه پیش از این آمد
عنوان  با  شد،  منتشر  مقاله ای  فصلنامه  همین   33_34 شمارۀ  در  این  از  پیش 
که این دو اصطلاح  گفته شد  »عوام یعنی چه؟ خواص یعنی چه؟«. در آن مقاله 
نشده  ارائــه  آنها  برای  مانعی  و  جامع  تعریف  هم  هنوز  ولی  است،  قدیمی  بسیار 
که این دو واژه در طول زمان معانی متفاوتی داشته اند.  است. شاید به این دلیل 
گاهی  گاهی برخورداری از دانش یا هنر، و سرانجام  گاهی بر پایۀ اصل و نسب، 
گفته  یا خواص تقسیم می کردند.  گروه عوام  را به دو  افراد  ع شغل،  براساس نو
گروهبندی ها پایگاه مستند و قابل دفاعی ندارند. دلایل این مدّعا در  که این  شد 

مقالۀ مزبور ارائه شده است.
کرد. در حقیقت  اصولًا مفهوم عوام و خواص را صرفاً نمی توان مطلق تلقی 

گاهی مطلق است. گاهی نسبی و  هم مفهوم عوام و هم خواص 
در  هوش  و  تحصیلات،  سواد،  فاقد  هرکس  گفت  می توان  مطلق  معنای  در 
کمتر از متعارف است( یک  سطح متعارف باشد، )احتمالًا ضریب هوشی 90_ 85 
فرد عامّی است. متقابلًا هرکس از سواد، تحصیلات، و ضریب هوشی بالاتر از 90 

برخوردار باشد در شمار خواص قرار می گیرد، یعنی یک انسان خاصّ است. 
گفته شد متفاوت  آنچه  با  کاملًا  از دیدگاه نسبی  ولی مفهوم خواص و عوام 
که در هر زمینه ای از زمینه های علمی، فلسفی، هنری، و فنّی  است. بدین معنا 
حتی  دیگران،  و  می آیند.  به شمار  خواص  جزءِ  زمینه  همان  متخصصّان  صرفاً 
)تکنوکرات ها(  فن سالاران  و  هنرمندان،  فیلسوفان،  دانشمندان،  برجسته ترین 

هم در آن مورد عامّی هستند.
آیا صفت  که  کنون یک پرسش بنیادین پدیدار می شود. پرسش این است  ا
گون اجتماعی،  گونا عوام یا خواص بودن مربوط به افراد است، یا شامل رده های 
از  نیز  پرسش  این  به  پاسخ  می شود؟  نیز  منطقه  یا  کشور،  شهر،  روستا،  مانند 

دیدگاه مطلق و نسبی تفاوت دارد. 
که  کشور  گفت هر اجتماعی، اعمّ از روستا، شهر، یا  از دیدگاه مطلق می توان 
کمتر از ضریب هوشی 90( یک  میانگین ضریب هوشی آنها کوچک باشد )احتمالًا 



شماره 36     بهار 1394
6

نیز  عوامی(  )یا  عامّی  جامعۀ  هر  که  است  بدیهی  می رود.  به شمار  عامّی  جامعۀ 
افراد بسیار هوشمند، دانشمند، و متخصص دارد. ولی چون شمار آنها در قیاس 

کلّ جامعه را به یک جامعۀ عامّی تبدیل می کند. با افراد عامّی ناچیز است 
گروه  در  کشوری  یا  شهر  که  است  نشده  دیده  هیچ گاه  نسبی  دیدگاه  از  ولی 
گر مثلًا بخواهیم از دیدگاه علمی یا دانش  عوام یا خواص طبقه بندی شود. زیرا ا
توسعه یافته  مانند  دیگری  اصطلاحات  از  کنیم،  طبقه بندی  را  کشورها  فنی 
سیاسی  و  فرهنگی،  اجتماعی،  زمینۀ  در  می کنیم.  استفاده  توسعه نیافته  و 
زیرا  نامید.  خــواص  را  دیگری  و  عــوام  را  جامعه ای  یا  کشور  هیچ  نمی توان  نیز 
و  توسعه یافته  اصــطــلاحــات  هــمــان  بــا  یــا  نیز  سیاسی  اجــتــمــاعــی ـ  تــفــاوت هــای 
توسعه نیافته تبیین می شوند و یا با اصطلاحات دیگری مانند جامعۀ دموکراتیک 
که بکوشیم برای یک پرسش  کنون هنگام آن است  و جامعۀ غیر دموکراتیک. ا
که  رایج در میان اندیشمندان علوم اجتماعی پاسخی بیابیم. پرسش این است 
آیا یک جامعۀ عامّی )یا عوامی( می تواند به یک جامعۀ دموکراتیک تبدیل شود. 
یا به دیگر سخن، آیا دموکراسی صرفاً برای مردم با سواد، تحصیلکرده و باهوش 
می تواند  هستند  عوامی  آنها  کثریت  ا که  جوامعی  بــرای  حتی  یا  است  سودمند 

سودمند باشد.
کشورهای توسعه نیافته نمی خورد،  که اعتقاد دارند دموکراسی به درد  کسانی 
کسانی  گران و پرهزینه است.  که دموکراسی »خوب« ولی بسیار  ل می کنند  استدلا
این  و  اســت،  پرهزینه  و  گــران  حکومتی  نظام  ع  هرنو می گویند  که  هستند  هم 
احساس  باشد،  بی طرف  و  منصف  گر  ا انسان  نــدارد.  دموکراسی  به  اختصاص 
که این هر دو دیدگاه بخشی از حقیقت را بیان می کنند. ولی نمی توان با  می کند 
که پاسخ آن پرسش  اعتراف به این واقعیت آسوده خاطر شد، و چنین پنداشت 
را روشن  این پاسخ دوپهلو تکلیف هیچ کس  زیرا  آمده است.  بنیادین به دست 
کشور خود پشتیبانی  از استقرار و استمرار دموکراسی در  باید  که بالاخره  نمی کند 
که تا هنگام به دست آمدن پاسخ  کند یا نه. از این رو این بحث شایستۀ آن است 
دقیق و دارای قابلیت اجرایی پیگیری شود. برای این منظور باید هم هزینه ها و 

هم منافع یا هوده های دموکراسی بررسی شود.

هزینه های دموکراسی
که برای دموکراسی شمرده می شود این  الف _ بزرگترین و سنگین ترین هزینه ای 
که  کثریت باشند، نمی توان انتظار داشت  گر در جامعه ای عوام دارای ا که ا است 
به نمایندگان فرهیخته، دانشمند، کارآمد، کاردان، و شایسته رأی دهند. بنابراین 
کمیت مدیران ضعیف و واپس مانده  دموکراسی در جوامعی که عوامی باشند به حا
گرفتن  می انجامد. این ایراد بسیار جدّی و شایستۀ دقت است. ولی ضمن جدّی 
کنار آن به دو نکتۀ دیگر هم توجه داشت. نخست اینکه در  این انتقاد باید در 
به  عامی  مدیران  رسیدن  موجب  دموکراسی  فقط  نه   عوامی  یا  عــوام زده  جوامع 
کمیت چنین مدیرانی  حکومت می شود، بلکه هر نوع نظام حکومتی دیگر نیز به حا
می انجامد. بنابراین حکومت ناشایستگان )Bad Goverance( معلول دموکراسی 

که به عوامی ماندن  کمبود سرمایه گذاری های انسانی است،  نیست، بلکه معلول 
کثریت اعضای آن عوامی باشند در هرحال  که ا جامعه انجامیده است. جامعه ای 
کشورهای  نمی تواند از حکومت ناشایستگان در امان بماند. دوم اینکه حتی در 
مفهوم  در  به ویژه  دانست.  خواص  نمی توان  را  مردم  کثریت  ا صنعتی  پیشرفتۀ 
نسبی آن، یعنی کسانی که بتوانند وعده و وعیدهای نامزدهای انتخابات در همۀ 
کنند، نقاط ضعف و نقاط قوت  کشوری را ژرفکاوی  سطوح محلی، ناحیه ای، و 
آنها را بشناسند و از پیچیدگی ها و پیامدهای زنجیره ای آنها سردرآورند. بنابراین 
گوار آرای عوام،  که بتوان از تأثیرات نا قاعدتاً باید راهکارهایی وجود داشته باشد 
از  امان ماند. مثلًا تحزّب یکی  به معنای نسبی، در  به معنای مطلق و هم  هم 
در  به ویژه  جوامع  همۀ  در  عوامی  رأی دهندگان  سوءِ  اثــرات  کاهش  راهکارهای 
کثریت  گاهی، تحصیلات، هوش و عقلانیت ا که سطح سواد، آ کشورهایی است 

مردم پایین است.
شمار  در  نیز  مردم نهاد  آزاد  رسانه های  و  )سمن ها(  مردم نهاد  سازمان های 
و  توسعه  تاریخ  دیدگاه  از  است.  عوامی  جوامع  در  عوام زدگی  اصلاح  راهکارهای 
کثریتِ عوامی،  که ا پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همین راهکارها بود 
کرد و  کم هوش، و بی خرد اروپا را در قرن شانزدهم و هفدهم دگرگون  بی سواد، 
که »روشنگری« نامیده می شود  آنان را به قدرت رسانید. به ویژه پدیدۀ عظیمی 

نقش مهمی در تبدیل جوامع عامی به جوامع پیشرفته داشته است.
گفته شود همۀ دستاوردهای  گر  که ا روشنگری به قدری اهمیّت داشته است 
گزافی نیست. به همین دلیل  تمدن بشری معلول روشنگری بوده است، سخن 
نوشتار مستقلی در اهمیت روشنگری و نقش آن در هدایت آرای ویرانگر و زیانبار 
گاهی از اهمیت روشنگری، انسان متقاعد  عوام الناس ارائه خواهد شد. پس از آ
کثریت مردم نیست.  که زیربنای دموکراسی سواد، هوش، و تحصیلات ا می شود 
چون دموکراسی ابزاری برای اعتلای جامعه به پیشرفت های اجتماعی، علمی، و 
دانش فنی است. نه آنکه پیشرفته بودن جامعه ابزار رسیدن به دموکراسی باشد.

که  نیست  این  دموکراسی  استمرار  و  استقرار  لازمــۀ  گفت  می توان  بنابراین 
لازمۀ  بلکه  گیرند.  قــرار  اقلیت  در  عــوام  و  باشند  خــواصّ  جامعه  ــراد  اف کثریت  ا
برخوردار  برجسته  روشنگران  نیاز  مورد  تعداد  از  جامعه  که  است  آن  دموکراسی 
کــه دمــوکــراســی مــوفــق بــه حــلّ مشکلات مـــردم مانند  بــاشــد. در هــر جــامــعــه ای 
آلودگی های زیست محیطی )بوم زیستی(، بیکاری، تورم، اعتیاد، طلاق، فساد، 
فحشاء و فقر عمومی نشود، علت آن را باید در نبودن زیربناهای دموکراسی، یعنی 
مردم نهاد  آزاد  رسانه های  و  مردم نهاد،  سازمان های  احزاب،  بزرگ،  روشنگران 
وجود  حتی  نشوند،  ظاهر  جامعه ای  در  گاه  آ و  برجسته  روشنگران  گر  ا دانست. 
سازمان ها و رسانه ها نیز بیهوده است. تا جایی که ممکن است احزاب، سمن ها، 
به  تظاهر  نیز  سیاستمداران  و  شوند  تبدیل  عــوام  نمایندگان  به  نیز  رسانه ها  و 
که معمولًا با اصطلاحات  کنند. این پدیده را »عوام نمایی« نامیده ام  عوامی گری 

ک دارد. دیگری مانند »ریا« و »سالوس« نیز وجوه اشترا
ریا و سالوس معمولًا در مورد رهبران اجتماعی به کار می رود. ولی »عوام نمایی« 
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 در جوامع عوام زده 
یا عوامی نه  فقط 

دموکراسی موجب 
رسیدن مدیران عامی 

به حکومت می شود، 
بلکه هر نوع نظام 
حکومتی دیگر نیز 

کمیت چنین  به حا
مدیرانی می انجامد. 

بنابراین حکومت 
ناشایستگان معلول 

دموکراسی نیست، 
کمبود  بلکه معلول 
سرمایه گذاری های 

که به  انسانی است، 
عوامی ماندن جامعه 

انجامیده است.

توسط سیاستمداران و رهبران سیاسی انجام می شود. هدف از 
کثریت  کثریت عوام، یا کسب پشتیبانی ا عوام نمایی جلب آرای ا
که پدیدۀ نابودکنندۀ  عوام در جوامع عامی است. روشن است 
عوام نمایی را نیز نمی توان به عنوان نقطه ضعف دموکراسی _ 
نبود  از  عوام نمایی  واقع  در  کرد.  قلمداد   _ دموکراسی   هزینۀ  یا 
سرمایه گذاری مکفی در توسعۀ انسانی، مانند بهداشت روانی، 
نداشتن  اثــر  بر  و  می گیرد  سرچشمه  آمــوزش  و  تنی،  بهداشت 
دومین  سراغ  به  کنون  ا می شود.  تقویت  دموکراسی  زیربناهای 

هزینۀ دموکراسی می رویم. 
آن  شده  گفته  دموکراسی  بــرای  که  ضعفی  نقطه  دومین   _ ب  
این  با  این هزینه  و تجملی است.  لوکس  پدیده  این  که  است 
بلکه  نــدارد،  اختصاص  توسعه نیافته  کشورهای  به  دشــواری، 
توسعه نیافته  و  توسعه یافته  کشورهای  گــروه  دو  هر  مــورد  در 
رقابت  توسعه یافته  کشورهای  در  شاید  حتی  دارد.  درســتــی 
شدیدتر و هزینۀ دموکراسی روزبه روز سنگین تر می شود. بخشی 
برگزاری  مستقیم  و  اداری  هزینه های  که  دموکراسی،  هزینۀ  از 
این واقعیت به دست می دهد.  از  انتخابات است، عدد خوبی 
کنگره و ریاست جمهوری آمریکا  مثلًا هزینۀ برگزاری انتخابات 
بوده است1 قیمت  در سال 2012 معادل 6285557223 دلار 
ریالی دلار در آن سال متغیر بود، ولی برای مدت مدیدی بالاتر از 
خ دلار در بازارهای  گر میانگین واقعی نر 42000 ریال باقی ماند. ا
هزینۀ  بــاشــد،  ــوده  ب ــال  ری  38000 مــعــادل  رسمی  غیر  و  رسمی 
بوده  ریال  میلیارد   238851 بر  بالغ  ایران  پول  واحد  به  مزبور 
وزارتخانه ها  اختصاصی  درآمدهای  ع  مجمو از  تنهایی  به  که 
که حدود 201478  ما در سال 1391  کشور  و مؤسسات دولتی 

میلیارد ریال بوده بیشتر است.
ــژه در  ــه ویـ ــزایـــش مــســتــمــر هــزیــنــۀ انــتــخــابــات، بـ رونــــد افـ
رسانده  نتیجه گیری  این  به  را  بسیاری  پیشرفته تر،  کشورهای 
پــدیــدۀ تجملی  یــا یــک  لــوکــس«  کــه دمــوکــراســی یــک »نیکآیند 
که  می شود  گفته  نتیجه گیری  این  به  استناد  با  سپس  است. 
این  نیست.  مناسب  فقیر  کشورهای  برای  تجملی  پدیده های 
گر هوده ها )منافع( انتخابات و دموکراسی  ایراد یکسویه است. ا
ما  داوری  اســت  ممکن  دهــیــم،  ــرار  ق هزینه ها  ایــن  کنار  در  را 
درمی یابیم  شد  انجام  کــاری  چنین  که  هنگامی  کند.  تغییر 
هرگونه  از  بیشتر  ولی  اســت،  گــران  نیکآیند  یک  دموکراسی  که 
کاهش  حــال  ایــن  با  می باشد.  ــودآور  س دیگری  سرمایه گذاری 

1. Source: The Stanford Daily, April 24, 2014, politics(or) 

Moneytics

هزینه های انتخابات و سایر هزینه های دموکراسی همانند همۀ 
پدیده های اقتصادی و اجتماعی دیگر لازم و ضروری است. به 
که دموکراسی یک نیکآیند  این ترتیب می توان از این واقعیت 
که باید راهکارهای به  کرد  پرهزینه است، چنین نتیجه گیری 
اجرا  به  و  کرد  کشف  را  دموکراسی  هزینه های  رساندن  حداقل 
مناسب  فقیر  کشورهای  بــرای  دموکراسی  اینکه  نه  گــذاشــت. 
کشورهای فقیر نیز برای بیرون رفت از بن بست  که  نیست. چرا 

فقر راهی بجز استقرار و استمرار دموکراسی ندارند.
رفت.  سخن  دموکراسی  ــرای  ب هزینه  گــروه  دو  از  کنون  تا ج _ 
این  به  رفت.  میان  به  ناملموس سخن  از هزینه های  نخست 
و  سیاستمداران  کمیت  حا سنگین  هزینۀ  دموکراسی  که  معنا 
کثریت مردم  گر ا کارآمد را به جامعه تحمیل می کند، ا مدیران نا
گروه  دومین  باشند.  کم هوش  و  کم سواد  بی سواد،  جامعه  آن 
معنا  این  به  بــوده،  سرمایه گذاری  هزینه های  بر  ناظر  تلویحاً 
است.  تجملی  و  لوکس  نیکآیند  یک  دموکراسی  شد  گفته  که 
گران و پرهزینه تمام می شود. پاسخ های ارائه شده  زیرا بسیار 
که این دو هزینه در قیاس با هوده ها یا  کرد  احتمالًا ما را متقاعد 

منابع دموکراسی چندان زیاد نیست.
می توان  را  دموکراسی  هزینه های  فهرست  از  گروه  سومین 
گروه از هزینه ها خود به دو بخش  هزینه های اداری نامید. این 
مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شود. معمولًا ارقام مربوط به 
کشورهای دارای انتخابات  هر دو بخش در بودجه های سالانۀ 
هزینه های  شامل  مستقیم  اداری  هزینه های  می شود.  ثبت 
مزایای اعضای شوراهای روستا،  و  انتخابات، حقوق  برگزاری 
کــارکــنــان و مــشــاوران این  کــشــور،  ــا ریــاســت(،  شهر، اســتــان )ی
به  عمومی  بخش  انتقالی  پــرداخــت هــای  نیز  و  ســازمــان هــا، 
آزادِ  رسانه های  و  احــزاب،  )سمن ها(،  مردم نهاد  سازمان های 
برای  که  اداری  هزینه های  از  بخشی  ولــی  اســت.  مردم نهاد 
در  مـــی رود،  به کار  انتخاباتی  نهادهای  و  سازمان ها  فعالیت 
مانند  اجرایی دارند.  که جنبۀ  بودجۀ سازمان هایی ثبت شده 
هزینه های انتظامی، حراست، و حفاظت از نمایندگان شوراها، 
و  قــانــونــگــذاری  نــهــادهــای  و  شــوراهــا  فــضــاهــای  و  تأسیسات، 
شهری  خدمات  هزینه های  اســت  ممکن  همچنین  نظارتی. 
گونه نهادها در بودجۀ سازمان های اجرایی مانند  مورد نیاز این 

شهرداری ها منعکس شده باشد.
که  ــه ایـــن هــزیــنــه هــا آن قــــدر هــســت  ک مـــی تـــوان پــذیــرفــت 
بهانه جویی به دست مخالفان دموکراسی بدهد تا آن را بیهوده 
کنند. واقعیت این  بدانند و از نظریۀ دیکتاتور مصلح پشتیبانی 
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و  برنامه ها و مقایسۀ میان نامزدهای مختلف  را نیز صرف تفکر دربارۀ  ساعاتی 
ارزش  که  بنمایند. روشن است  آنها  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  برنامه های 
انتخابات و دموکراسی است. هزینه های  آشکار  نیز جزءِ هزینه های  اوقات  این 
اوقات صرف شده، و هزینه های مخاطرات  رفت وآمد به حوزه های رأی گیری، 

مترتب بر هرگونه فعالیت انتخاباتی نیز جزءِ هزینه های آشکار اجتماعی است.
از  گسترده ای  طیف  زیرا  نیست،  کم  نیز  اجتماعی  هزینه های  پنهان  بخش 
هزینۀ فرصت های از دست رفته را در برمی گیرد. مثلًا پزشکی که به دلیل مسؤولیت 
انسانی، اخلاقی، و اجتماعیش در دوران انتخابات همۀ اوقات فراغتش را صرف 
از مطالعۀ  است  کرده، ممکن  انتخاباتی  برنامه های  و تحلیل  و تجزیه  پیگیری 
برای  که  کرده باشد. همین مقدار وقتی  چندین مقالۀ جدید علمی چشم پوشی 
سردرآوردن از برنامه های انتخاباتی نامزدهای مختلف مصروف شده ممکن است 
که مورد نیاز بیماران  کاروان شتابان پیشرفت علمی در زمینۀ تخصصی وی  او را از 
بسیاری بوده باز داشته باشد. بنابراین همین فرصت از دست رفته برای بیماران 

وی هزینۀ سنگینی به  بار می آورد.
می رسیم  انتخابات  و  دموکراسی  هزینه های  از  گروه  پنجمین  به  سرانجام 
که پاسخ بسیاری از پرسش های جدّی و مهم در مورد سودمند بودن یا بیهوده 
برایمان  را  عــوام زده  جوامع  و  توسعه نیافته،  کشورهای  برای  دموکراسی  بودن 

کرد. روشن خواهد 
بررسی  را  انتخابات  و  بر دموکراسی  از هزینه های مترتب  گروه  کنون چهار  تا
کیسۀ مردم بیرون می روند. برای جلب تمرکز و یادآوری  که همۀ آنها از  کرده ایم، 

گروه را بازنگری می کنیم: مکرر، عناوین این چهار 
کارآمد، عوام، یا عوام نما و تحمیل هزینۀ  الف _ انتخاب نمایندگان و مدیران نا

سنگین مدیریت آنها بر جامعه
کشورهای فقیر برای پرداخت این  ب _ لوکس بودن و تجملی بودن و ناتوانی 

هزینۀ سنگین
ج _ سنگین بودن هزینه های اداری انتخابات و حقوق و مزایای نمایندگان

که مردم صرف  د _ سنگین بودن هزینه های اجتماعی مانند وقت و سرمایه ای 
می کنند.

و سرانجام پنجمین و آخرین گروه هزینه های دموکراسی، که آن را هزینه های 
کنون مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. روشنگری نامیده ایم، هم ا

هزینه های روشنگری
نباشد،  یا  باشد  توسعه یافته  که  خواه  و  نباشد،  یا  باشد،  عوامی  کشوری  خواه 
مستلزم  اســت،  دموکراسی  استقرار  ــزار  اب که  انتخابات،  که  اســت  ایــن  واقعیت 
گون  گونا از طرف نامزد های  ح برنامه های اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی  طر
هنگام  دیگر  بیان  به  اســت.  کشور  در  موجود  سیاسی  جناح های  و  احــزاب  یا  و 
گفتمان  عقب مانده  کشورهای  در  چه  و  پیشرفته  کشورهای  در  چه  انتخابات 
گفتمان ها  گفتمان های دیگر چیره می شود. این  اقتصادی _ اجتماعی بر همۀ 

است که حکومت های دیکتاتوری از تحمل چنین هزینۀ سنگینی معاف هستند. 
که انسان ها بیش از بیماری های تنی دچار بیماری های  کرد  ولی نباید فراموش 
روانی می شوند و دیکتاتورهای مصلح یا دیکتاتورهای صالح شوربختانه بیش از 

سایر انسان ها در معرض این خطر قرار دارند.
ابتلای دیکتاتورهای مصلح و صالحی مانند نادرشاه افشار  گر بتوان هزینۀ  ا
بدبینی،  قــدرت،  جنون  به ویژه  روانــی  بیماری های  به  قاجار  آغامحمدخان  و 
کرد، بدون تردید حتی مخالفان دموکراسی  افسردگی و خشونت گرایی را ارزیابی 

که تحمل هزینه های دموکراسی توجیه اقتصادی دارد. نیز متقاعد خواهند شد 
با وجود آنکه هزینه های دموکراسی دارای توجیه اقتصادی است، باید هرچه 
کاهش داد. در حقیقت رسالت دانش  می توان این هزینه ها را تا حداقل ممکن 
کثر  که هزینه ها را به حداقل، و هوده ها )منابع( را به حدا اقتصاد نیز این است 

ممکن برساند.
است  ممکن  نمی شود.  منحصر  گــروه  سه  همین  به  دموکراسی  هزینه های 
کنون مورد بررسی قرار می گیرد، حتی از هزینه های  که هم ا هزینه های اجتماعی، 

اداری نیز بیشتر باشد. 
تشکیل  اجتماعی  هزینه های  را  دموکراسی  هزینه های  از  گــروه  چهارمین   _ د  
می دهد. هزینه های اجتماعی یا هزینه های مردمی توسط خانواده ها، بنگاههای 
غیردولتی، و سمن ها انجام می شود. هیچ یک از این هزینه ها در بودجۀ عمومی 

کشور یا بودجۀ سازمان های بخش عمومی ثبت نمی شوند.
می شوند.  تقسیم  پنهان  و  آشکار  بخش  دو  به  اجتماعی  هزینه های  گــروه 
هزینه های آشکار شامل کمک های نقدی یا جنسی است که خانواده ها، بنگاهها، 
مــی پــردازنــد.  خــود  علاقۀ  مــورد  نــامــزدهــای  انتخاباتی  ستادهای  بــه  سمن ها  و 
بررسی  و  انتخابات  اخبار  پیگیری  برای  شهروندان  که  اوقاتی  ارزش  همچنین 
گروهی، اجتماعات تبلیغاتی، و  برنامه های احزاب و شخصیت ها در رسانه های 
گفت وگو در مجالس خصوصی صرف می کنند؛ افزون بر آن افراد ممکن است  یا 
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روشنگری 
وقت گیرترین، 

نقش آفرین ترین، 
و پرمخاطره ترین 

که  کاری است 
خواصّ به رایگان و 
بدون چشمداشت 

به هرگونه پاداش 
مادی یا حیثیتی، 

صرفاً برای سعادت 
عوام جامعۀ خویش 
انجام می دهند. زیرا 

سرنوشت عوامّ و 
خواص در بلندمدت 

کاملًا شبیه یکدیگر 
است. هم عوام و هم 
کشتی  خواص در یک 
نشسته، و جان آنها 
به دست چند ملوان 

سپرده شده است. 

دارند. حقیقت  و دشوار  بسیار پیچیده  باطنی  و  ظاهری ساده 
ندارد.  کامل  احاطۀ  این موضوعات هیچ کس  بر  که  این است 
برنامه های بهداشتی و درمانی را باید با نظر متخصصان همین 
کرد. برنامه های صنعتی را باید با نظر مدیران  رشته ها ارزیابی 
خارجی  روابــط  برنامه های  کــرد.  شناسایی  صنعتی  برجستۀ 
باید  فقط  دارنـــد  کــه  ســـاده ای  ظاهر  بــرخــلاف  را  دیپلماسی  و 
و سرانجام  کنند.  ارزیابی  استادان علوم سیاسی  و  دانشمندان 
مختلف،  نامزدهای  یا  جناح ها  احزاب،  اقتصادی  برنامه های 
داوری  و  سنجش  قابل  اقتصاددانان  میان  مباحثات  در  صرفاً 
بحث  از  قوی  جریان  یک  انتخاباتی  هر  ترتیب  این  به  است. 
هیچ  در  که  برمی انگیزد،  را  نظرات  و  آراء  مبادلۀ  و  گفت وگو  و 
و  بحث  جریان  این  یافت.  نمی توان  آن را  نظیر  دیگری  زمان 
سنگینی  هزینۀ  و  دارد،  نام  روشنگری  آرای  مبادلۀ  و  گفت وگو 
و  سیاسی  پیامدهای  و  می آید،  پدید  وقت  صرف  به صورت  که 
از روشنگران  اقتصادی این موضع گیری ها بر سرنوشت هریک 

کرد. را می توان »هزینۀ روشنگری« نامگذاری 
ــری وقـــت گـــیـــرتـــریـــن، نـــقـــش آفـــریـــن تـــریـــن، و  ــگــ ــ ــن روشــ
بــدون  و  رایــگــان  بــه  کــه خـــواصّ  اســت  ــاری  ک پرمخاطره ترین 
برای  صرفاً  حیثیتی،  یا  مادی  پــاداش  هرگونه  به  چشمداشت 
سرنوشت  زیــرا  می دهند.  انجام  خویش  جامعۀ  عــوام  سعادت 
کاملًا شبیه یکدیگر است. هم عوام  عوامّ و خواص در بلندمدت 
کشتی نشسته، و جان آنها به دست چند  و هم خواص در یک 

ملوان سپرده شده است. 
در  خــواص  و  عــوام  انــدازه گــیــری  قابل  تفاوت  که  شد  گفته 
ضریب هوشی )IQ( و شاخص توسعۀ انسانی )HDI( آنهاست. 
که عوام دارای »عقل  ولی مهمتر از این دو مشخصه، این است 
دارای  آن  بر  افــزون  خــواص  و  انــفــرادی«  »عقل  و  کوتاه مدت« 
همین  به  هستند.  هم  اجتماعی«  »عقل  و  بلندمدت«  »عقل 
که  اســت  نشده  دیــده  کشوری  هیچ  تاریخ  در  که  اســت  دلیل 
گرفته باشد. واقعیت  دموکراسی در فهرست مطالبات عوام قرار 
که دموکراسی در صدر فهرست مطالبات خواصّ قرار  این است 
مطالبات  فهرست  انتهای  در  حتی  معمولًا  حالی که  در  دارد، 
گفت  که می توان  عوام نیز دیده نمی شود. به همین دلیل است 

دموکراسی هدیه ای از سوی خواص به عوام تلقی می شود.
کاری،  هرجا دموکراسی وجود دارد محصول روشنگری، فدا
است،  بوده  خواص  نیروهای  صرف  و  وقت  صرف  شکیبایی، 
توده های  یا  بیشترین منافع دموکراسی عاید عوام  در حالی که 
کشورها شده است. زیرا خواص معمولًا می توانند  محروم این 

خویش  ــرای  بـ و  شـــرّ  دفـــع  خویشتن  از  هــم  انـــفـــرادی  بــه طــور 
انجام  یا  درآمــد  کسب  به  صرفاً  خــواصّ  گر  ا کنند.  خیر  جذب 
فعالیت های علمی محض بپردازند، قطعاً از مخاطرات سیاسی 
با منشأ درون مرزی دور می مانند، و هیچ سهمی از هزینه های 
نمی پردازند.  نیز  را  روشنگری  هزینه های  و  اجتماعی  سنگین 
و  گــرانــبــهــا  اوقـــات  از  کــه بخشی  خـــواص  از  بــخــش  آن  رفــتــار 
و  می کنند  روشنگری  صرف  را  خود  جسمی  و  فکری  نیروهای 
عشق  واژۀ  با  صرفاً  می نمایند،  تحمل  را  آن  شدید  مخاطرات 
فرودستان،  به  عشق  انسان ها،  به  عشق  اســت.  توجیه پذیر 
که  عشق به توده های عوام و محروم، یا عشق به یک آرمان 

یاور فرودستان تلقی می شود.
عوام  به  نسبت  جامعه  هر  خــواصّ  دیــن  ادای  دموکراسی 
است  کمکی  گرانبهاترین  دمــوکــراســی  ــت.  اس خویش  جامعۀ 
جامعه  عوام  حق  در  نیکوکاری  به عنوان  می توانند  خواص  که 
نیست،  اعتقاد  نیست،  آرمــان  دموکراسی  زیــرا  دهند.  انجام 
گزینش  و  شناسایی  راهکار  صرفاً  بلکه  نیست.  هم  آیین  حتی 
اســت.  اجتماعی  مناصب  از  هــریــک  بـــرای  مــدیــران  بهترین 
جز  نیست  چیزی  علی القاعده  دموکراسی  محصول  بنابراین 
فقر  ارزان تــر،  قیمت های  سطح  بیشتر،  درآمــد  بیشتر،  اشتغال 
آلودگی های  و  کمتر،  کمتر، طلاق  اعتیاد  کمتر،  کمتر، پریشانی 
گرفتاری هایی باشد  گر جامعه ای دچار چنین  کمتر، ا بوم زیستی 
یا دموکراسی آن ظاهری  یا فاقد دموکراسی است،  علی القاعده 
و  سنگین  هزینه های  پرداخت  از  جامعه  آن  خواص  یا  و  است 

کرده اند. کمرشکن روشنگری شانه خالی 
پنهان  و  آشــکــار  بخش  دو  بــه  نیز  روشــنــگــری  هزینه های 
ع  تقسیم می شوند. بخش آشکار هزینه های روشنگری از مجمو
نوشتن  بــرای  اجتماعی  دانش های  دانشمندان  اوقــات  ارزش 
مقاله، انجام سخنرانی، و تماس های رو در رو با مردم تشکیل 
کــه بــا یــک هــدف مشخص انــجــام مــی گــردد. هدف  مــی شــود، 
روشنگران آن است که با تلاش و کوشش خود عملکرد گذشته و 
پیامدهای برنامه های پیشنهادی هریک از نامزدها را هم برای 
کثریت  کنند، تا ا عوام و هم برای خواص نسبی تشریح و تبیین 
که ظاهر دلفریبی  ک را  عوام وعده های غیرعملی یا حتی خطرنا
ندهند.  رأی  عوامفریب  سیاستمداران  به  و  نکنند،  باور  دارنــد 
مسؤولیت های  بــرای  عوامفریب  فــرد  چند  شــدن  انتخاب  زیــر 
تکامل  طبیعی  فرایند  اجرایی  مسؤولیت های  یا  قانونگذاری 
به  را  تکامل  عقربه های  حتی  یا  و  می کند،  متوقف  را  تاریخی 

عقب برمی گرداند.
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عقل  هستند  گزیر  نا زیرا  دارنــد.  پیش  در  ناهمواری  و  سخت  راه  روشنگران 
که در عوام بسیار قوی است به عقل میان مدت، عقل بلندمدت و  کوتاه مدت را 
که  کنند، وگرنه قطعاً عوام به نامزدهایی رأی می دهند  عقل مآل اندیش تبدیل 

کوتاه مدت آنها را تأمین می نمایند. منافع فوری یا بسیار 
که  که روشنگران در پیش  رو دارند آن است  کار بسیار سخت تر و پیچیده تری 
که در عوام بسیار قوی است به سطوح پیشرفته تر،  را  انفرادی  سطح عقلانیت 

گروهی، عقل اجتماعی، و حتی عقل جهانی ارتقاء دهند. یعنی عقل 
که آنها را هزینه های آشکار روشنگری خواندیم  کارهای دشوار و پیچیده  این 
کشورهای  کافی سنگین و توان فرساست. با  وجود این شوربختانه در  به اندازۀ 
قابل  مطلقاً  روشنگری  هزینه های  پنهان  بخش  غیرپیشرفته  یا  و  گذار  حال  در 
از  جلوگیری  شغلی،  تضییقات  هزینۀ  شامل  بخش  ایــن  نیست.  چشم پوشی 
اعمال  حتی  یا  و  پــاداش هــا،  و  امتیازات  از  محرومیت  حرفه ای،  ارتقای  و  رشد 
متوجه  انتخاباتی  هر  برگزاری  از  پس  که  است  قضایی  و  اداری  مجازات های 

فعالان عرصۀ روشنگری می شود.
افزایش جمعیت عوام  که به نسبت  که هزینه های روشنگری،  روشن است 
در  هزینه ای  گروههای  سنگین ترین  از  یکی  می یابد،  افزایش  کشوری  هر  در 
کارشناسان  و  دانشمندان  دوش  بر  هزینه  این  اعظم  بخش  است.  دموکراسی 
سازمان های  هـــواداران  و  اعضاء  داوطــلــبــان،  حزبی،  فعالان  اجتماعی،  علوم 
این  به  هزینه  ایــن  دارد.  قــرار  روزنامه نگاران  به ویژه  و  )سمن ها(،  مردم نهاد 
که به آرای شمار بزرگی از شهروندان  دلیل اثربخش ترین هزینۀ دموکراسی است 
کوتاه مدت و انفرادی جهت می دهد. و »خرد بهگزینی«  بی تفاوت و یا دارای خرد 

را در آنان ایجاد یا تقویت می کند.
که به جمعیت بی تفاوت  سخت ترین بخش از مسؤولیت روشنگران آن است 
که در یک جامعۀ عوامی رأی ندادن، دقیقاً به منزلۀ  یا خاموش تفهیم نمایند 
که  خــواصّ  جمعیت  آرای  از  مــحــدودی  تعداد  زیــرا  اســت.  عــوام  به  دادن  رأی 
کاهش دهد به جای آنکه وارد صندوق های آراء شود  می تواند وزن آرای عوام را 
و  ندادن خواصّ  رأی  عــوام زده،  در جوامع  ریخته می شود.  تاریخ  تاریکخانۀ  به 
احتراز آنان از روشنگری عامل اصلی پیروزی های مقطعی عوام و عوام نماهاست. 
ریا،  دیگر  می آورند  به دست  پیاپی  مقطعی  پیروزی  چندین  عــوام  هنگامی که 
مابعد  نسل  روشنگران  بــرای  کــار  و  مــی شــود،  نهادینه  عوام نمایی  و  ســالــوس، 

گردید. دشوارتر و پرهزینه تر خواهد 
علی رغم  ولی  نیست.  یکدیگر  همانند  توسعه یافته  کشورهای  توسعۀ  الگوی 
که میان الگوهای توسعۀ پایدار وجود دارد، همۀ آنها در  تفاوت های معنی داری 
کارآفرینان )به ویژه  داشتن سه عنصر شباهت دارند. این سه عنصر عبارت اند از 
سرانجام  و  انــگــاره هــا(  روشنگران  )بــه ویــژه  روشنگران  اجتماعی(،  کارآفرینان 
نهادسازان )به ویژه سازندگان و مروجان نهاد دموکراسی(. به همین دلیل است که 
کشورهای توسعه یافته یک بازۀ زمانی از تاریخ خود را به نام عصر روشنگری  همۀ 
در  کتابی  هیچ  است.  پیشرفت  و  توسعه  گذرگاه  روشنگری  کرده اند.  نامگذاری 

که یک فصل بزرگ از آن به  تاریخ توسعۀ اقتصادی  _ اجتماعی نمی توان یافت 
زندگینامۀ روشنگران بزرگ اختصاص نیافته باشد.

انتخابات  و  از هزینه های دموکراسی  پاره ای  بررسی  از  فراغت  از  کنون پس  ا
مورد  نیز  دموکراسی  منافع  یا  هوده ها  از  پــاره ای  که  است  رسیده  فرا  آن  هنگام 
واقعیت است،  گویای  تنهایی  به  و هزینه ها  معایب  نه  زیرا  گیرد.  قرار  گفت وگو 
کنار هم  و نه محاسن و هوده ها. تنها با بررسی و ارزیابی هزینه ها و هوده ها در 

می توان به یک داوری منصفانه نایل شد.

هوده ها یا منافع دموکراسی
که دموکراسی هزینه های بسیار سنگینی دارد. درست است  کاملًا درست است  این 
که دموکراسی یک نیکآیند بسیار گران ارزیابی می شود، و سرانجام کاملًا درست است 
کارشناسان دانش های  را دانشمندان و  از هزینه های دموکراسی  که بخش بزرگی 
اجتماعی، دانشگاهیان، فرهنگیان، و روزنامه نگاران می پردازند، در حالی که بخش 
کمک های  که بدون  کسانی می شود  بزرگی از هوده های دموکراسی نصیب عوام یا 
گلیم خود را از آب بیرون بکشند. ولی در مقابل این هزینه ها،  دیگران نمی توانند 
بهره مند  آن  هــوده هــای  از   _ دموکراسی  سرسخت  مخالفان  حتی   _ مــردم  تمامی 
می شوند. حتی مخالفان دموکراسی و دشمنان قسم خوردۀ آن تنها هنگامی از ثروت، 
موقعیت اجتماعی، و شهرتی که به دست آورده اند، در کمال آرامش و بدون اضطراب 
کشور دموکراتیک  آنها در سطح جهان به عنوان یک  کشور  که  لذت خواهند برد 

شناخته شود. پاره ای از هوده های دموکراسی به شرح زیر است:
الف  _ دموکراسی یک »دانشگاه سراسری«، و انتخابات یک »دانشگاه موسمی« 
کــشــوری مستلزم وجــود  کــه اســتــقــرار دمــوکــراســی در هــر  ــت اســـت  ــت. درسـ اسـ
شخصیت های نابغه، باهوش، و برخوردار از شاخص توسعۀ انسانی بالایی است 
نسل  چندین  طول  در  و  خستگی ناپذیر،  مستمر،  به طور  را  روشنگری  فرایند  که 
که دموکراسی برقرار شد، همچون یک دانشگاه  به پیش می برند، ولی هنگامی 
گاهتر، و دستِ کم هوش عاطفی و هوش اجتماعی  کارآمد شهروندان را آ عظیم و 
بردن  بالا  و  اشتغال  افزایش  طریق  از  است  ممکن  حتی  می کند.  افزونتر  را  آنها 

سطح رفاه شهروندان هوش ابزاری یا IQ آنها را نیز بهبود بخشد.
دانشگاه  نیز یک  انتخابات  و سراسری دموکراسی،  دایمی  دانشگاه  بر  افزون 
از  بسیاری  عقلانیت  سطح  انتخابات  فرایند  در  اســت.  کارآمد  بسیار  و  موسمی 
ارتقا  گروهی«  به سطح »خرد  و  فراتر می رود  انفرادی«  از سطح »خرد  شهروندان 
به  است  ممکن  باشد  جدّی  رقابت ها  و  گرم  بسیار  انتخابات  گر  ا حتی  می یابد. 

سطح »خرد اجتماعی« نیز نایل شود.
کوتاه مدت«  »خــرد  نمی تواند  آمــوزگــاری  هیچ  و  نهاد،  هیچ  ســازمــان،  هیچ 
»خــرد  حتی  و  بلندمدت«  ــرد  »خ »مــیــان مــدت«،  خــرد  بــه  انتخابات  همچون  را 

مآل اندیش« اعتلاء دهد.
کشورهای پیشرفته شکیباتر، دوراندیش تر، و میهن پرست  اینکه مردم  دلیل 
شهروندان  که  اســت  آن  تفاوت  نیست.  دیگران  با  آنها  ــژادی  ن تفاوت  هستند، 
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سخت ترین بخش از 
مسؤولیت روشنگران 

که به جمعیت  آن است 
بی تفاوت یا خاموش 

که در  تفهیم نمایند 
یک جامعۀ عوامی 
رأی ندادن، دقیقاً 

به منزلۀ رأی دادن 
به عوام است. زیرا 

تعداد محدودی از آرای 
که  جمعیت خواصّ 

می تواند وزن آرای عوام 
کاهش دهد به جای  را 
آنکه وارد صندوق های 
آراء شود به تاریکخانۀ 
تاریخ ریخته می شود. 

در جوامع عوام زده، 
رأی ندادن خواصّ 

و احتراز آنان از 
روشنگری عامل اصلی 

پیروزی های مقطعی 
عوام و عوام نماهاست.

دایمی  دانشگاه  غ التحصیلان  فار همگی  پیشرفته،  کشورهای 
هستند.  انتخابات  موسمی  دانشگاه  و  دموکراسی  سراسری  و 
بنابراین می توان گفت نباید همۀ هزینه های دموکراسی را به پای 
خود دموکراسی نوشت. زیرا یک دموکراسی واقعی _ نه نمایشی _ 

سرمایه گذاری در تأسیس دانشگاه نیز هست.
با  شــهــرونــدان  مــیــان  اجتماعی  پیمان  یــک  دمــوکــراســی   _ ب  
در  ــت.  اس کمه  حا هیأت  نــام  بــه  خدمتکاران  از  مجموعه ای 
اینکه  بــر  مبتنی  اســت.  کــار  قـــرارداد  یــک  دمــوکــراســی  حقیقت 
کمه با نهایت صرفه جویی و  مردم مالیات بپردازند، و هیأت حا

کند. امانت، آن را صرفاً در زمینۀ مصالح همگانی مصرف 
مانند  غیرمالیاتی،  منابع  از  که  حکومت هایی  شوربختانه 
کار  درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی برخوردارند، این قرارداد 
تلویحی را امضا نمی کنند. زیرا به مشارکت مالی مردم در تأمین 
هزینه های خود نیازی ندارند. به همین دلیل است که حکومت 

آنها خصایص یک پیمان اجتماعی را ندارد.
نقص نظری مبانی دموکراسی این نیست که در جوامع عوام زده 
قابلیت اجرا ندارد. زیرا این نقیصه را روشنگران می توانند برطرف 
گر حکومت ها  که ا کنند. نقص واقعی نظریۀ دموکراسی آن است 
از مالیات پرداختی مردم بی نیاز باشند، نیازی به درستکار بودن و 
امین بودن احساس نمی کنند. در این صورت بقای حاکمیت منوط 
کثریت شهروندان نخواهد  به درستکاری، کارایی، و کسب رضایت ا
بود، بلکه وجود درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی حداقل برای 

دوره های میان مدت کفایت خواهد کرد.
داشته  ــاور  ب را  دموکراسی  وجــود  مــردم  که  کشورهایی  در   _ ج  
باشند، همۀ دشواری های اجتماعی به منزلۀ مشکل خود مردم 
کشورهای  کمیت. در حالی که در  ارزیابی می شود، نه مشکل حا
حکومت  مشکل  شــود  پــدیــدار  که  مشکلی  هر  غیردموکراتیک 
و  طبیعی  بــلایــای  از  نــاشــی  مشکلات  حــل  حتی  بـــود.  خــواهــد 

گهانی را شهروندان از حکومت انتظار دارند. حوادث نا
هیچ گاه  می کند.  تضمین  را  حکومت ها  تمامی  دموکراسی   _ د 
که  اســت  نشده  ــده  دی دموکراتیک  کشورهای  از  یک  هیچ  در 
کمیت با شورش های مردمی، جنگ های داخلی و انقلابات  حا
اعتراضات  نیز  کشورها  این گونه  گرچه در  ا خونین روبه رو شود. 
مردمی به فراوانی دیده می شود، ولی این اعتراضات به ویرانی 
کــشــاورزی  ــابــودی زیــرســاخــت هــای صنعت و  ن کــشــور و  کــامــل 
نمی انجامد. رویدادهای سال های اخیر در کشورهای خاورمیانه 
گستردۀ  ویــرانــی  بــه  کــه  ســوریــه  و  مصر  لیبی،  عـــراق،  جمله  از 
که در طول چندین دهه ساخته شده  زیرساخت هایی انجامید 

روش هــای  به  کشورها  ادارۀ  هزینۀ  که  اســت  آن  گویای  بــود، 
غیردموکراتیک معادل ارزش همۀ دارایی های آن کشورها است. 
که  کشورها، نابودی طبقۀ متوسط  کشتار ددمنشانۀ مردم این 
گرانبهاترین سرمایۀ ملت ها است، و ایجاد شدن آن به چندین 
دارد،  نیاز  بهداشتی  و  آموزشی  سرمایه گذاری  و  پیشرفت  دهه 
بخشی از پیامدهای سقوط قهرآمیز حکومت ها است. بنابراین 
دموکراسی باهوده ترین موهبتی است که بشر در اختیار دارد. زیرا 
گهانی و یا قهرآمیز حکومت  تنها دموکراسی می تواند از سقوط نا

کند و پیامدهای فاجعه بار آن را صرفه جویی نماید. جلوگیری 
خ داده است، ضرورتاً حکومت آن دیکتاتوری  هر جا انقلابی ر
یا غیردموکراتیک بوده است. چرا که دموکراسی پادزهر انقلابات 

است.
که دموکراسی ثبات و بقای حکومت ها را بیمه  هـ _ این واقعیت 
مدیران  آنکه  نخست  دارد.  چندگانه ای  پیامدهای  می کند، 
سیاسی و دولتمردان را عاقبت به خیر می کند. هنگامی که تاریخ 
مقایسه  دموکراتیک  کشورهای  با  را  غیردموکراتیک  کشورهای 
کاملًا  کنیم، تفاوت در سرنوشت دولتمردان و خانواده های آنان 

چشمگیر است.
دولتمردان  و  مسؤولان  صرفاً  این  دیکتاتوری  نظام های  در 
پایان  در  متعارف  و  طبیعی  زندگی  یک  داشتن  از  که  نیستند 
خدمت خود محروم اند. بلکه مردم عادی نیز چشم انداز روشن و 
امنی برای خود نمی بینند. دومین پیامد، به تفاوت در رفتارهای 
در  می گردد.  باز  سرمایه گذاران  و  صنایع  صاحبان  و  بازرگانان 
غ های خود را  کشورهای استبدادی اینان هیچ گاه همۀ تخم مر
در زنبیل سرمایه گذاری در سرزمین خویش نمی گذارند. فقدان 
و  سرمایه گذاری  از  را  گــروه  ایــن  روشــن  آیندۀ  و  امــن  چشم انداز 
پیشبرد کشور خود باز می دارد؛ در حالی که کشورهای دموکراتیک 
نه تنها سرمایه های ملی خود را حفظ می کنند، بلکه سرمایه های 
مالی و انسانی کشورهای غیردموکراتیک را هم جذب می نمایند.
آرمـــان و آیین نیست. ولــی هیچ  بــه خــود  دمــوکــراســی خــود  و _ 
تضادی هم با هیچ یک از آرمان ها و آیین ها ندارد. بلکه به هر 
جامعه ای که وارد شود به پایداری و ثبات ارزش های آن جامعه، 
به ویژه دین، آیین، فرهنگ باستانی و ارزش های ملی آن یاری 
و  از طریق آن فرهنگ ها  که دموکراسی  کاری  و  می رساند. ساز 
مذاهب بشر را حفظ می کند، نیاز به بحث مستقلی دارد. ولی به 
کثرت فرهنگی و حفظ  گفت دموکراسی هوادار  کوتاهی می توان 
تنوع ارزش ها است. از این رو همواره به عنوان مدافع ارزش های 

کرده است. دینی و فرهنگی جوامع دموکراتیک عمل 
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دکݡتر محسن رنانی
وه اقتصاد دانشگݡاه اصفهان دانشیار گݡر

دریچه: در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ سلسله نشست هایی با 
کمیسیون مدیریت  عنوان »مسأله شناسی واردات« در 

کشاورزی ایران«  واردات در »اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
که در این نشست ها دکتر محسن رنانی )دانشیار  برگزار شد 
کتابهای »چرخه های  اقتصاد دانشگاه اصفهان و نویسندۀ 

افول اخلاق و اقتصاد« و »اقتصاد سیاسی مناقشۀ اتمی 
کتاب »عقلانیت نا به روال« با ترجمۀ او  که اخیراً هم  ایران« 

کالبدشکافی ساختارها و فرایندهای  به بازار آمده است(،  به 
واردات در ایران پرداخت. نخستین این نشست ها در نهم 

مهرماه ۱۳۹۲ با عنوان »اقتصاد سیاسی واردات« برگزار شد. 
گزیدۀ این سخنرانی است. دریچه  متن پیش  رو، بخش های 

کمیسیون محترم مدیریت واردات اتاق  بدین وسیله از 
که این متن را در  کشاورزی ایران  بازرگانی، صنایع، معادن و 

اختیار ما قرار داده است سپاسگزاری می کند.

مقدمه
همچون  است،  واردات  فلسفۀ  منزلۀ  به  واردات  سیاسی  اقتصاد 
و فلسفۀ دین. در واقع فلسفۀ هر چیزی  فلسفۀ هنر، فلسفۀ علم 
دربارۀ چرایی و چیستی و هدف غایی آن مسأله صحبت می کند. 
وقتی از درون یک دین به آن نگاه شود، روش ها، محدودیت ها 
دین  از  بــیــرون  کــه  هنگامی  امــا  مــی شــود،  بیان  آن  آیین های  و 
می شود،  صحبت  آن  چیستی  و  دین  فلسفۀ  مــورد  در  و  ایستاده 
مثلًا دین آرامش بخش  است و یک سکینۀ قلبی ایجاد می کند، و 
که یک دین سکینه و آرامش توده ای را داشته  گر خواسته شود  ا
باشد،  چگونه  آن  مذهبی  آداب  و  باشد  جنسی  چه  از  باید  باشد، 
نیز  هنر  و  علم  فلسفۀ  مــورد  در  اســت،  دیــن  فلسفۀ  از  بیانی  ایــن 

چنین است.
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گمان بر  همیشه 
که واردات  این بوده 

مانع رشد اقتصاد 
ملی است. اولین بار 

اقتصاددانان 
»مرکانتلیست« یا 

گران« در قرن ۱6  »سودا
کردند  ح  میلادی مطر

که قوام و قدرت یک 
اقتصاد به توانایی 
آن در جذب طلا و 

کشور  نقره به داخل 
بستگی دارد. بر این 

اساس در آن زمان این 
که  تلقی وجود داشت 
کشوری ثروتمند است 

که بتواند ذخایر فلزات 
گرانقیمت بیشتری 

داشته باشد.

گر دربارۀ واردات صحبت می شود، یعنی باید  به این ترتیب، ا
کالایی برود، اما فلسفۀ واردات و اقتصاد سیاسی  کالایی بیاید و 
کجا  واردات  بیان می دارد: »جایگاه  و  بیرون می ایستد  واردات 
باشد؟«،  داشته  سهمی  چه  باید  اقتصادی  نظام  و»در  است؟« 
تا   10 طــول  »در  و  باشد؟«  چگونه  باید  زمینه  ایــن  در  »رفتارها 
گر  20 سال، نسل به نسل واردات باید چه تغییراتی بکند؟«، »ا
گر  کند، واردات باید چه تغییری داشته باشد؟«، »ا فناوری تغییر 
باشد؟«،  داشته  رفتاری  چه  باید  واردات  کنند،  تغییر  مزیت ها 
تغییر  چگونه  باید  واردات  کند  تغییر  گر  ا تولید  الگوی  و  »نظام 
کشور را ارتقا و  کند؟« و »واردات چگونه می تواند فرایند توسعۀ 
سرعت بخشد؟« و همچنین به موضوعات دیگری از این نوع 
می پردازد. پس فلسفۀ واردات که آن را »اقتصاد سیاسی واردات« 
نامیده ایم، بیرون می ایستد و مشخص می کند، جایگاه واردات 
کجا قرار دارد و در یک نظام اقتصادی پویا با اجزای دیگر اقتصاد 

باید چه نسبتی داشته باشد.
نموده  ترسیم  را  ایـــران  اقــتــصــادی  نقشۀ  اســـاس  ایــن  بــر 
کجا  نقشه  ایــن  در  واردات  جایگاه  کــه  می کنیم  مشخص  و 
قرار  گر در جای خود  ا یا نه؟  قرار دارد  آیا در جای خود  و  است 
ندارد، مشکل چیست؟ و اینکه رابطۀ واردات با نظام سیاسی 
آن  تضعیف کنندۀ  اســـت؟  سیاسی  نــظــام  مــقــوّم  ــا  آی چیست؟ 
آیا دموکراسی آور است؟ در ساختار  آیا استبدادآور است؟  است؟ 
و  رقــابــت  بــه  واردات  افــزایــش  مــوجــود،  سیاسی  و  اقــتــصــادی 
نهایت  در  و  انحصار؟  به  یا  می انجامد  اقتصادی  دموکراسی 
انحصارات  افزایش  موجب  واردات  کنونی  ساختار  گر  ا اینکه 
خیر؟  یا  می انجامد  سیاسی  استبداد  بــروز  به  می شود،  دولتی 
کنونی واردات، محصول یک نظام سیاسی »ویژه بَر«  آیا نظام 
توسعۀ  موجب  واردات  نظام  ایــن  خــود  یــا  اســت  )رانــت خــوار( 
اقتصاد  در  مــوارد  این  همۀ  می شود؟  ویژه  بری  و  رانت خواهی 
اقتصاد  از  که  قابل بحث است. پس هنگامی  واردات  سیاسی 
سیاسی واردات صحبت می شود، منظور مباحثی از این دست 
ج از دایرۀ واردات به آن می نگرد و دربارۀ واردات و  که خار است 

مناسبات آن با نظام اقتصادی و سیاسی بحث می کند.
ــه فلسفۀ هــر مـــوضـــوع، هــویــت مــوضــوع را  بـــدون تــوجــه ب
نمی توان شناسایی و مدیریت کرد و مسیر موضوع را در بلندمدت 
گر اقتصاد سیاسی واردات در کشوری  پیش بینی و هدایت نمود. ا
الگویی برای آن طراحی نشده  شناخته و تدوین نشده باشد و 
را پیش بینی  کشور  واردات  بلندمدت نمی توان مسیر  در  باشد، 
کلان  کرد و نمی توان واردات و صادرات را با ساختار  و مدیریت 

کشور هماهنگ نمود. داشتن یک بخش وارداتی قوی،  اقتصاد 
سیاسی  اقتصاد  الگوی  یک  داشتن  مستلزم  توسعه گرا  و  مؤثر 
تا  کرد  طراحی  باید  را  الگو  این  اســت.  پویا  و  توسعه گرا  واردات 

واردات هم بتواند نقش توسعه خواهانۀ خود را ایفا نماید.

خطای تاریخی در مورد واردات
دربــارۀ  ساله   400 تاریخی  نگاه  یــک  اقــتــصــاد،  علم  تــاریــخ  در 
شروع  میلادی   17 و   16 قرن  از  که  است  گرفته  شکل  واردات 
البته  آلمان«،  تاریخی  »مکتب  نوزدهم  قرن  در  هم  بعد  شد، 
بیستم  قرن  نیمۀ دوم  در  و سپس  زد  آن دامن  به  به درستی، 
بحث های اقتصاد توسعه، آن را تقویت کرد. آن خطای تاریخی 
که واردات مانع رشد  بر این بوده  گمان  که همیشه  این است 
یا  »مرکانتلیست«  اقتصاددانان  اولین بار  اســت.  ملی  اقتصاد 
که قوام و قدرت  کردند  ح  گران« در قرن 16 میلادی مطر »سودا
کشور  یک اقتصاد به توانایی آن در جذب طلا و نقره به داخل 
بستگی دارد. بر این اساس در آن زمان این تلقی وجود داشت 
گرانقیمت  فلزات  ذخایر  بتواند  که  است  ثروتمند  کشوری  که 
بیشتری داشته باشد. ثروت اقتصادی یعنی طلا و نقره، و برای 
اینکه بتوان ثروت ملی را توسعه داده و طلا و نقرۀ بیشتری وارد 
کرد. بر این اساس  کشور نمود باید صادرات را تشویق و تقویت 
ع  ممنو شده  ساخته  کالاهای  واردات  گردید  مقرر  زمان  آن  در 
کار آزاد باشد. این  شود و فقط واردات مواد اولیه و ورود نیروی 
کشورهای بزرگ اروپایی  که بیش از یک قرن در  سیاستی بود 
که حجم طلا و نقره و معادن  رایج بود. در این شرایط و در حالی 
موجود در آن کشورها محدود بود، همه به دنبال واردات بیشتر 
به  نقطه ای  در  نظام  این  که  است  طبیعی  بودند.  نقره  و  طلا 
باشند  آن  کشورها خواهان  گر همۀ  ا که  بن بست می رسد، چرا 
ع  کالاهای مصنو کنند و فقط صادرکنندۀ  که طلا و نقره را وارد 
کالاهای ساخته شدۀ دیگران را  کشوری  باشند، بنابراین هیچ 
در  می شود،   متوقف  کالا  صــادرات  نتیجه  در  و  خرید،  نخواهد 
کل  این صورت دیگر نیازی به واردات مواد اولیه هم نیست و 
هم  چیزی  نشد  صــادر  چیزی  وقتی  می گردد.  متوقف  تجارت 
وارد نمی شود و بنابراین طلا و نقره ای هم رد و بدل نمی شود 
که  کشورهایی  عمل  در  البته  می رسد.  بن بست  به  اقتصاد  و 
دارای مواد خام و طبیعی ارزان یا دارای ذخایر یا معادن طلا و 
کالاهای  نقره بودند مواد خود را صادر می کردند و در مقابل هم 
بلندمدت دوام  این ساختار در  اما  وارد می کردند.  ساخته شده 

خ داد. نمی آورد و این اتفاق ر
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پیروان نظریۀ 
»جایگزینی واردات« 
که باید  معتقدند 
»امپریالیسم« را 
شکست داد و به 
سمت خودکفایی رفت 
و برای خودکفایی نیز 
باید راهبرد »جایگزینی 
واردات« در پیش 
کثر  گرفته شود. تقریباً ا
که با این  کشورهایی 
کردند  راهبرد آغاز به کار 
و ادامه دادند، شکست 
خوردند. 

اقتصاد های توسعه گرا 
اقتصادهایی هستند 
که در اقتصاد جهانی 
ادغام می شوند، و 
برای ادغام در اقتصاد 
جهانی نیز دو بال 
لازم است، صادرات و 
واردات. بنابراین یک 
که صادرات رشد  دوره 
می کند، باید دورۀ بعد 
کند.  واردات رشد 

اقتصادی  تفکر   _ میلادی  هجدهم  قرن  میانۀ  در   _ بعدها 
که منشأ ثروت ملی  گرفت  »طبیعیون« یا »فیزیوکرات ها« شکل 
کشاورزی می دانست و دیگر بخش ها را طفیلی بخش  را زمین و 
نیاورد  چندانی  دوام  دیدگاه  این  می دید.  غیرمولد  و  کشاورزی 
نظام  و  کرد  ظهور  اسمیت  آدام  هجدهم،  قرن  دوم  نیمۀ  در  و 
یا  کلاسیک«  »اقتصاد  آن  به  امــروز  که  را  بازارمحور  اقتصادی 
گذشت  با وجود  گفته می شود، معرفی نمود.  لیبرال«  »اقتصاد 
نزدیک به دو قرن و نیم، همچنان علم اقتصاد در سیطره این 

اندیشه است. 
ح  اوایل قرن بیستم فردریک لیست اقتصاددان آلمانی مطر
انگلیسی ها  را  آزاد  تجارت  و  اقتصادی  آزادی  نظریۀ  که  کــرد 
دارند  قصد  و  هستند  غالب  قدرت  آنها  که  چرا  کردند،  طراحی 
ع خود را به دیگر  کالاهای مصنو که از طریق تشویق تجارت آزاد 
که انگلستان  ل نمود  کنند. وی همچنین استدلا کشورها صادر 
طبیعی  و  است  مصنوعات  تولیدکنندۀ  و  است  بزرگی  اقتصاد 
گسترش تفکر تجارت آزاد، صادرات خود را افزایش  که با  است 
روز  و  به واردکننده می شوند  تبدیل  کشورهای دیگر  می دهد و 
به روز بر قدرت انگلستان افزوده می شود؛ بنابراین تفکر اقتصاد 
بیان  لیست  فردریک  است.  انگلستان  اقتصاد  خدمت  در  بازار 
مناسب  هنگامی  آزاد  اقتصاد  برای  لیبرال ها  نظریۀ  که  می کند 
است که همۀ دنیا کشوری واحد باشد، و این نظریه بیشتر به کار 
یک  داخــل  در  سیاسی  نظام  یک  می آید.  تک کشوری  دنیای 
نظام سیاسی مناسب است که تجارت آزاد را تشویق نماید، ولی 
است؟  برنده  کسی  چه  کنید  تبلیغ  کشورها  بین  بخواهید  گر  ا
پیشرفته  بقیه  به  نسبت  اینکه  وجود  با  هم  آلمان  انگلستان. 

است باز هم درنهایت بازنده می شود. 
که نه  اما برای زمانی  لیست درست است،  نظریۀ فردریک 
اقتصاد، نه بازارها، نه تنوع کالاها، نه الگوی مصرف و نه فناوری 
هیچ کدام به گستردگی امروز نبود، پیوندهای اندام واری که علم 
و فناوری امروز با هم دارند و تا این حد یکپارچه شده اند در آن 
کشورها از نظر علمی به صورت  زمان وجود نداشت. در آن زمان 
مستقل رشد می کردند، رابطۀ اقتصاد و فناوری نیز چنین بود، 
به طور مثال فناوری در انگلستان به اعتبار و اعتماد ژاپن رشد 
اما  نداشت.  وجــود  آلمان  آزمایشگاههای  بر  تکیه  و  نمی یافت 
امروزه یک فناوری یکپارچه وجود دارد و نمی توان این نظریۀ 
فردریک لیست را در زمان حاضر بیان نمود، بنابراین در آن زمان 

این نظریه درست و قابل دفاع بود، ولی الان این گونه نیست.

گشت.  پــدیــدار  توسعه«  »اقــتــصــاد  بیستم  قــرن  اواســـط  در 
حال  در  کشورهای  در  رهایی بخش  انقلاب های  که  هنگامی 
توسعه شروع شد، مبارزه با استعمار و بحث های خودکفایی نیز 
آغاز گردید و این تفکر شکل گرفت که کشورهای در حال توسعه 
کنند، و  الگوهای بومی به سمت توسعه یافتگی حرکت  با  باید 
ح شد و از دل  گرایش توسعه مطر اقتصاد توسعه به عنوان یک 
شکل  خودکفایی  بحث  یعنی  واردات«  »جایگزینی  نظریۀ  آن 
باید  که  معتقدند  واردات«  »جایگزینی  نظریۀ  پیروان  گرفت. 
»امپریالیسم« را شکست داد و به سمت خودکفایی رفت و برای 
گرفته  خودکفایی نیز باید راهبرد »جایگزینی واردات« در پیش 
کردند  که با این راهبرد آغاز به کار  کشورهایی  کثر  شود. تقریباً ا
کشورها نیز بعد از دورۀ  و ادامه دادند، شکست خوردند. برخی 
کوتاهی برای جلوگیری از شکست به »راهبرد توسعۀ صادرات« 
یک  در  است  ممکن  واردات  جایگزینی  راهبرد  شدند.  متوسل 
عقب ماندگی  سرمایه گذاری،  تنگناهای  علت  به  کوتاه  دورۀ 
قدرت  بودن  پایین  و  بازار  بودن  کوچک  و  وابستگی  فناوری، 
کارگشا باشد، ولی در بلندمدت کشورهایی که این راهبرد  خرید، 
واردات  جایگزینی  راهبرد  خوردند.  شکست  کردند،  دنبال  را 
نیز  توسعه  به  نشود  منجر  جهانی  اقتصاد  با  همبستگی  به  گر  ا

نمی انجامد.
از اوایل دهۀ 1980، اقتصاد دنیا وارد مرحلۀ جدیدی شد و 
ابزارها، روش ها و فناوری های اطلاعاتی شروع به گسترده شدن 
گشته اند. در دنیای امروز،  نمود و نظام های ارتباطی یکپارچه 
راهبرد جایگزینی واردات و محدودیت تجارت جواب نمی دهد، 
منفی  تأثیر  بــودن،  قدم  بد  و  واردات  با  مبارزه  مسألۀ  بنابراین 
که به تاریخ  گذاشتن یا مانع رشد بودن واردات مسأله ای است 
که  اقتصادهایی هستند  توسعه گرا  اقتصاد های  پیوسته است. 
اقتصاد  در  ادغــام  بــرای  و  می شوند،  ادغــام  جهانی  اقتصاد  در 
جهانی نیز دو بال لازم است، صادرات و واردات. بنابراین یک 
کند.  که صادرات رشد می کند، باید دورۀ بعد واردات رشد  دوره 
این خطا اوایل انقلاب در ایران نیز شکل گرفت و کشور به سمت 
کشید  کرد و زمان زیادی طول  راهبرد جایگزینی واردات حرکت 
تا اینکه بعد از جنگ به سمت استراتژی توسعۀ صادرات روی 
مبارزۀ  نوعی  صادرات،  توسعۀ  راهبرد  اصطلاح  همین  در  آورد. 
پنهان با واردات نهفته است و باز هم توجه بیشتر به صادرات 

است. اما راهبرد پیروز امروز راهبرد ادغام است.
که آیا ایران  در این میان این سؤال ممکن است پیش آید 
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اینکه واردات پیامد 
منفی برای توسعه 

دارد یا نه بستگی به 
رابطۀ واردات با بقیۀ 
اجزای اقتصاد دارد، 
و به تنهایی واردات 
هیچ پیامد مثبت یا 

منفی ندارد. باید توجه 
که توسعۀ  داشت 

واردات باید به نفع 
کشور باشد.  توسعۀ 

سؤال  ایــن  نــه؟  یا  بپیوندد  جهانی  تجارت  و  اقتصاد  به  باید 
که پرسیده شود آیا انسان باید بالغ شود یا نه،  همانند آن است 
کمی دیرتر، فقط می توان  کمی زودتر یا  غ را خدا خواهد داد،  بلو
آن را مقداری به تعویق انداخت تا با مدیریت کردن اثر منفی آن 
خ می دهد. ادغام هم  خ دهد و ر غ باید ر را از بین برد، ولی بلو
خ خواهد داد، اما ممکن است با کژسلیقگی ادغامی که باید 20  ر
کما اینکه الان ایران  خ دهد، 40 سال به طول بینجامد.  ساله ر
که باید وارد ادغام شود عقب است.  حدود 20 سال از دوره ای 
که برای ادغام در اقتصاد جهانی تصمیم  کشور چین از هنگامی 

کشید. گرفت و واقعاً همه چیز را اصلاح نمود، 10 سال طول 

نقش واردات در اقتصاد
که آیا واردات مذموم است؟ ماهیت خود  سؤال اصلی این است 
واردات مذموم نیست. اینکه واردات پیامد منفی برای توسعه 
دارد یا نه بستگی به رابطۀ واردات با بقیۀ اجزای اقتصاد دارد، 
باید  نـــدارد.  منفی  یا  مثبت  پیامد  هیچ  واردات  تنهایی  به  و 
کشور باشد.  که توسعۀ واردات باید به نفع توسعۀ  توجه داشت 
کشور، داوری مثبت  با توجه به سهم وارداتــی  نمی توان صرفاً 
هر  و  واردات  به  راجــع  منفی  یا  مثبت  قضاوت  نمود.  منفی  یا 
مالی  سیاست های  پولی،  سیاست های  مانند  دیگری  ع  موضو
و  پیامدها  باید  قضاوت  برای  نیست.  درست  تنهایی  به  و... 
ساختارهایی که شکل گرفته اند را داوری نمود. مطالعات متعدد 
کشورهای  در  هم  واردات  که  می دهد  نشان  اخیر  سال   20 در 
کشورهای در حال توسعه موجب جهش  توسعه یافته و هم در 
می دهند  نشان  مطالعات  برخی   _ اســت  شــده  اقتصادی  رشــد 
نامشخص  اقتصادی  رشد  بر  واردات  اثر  کشورها  بعضی  در  که 
کشورها  این  واردات  ساختار  به  ع  موضو این  احتمالًا  که  است 
برمی گردد _ بنابراین در دنیای مدرن واردات جزو ابزارهای رشد 

است.

موتورهای توسعه
روشن  زمینه  چهار  در  توسعه  موتور  باید  کشور،  توسعۀ  بــرای 
توسعۀ  شوند  روشــن  هــم  بــا  همزمان  موتورها  ایــن  گــر  ا بــاشــد. 

خ خواهد داد؛ متوازنی ر
طبقۀ  رشد  زنــان،  مشارکت  باسوادی،  رشد  اجتماعی:  حوزۀ  1ـ 
به گونۀ  باسوادی  نسبت  ایران  در  شهرنشینی.  رشد  و  متوسط 
ــان تغییری  ــرده اســـت، ولـــی مــشــارکــت زنـ کـ گــســتــرده ای رشـــد 

نکرده  تغییری  ســال   30 ایــن  در  زنــان  مشارکت  اســت.  نکرده 
تــا 70 درصــد  ایـــران بین 60  گــرچــه در  ا مــثــال  بــه طــور  اســـت. 
زنان  مشارکت  ولی  هستند،  زنان  دانشگاهها  غ التحصیلان  فار
کنون 14 تا 16  که در سال 1357 حدود 12 درصد بوده است، ا
درصد است، هرچند آمار دقیقی وجود ندارد، اما برآورد می شود 
این نسبت بیشتر از 16 تا 17 درصد نباشد. رشد طبقۀ متوسط 
رشد  ــت.  اس رفته  تحلیل  گذشته  ســال   10 طــی  متأسفانه  نیز 
کهکشانی دارای یک  شهرنشینی نیز به جای رشد خوشه ای یا 

رشد زنجیره ای بوده است.
2ـ حوزۀ فکری و فرهنگی: توسعه در حوزۀ فکری و فرهنگی دو 
یعنی  فرهنگ  مــدارا،  افزایش  و  عقلانیت  گسترش  دارد؛  موتور 
کاهش تعصب، کاهش خرافات و...، هنگامی که فرهنگ  مدارا 

کند عقلانیت نیز ارتقا پیدا می کند.  افزایش پیدا 
ــوزۀ اقــتــصــادی: یــکــی از مــوتــورهــای تــوســعــۀ اقــتــصــادی  3ـ حـ
است.  دامــن  دراز  بنگاههای  یا  بلندمدت  سرمایه گذاری های 
از عمر  بنگاه  که عمر  دارد  بنگاه وجود  100 هزار  ژاپن  در  امــروز 
بزرگ  بنگاه  تا 8  ایران فقط 7  اما در  بیشتر است،  آن  مؤسس 
تعطیل  گذشته  سال  چند  در  نیز  آنها  که  داشت  وجود  معروف 
از عمر مؤسس  بنگاه  که عمر  بنگاهی  یعنی  برندسازی  شدند. 
آن بیشتر می شود. بنگاهی که به برند برسد، تضمین می کند که 
عمر بنگاه از عمر مؤسس بیشتر بشود. یکی دیگر از موتورهای 
کارآفرینانه یعنی تولید همراه با خلاقیت  توسعۀ اقتصادی تولید 
و نوآوری، و توسعۀ تجارت است. برای توسعۀ تجارت هم باید 
بر  را  رقابت  واردات  گسترش  با  و هم  گسترش داد  را  صــادرات 
همۀ بخش ها تحمیل نمود. بنابراین یکی از موتورهای توسعه 
در حوزۀ اقتصاد، توسعۀ تجارت است و در تجارت هم با دو بال 

کرد. صادرات و واردات باید حرکت 
شــود؛  روشــن  باید  مــوتــور  دو  زمینه  ایــن  در  سیاسی:  حــوزۀ  4ـ 

قانونگرایی مقامات و دوری نظامیان از اقتصاد و سیاست. 
روی  ســال   30 اقتصاد،   1993 ســال  نوبل  برندۀ  »نـــورث« 
که  می کند  بیان  وی  اســت.  کــرده  مطالعه  ملت ها  رشد  سابقۀ 
حداقل  اینکه  مگر  نــمــی شــود،  توسعه یافته  جــامــعــه ای  هیچ 
مقامات،  قانونگرایی  1ـ  باشد:  کــرده  تضمین  را  شرط  سه  این 
2ـ  باشد،  مقدس  برایشان  قانون  سطحی  هر  در  مقامات  یعنی 
از  زیادی  تعداد  اقتصاد، 3ـ وجود  و  از سیاست  دوری نظامیان 
رسوب  سرمایه،  رسوب  علامت  که  طولانی  عمر  با  بنگاههایی 

کارآفرینی و ثبات است.
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توسعه در حوزۀ فکری و 
فرهنگی دو موتور دارد؛ 
گسترش عقلانیت و 
افزایش فرهنگ  مدارا، 
کاهش تعصب،  یعنی 
کاهش خرافات و...، 
که فرهنگ   هنگامی 
کند  مدارا افزایش پیدا 
عقلانیت نیز ارتقا پیدا 
می کند. 

ایتالیا. براساس آمار سال 2012 از نظر میزان واردات، ایران در 
جایگاه 40 دنیا قرار داشته است.

کشورهای  که در  که نشان دهد  هیچ قاعده ای وجود ندارد 
توسعه یافته سهم واردات کم یا زیاد است. براساس این آمار سهم 
واردات ژاپن در سال 2013 بین 20 تا 25درصــد تولید ناخالص 
تولید  از  واردات  سهم  آمریکا  در  و  مــی شــود،  بـــرآورد  آن  داخلی 
ناخالص داخلی حدود 28 درصد تخمین زده می شود. از سوی 
دیگر در آلمان این نسبت در سال 2013 حدود 50 درصد برآورد 
اقتصاد  در  که  توسعه یافته ای  کشورهای  در  بنابراین  می گردد. 
واردات  با حدود 20 درصد نسبت  ژاپن  از  ادغام شدند،  جهانی 
به تولید ناخالص داخلی وجود دارد تا آلمان با نسبت حدود 50 
که واردات پایین خوب  گرفت  درصد. بنابراین نمی  توان نتیجه 
است. واردات هنگامی خوب است که متناسب با ساختار اقتصاد 
باشد، و پیوندهای منسجمی با ساخت اقتصاد داشته باشد، در 
گر  آلمان 50درصد واردات خوب است، در ژاپن 20درصد. حال ا
ایــران در سال  برای  را  ناخالص داخلی  تولید  به  واردات  نسبت 
2013 برآورد نماییم، حدود 10 درصد می شود، در سال های اخیر 
در بالاترین حالت این نسبت حدود 21 درصد بوده است، بنابرابن 
واردات ایران کم قلمداد شده و رتبۀ ایران در میزان واردات پایین 
است. نکتۀ مهم این است که با توجه به نمودار 1، سهم واردات 

در کشورهای توسعه یافته رو به افزایش بوده است. 

ین واردکنندگان جهان در سال 2013 رگتر                                       جدول 1_ بز

کشوررتبه
تولید ناخالص داخلی )2012(

)میلیارد دلار جاری(
ارزش واردات )میلیارد دلار(
)7 ماهه نخست 2013(

نسبت واردات به 
تولید ناخالص داخلی*

15%156852314ایالات متحده1
21%83581743چین2
39%34001339آلمان3
13%5960794/7ژاپن4
26%2613684/6فرانسه5
27%2435654/9انگلستان6
27%2013541/2ایتالیا7

5%54925/7ایران40**
* ارقام این ستون از تقسیم ستون چهارم بر ستون سوم به دست آمده است.

** رتبۀ ایران از نظر واردات در سال 2012.

GDP کالاها و خدمات به صورت درصدی از نمودار 1ـ واردات 

مروری بر آمار و ارقام واردات و صادرات در سطح جهان
ساختار  و  واردات  سهم  به  مربوط  ارقــام  و  آمــار  بخش  ایــن  در 
کشورهای جهان مرور می گردد. بزرگترین  واردات در تعدادی از 
مــی تــوان در جـــدول 1  را  واردکــنــنــدگــان جــهــان در ســال 2013 
مشاهده نمود؛ آمریکا، چین، آلمان، فرانسه، انگلستان، ژاپن، 

آلمان

انگلستان

فرانسه

ایران
یکا آمر
ژاپن
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گرچه در ایران  ا
بین 60 تا 70 درصد 

غ التحصیلان  فار
دانشگاهها زنان 

هستند، ولی مشارکت 
که در سال ۱۳57  زنان 

حدود ۱۲ درصد بوده 
کنون ۱4 تا ۱6  است، ا
درصد است، هرچند 

آمار دقیقی وجود ندارد، 
اما برآورد می شود این 

نسبت بیشتر از ۱6 تا ۱7 
درصد نباشد.

منظم  به طور  واردات  سهم  است  مشخص  که  همان طور 
میزان  بــالاتــریــن  کــه  آنــهــایــی  برجسته،  کــشــورهــای  همۀ  در 
واردات دنیا را دارند،  در حال افزایش بوده است. پس از منظر 
GDP نمی توان در مورد خوب  در  واردات و سهم  عدد مطلق 
کرد. به طور مثال برای حدود سی  یا بد بودن واردات قضاوت 
است  بــوده  صــادراتــش  از  بیش  آمریکا  واردات  همواره  ســال، 
کشورهای توسعه یافته فقط آمریکا است  )نمودار 2(. در میان 
که می تواند چنین روندی را داشته باشد، در واقع فاصلۀ میان 

از  متحده  ایالات  که  است  مالیاتی  صادرات،  و  واردات  میزان 
متحده  ایــالات  دلار  چون  دیگر  به عبارت  می گیرد.  دنیا  بقیۀ 
به  و فروش آن  با چاپ دلار  کشور  این  بین المللی است،  پول 
نشان دهنده  این  می کند.  دریافت  مالیات  آنها  از  دنیا  بقیۀ 
نیست،  جنگ افزارهایش  از  آمریکا  اقتدار  است.  آمریکا  اقتدار 
و از اینجا شروع می شود. بنابراین واردات حتی می تواند برای 
خ  ر خاصی  مشکل  و  باشد  صادرات  از  بیش  بلندمدتی  دوران 

ندهد. 

یلیون دلار( کالاها و خدمات ایالات متحده به قیمت ثابت 2005 )تر نمودار 2ـ میزان واردات و صادرات 

نمودار 3ـ درآمدهای نفتی، صادرات و واردات در ایران )91_  1368(

واردات 

صادرات
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دولت آقای هاشمی 
رفسنجانی هر دو حوزه 
کرد، هم  را تقویت 
صنعت و هم تجارت 
را، یعنی سرمایه داری 
تجاری و صنعتی را 
با هم تقویت نمود. 
آقای خاتمی به 
سرمایه داری صنعتی 
بیشتر توجه داشت و 
به سرمایه داری تجاری 
کمتر توجه نمود. 
بیشترین توجه دولت 
آقای احمدی نژاد به 
سرمایه داری تجاری 
بود، منتها سرمایه داری 
انحصارگرایانه.

نگاهی به اقتصاد ایران و ساختار تجاری آن
نظر  از  آن  جــایــگــاه  و  ایـــران  اقــتــصــاد  ســاخــتــار  قسمت  ــن  ای در 
ــران در  شــاخــص هــای تــجــارت جهانی مـــرور مــی شــود. رتــبــۀ ایـ
خ دلار بوده  اقتصاد جهانی در سال های مختلف وابسته به نر
خ دلار از 1100 تومان به بیش از 3000  است. وقتی یک مرتبه نر
تغییر  به دلار هم  داخلی  ناخالص  تولید  ارزش  تومان می رسد، 
می کند. در هر صورت طبق آمار موجود طی سالهای 89 تا 92 
است،  کــرده  سقوط   22 رتبۀ  به  دنیا   17 رتبۀ  از  ایــران   اقتصاد 
باشد.  ارز  خ  نر تغییرات  رتبه،  کاهش  این  علت  شاید  بنابراین 

کلی از جنبۀ بزرگی اقتصاد، رتبۀ ایران خوب است،  پس به طور 
 )HDI( انسانی  توسعۀ  شاخص   و  توسعه یافتگی  لحاظ  به  اما 
ایران در رتبۀ 76 دنیا قرار دارد. با توجه به بزرگی اقتصاد ایران، 
قاعدتاً باید به لحاظ توسعه یافتگی هم در جایگاه بین 20 تا 30 
قرار می گرفت، پس اقتصاد رشد داشته، اما شاخصه های توسعه  
ایران در تجارت جهانی چیست؟ حدود  رتبۀ  اما  پایین است. 
با ادغام در اقتصاد جهانی بسیار فاصله  ایران فعلًا  140. یعنی 
گسترش دهد  دارد. بنابراین باید تجارت، واردات و صادرات را 

تا به جایگاه لازم و مطلوب برسد.

نمودار 4ـ درآمدهای نفتی، صادرات و واردات در ایران )91_ 1380(

وژ به قیمت ثابت سال 2005 )میلیارد دلار( کالا و خدمات نر نمودار 5ـ تولید ناخالص داخلی، صادرات و واردات 

تولید ناخالص داخلی

صادرات

واردات
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حال سؤال این 
که اثر این تغییر  است 

جناح های سیاسی، 
شوک های نفتی، تغییر 
سیاست های وارداتی 

دولت یا نظام های 
تجاری، و سیاست های 

پوپولیستی در حوزۀ 
واردات چگونه است؟ 

این عوامل موجب 
که فضای  می شوند 
کسب وکار در حوزۀ 

واردات و در حوزه 
تولید از حالت مخاطره 

)ریسک( به حالت 
»عدم  اطمینان« سوق 

یابد.

حال سؤال این است. مشکل نظام وارداتی ایران کجاست؟ 
مسأله چیست؟ تا اینجا مشخص شد که حجم واردات مسأله ای 
گر درآمد نفت  ا بگیرد، حتی  باید صورت  واردات  فعلًا  و  نیست 
گرفته شود، واردات ایران هنوز واردات مطلوبی نیست.  نادیده 
که  در یک الگوی سالم اقتصادی، باید شرایط به گونه ای باشد 
یک  با  یا  باشد  ثابت  ملی  تولید  در  نسبی  به طور  واردات  سهم 
آنکه  دیگر  نکتۀ  کند،  پیدا  افزایش  کند  و  تدریجی  روند خیلی 
با سایر بخش های اقتصاد متناسب باشد، و  باید رشد واردات 
ساختار نباید دایماً به هم بریزد، و در نهایت اینکه واردات باید 
گر این سه ویژگی  کند. ا متناسب با رشد صادرات غیرنفتی رشد 

که رشد واردات مناسب است. گفت  رعایت شود، می توان 
که واردات تحت  تأثیر یک  مشکل عمده در ایران این بوده 
منشأ شوکی به نام »درآمد نفت« دایماً قبض و بسط پیدا می کند، 
گر بررسی شود، می توان مشاهده نمود که همواره واردات  یعنی ا
از درآمد نفت تبعیت می کند )نمودار 3(. صادرات یک روند رشد 

یکنواخت دارد اما واردات همواره دنباله رو درآمد نفت است. 
نمودار شماره 4، همان نمودار شماره 3 است، اما در دورۀ 
را  بتوان فاصلۀ میان منحنی ها  که  این علت  به   ،)1380 _ 91(

مشخص تر نشان داد.
در نمودار 5 می توان تولید ناخالص ملی، واردات و صادرات 
نروژ را مشاهده نمود. واردات و صادرات در نروژ روند صعودی 
یکنواخت داشته اند و تناسب ها در هر دو بخش تقریباً رعایت 
مانند  نیز  نــروژ  نمی شود.  مشاهده  چندانی  تنش  و  است  شده 
کشور صاحب نفت است، درآمدهای نفتی نروژ هم  ایران یک 
مشخص  که  همان طور  اما  مــی رود،  پایین  و  بالا  ایــران  مانند 
تابع  بلکه  نیست،  آن  نفتی  درآمدهای  تابع  نروژ  واردات  است 

ساختار اقتصادی اش است. 
1 دقــت شــود می توان مشاهده  نمودار  به  ــاره  گــر دوب ا حــال 
کشورهای توسعه یافته نسبت واردات  نمود، علی رغم آنکه در 
این  ایران  در  اما  دارد،  ثباتی  با  روند  داخلی  ناخالص  تولید  به 
که  نسبت نوسان زیادی دارد.  معضل واردات ایران این است 
شوک های درآمد نفت، ساختار واردات را دایماً دگرگون می کند 
مــی گــذارد.  ایـــران  اقتصادی  بخش های  بــر  را  مختلفی  ــار  آث و 
و  داخلی  ناخالص  تولید  به  واردات  نسبت  بی ثباتی  بنابراین 
که مسأله است، نه  وابستگی واردات به درآمدهای نفتی است 
بزرگ بودن واردات. اشکالی ندارد واردات بزرگ باشد، اما روند 

آن باید با ثبات باشد.
علت این بی ثباتی ها چیست؟ در دوره های پردرآمد، وقتی 

درآمد نفت بالا بوده، قیمت دلار یا پایین می آید یا ثابت می ماند، 
در همان زمان به خاطر افزایش درآمدهای نفت، اقتصاد رونق 
کرده و تورم به وجود آمده است، بنابراین واردات نسبت به  پیدا 
گسترش  یافته است. علت دیگر  قیمت های داخلی ارزان شده و 
که در دوره های پردرآمد، دولت ها از  بی ثباتی واردات این است 
سیاست های تجاری  خود عدول کرده اند. به محض اینکه درآمد 
دولت بالا رفته بخشی از محدودیت های وارداتی حذف شده و 
اســت.  پس دولــت هم عامل بعدی  برخی مجوزها صــادر شده 
بی ثباتی است. عامل سوم هم از »ادوار سیاسی« است. معمولًا 
که درآمد نفتی شان بالاست،  دولت ها تمایل دارند در دوره هایی 
در حوزه هایی که جامعه با تنگنا روبه رو است گشایش ایجاد کنند، 
به ویژه در ادوار نزدیک به انتخابات تمایل دارند برای جذب آرا، 
کنند. در ایران هم ادوار سیاسی  سیاست های »پوپولیستی« اجرا 
اقتصاد وجود دارد، در زمان های نزدیک به  انتخابات دولت ها 
سیاست های پوپولیستی را رواج می دهند، هزینه ها را بالا می برند 
که روی دست وی مانده  و دولت بعدی با بخشی از هزینه هایی 
مواجه می شود. حالا در ایران هرگاه دوره های افزایش درآمد نفت 
با دوره های انتخابات منطبق شده این مسائل شدت بیشتری 
یافته است. متأسفانه طی سالهای 1390 و 1391 کشور دچار این 
پوپولیستی  سیاست های  اجــرای  دنبال  دولــت  که  شده  مسأله 
بوده، و از طرفی درآمدهای سرسام آوری هم داشته است و این دو 
همزمان بوده اند. بنابراین سوءِ  استفادۀ سیاسی _ حرکت دولت 
به سمت سیاست های پوپولیستی و ادوار سیاسی  _ عامل سومی 
اســت. عامل  و بی ثباتی  کــرده  را دچــار نوسان  واردات  که  بــوده 
چهارم نیز به نظام سیاسی دوقطبی ایران برمی گردد. در جوامع 
از هم  و  یا جناح ها قطبی هستند  احــزاب  ایــران  دوقطبی مانند 
فاصله دارند و سیاست هایشان ضد هم است. سیاست یک حزب 
مبارزه با واردات است و سیاست حزب دیگر توسعۀ واردات است. 
ارتباطات سیاسی  خود با صنعتگران است  یک حزب به دنبال 
و آن دیگری به دنبال ارتباطات سیاستی با تجار است. به طور 
کرد،  مثال دولت آقای هاشمی رفسنجانی هر دو حوزه را تقویت 
هم صنعت و هم تجارت را، یعنی سرمایه داری تجاری و صنعتی 
را با هم تقویت نمود. آقای خاتمی به سرمایه داری صنعتی بیشتر 
توجه داشت و به سرمایه داری تجاری کمتر توجه نمود. بیشترین 
توجه دولت آقای احمدی نژاد به سرمایه داری تجاری بود، منتها 
گروههای  سرمایه داری انحصارگرایانه، یعنی امتیازات خاص به 
خاص و قدرت های خاص. در هر صورت در دولت نهم و دهم 
گرایش شدید به واردات بود.  کرد یک نوع  که توسعه پیدا  آنچه 
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فضای اطمینان 
معمولًا در فضاهای 
دوستانه وجود دارد و 
که  در فضاهایی است 
کامل  اطلاعات عوامل 
که  است، در حالی 
کسب وکار،  در بازار و 
کامل  اطلاعات افراد 
نیست. بنابراین در 
عموم محیط های 
کسب وکار، فضا، فضای 
مخاطره است. یعنی 
اینکه عوامل می دانند 
که با متغیرهایی مواجه 
که احتمال  هستند 
سود و زیان وجود دارد.

ایــران  در  قــدرت  گروههای  جابه جایی  که  آنجایی  از  بنابراین  
می کند،  تغییر  واردات  سیاست های  یک مرتبه  اســت،  قطبی 
موضوع  ایــن  و  مــی ریــزد  هم  به  قــدرت  توزیع  و  واردات  ترکیب 
که در ایران حوزۀ واردات و الگوی واردات را  عامل دیگری است 

بی ثبات می کند و دایماً عدم  تعادل ها را به وجود می آورد.
روند  بی ثباتی  است،  مخرب  واردات  در  که  آنچه  بنابراین 
دولت ها  بــودن  قطبی  و  نفتی  درآمــدهــای  از  تبعیت  واردات، 
یا  سیاسی  جناح های  شدید  شدن  جابه جا  معنی  به  ایــران،  در 

کشور است. ساختار سیاسی 
اثر این تغییر جناح های سیاسی،  که  حال سؤال این است 
یا  ــــت  دول ــی  ــ ــ واردات ســیــاســت هــای  تغییر  نــفــتــی،  شـــوک هـــای 
نظام های تجاری، و سیاست های پوپولیستی در حوزۀ واردات 
چگونه است؟ این عوامل موجب می شوند که فضای کسب وکار 
در حوزۀ واردات و در حوزه تولید از حالت مخاطره )ریسک( به 

حالت »عدم  اطمینان« سوق یابد.

کار کسب و  انواع محیط های 
فضای  اطمینان،  فضای  دارد.  حالت  سه  کار  و  کسب   محیط 

مخاطره و فضای عدم  اطمینان
اقتصادی  عوامل  آن  در  که  اســت  فضایی  اطمینان:  فضای 
مثال  به طور  نمی کنند.  اطمینان  عدم  و  خطر  زیــان،  احساس 
بوده،  دوست  وی  با  سالها  که  فردی  از  را  اتومبیلی  فردی  گر  ا
انجام  به صورت شفاهی  به راحتی  آنها  معاملۀ  و  کند  خریداری 
کارت  به  کارت  طریق  از  مثلًا  به سادگی  قــرارداد  مبلغ  و  پذیرد، 
دو  و  دارد  وجــود  اطمینان  فضای  مبادله  این  در  یابد،  انتقال 
طرف هیچ خطری احساس نمی کنند، البته مخاطراتی ممکن 
است وجود داشته باشد، اما به علت ناچیز بودن آنها احساس 
مقوله ای  و  مــی نــامــنــد،  اطمینان  فــضــای  را  ایــن  نمی کنند. 
مبادله  هزینۀ  ــــدارد.  ن وجـــود  آن  در  مــبــادلــه«  »هــزیــنــۀ  ــام  ن بــه 
خلاصه  به طور  هست.  امــا  باشد،  نباید  که  هزینه هایی  یعنی 
کسب اطلاعات، چانه زنی، نظارت و اجرای  هزینه های ناشی از 
مبادله  اقتصادی هزینۀ  در  مبادله. هرچه  در هنگام  قراردادها 
که مین های بیشتری در  بیشتر باشد، مانند میدان مینی است 

آن بکارند.
اقــتــصــادی  فعالیت  ــادی  عـ محیط  هــمــان  مــخــاطــره:  فــضــای 
هستند.  مواجه  مخاطره  با  اقتصادی  محیط های  همۀ  است. 
و در  فضای اطمینان معمولًا در فضاهای دوستانه وجود دارد 
که  حالی  در  است،  کامل  عوامل  اطلاعات  که  است  فضاهایی 

در  بنابراین  نیست.  کامل  افراد  اطلاعات  کسب وکار،  و  بازار  در 
است.  مخاطره  فضای  فضا،  کسب وکار،  محیط های  عموم 
که  که با متغیرهایی مواجه هستند  یعنی اینکه عوامل می دانند 
که ممکن  احتمال سود و زیان وجود دارد. متغیرهایی هستند 
بالاتر ببرند.  یا  پایین تر  از میزان پیش بینی شده،  را  است سود 
قابل  خطر  هستند،  پیش بینی   قابل  خطر  متغیرهای  این  اما 
نیز مشخص است.  آن  ع  احتمال وقو و میزان  شناسایی است 
برای محاسبۀ مخاطرۀ سرمایه گذاری، یک ضریب مخاطره هم 
وارد محاسبات می گردد، بنابراین میزان مخاطره و هزینه های 
آن قابل محاسبه است و می توان با انواع روش ها مانند بیمه، 
ایجاد  کسب وکار  در  خللی  مخاطره  و  داد  پوشش  را  مخاطرات 
 20 ایــران  در  فعالیت  یک  مخاطرۀ  گر  ا مثال  به طور  نمی کند. 
کره ای  تاجر  بــرای  مزیتی  این  باشد،  کره 5 درصــد  در  و  درصــد 
کسب وکار تاجر ایرانی ندارد و وی  ایجاد می کند، ولی خللی در 
می تواند برای این میزان مخاطره راهکاری بیندیشد، چون آن 

را شناخته است، مثلًا قیمت را در ایران 20 درصد بالا می برد.
قابل  خطر  نه  آن  در  که  اســت  حالتی  عــدم  اطمینان:  فضای 
است  ممکن  مثال  به طور  آن.  احتمال  نه  و  اســت  شناسایی 
که یک خیابان امن است و قصد عبور از آن را دارد  تصور شود 
دیگر  سمت  به  خیابان  سمت  یک  از  حیواناتی  یک مرتبه  اما 
که  گر اولین بار است  فرار می کنند و فرد با آنها تصادف می کند، ا
مواجه  عدم اطمینان هایی  با  می کند،  عبور  خیابان  این  از  فرد 
ع برای وی نه قابل  پیش بینی بود و نه  است، یعنی این موضو
حادثه  دو  عدم اطمینان  فضای  در  می دانست.  را  خطر  میزان 
راههای  به  یا  می شود،  متوقف  عوامل  حرکت  یا  می دهد:  خ  ر

انحرافی می روند.
ایستاده  آن  اول  در  راننده  که  بگیرید  نظر  در  را  جــاده ای 
قابل  کیلومتر   10 افق  تا  نباشد،  مه آلود  اصلًا  جاده  گر  ا است، 
این فضای اطمینان است، جاده و هوا مناسب  دیدن است، 
گر  و همه چیز مشخص است و رانندگی در آن مطمئن است. ا
با سرعت  و  باشد، مخاطره آمیز است،  کمی مه آلود  جاده یک 
که  باشد  مه آلود  به گونه ای  جاده  گر  ا کرد.  رانندگی  نباید  بالا 
عدم   ایــن  نــبــاشــد،  مــشــاهــده  قــابــل  اتومبیل  جــلــوی  از  بیشتر 
کرد،  حرکت  گر  ا که  داد  احتمال  نمی توان  و  است،  اطمینان 
و...  دره  در  سقوط  تصادف،  ع  وقو  _ افتاد   خواهد  اتفاقی  چه 
خواهد  توقف  کاملًا  راننده  بنابراین   _ نیست  تشخیص  قابل 
گر  ا  _ دیگری  انحرافی  مسیر  از  یا  نمی شود  جــاده  وارد  و  کــرد 
عدم  اطمینان  حاصل  می کند.  استفاده   _ باشد  داشته  وجود 
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بنابراین مشکل واردات 
که  کشور این است 

کردن  دولت با بی ثبات 
کسب وکار،  فضای 

علاوه بر اینکه هزینۀ 
مبادله و مخاطرۀ 

فعالیت ها را در این 
حوزه بالا برده، آن را 

به سمت فضای عدم 
اطمینان سوق داده 
است. حوزۀ واردات 

به شدت در تهاجم 
که  بی ثباتی هایی است 

حوزۀ سیاست تولید 
کرده، و این وضعیت 

باید ساماندهی شود.

یا راههای انحرافی است. ممکن است  بازار،  از  توقف، خروج 
کند؛ مثلًا در جادۀ  کسب  که درجه ای از اطمینان  را  کند  کاری 
که آمد و رد شد، پشت سر آن حرکت  کند یک تریلر  مه آلود صبر 
که  می کنند  حرکت  مقامات  به دنبال  عوامل  نیز  بازار  در  کند. 
این نیز نوعی عدم اطمینان است. بنابراین در عدم  اطمینان، 
کردن،  حرکت  کسی  حمایت  در  یا  انحرافی  راههای  یا  توقف 

ج شد. خ می دهد وگرنه باید از بازار خار ر
تولید  با دو بخش عمدۀ  نمودار 6  را همانند  ایران  اقتصاد 
و واردات در نظر بگیرید، قسمتی از تولیدات به بخش مصرف 
و قسمتی دیگر به سوی بخش صادرات روانه می شود. مصرف 
تأمین  تیره(  )نقاط  واردات  از  و  روشــن(  )نقاط  داخــل  تولید  از 
می شود. از طرف دیگر در سرمایه گذاری ، بخشی از سرمایه گذاری  
)نقاط  واردات  از  بخشی  دیگر  و  روشــن(  )نقاط  داخل  تولید  از 
که منظور تجهیزات سرمایه ای است، در  تیره( تأمین می گردد، 
سمت تولید نیز بخشی از مواد اولیۀ تولید از داخل )نقاط روشن( 

و بخشی از واردات )نقاط تیره( تأمین می شود.
شد،  ح  مطر کــه  عللی  از  یکی  بــه  واردات  کــه  کنید  فــرض 
نظام  اجــــزای  بــر  واردات  در  بــی ثــبــاتــی  ایـــن  ــــردد،  گ بــی ثــبــات 
درآمد  که  دوره هایی  در  مثال  به طور  می گذارد.  اثر  اقتصادی 
ادوار  یا  که سیاست های پوپولیستی  بالا باشد و هنگامی  نفت 
سیاسی وجود دارد، تسلط بخش واردات نسبت به تولید داخلی 
بر نظام اقتصادی بیشتر می شود و قسمت اعظم نیازهای این 
به عبارت   ،)7 )نمودار  می گردد  تأمین  واردات  سمت  از  نظام 
که از  دیگر نسبتی از مصرف،  تجهیزات سرمایه ای و مواد اولیه 
کنون بیشتر از واردات تأمین  داخل تأمین می شود، کمتر شده و ا

می گردند. 
اثرگذار است.  بنابراین بی ثباتی واردات بر بخش تولید نیز 
هم  تولید  بخش  به  واردات  نااطمینانی های  و  بی  تعادلی ها 
ایران  مشکل  واردات،  الگوی  بودن  بی ثبات  می شود.  منتقل 
را  سرمایه گذاری  و  تولید  مصرف،  دایــمــاً  مشکل  ایــن  و  اســت 
داخل  تولید  به  کنون  تا که  حوزه هایی  زیــرا  می کند،  بی ثبات 
برخی  در  دوبــاره  و  می روند،  واردات  سمت  به  داشتند  بستگی 
کاهش می یابد این حوزه ها مجبور  که درآمدهای نفتی  دوره ها 

می شوند به سمت تولید داخل انتقال یابند.
بخش  به  واردات  نداشتن های  بی تعادلی های   بنابراین 
بر  تولید  طریق  از  واردات  بخش  می یابد،  انتقال  نیز  تولید 
صــادرات  بر  واسطه  با  تأثیر  یعنی  مــی گــذارد،  اثر  نیز  صــادرات 

دارد.

کسب وکار  بی ثباتی و نامطمئن بودن فضای 
و ضعف شاخص های نهادی

برای سنجش وضعیت تجارت خارجی، شاخص های مختلفی 
وجود دارد، در این بخش چند شاخص عمده بررسی می شود.

شاخص های  از  یکی  شاخص  این  فرامرزی:  تجارت  شاخص 
دهگانۀ کسب وکار است، این شاخص با استفاده از مجموعه ای 
کمّی مانند اینکه چه تعداد روز برای انجام  از زیرشاخص های 
فرایند صادرات و واردات صرف شده است، چه میزان اسناد و 
نیاز است و میزان هزینۀ  مدارك برای صادرات و واردات مورد 
گرفته  اندازه  برای صادرات و واردات چقدر است،  صرف شده 

می شود.
کسب وکار: این شاخص به بررسی موضوعاتی  شاخص سهولت 
کسب وکار چگونه است؟  از این دست می پردازد؛ شرایط شروع 
طی  باید  را  فرایندهایی  چه  کسب وکار  دریافت  برای  مجوزها 
اعتبارات  انجام می گیرد؟ دریافت  کنند؟ ثبت مالکیت چگونه 
حمایت  ســهــامــداران  از  چقدر  اســت؟  شــده  تسهیل  میزان  چه 
وضعیت  است؟  چگونه  مالیات  پرداخت  شیوه های  می شود؟ 
بهره برداری  انرژی هایی  چه  از  است؟  چطور  فرامرزی  تجارت 
قراردادها  چقدر  است؟  چگونه  بهره برداری  نحوۀ  و  می شود، 
الزام آور است؟ اینها شاخصه های فضای کسب وکار از نظر بانک 

جهانی است.
ع  موضو ایــن  بــه  شــاخــص  ایــن  ــجــاری:  ت لجستیک  شــاخــص 
که برای اینکه تجارت بتواند به خوبی انجام پذیرد،  می پردازد 
گیرد.  انــجــام  باید  لجستیک  و  نــهــادی  حمایت های  بخشی 
6مؤلفۀ اصلی لجستیک شامل موارد زیر است: فرایند ترخیص 
گمرکی چقدر کارآمد است؟ زیرساخت های تجارت و حمل  و  نقل 
قیمت های  با  نقل  و  حمل  سهولت  است؟  مهیا  و  آمــاده  چقدر 
خدمات  کیفیت  و  ظرفیت  اســت؟  امکان پذیر  چقدر  رقابتی 
ردیابی  است؟  مناسب  میزان  چه  به  واردات  و  صــادرات  برای 
پیگیری  قابل  چقدر  اطلاعاتی  لحاظ  به  محموله ها  ردگیری  و 

است؟ میزان تحویل به موقع محموله ها چگونه است؟.
ایــران  ــرای  ب نــهــادی  شاخص های  وضعیت   ،2 جــدول  در 
و  توسعه  حال  در  توسعه یافته،   _ کشورها  از  مختلفی  طیف  و 

عقب مانده _ مقایسه شده است.
خ های  رتبۀ ایران در اقتصاد جهانی 22 است، در واقع با نر
ارزی جدید رتبۀ ایران 22 و در سالهای اخیر این رتبه 17 بوده 
است. اما رتبۀ  ایران در شاخص توسعۀ انسانی 76 است و باید 
به حدود 20 برسد. در شاخص عملکردی لجستیک رتبۀ ایران 
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کم بر اقتصاد  فضای حا
ایران فضای عدم  
اطمینان است و فضای 
مخاطره نیست. مثلًا 
که  مشخص نیست 
با تغییر دولت، فضا 
چگونه خواهد شد و 
چه تغییراتی صورت 
می گیرد، در این میان 
عوامل اقتصادی ترجیح 
می دهند صبر پیشه 
کنند و منتظر آینده 
بمانند.

جدی  حمایت  لجستیک  لحاظ  به  تجارت  یعنی  اســت.   112
 143 جایگاه  در  ایران  فرا مرزی   تجارت   شاخص  نظر  از  ندارد. 
کار  کسب  و  که این خیلی پایین است. رتبۀ سهولت  قرار دارد 

ایران 145 و رقابت پذیری جهانی  آن 82 است. 
رتبۀ  می کنیم؛  بررسی  را  آلمان  عملکرد  مثال  حال  به طور 
اقتصاد جهانی 5، شاخص توسعۀ انسانی 5، عملکرد لجستیک 
کسب وکار 20، و شاخص   4، رتبۀ تجارت فرامرزی 13، سهولت 
است  مشهود  کــه  هــمــان گــونــه  و  اســـت،   4 آن  رقــابــت پــذیــری 
شاخص های اقتصادی، توسعه ای و تجاری آن به هم نزدیک 

است.
رتبۀ  می گیریم؛  نظر  در  را  عربستان  مانند  کــشــوری  حــال 
 ،19 یعنی  است  ایــران  به  نزدیک  جهانی  اقتصاد  در  عربستان 
کشور 57 و از ایران بهتر است.  اما شاخص توسعۀ انسانی  این 
که بسیار مناسب  رتبۀ حمایت از لجستیک تجارتش 37 است 
ندارد، تجارت  آن )19(  اقتصاد  رتبۀ   با  و فاصلۀ چندانی  است 
به  نزدیک  دقیقاً  است،   22 کسب وکار  سهولت  و   36 فرامرزی 

رتبۀ اقتصادی و رقابت پذیری جهانی  20 است. 
را  ترکیه  کشور  ایران،  وضعیت  بهتر  مقایسۀ  برای  اینجا  در 
که به لحاظ جمعیتی و تولید ناخاص داخلی  در نظر می گیریم 
یک  حدود  در  آن  جغرافیایی  وسعت  و  است  ایــران  به  نزدیک 
قرار   16 جایگاه  در  جهانی  اقتصاد  در  ترکیه  است.  ایــران  سوم 
شاخص  امــا  ــت،  اس پایین  کــه   90 رتبۀ  انسانی  توسعۀ  دارد، 
ترکیه  فرا مرزی  تجارت  رتبۀ  است،   27 آن  واردات  لجستیک 

شاخص  رتبۀ  است.  بهتر  بسیار  ایــران  به  نسبت  که  بوده   78
ایران  از  بهتر  برابر  دو  ترکیه  جایگاه  یعنی  است،   71 کسب وکار 
نیز  این  که  نیز 44 است  رتبۀ رقابت پذیری  آن  )145( است و 

خیلی از ایران بهتر است.

گسترش عدم اطمینان واردات پیامدهای 
ساختار  در  مشکلاتی  کــه  مــی دهــد  نــشــان  شــاخــص هــا  بــررســی 
وضعیت  جهانی  تجارت  لجستیک  دارد،  وجود  ایران  تجارت 
ایران مناسب نیست، یعنی هزینۀ مبادله زیاد است )مشکلات 
گمرک(، و بنابراین عوامل اقتصادی در بحث تجارت  ساختار 
واردات  بازی  از  یا  ندارند  بیشتر  راه  سه  واردات  به ویژه  داخلی 
ج شوند، یا تحت حمایت یک قدرت پنهان یا مقامات قرار  خار

گیرند و یا از راههای فرعی وارد بازی شوند.
است  اطمینان  عدم   فضای  ایران  اقتصاد  بر  کم  حا فضای 
تغییر  با  که  نیست  مشخص  مثلًا  نیست.  مخاطره  فضای  و 
دولت، فضا چگونه خواهد شد و چه تغییراتی صورت می گیرد، 
پیشه  صبر  می دهند  ترجیح  اقتصادی  عوامل  میان  ایــن  در 
بمانند. به طور مثال در زمان حال فضای  آینده  و منتظر  کنند 
و  بوده  بین المللی  تحریم های  از  متأثر  بسیار  کشور  کسب وکار 
کرات هم  گر مذا ا کرات است، حتی  نتایج مذا همچنان منتظر 
انجام بشود باز مشخص نیست که چه اتفاقی روی خواهد داد. 
ممکن است فضا بهبود یابد، اما همچنان فضای عدم اطمینان 

از بین نمی رود.

وابط بخش ها در اقتصاد ایران نمودار 6ـ ر

درآمد نفت

بخش واردات

بخش تولید

مصرف

تجهیزات سرمایه گذاری

مواد اولیه برای تولید

صادرات
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وقتی بخش واردات 
در ایران بیشتر 

بررسی می شود، 
که  می توان دریافت 
بخشی از مشکلات 

و بی اطمینانی به 
خاطر ورود برخی 

نهادهاست. مثلًا 
بعضی نهادهای خاص 

با مجوزهای ویژه، 
وارد فضای واردات 

کالاهایی وارد  شده و 
که برای بازیگر  می کنند 

عادی، یعنی بخش 
خصوصی عادی، 

واردات پرخطر و قاچاق 
محسوب می شود و 
ابهام دارد، و همین 

امر موجب بی ثباتی و 
عدم اطمینان بیشتر 

می شود. 

عدم  اطمینان در حوزۀ واردات بیش از صادرات است. دولت ها 
تأثیر  تحت  واردات  ولــی  می کنند،  حمایت  را  صـــادرات  هــمــواره 
شعارها و سلیقه های دولت هاست. وقتی فضای عدم اطمینان 
از  خــروج  و  توقف  می آید؛  به کار  راه حــل  سه  آن  می آید،  به وجود 
بازی یا راههای فرعی یعنی اینکه در حمایت یک قدرت سیاسی 
یا یک نهاد حرکت کردن. در نتیجه عوامل به سمت تشکیل گروه 
هم سود )interest group( می روند، یعنی اینکه به صورت رسمی یا 
غیررسمی گروهی تشکیل می دهند تا بتوانند چانه زنی کنند و فشار 
فضای  دیگر  به عبارت  کنند؛  دریافت  ویژه  مجوزهای  و  بیاورند 

بازی به سمت یک فضای پشت پرده ای می رود.
گروههای هم سود می توانند به سمت »رانت جویی« روند. 
یعنی  رانــت جــویــی  نیست،  بــا فساد  هــمــراه  لــزومــاً  رانــت جــویــی 
به عبارت  قانونی،  قانون به طریق  تغییر تفسیر  یا  قانون  تغییر 
گرفتن امتیازات ویژه  دیگر رانت جویی تلاش هایی است برای 
کار  گــر  ا نباشد.  اخلاقی  اســت  ممکن  هرچند  قانونی  طریق  از 
کنار رانت جویی راهکار  غیرقانونی صورت پذیرد فساد است. در 
که  کردن« وجود دارد  کرات قانونی یا »لابی  دیگری به نام مذا

در تمام مجالس قانونگذاری دنیا رایج است.
است،  کم  حا عدم اطمینان  فضای  که  هنگامی  بنابراین 
هم سود  گــروه  یا  می توانند  چانه زنی  بــرای  اقتصادی  عوامل 
گروه  رسمی تشکیل دهند، به طور مثال اتاق بازرگانی ایران یک 
هم سود شفاف، آشکار، رسمی و قانونی است، یا می توانند یک 

گروه هم سود غیررسمی تشکیل دهند. 

یکی دیگر از راههای فرعی در فضای عدم اطمینان، ایجاد 
نتیجه  یــا  انحصار  ایــن  حــال  اســت،  انحصار  ایــجــاد  یــا  امتیاز 
امتیازات ویژه است که همان رانت جویی و گروه هم سود است، 
اطمینان  با وجود فضای عدم  بنابراین  تبانی است.  نتیجه  یا 
از  باید  نماید  حفظ  را  خود  بتواند  اینکه  برای  اقتصادی  بازیگر 
کند و احتمال فساد و تبانی زیاد می شود. راههای فرعی حرکت 

گر گاهی به مسألۀ واردات نقد می شود، به این دلیل نیست  ا
که نیست و همچنین  که میزان واردات ممکن است زیاد باشد 
به این علت هم نیست که شاید واردات به تولید آسیب برساند، 
برای  که  است  وارداتــی  سیاست های  تغییرات  دلیل  به  بلکه 
تولید آسیب دارد. در این میان تمام اجزای حکومت، به معنای 
دولت و ملت، مثلًا یک فرمانده نظامی یا یک وزیر و یا یک امام 
کسب وکار مؤثر باشد.  کردن فضای  جمعه، می تواند در آشوب 
کسب وکار را برهم زده است،  کسی فضای  که چه  تفاوتی ندارد 
ک  آشوب نا کسب و کار  فضای  وقتی  که  است  این  مسأله  زیــرا 
است، بازیگر اقتصادی چاره ای ندارد و فقط می خواهد خود را 

کند.  حفظ 
وقتی بخش واردات در ایران بیشتر بررسی می شود، می توان 
دریافت که بخشی از مشکلات و بی اطمینانی به خاطر ورود برخی 
نهادهاست. مثلًا بعضی نهادهای خاص با مجوزهای ویژه، وارد 
بازیگر  بــرای  که  می کنند  وارد  کالاهایی  و  شده  واردات  فضای 
عادی، یعنی بخش خصوصی عادی، واردات پرخطر و قاچاق 
و  امر موجب بی ثباتی  ابهام دارد، و همین  و  محسوب می شود 

وابط بخش ها در اقتصاد ایران در حالت تسلط واردات نمودار 7ـ ر

مصرف

تجهیزات سرمایه گذاری

مواد اولیه برای تولید

صادرات

درآمد نفت

بخش واردات

بخش تولید
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کشور  مشکل واردات 
که دولت با  این است 
کردن فضای  بی ثبات 
کسب وکار، علاوه بر 
اینکه هزینۀ مبادله و 
مخاطرۀ فعالیت ها را در 
این حوزه بالا برده، آن 
را به سمت فضای عدم 
اطمینان سوق داده 
است. حوزۀ واردات 
به شدت در تهاجم 
که  بی ثباتی هایی است 
حوزۀ سیاست تولید 
کرده، و این وضعیت 
باید ساماندهی شود.

عدم اطمینان بیشتر می شود. بنابراین یکی از مشکلات واردات 
ج از بخش خصوصی  که به طور پنهانی یا آشکارا و خار این است 
برخی انحصارات شکل گرفته اند و فضای بازی بخش خصوصی 
کرده است. بنابراین بخش خصوصی برای زنده ماندن،  را تنگ 
برای اینکه بتواند تداوم فعالیت بدهد چاره ای ندارد که به سمت 

بعضی از راههای انحرافی حرکت بکند.
ح شدۀ ناشی  بنابراین می توان به طور خلاصه مشکلات مطر

کرد: از عدم اطمینان در حوزۀ واردات را چنین بیان 
1ـ تشکیل گروههای هم سود و فشار )برای کسب مجوزهای خاص(

گروه خاص( 2ـ رانت جویی )تغییر یا تأویل قانون به سود 
3ـ ایجاد انحصار

4ـ تلاش برای نزدیک شدن به مقامات )فساد مقامات و فساد 
در نهادهای مرتبط با واردات(

که توان  5ـ ورود نهادهای دولتی خاص به واردات )نهادهایی 
گریز از عدم اطمینان ها را دارند(

جمع بندی و پیشنهاد
با بی ثبات  که دولت  این است  کشور  واردات  بنابراین مشکل 
کردن فضای کسب وکار، علاوه بر اینکه هزینۀ مبادله و مخاطرۀ 

فعالیت ها را در این حوزه بالا برده، آن را به سمت فضای عدم 
تهاجم  در  به شدت  واردات  حــوزۀ  اســت.  داده  سوق  اطمینان 
این  و  کـــرده،  تولید  سیاست  حـــوزۀ  کــه  اســت  بی ثباتی هایی 

وضعیت باید ساماندهی شود.
برای ساماندهی این وضعیت نیز باید؛

اصول  یعنی  شــود،  طراحی  واردات  سیاسی  اقتصاد  الگوی  1ـ 
نیازمند یک همکاری  این  گردد.  الگوی واردات تدوین  اصلی 
اتاق  واردکنندگان،  خصوصی،  بخش  میان  تنگاتنگ  و  جدی 
سیاسی   _ اقتصادی  الــگــوی  نظام  تــا  اســت  ــت  دول و  بــازرگــانــی 

واردات و فلسفۀ نظام وارداتی طراحی شود.
2ـ یک الگوی با ثبات و متناسب با ساختار اقتصاد ایران برای 
ــی  واردات نظام  یک  نتواند  دولتی  هر  تا  شــود،  تدوین  واردات 

کند. خاص طراحی 
از  مــتــأثــر  واردات  کــه  ــی چــنــان طــراحــی شـــود  ــ وارداتـ نــظــام  3ـ 
درآمدهای نفتی نباشد. یعنی دولت موظف شود، در دوره های 

پردرآمدی سیاست های تجاری خود را بر هم نزند.
بهبود  و  واردات  حــوزۀ  در  دولــت  سیاست های  نسبی  ثبات  4ـ 
حوزۀ  در  لجستیک  شاخص های  ارتقای  و  کسب وکار  فضای 

واردات.

کشورهای منتخب جدول 2ـ شاخص های اقتصادی و تجاری 

رتبه در اقتصاد جهانی کشور
)2012(

رتبه در شاخص توسعۀ انسانی 
HDI

شاخص عملکرد 
لجستیک

زی  شاخص تجارت فرا مر
)2012(

کسب وکار  شاخص سهولت 
)2012(

شاخص رقابت پذیری جهانی 
)2013(

227611214314582ایران
وژ 4512221611نر

55413204آلمان
یل ز 7854512313056بر

1212213825کره جنوبی
296439111224مالزی
169027787144ترکیه

-107175135178168افغانستان

-109142149181183کنگو

218138286سوئد
210126689129چین

32411752619امارات متحده
195737362220عربستان



متن ویراستۀ سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر 
که به همت مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار  سید محمدعلی ایازی 
کانون  امام خمینی)ره( نمایندگی استان اصفهان، با همکاری 
حسنات در تاریخ پنجشنبه 1393/9/27 در محل نگارستان 
گردید.1 حضرت امام خمینی)ره( برگزار 

مقدمه
همواره  است.  کم  حا ما  اسلامی  جامعۀ  بر  خاصی  شرایط  امروز 
که  جوامع از افراط ها و تفریط ها و تحجرگرایی دینی رنج برده 
نمونۀ اخیر آن رفتارهای تندروانۀ جریان های مذهبی در میان 
اسلام  جهان  در  داعش  حرکت  است.  مذاهب  و  عقاید  پیروان 
مذهبی  جریان های  از  برخی  و  اســت  ما  نگرانی های  از  یکی 
با توهین به مقدساتِ عقاید دیگران  که به اسم ولایت  شیعی 
کرد. بدون  همراه است، در این سوی نگرانی می توان مشاهده 
تردید این دو جریان در تشدید نزاع های مذهبی مؤثر بوده و به 
تقابل و رویارویی بیشتر انجامیده است. در تاریخ اسلام، جامعۀ 
اسلامی از بدو تشکیل حکومت اسلامی در مدینه از این جریان 
انحرافی به دور نبوده و در دوره های مختلف تاریخ اسلام شاهد 
ایران  معاصر  دورۀ  در  به ویژه  هستیم،  جریان  این  فرود  و  فراز 
حرکت  در  شدن  تنومندتر  و  ریشه دارتر  به سوی  تحجر  جریان 
عوامل  و  دینی  تحجر  از  نوعی  بر  کید  تأ گفتار  ایــن  در  اســت. 
که نگاه سطحی و ظاهرگرایانه و سَلَفی به دین  انحطاط است 
بر  و مذهب دارد و هیچ تحول و نوآوری و حتی تحول مبتنی 
اصول را بر نمی تابد. این جریان در تاریخ تشیع سابقه داشته، 
و  گردید  اخباریگری  جریان  به  منجر  که  صفویه  دورۀ  در  یکی 

گرفته است. که به شکل دیگری رشد و نضج  امروز 
امام  نهضت  و  تفکر  با  مخالف  جریان های  جمله  از  تحجر 

افول و انحطاط تمــــــــــــــدن ها
از دیدگݡاه امام علـــــــــــــــــــی)ع(
دکتر سید محمدعلی ایازی
وهشگر حوزۀ دین ٰـالاتپژ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
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تحجر از جمله 
جریان های مخالف 
با تفکر و نهضت امام 
خمینی)ره( به شمار 
می رود؛ از این رو امام 
به موازات حرکت 
سیاسی اش، با صراحت 
و جدیت بیشتر به 
مبارزه و مقابله با 
جریان تحجرگرایی 
برخاست. این رویکرد 
امام در برخورد با تحجر 
پس از پیروزی انقلاب 
افزایش یافت و به ویژه 
در اواخر عمرش در 
پیام تاریخی منشور 
روحانیت دربارۀ این 
جریان فرمودند: »خون 
که پدر پیرتان  دلی 
از این دستۀ متحجر 
خورده است، هرگز از 
فشارها و سختی های 
دیگران، نخورده 
است«.

علی در سخنی به دو ویژگی اشاره و می فرماید: یَستَدلُّ عَلی ادبار 
وع وَ تَقدیم الأراذِل وَ تأخیر  ک بِالفُر ربع: تَضییع الُأصولِ وَ التَمَسُّ

َ
ول بِأ ِالدُّ

الَافاضِل.2)نامه 53(. 
کــردن  ضایع  اســت،  دولــت هــا  انحطاط  نشانۀ  چیز،  چهار 
اصول؛ چسبیدن به فروع؛ مقدم داشتن افراد فرومایه و پست؛ 

کنار زدن افراد با فضیلت.
کردن اصول و چسبیدن به فروع، چیست؟  منظور از ضایع 
از  بیش  تکیۀ  و  شــدن  ســرگــرم  و  ترجیح  آن  مفهوم  نخستین 
کردن  فراموش  و  و مسائل غیربنیادی  به ظواهر، شعائر  اندازه 
ارزش ها است. جایگزینی شریعت به جای اخلاق. در مدیریت و 
برنامه ریزی به جای تکیه بر کارهای اصلی و بنیادی در اقتصاد، 
تکدی پروری  اقتصاد  ترویج  و  صوری  کارهای  به  آوردن  روی 

به جای رونق تولید. 
از  بعد  اســـت.  مذهبی  اخــتــلاف هــای  تشدید  دیــگــر  نمونۀ 
مجدد  قــدرت  از  جلوگیری  بــرای  غربی ها  صلیبی،  جنگ های 
مسلمانان و گسترش اسلام در قلب اروپا، بهترین چاره را تقسیم 
با  کشورهای متعدد دیدند. استعمار نو نیز  امپراتوری اسلام به 
با دعوای شیعه و سنی در بین  امروز  همین روش ملی گرایی و 
کشورهای اسلامی، آنها را بدین تلقیات پوچ و واهی واداشته و 
با ایجاد درگیری های مذهبی در بین مسلمین، آنها را از توجه 
به حرکت خزنده در غارت و تاراج سرزمین های اسلامی منحرف 

کردند.
منظور از تَقدیم الأراذِل وَ تأخیر الَافاضِل، چیست؟ شاید این 
فراز روشن تر باشد و جمله ای دیگر در توصیف امام بیانگر وجهی 
جاهله  و  مُلجَم  عالمه  می فرماید:  که  است  کلام  این  از  دیگر 

مُکرَم.3
امام در اشاره به نوعی از تحول ارزش های اجتماعی و نشان 
ا  اسُ إِنَّ هَا النَّ یُّ

َ
دادن نمونۀ دیگر نشانه های انحطاط می فرمایند: أ

یَزْدَادُ  وَ  الْمُحْسِنُ مُسِیئاً  یُعَدُّ فِیهِ  کَنُودٍ  زَمَنٍ  وَ  دَهْرٍ عَنُودٍ  صْبَحْنَا فِی 
َ
أ قَدْ 

فُ  نَتَخَوَّ لَا  وَ  جَهِلْنَا  ا  عَمَّ لُ 
َ
نَسْأ لَا  وَ  عَلِمْنَا  بِمَا  نَنتَفِعُ  لَا عُتُوّاً  فِیهِ  الِمُ  الظَّ

از  پر  و  کینه توز،  روزگــاری  در  مــردم،  ای  بِنَا.4  تَحُلَّ  ی  حَتَّ قَــارِعَــةً 
که نیکوکار، بدکار  کرده ایم،  کفران نعمت ها، صبح  ناسپاسی و 
می افزاید،  خود  سرکشی  و  تجاوز  بر  ستمگر  و  می آید،  شمار  به 
نمی دانیم،  آنچه  از  نه  و  می گیریم،  بهره  می دانیم  آنچه  از  نه 
نیاید،  ــرود  ف مــا  بــه  تــا  مهمی  حــادثــۀ  هیچ  از  نــه  و  می پرسیم، 

می ترسیم.
این بیان حضرت چهره ای دیگر از جامعۀ آفت زده و نظام از 

گسیختۀ استبدادی است. هم 

مــوازات حرکت  به  امــام  رو  این  از  مــی رود؛  خمینی)ره( به شمار 
با  مقابله  و  مبارزه  به  بیشتر  جدیت  و  صراحت  با  سیاسی اش، 
جریان تحجرگرایی برخاست. این رویکرد امام در برخورد با تحجر 
پس از پیروزی انقلاب افزایش یافت و به ویژه در اواخر عمرش در 
پیام تاریخی منشور روحانیت دربارۀ این جریان فرمودند: »خون 
از  این دستۀ متحجر خــورده است، هرگز  از  پیرتان  پدر  که  دلی 
فشارها و سختی های دیگران، نخورده است«. به همین دلیل 
در  می داند  دینی  حوزه های  را  کانون ها  این  از  یکی  که  ایشان 
که یکی از معضلات عمده در باب احیای  سخنانی اشاره می کند 
دین و اندیشه اسلامی، وجود تحجرگرایان و مقدس نماهاست. 
کردن خطر این افراد برای دین و نظام،  گوشزد  امام خمینی در 
این چنین می فرمایند: »امروز عده ای با ژست مقدس مآبی چنان 
گویی وظیفه ای  که  تیشه به ریشۀ دین و انقلاب و نظام می زنند 
غیر از این ندارند. خطر تحجرگرایان و مقدس نمایان احمق در 

حوزه های علمیه کم نیست.«
از  بــروم. یکی  ع اصلی خــودم  به ســراغ موضو این مقدمه  با 
ح در حوزۀ فلسفۀ تاریخ، شناسایی افول و سقوط  مباحث مطر
ع  این موضو آنها است.  بر  کم  قوانین حا و  انحطاط دولت ها  و 
یکی  اســت.  شده  ح  مطر حدیثی  منابع  برخی  و  کریم  قــرآن  در 
بیان  آن  ع در  این موضو گستردگی  به  که  این منابع حدیثی  از 
سخنان  از  شده  ــردآوری  گ رضی  سید  نهج البلاغه  کتاب  شــده، 
سقوط  و  افول  مباحث  گسترده ترین  که  است،  امیرمؤمنان)ع( 
است.  کــرده  نقل  علی)ع(  امــام  نگاه  از  را  حکومت ها  و  جوامع 
نامه های آن حضرت نقل  و  که در قالب خطبه ها  روایــات  این 
آن  احــوال دوران  و  برخی شرایط  و  کلی  به صورت  برخی  شده، 
حضرت و هشدار برای برگشت به جاهلیت و ارتجاع است. این 
که جامعۀ ستم زده را از جامعۀ  شناسایی از طریق علائمی است 
کمک  نکات  این  بررسی  می کند.  جدا  آبــاد  و  آزاد  و  عدل محور 
کرده و برای تعیین  که آنها را در جوامع معاصر شناسایی  می کند 
استناد  تاریخی  قانونی  به عنوان  حضرت  آن  کلمات  به  علائم 
و  انحطاط  نشانه های  بیان  برخی  این علائم  کنیم.  مراجعه  و 
از اخلاقیات  برخی توصیف و تحلیل مسائل مرتبط با حکومت 
جوامع  نظام  که  اســت  جوامعی  چنین  بر  کم  حا ارزش هـــای  و 

استبدادی و ستم زده را تشکیل می دهد. 
۱ـ نشانه های انحطاط جامعه

که مهمترین علامت انحطاط یک  نخستین پرسش این است 
که جامعه به سمت اضمحلال  نظام چیست و چگونه می شود 
کمان سازنده چنین وضعیتی است. امام  پیش می رود و رفتار حا
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۲ـ حق در برابر مسؤولیت
از مباحث مهم ضرورت پاسخگویی حکومت در برابر حق حکومت است.  یکی 
ى عَلَیْهِ، وَلَا یَجْرِی عَلَیْهِ  امام در این زمینه می فرمایند: فَالْحَقُّ ... لَایَجْرِی لِاََحَدٍ إِلّاَ جَرَ
جریان  کسی  نفع  به  حق  عَلَیْهِ.5  یَ  یَجْرِ وَلَا  لَهُ  یَ  یَجْرِ نْ 

َ
أ لِاََحَــد  کَانَ  وَلَــوْ  لَهُ،  ى  جَرَ إِلّاَ 

نمی یابد جز اینکه در مقابل برایش  »مسؤولیتی « به وجود می آورد. و حق بر زبان 
کسی جارى نمی شود جز اینکه به همان اندازه به سود او جریان می یابد.

۳ـ حق انتقاد شهروندان
این نکته  و  کمان سخن می گوید  از نصیحت حا از حق شهروندان  امیر مؤمنان 
اَ  بِحَقٍّ مَقالَـةٍ  عَنْ  تکُفّوا  فلا بیان می کند:  نظرات خود  بیان  در  مردم  بیان حق  با  را 
فَاِنّ یلَسْتُفی نَفْسیبِ فَوقِاَنْ اُخْطِیءَ و لا آمَنُ ذلِکَ مِنْ فِعلی الّا اَنْ یَکْفِیَ  بِعَدْلٍ  وْمَشْوَرَةٍ 
گفتن سخن حق یا مشورت عدالت آمیز  ی6؛ »پس، از  اللّهُمِ نْنفسی ماهو اَمْلَکُ بِهِ مِنِّ
کنم نمی دانم و از آن  خودداری نکنید؛ زیرا من خویشتن را مافوق آنکه اشتباه 
که ازمن بر  کند  کفایت  کار نفس  کارهایم ایمن نیستم، مگر اینکه خدا مرا در  در 

آن تواناتر است.
امام خطاب به فرمانرواى مصر )مالک اشتر نخعی( ضمن ارائۀ راهکارهاى 

که: کرامت، سفارش می کند  رسیدن جامعه به سعادت و 
یاً  طْفَ بِهِمْ، وَلَا تَکُونَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُعاً ضَارِ ـةَ لَهُمْ، وَاللُّ ـةِ، وَالْـمَحَبَّ عِیَّ حْمَـةَ لِلرَّ شْعِر قَلْبَکَ الرَّ

َ
وَأ

إمّا نَظِیرٌ لَکَ فِی الْخَلْقِ: مهربانی  ینِ، وَ خٌ لَکَ فِی الدِّ
َ
ا أ هُمْ صِنْفَانِ: إِمَّ کْلَهُمْ، فَإِنَّ

َ
تَغْتَنِمُ أ

با مردم را شعار )پوشش( دل خویش قرار ده، و با همه دوست و مهربان باش. 
که خوردن آنان را غنیمت دانی، زیرا  مبادا هرگز، چونان حیوان درنده ای باشی 
آفرینش  تو در  تو، و دستۀ دیگر همانند  برادر دینی  مردم دو دسته اند: دسته اى 

می باشند.7

زَمَنٍ  وَ  عَنُودٍ  دَهْرٍ  فِی  صْبَحْنَا 
َ
أ قَدْ  ا  إِنَّ اسُ  النَّ هَا  یُّ

َ
أ فرمایند:  می  )علیه السلام(  امام 

لُ 
َ
نَسْأ لَا  وَ  عَلِمْنَا  بِمَا  نَنْتَفِعُ  لَا  عُتُوّاً  فِیهِ  الِمُ  الظَّ یَــزْدَادُ  وَ  مُسِیئاً  الْمُحْسِنُ  فِیهِ  یُعَدُّ  کَنُودٍ 

و  کینه توز،  روزگــاری  در  مردم،  ای  بِنَا.  تَحُلَّ  ی  حَتَّ قَارِعَةً  فُ  نَتَخَوَّ لَا  وَ  جَهِلْنَا  ا  عَمَّ
شمار  به  بدکار  نیکوکار،  که  کرده ایم،  صبح  نعمت ها،  کفران  و  ناسپاسی  از  پر 
از آنچه می دانیم بهره  می آید، و ستمگر بر تجاوز و سرکشی خود می افزاید، نه 
می گیریم، و نه از آنچه نمی دانیم، می پرسیم، و نه از هیچ حادثه مهمی تا به 

ما فرود نیاید، می ترسیم.8
گاه انحراف جامعه از اصول صحیح اخلاقی سبب دگرگون شدن  که  از آنجا 
نوعی  را  نیرنگ  و  کلمات  با  بــازی  و  عوام فریبی  که  آنجا  تا  می شود،  ارزش هــا 
کید بر ارزش ها  ذکاوت و هوشیارى می شمرند و پایبند بودن به عهد و پیمان و تأ
را ساده لوحی می انگارند، امام علیه السّلام در ادامۀ این سخن چنین می فرماید: 
کیاست  که غالب اهلش خیانت و پیمان شکنی را  »ما در زمانی زندگی می کنیم 
می خوانند.  مدبّر  و  مدیر  را  افراد  این گونه  بی خبر  جاهلان  و  می شمارند،  عقل  و 
گر  ا و بدى ها  نیکی ها  براى سنجش  که معیارى است  ارزشی جامعه  آرى نظام 
گردد، ظهور چنین پدیده هایی در آنجا دور از انتظار نیست، معروف منکَر  واژگون 

می شود، و منکر معروف. 

اَهْلِ  عِنْدَ  بِهِ  ظُ  یُتَحَفَّ بِما  ی  مِنِّ ظُوا  تَتَحَفَّ لا  وَ  الْجَبابِرَةُ،  بِهِ  مُ  تُکَلَّ بِما  مُونِی  تُکَلِّ فَلا 
لا  وَ  لِی،  قِیلَ  حَقِّ  فِی  اسْتِثْقالًا  بِی  وا  تَظُنُّ لا  وَ  بِالْمُصانَعَـةِ،  تُخالِطُونِی  لا  وَ  الْبادِرَةِ، 
هُ مَنِ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ اَنْ یُقالَ لَهُ، أوِ الْعَدْلَ اَنْ یُعْرَضَ عَلَیْهِ  الْتِماسَ إِعْظامٍ لِنَفْسِی، فَإِنَّ

9
وا عَنْ مَقالَـةٍ بِحَقِّ اَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ. کانَ الْعَمَلُ بِهِما أثْقَلَ عَلَیْهِ، فَلا تَکُفُّ

آن سان که با جباران سخن می گویند، با من سخن مگویید و از من پنهان 
مدارید آنچه را از مردم خشمگین، به هنگام خشمشان پنهان می دارند. نیز 

به چاپلوسی و تملق با من آمیزش مکنید.
4ـ ذلت و خواری برای همراهی کنندگان

از  عــده ای  صفین،  جنگ  در  شــام  به  )علیه السلام(  امــام  حرکت  مسیر  در 
از اسبان و اشتران  کردند،  انبار به امام )علیه السّلام( برخورد  دهقانان شهر 

خود پیاده شدند و پیشاپیش آن حضرت می دویدند.
کار در فرهنگ و عادت  گفتند: این  حضرت فرمود: چرا چنین می کنید؟ 
ما، برای بزرگداشت و احترام فرمانروایان است. حضرت فرمود: وَاَلِله مَا یَنْتَفِعُ 
کُم وَ تَشْقَونَ بِهِ فِی آخِرَتِکُم وَ مَا  نْفُسِکُم فِی دُنْیَا

َ
أ ونَ عَلَی  کُم لَتَشُقُّ إِنَّ مَرَاؤُکُم وَ 

ُ
أ بِهَذَا 

که  ارِ. به خدا سوگند  عَـةَ مَعَهَا اَلْأَمَانُ مِنَ اَلنَّ بَحَ اَلدَّ رْ
َ
ـةَ وَرَاءَهَا اَلْعِقَابُ وَ أ خْسَرَ اَلْمَشَقَّ

َ
أ

کار سودی نبردند، و شما در دنیا با آن، خود را به زحمت  امیران شما از این 
است  زیان بار  چه  و  می گردید،  زحمت  و  رنج  دچــار  آخــرت،  در  و  می افکنید 
که با آن، امان  که عذاب در پی آن باشد، و چه سودمند است آسایشی  رنجی 

از آتش جهنم باشد.
5ـ هدف وسیله را توجیه نمی کند

برای حفظ نظام و حکومت خود، به هر وسیله ای از آن جمله دروغ و تهمت 
اعتراف های  یا  بدهد،  را  شهروندان  آزار  و  شکنجه  دستور  یا  و  بزند  دست 
تعلیم  از  گونه ای  خود  هم  امام  بیانات  از  ع  نو این  بگیرد.  آنان  از  دروغین 
طُورُ بِهِ مَا 

َ
یتُ عَلَیْهِ! وَ الِله لَا أ صْرَ بِالْجَوْرِ فِیمَنْ وُلِّ طْلُبَ النَّ

َ
نْ أ

َ
ونِّی أ مُرُ

ْ
تَأ

َ
ارزش هاست: أ
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مَا الْمَالُ  إِنَّ یْتُ بَیْنَهُمْ، فَکَیْفَوَ کَانَ الْمَالُ لی لَسَوَّ مَاءِ نَجْماً! لَوْ  جْمٌ فِی السَّ مََّ
َ
سَمَرَ سَمیرٌ وَمَا أ

که براى پیروزى خود، از جور و ستم، در  مَالُ الِله لَهُمْ.10 آیا به من دستور می دهید 
که بر آنها حکومت می کنم استمداد جویم؟!  کسانی  حق 

به خدا سوگند تا عمر من باقی، و شب و روز برقرار، و ستارگان آسمان در پی  
کارى دست نمی زنم. در این بیان  ع و غروب می کنند، هرگز به چنین  هم طلو

کار به هر قیمت به معنای پایبندی به رعایت ارزش هاست. امام ترک انجام 

6ـ شیوۀ برخورد با مردم و به ویژه مخالفان
زیر  در  که  اســت  آمــده  نهج البلاغه  ســوم  و  پنجاه  نامۀ  در  مــردم  با  برخورد  شیوۀ 

ح می شود. بخش هایی از آن مطر
یاً  طْفَ بِهِم، وَلَا تَکُونَنَّ عَلَیْهِم سَبُعاً ضَارِ ـةَ لَهُم، وَاللُّ ـةِ، وَالْـمَحَبَّ عِیَّ حْمَـةَ لِلرَّ شعِر قَلبَکَ الرَّ

َ
وَأ

 
الْخَلْقِ،...11 فِی  لَکَ  نَظِیرٌ  إمّا  وَ  ینِ،  الدِّ فِی  لَکَ  خٌ 

َ
أ ا  إِمَّ صِنْفَانِ:  هُم  فَإِنَّ کْلَهُم، 

َ
أ تَغْتَنِمُ 

کن، و مانند  قلب خویش  را نسبت  به ملت  خود مملو از رحمت و محبت و لطف 
که خوردن آنان را غنیمت  شمارى! زیرا  حیوان  درنده اى نسبت  به آنان مباش 
گروه بیش نیستند، یا برادران دینی تواند، و یا انسان هایی همسان در  آنها دو 

خلقت.
کردن  که مبادا به ستم  کارگزاران خود هشدار می دهد  و جالب آنکه امام به 
کس در پیشگاه خدا معذور  روی آورید و بگویید من مأمور و معذورم، زیرا هیچ 
رٌآمُرُ فاطاع... مگو من مأمورم )و بر اوضاع مسلط هستم(،  : إِنِّی مُؤَمَّ نیست. وَلَا تَقُولَنَّ

امر می کنم و باید اطاعت  شود.
حسَانِ  وَ لا یَکُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَ الْمُسِیءُ عِنْدَکَ بِمَنْزِلَـة سَوَاء فَإِنَّ فِی ذَلِکَ تَزْهِیداً لِاَهْلِ الْاِ

لْزَمَ نَفْسَهُ
َ
مِنْهُم مَا أ کُلّاً لْزِم 

َ
سَاءَةِ وَ أ سَاءَةِ عَلَی الْاِ یباً لِاَهْلِ الْاِ حسَانِ وَ تَدرِ فِی الْاِ

نبایستی نیکوکار و بدکار در پیشگاه تو برابر و یکسان باشند؛ زیرا این نگرش، 
تشویق  و  نیکوکارى  به  نسبت  نیکوکاران  بی تفاوتی  در  عامل  نیرومندترین 

کارش پاداش ده! کدام را مطابق  بدکاران نسبت به بدکارى است؛ و هر 

7ـ آثار و نتایج انحطاط
آثاری بر جای می گذارد و جامعه منحط  استبداد و بی عدالتی و ستم در جامعه 
از  یکی  روزمــرگــی  و  خــرابــی  و  بی فرهنگی  و  عقب ماندگی  مــی ســازد.  نمایان  را 
نشانه های چنین جوامعی است. ظاهرگرایی و بی توجهی به اخلاق نمونۀ دیگر 
کشورها  چنین جوامع استبدادی و نظامی گری و قلدرمآبی است. وقتی میان این 
که چگونه این بی تدبیری آثار  کشورهای دیگر مقایسه می شود، روشن می گردد  و 
خْلَاقُکُم دِقَاقٌ 

َ
کند: أ ح می  که امام )علیه السلام( مطر گونی را برجای می گذارد  گونا

بُهَا مِنَ اَلْمَاءِ  قْرَ
َ
بَـةً أ نْتَنُ بِلَادِ اَلِله تُرْ

َ
کُم زُعَاقٌ... بِلَادُکُم أ وَ عَهْدُکُم شِقَاقٌ، وَ دِیْنُکُم نِفَاقٌ، وَمَأوا

مَاءِ.12 بْعَدُهَا مِنَ اَلسَّ
َ
وَ أ

و  وعــده  و  پیمان  و  عهد  و  رفته  پیش  انحطاط  به سوی  ارزش هـــا  و  اخــلاق 
کشیده شده است.  ریا  و  و تظاهر  به دورویــی  و دینداری  نــدارد  وعید جایگاهی 
شهرهاى  در  زمین  کثیف ترین  داراى  شما  شهرهاى  و  پلشت...  جایگاهتان 
خداوندى است، نزدیکترین شهر به آب و دورترین آنها از آسمان، در این بیانات 
هم امام ویژگی های محیط زندگی را در کنار رفتار نامناسب اعراب یادآور می شوند.

8ـ تأثیر گذاری حکومت در رفتار دینی
نکتۀ دیگری که بسیار قابل توجه است، شکل گیری اخلاق و رفتار اخلاق دینی در 
گر در چنین جامعه ای گریز از دین و یا انحطاط اخلاقی وجود  چنین جوامع است. ا
دینی  رفتار  در  تأثیرگذار  حکّام  امام،  آن  نگاه  در  زیرا  است،  حکومت  آینۀ  دارد، 
به  الناس علی دین ملوکهم.  از حکومت ها می گیرند:  را  و مردم دین خود  هستند 
که حکومت در فرهنگ سازی و سیاست اقتصادی  دلیل موقعیت و نقش ویژه ای 
کرده و الگویی برای حرکت مردم می شوند، این  دارند، خصوصیتی نمادین پیدا 
13 مردم با 

اسُ معَ الملوکِ« ما النَّ بیان امام  )علیه السلام( بسیار قابل تامل است: »انَّ
پادشاهان همراه هستند. الگوگیری مردم نه تنها به دلیل ویژگی نمادین حکّام، 
دنبال  به  که  است  آدمیان  عموم  تبعیت  و  فایده گرایی  خصلت  از  ناشی  بلکه 
می نمایند.  تنظیم  را  موضع گیری هایشان  و  اجتماعی  حرکت  خود،  منافع  جلب 
متمرکز  تأثیرگذاری  و  که قدرت تصمیم گیری  آنجا می روند  قهراً مردم  بنابراین، 
رهبر  انتخاب  حساسیت  بر  امیر  )علیه السلام(  حضرت  دلیل،  همین  به  باشد. 
تغییرات حکومتی  تأثیر شگرف  و  کید می کنند  تأ و خطرات حکومت جور  صالح 
گوشزد می نمایند و می فرمایند: »اذا تغیّرَالسلطانُ تغیّرَ الزّمانُ  بر ارزش های جامعه را 
گرفت و یا خود سلطان به تغییرات بازگردد، زمانه  چون اندیشۀ اصلاحی شکل 
که وقتی شیوۀ رفتار زمامدار جامعه  دگرگون شود. معنای این سخن این است 
کرد، و یا نظام سیاسی دگرگون شد، ارزش های جامعه چنان دچار تحول  تغییر 

کرده است. گویا زمانه تغییر  که  می شود 
اهمیت  و  ارزش  بلکه  نیست،  آن  سلبی  جنبۀ  تنها  سخن  این  معنای  البته 
گرفته و به برتری او در میان خلق خدا  کم عادل مورد توجه و تمجید امام قرار  حا
اشاره شده است: »فاعلمْ انَّ افضلَ عبادَ الِله امامٌ عادلٌ هُدی و هَدی،... و انَّ شرَّ النّاسِ 
است  پیشوایی  خدا  بندگان  فاضل ترین  که  بدان   ]14[
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حــوزۀ  مــی کــنــد.1  زیــســت  سمبولیک  حـــوزۀ  یــک  در  فرهنگ  هــر 
سمبولیک، حوزۀ زبانی و معنایی است که هر چند مرتبط، اما فراتر 
از بعد سخت افزاری فرهنگ ها وجود دارد. این حوزۀ سمبولیک، 
زبان ارتباط با جهان واقعیت و دریچۀ کنترل ما انسانها بر دنیای 
و  کلی،  نگاه  در یک  و علم  فلسفه، دین  اطرافمان است. هنر، 
لباس پوشیدن، برنامه های تلویزیونی و شکل معماری همه در 
چارچوب این فضا شکل می گیرد. اما شکل رابطۀ این دو، یعنی 
واقعیت  است؟  کدام  فرهنگ ها  نرم افزاری  و  بُعد سخت افزاری 
که  جهانی  یعنی  نیستند،  منطبق  هم  بر  دو  این  که  است  این 
از جهان تعلق دارد و جهانی  آرزوهــای ما  به حوزۀ برداشت ها و 
که دست در ساخت آن برده ایم، حتی ماهیتاً، تابع النعل بالنعل 
یکدیگر نیستند؛ هر چند ایده آل های ما در شکل دادن واقعیت 
دنیای ما نقش دارند و از آن سو، توانایی های سخت افزاری ما، 
که  دامنه و شکل آمال مان را مشخص می کند. شکل رابطه ای 

این دو جهان دارند، نشان دهندۀ نگرش ما به جهان هستند.
خوانش  دارد.  وجـــود  زمینه  ایــن  در  آشــنــایــی  تفسیرهای 
رابطۀ  یک  زیربنا،  روبناـ  نظریۀ  همان  یا  مارکسیسم،  اُرتدکس 
یک طرفۀ از پایین به بالا بین این دو قایل است، یعنی زیربنای 
جامعه، روبنا یا همان حوزۀ سمبولیک جامعه را شکل می دهد. 
و  مــی کــرد  رد  را  مکانیکی  تفسیر  ایــن  جــدیــد  چــپ  کــه  چند  هــر 
استقلالی برای حوزۀ روبنا قایل می شد.2 سرمایه داری لیبرال در 

و  اجتماعی  عاملان  که  است  جایی   )Bourdieu( بوردیو  ادبیات  در   )Field( حوزه   .1
حوزۀ  کل  معنای  به  نیز  سمبولیک  واژۀ  اینجا،  در  دارد.  قرار  آن  در  اجتماعی شان  جایگاه 

معناشناختی و زبان شناختی یک فرهنگ، و نه سمبل به معنای نشانه است.
گرایش های مارکسیسم رجوع  2. برای شناخت چپ جدید یا مارکسیسم فرهنگی و دیگر 
ن بیستم: اندیشه های  یخ اندیشه های سیاسی در قر . تار یه، حسین کنید به: بشیر

مارکسیستی )تهران: نی، 1391(.

جهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان های 
مُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوازی
دکتر سعید خاقانی
وه معماری  گر عضو هیأت علمی 
ود ٰـالاتدانشگاه شاهر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
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این رابطۀ دوطرفه را 
در حوزۀ فرهنگ رایج 
امروز ایران می توان 
که در  دید. وضعیتی 
اینجا دیده می شود، 
همزیستی دو جهان 
متفاوت به موازات 
هم است. دانشگاه 
و به ویژه حوزۀ علوم 
انسانی، و حوزۀ 
فرهنگ به معنای 
که در حوزه ای  تولیداتی 
تر و بیرون از بافت  بالا
زندگی روزمره اتفاق 
می افتد، در عین 
خواست تغییر جهان ما 
در ظاهر، صرف مباحثی 
که در یک جهان  است 
بسته و با فاصله از 
واقعیت شکل می گیرد.

بین جهان تصورات  نگاه خطی  و پیشرفت، یک  حوزۀ تخیل 
نگاه  مخالف  مسیری  یعنی  می کند،  برقرار  تصویرش  جهان  و 
کیفیت زندگی، و تبلیغات و  کمونیستی. حوزۀ علم پیش برندۀ 
صنعت فرهنگ تهییج کنندۀ خیال سازندۀ این دنیاست، یعنی 
اما در  واقعیت سخت افزاری جهان است.  موتور حرکت دهندۀ 
جامعۀ امروز ایران این رابطه به چه شکل است؟ چه رابطه ای 
بین حوزۀ به اصطلاح فرهنگی و واقعیت جامعه نهفته است؟ 
جامعه،  در  هنر  واقعیت  و  ما  دانشگاههای  در  هنر  متون  بین 
واقعیت  و  ما  دانشکده های  و  مجله ها  در  معماری  متون  یا  و 
معماری شهرهایمان چه رابطه ای نهفته هست؟ آیا صرفاً این 
تطبیق نداشتن دو جهان، تفاوت ایده آل ها و اجزای ناقص آنها 
رابطه  این  که  نیستم  این  به  قایل  واقعیت است؟ هر چند  در 
است  این  نوشته  این  سخن  است،  همگن  و  یکسان  جا  همه 
امروز  این دو جهان در جامعۀ  بین  ارتباط  از  که شکل ویژه ای 

ایران برقرار است.
ارائه می دهد  ج میرزا تصویری در یکی از شعرهای خود  ایر
و  بود  زیرکی  مرد  ج  ایر می کند.  کمک  رابطه  این  تفسیر  به  که 
پشت  نگاه  این  چند  هر  داشــت،  نافذی  جامعه شناختی  نگاه 
گرچه این دو از هم جدا نیستند  زبان و مضمون خاص شعر او _ ا
است.  شده  گم   _ می گذارد  نمایش  به  را  سیاه  طنزی  اغلب  و 
ح می کند و  ج در »عارف نامه«اش حکایتی مسأله دار را مطر ایر
کردن الگوهای  به نظر نویسنده، این وضعیت فراتر از مسخره 
ج داستان  ایر این شعر،  روز است. در  اخلاقی درون جامعۀ آن 
جنسی  عمل  به  دادن  رضا  حین  در  که  می کند  حکایت  را  زنی 
در اتاق درون دالانِ  خانه، حجاب خود را محکم نگه می دارد. 
این  تناقض  این  نقد  در  حکایت  این  انتهای  در  ج  ایر توصیۀ 

چنین است:
چو زن تعلیم دید و دانش آموخت

رواق جان به نور دانش افروخت
به هیچ افسون ز عصمت بر نگردد

گر بیفتد تر نگردد1 به دریا 
ضرورتاً  و  را،  ظاهر  صورت  بی ارزشی  می خواهد  شاید  ج  ایر
هر  ج  ایــر نویسنده،  نظر  به  امــا  دهــد.  نشان  را  ــی  درون اخلاقی 
گاه، لزوم حضور همزمان دو جهان موازی را نشان  چند ناخودآ
داشتن  نگاه  نیست.  بی معنا  ضد  دو  این  هم کناری  می دهد. 
که  از عملی  از عذاب وجــدان  فرار  برای  ترفندی است  حجاب 
کلامی دیگر، این پایبندی در  این زن بدان تن داده است. در 

زا، عارف نامه. کامل ایرج میر کنید به دیوان  1. رجوع 

ساخته  تحمل  قابل  را  درونــی  بی اخلاقی  ایــن  که  اســت  ظاهر 
از  ظریفی  اجتماعی  رابــطــۀ  شکل  نــشــان دهــنــدۀ  ایــن  اســـت. 
ارائه شده  نادرست است. وضعیت  درستی ها در جهت جهانی 
وضعی  دو  هــم کــنــاری  ایــن  اســـت.  جهانشمول  وضعیت  یــک 
متضاد به چه معناست؟ این دیالکتیکی از دو وضعیت متضاد 
یک  یعنی  بینجامد،  کنشی  به  اینکه  بدون  می دهد،  نشان  را 
دوی  هر  موجودیت  هم.  به  وابسته  و  دوطرفه  ایستای  رابطۀ 

این وضعیت متضاد به یکدیگر وابسته است. 
نمونه های این موارد زیاد است. مثال آشنای این وضعیت 
که  دستگاهی  اســت.  بخشندگی  و  ســرمــایــه داری  بین  رابــطــۀ 
نقش  در  حال  است،  شده  بسیاری  خانمان سوزی  باعث  خود 
بخشنده به همین بیچارگان ظاهر می شود. این شکل رابطه، 
بخشندگی  و  نیچه  توسط  مسیحی  اخــلاق  در  که  همان گونه 
رابطۀ  یک  اســت،  شــده  معرفی  ژیــژک  توسط  ــروز  ام دنیای  در 
دوطرفه  رابطۀ  ایــن  دینی  حــوزۀ  در  اســت.2  دوطرفه  و  درونــی 
که در طول سال، انسانِ  گناه و توبه اتفاق می افتد. فردی  بین 
نه چندان مؤمن و درستکاری بوده است، در رمضان و محرم 
و  می گذراند  را  نیکوکاری  و  ایمان  به  بازگشت  کوتاه  دورۀ  یک 
منطقی  بازگشتی  نه  همیشه  این  است.  روح  آرامــش  یک  این 
مقطعی  بازگشتی  که  فــرد،  کلی  ــۀ  روی کــردن  عــوض  جهت  در 
است و تضمینی است برای ادامۀ روند عادی زندگی در همان 
از دنیاهاست، دیگری  که درون یکی  گذشتۀ آن. خلئی  شکل 
ادامۀ  برای  است  آرامشی  دیگری،  وجود  و  مــی آورد  به وجود  را 
ایدئولوژی  دومــی،  جهان  ایــن  شکل.  همان  به  ــی  اول حیات 
که  حــوزه ای  یعنی  می کند،  تعریف  ژیــژک  که  است  معنایی  در 
تضمین کنندۀ ادامۀ حیات وضع موجود است.3 ایدئولوژی آن 
را به عنوان یک وضعیت  که یک وضعیت خاص  چیزی است 
کردن این وضعیت  طبیعی عرضه می کند. شاید مثالی به روشن 
انصافی  با  چندان  نه  کاسب  من  که  کنید  فــرض  کند.  کمک 
آن  درون  پولی  روز  هر  که  دارم  صدقاتی  صندوقچۀ  که  باشم 
که تو انسان خیلی بدی هم  کار به من می گوید  می اندازم و این 
که بی آن شاید امکان  نیستی، و آرامشی به من عرضه می کند 

کنید به: 2. رجوع 
Zizek, S. The Sublime Object of Ideology) London, Verso, 

2009).

کاذب است.  گاهی  آ ایدئولوژی مارکسیستی به معنای  از  اینجا متفاوت  ایدئولوژی   .3
که ساختاردهندۀ واقعیت است. در  گاه می داند  یژک ایدئولوژی را یک فانتزی ناخودآ ژ

کنید به:  این زمینه رجوع 
Zizek, S. Mapping Ideology (London: Verso, 2012).
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صحبت های دربارۀ 
موسیقی سنتی، در باب 

معانی و مفهوم آن و 
گسترش آن،  ضرورت 
اغلب بدون برنامه و 

الگوی عملی در جهت 
کردن  اشاعه و همراه 

آن در بطن زندگی 
روزمره، صرفاً جهانی 
جدا از جهان روزمرۀ 

مصرف موسیقی در 
که خود  جامعۀ ماست 
الگوها و خواست های 

خود را البته در این 
وضعیت بی برنامه و رها 

شده دنبال می کند.

ادامۀ زندگی بدین شکل نبود. در اینجا فرد خواستار درستی کل 
کل  کی بر نادرستی  نیست، بلکه با این صدقه، می خواهد آب پا
که بعضی خوبی ها، غسل تعمیدی  بریزد. این بدان معناست 
کلی ماست تا به همان شکل بمانند. از این  جزئی بر بدی های 
کلام این نوشته  دست ایدئولوژی ها در جهان ما زیاد است. لُب 
فرهنگی  بین حوزۀ  ایدئولوژیک،  رابطۀ  این  که  است  این  هم 

امروز ایران و واقعیت جامعه برقرار است. 
از دیدگاه نظری این رابطه چند ویژگی دارد. اول آنکه این 
یک رابطۀ نامتقارن است. یکی واقعیت جهان و دیگری بخش 
که تنها ضامن ادامۀ حیات واقعیت  کوچکی است  ایدئولوژیک 
به همین شکل است. بخشندگی در جهان سرمایه داری بخش 
فصل  دیــنــداری  بازگشت  دورۀ  و  مــی شــود،  شامل  را  ناچیزی 
کوتاهی در زندگی عادی انسان به ظاهر توبه کار است. یکی بُعد 
کوچک و ایدئولوژیک آن  واقعی و اصلی زندگی و دیگری بخش 
تابو و  را به شکل رابطۀ  باتای )Bataille( این وضعیت  است. 
که این دو به شکل نامتقارن وابستۀ  شکستن آن نشان می دهد 
 
نمی گردد.1 آن  شدن  زایل  باعث  تابو،  شکستن  و  هستند  هم 
یکی  که  معنا  بدین  است،  دو  این  بین  وابستگی  دوم،  ویژگی 
این  در  مهم  اصل  یک  این  نیست.  امکان پذیر  دیگری  بدون 
شکل از رابطه است. سرمایه داری بدون مفهوم بخشش وجدان 
راحتی نخواهد داشت و امکان ادامۀ آرام زندگی، و بخشندگی 
که پولدار و فقیر را شکل  بدون سرمایۀ نامتقارن سرمایه داری، 
وجدان  عذاب  توبه  بدون  گناهکار  نبود.  امکان پذیر  می دهد، 
که  داشت و توبۀ بی گناه معنا نداشت. سومین جنبه این است 
از  بیرون  سنتزی  انتظار  نمی باید  هگلی،  دیالکتیک  همچون 
که در آن این تضاد به یک برآیند همگن  این وضعیت را داشت 
داشته  نگاه  فاصله  یک  در  وضعیت  دو  این  بین  تنش  برسد. 
می شود تا هر دو به همین شکل بمانند. بخشندگی در دنیای 
کل نظام سرمایه داری  که بخواهد  سرمایه داری ایده آلی نیست 
را به سمت الگویی اخلاقی تر و عادلانه تر بکشاند، بلکه نمایشی 
است تا واقعیت بی اخلاق و ناعادلانۀ آن به همین شکل ادامه 
از  بیرون  سنتزی  عدم  و  وابستگی  بودن،  نامتقارن  کند.  پیدا 

این وضعیت از ویژگی های این رابطۀ دوطرفه است.
دیالکتیک  متضاد،  امــر  دو  رابــطــۀ  از  شکل  ایــن  بــرخــلاف 
هگلی بر پایۀ تنش بین دو قطب شکل می گیرد، یعنی بین تز 

1. D. Hollier, Against Architecture: The Writings of Georges 

Bataille, trans. B. Wing) .Cambridge, MA: MIT Press, 1989 

(p. 114.

هم این  سنتزی  دو  این  از  و  آن   )Negation( منفی  وضعیت  و 
و هم آن، و نه این و نه آن بیرون می آید و همین موتور محرکۀ 
وضعیت  یافتۀ  عینیت  تناقض  منفی،  موضع  ــت.2  اس تاریخ 
کشمکش، وضعیتی استعلایی  که در این  ساده و بسیطی است 
از درون آن بیرون می آید. به طور مثال، در برابر مفهوم بسیط 
کثرت جهان واقعی شکل می گیرد و از درون این دو،  وحدت، 
متعالی  مفهوم  یک  که  می آید  بیرون  کثرت  در  وحدت  مفهوم 
نه  اینجا،  در  اشــاره  مــورد  وضعیت  امــا  اســت.  دو  ایــن  جمع  از 
و  بسیط  عینی،  و  ذهنی  وضعیت  دو  بین  درونـــی  تنش  یــک 
که تضاد و  کفۀ یک ترازو شبیه است،  که بیشتر به دو  پیچیده، 
فاصله شان ضامن تعادل این وضعیت است، وضعیت به ظاهر 
اینجاست  در  نکته  نبود.  امکان پذیر  کدام  بی  هر  که  متعادلی 
که سوی ایدئولوژیک، سوی دیگر را به عنوان وضعیت طبیعی 
عرضه می کند. قرار نیست وضعیتی بیرون از این شکل بگیرد. 

ایــران  امــروز  رایــج  فرهنگ  حــوزۀ  در  را  دوطرفه  رابطۀ  ایــن 
همزیستی  می شود،  دیده  اینجا  در  که  وضعیتی  دید.  می توان 
به ویژه  و  دانشگاه  اســت.  هم  مـــوازات  به  متفاوت  جهان  دو 
که در  حوزۀ علوم انسانی، و حوزۀ فرهنگ به معنای تولیداتی 
اتفاق می افتد3،  از بافت زندگی روزمره  حوزه ای بالاتر و بیرون 
در عین خواست تغییر جهان ما در ظاهر، صرف مباحثی است 
که در یک جهان بسته و با فاصله از واقعیت شکل می گیرد. به 
کردیم،  صحبت  بالا  دوطرفی  رابطه های  در  که  شکل  همان 
تغییر  جهت  در  نه  ما  جامعۀ  در  فرهنگی  مباحث  از  بسیاری 
که غسل تعمیدی بر واقعیت موجود و صدقه ای است  واقعیت، 

برای حذف عذاب وجدان و ادامۀ بقای وضع موجود. 
مثال های این رابطه را بسیار می توان جست. صحبت های 
ضرورت  و  آن  مفهوم  و  معانی  باب  در  سنتی،  موسیقی  دربــارۀ 
گسترش آن، اغلب بدون برنامه و الگوی عملی در جهت اشاعه 
از  کردن آن در بطن زندگی روزمــره، صرفاً جهانی جدا  و همراه 
که خود الگوها  جهان روزمرۀ مصرف موسیقی در جامعۀ ماست 
و خواست های خود را البته در این وضعیت بی برنامه و رها شده 
دنبال می کند. در اینجا نه شناخت واقعیت موسیقی در جهان 
کردن  واقعی و نظم و استعلای آن در نظر است و نه همگانی 
می شود.  ح  مطر ــده آل  ای شکل  به  آنچه  کــردن  واقعیت پذیر  و 

کتابهای عمومی بسیاری در جهت شناخت فلسفۀ هگل وجود دارد. به عنوان یک   .2
نو،  طرح  )تهران:  فولادوند  عزت الله  جمۀ  تر هگل.  پ.  سینگر،  به:  کنید  رجوع  مقدمه 

.)1390
مفهوم  و  تعریف ها  یوش.  دار آشوری،  به:  کنید  رجوع  فرهنگ  یف  تعار مورد  در   .3

گه، 1393(. فرهنگ )تهران: آ
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ــران را ذکــر  ــ ــه مــعــمــاری ای قــاطــبــۀ بــخــش نــظــری مــربــوط ب
ایـــران بــه خــود اخــتــصــاص داده  ارزش هــــای مــعــمــاری سنتی 
که درون خود مباحثی را  است.1 یک دستگاه زبانی و معنایی 
بساز  اصطلاح  به  جهان  جهان،  این  با  مــوازی  می دهد.  شکل 
و بفروشی معماری امروز در شهرهای ایران است. این زیستن 
معماری  دانشجوی  ایــن  و  اســت  متفاوت  کاملًا  جهان  دو  در 
که عبور از آن دو جزیرۀ جدا افتاده را بعینه حس می کند.  است 
تاریخ معماری غرب هم دیده می شد.  این در  وضعیت مشابه 
نبود  در  که  بودند  کسانی  سازه  مهندسان  و  بهداشت  بازرسان 
کاربردی معماران، معماری جدید غرب را شکل دادند.  نظریات 
جایی که معماران در مورد سبک درست فلان ساختمان و شکل 
دایــره ای  شهر  اینکه  و  می کردند  صحبت  بناها  طاق  و  ستون 
که  زیباتر است یا شهر ستاره ای، این بازرسان بهداشت بودند 
و  منچستر  مثل  صنعتی  شهرهای  واقعیت  با  شدن  ــه رو  روب با 
که مناطق صنعتی می بایست  نتیجه رسیدند  این  به  لیورپول 
از مناطق مسکونی جدا شود، شهرها باید فاضلاب داشته باشد، 
ساختمان ها باید برای پرهیز از آتش سوزی های رایج آن زمان 
و ساده، شهر  اینکه ساختمان های سفید  و  باشند،  از هم جدا 
ایستگاههای  و  کارخانه ها  هنوز  که  وقتی  می سازند.  زیباتری 
ســازه  مهندسان  ایــن  مــی شــد،  ساخته  مــلات  و  سنگ  بــا  قطار 
کردند و به شیوۀ ساخت  که ساختمان های فلزی را باب  بودند 

کردند.2 دکورهای بیهوده بر واقعیت روز معماری انتقاد 
یکی،  درون  هستیم.  ــه رو  روب مستقل  جهان  دو  با  اینجا 
معنایی  دستگاه  درون  از  معنایش  که  می بینید  بسته  زبانی 
از  بــیــرون  بسته  گفتمان  یــک  ــن  ای مــی آیــد.  بــیــرون  خـــودش 
بستۀ  دایرۀ  از  را  خود  زبان  و  منطق  که  است  جامعه  واقعیت 
گفتمان،  و  زبــان  ایــن  مخاطب  نه  می گیرد.  خــود  نشانه ای 
جهان بیرون است و نه امتداد عملی برای تغییر واقعیت دارد. 
که  می شود  بدل  آیین  یک  به  ایده آل ها  از  صحبت  اینجا  در 
ایده آل ها  اینجا  در  است.  کافی  آنها  از  کردن  صحبت  صرف 
کسی  هم  گر  ا و  می شوند   )Fetish( شئ  سری  یک  به  تبدیل 
که معنای واقعی آنها را بجوید و قصد تغییر واقعیت  پیدا شود 
می زند.  برهم  را  جهان  ایــن  خــواب  آرامــش  باشد،  داشته  را 
کسانی هم در این حوزه قلم می زنند و داد تظلم سر می دهند 

در  کم  حا متون  نصر  به ویژه  و  گنون  بورکهارت،  شئون،  همچون  سنت گرایانی  متون   .1
 . به: نصر، سیدحسین کنید  برای نمونه رجوع  ایران است.  و معماری  دانشکده های هنر 

جمۀ رحیم قاسمیان )تهران: حکمت، 1392(. هنر و معنویت اسلامی. تر
و معماری: رشد یک سنت جدید.  زمان  فضا،  ز.  گیدئون،  به:  کنید  2. رجوع 

ینی )تهران: علمی و فرهنگی، 1392(. جمۀ منوچهر مز تر

گر حوزۀ سمبولیک  ا
یک فرهنگ را شبکه ای 
زبانی و معنایی بدانیم 
که به متعلقان آن 
امکان ارتباط با جهان 
کنترل آن را می دهد،  و 
این جهان ایدئولوژیک 
که  موازی، دروغی است 
تنها امکان همزیستی 
در جهان تلخ واقعیت 
را می دهد و نه امکان 
رویارویی و در دست 
گرفتن آن را.

نانوشته بین دو جهان متضاد دیده می شود.  اینجا توافقی  در 
که در دانشکده های امروز ایران تدریس  اغلب نظریه های هنر 
می شود، یا تاریخ نظریه های غربی است یا اشاعۀ دیدگاههای 
آن سو،  از  است.  ایــران  سنتی  هنرهای  ارزش   باب  در  سنت گرا 
واقعیت هنر و جایگاه واقعی آن در زندگی روزمره زندگی امروزی 
کاوی نشده ای  که به دست بازار و خواست های وا ایرانی هاست 
کج دار و مریز خود را بدون متولی و  سپرده شده است و زندگی 
برنامۀ مشخص جدا از جدل های دانشگاهی و دایرۀ بستۀ اهالی 
هنر طی می کند. هر چند در این بین دو خواست درست وجود 
جریان  در  هنر  واقعی  جایگاه  و  خواست ها  شناخت  یکی  دارد، 
و استعلای آن، و دیگری نگاه عملگرایانه  امروز و نظم  زندگی 
که بتواند ایده آل ها و مباحث دانشگاهی را  در باب مسیرهایی 
کند، اما اصل این جهان، حرکت موازی دو جهان  واقعیت پذیر 
کنار هم و بی ارتباط درونی با هم است: یکی واقعیت  مستقل در 
که  دانشگاهی  بستۀ  مباحث  دیگر  و  جامعه،  در  هنر  شدۀ  رها 
که این دو  گوینده و مخاطب آن یکی است. واقعیت این است 
به  دو  هر  بقای  ضامن  یکدیگر،  تغییر  درونی  خواست  بی هیچ 

این شکل بسته و ناقص هستند.
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که اغلب خود را از واقعیت به خاطر سخیف دانستنش بیرون 
که دست خود  کشیده اند. از یک سو، جهانی ایدئولوژیک است 
از  آلوده نمی کند و  را به تضادها و امیال معمول جهان واقعی 
خود  کار  و  ساز  و  شده  رها  خود  به  که  است  واقعیتی  آن ســو، 
تغییر  درونــی  قصد  چند  هر  ایدئولوژیک،  جهان  می جوید.  را 
رو  نگاهی  و  نمی داند  ارزش  صاحب  را  آن  نــدارد،  را  واقعیت 
کنار  رسم  نیز  واقعیت  شرایط،  این  در  دارد.  بــدان  پایین  به 
خویش  کــار  در  سر  امــا  مــی آمــوزد،  را  جهان  ایــن  با  همزیستی 
دیگری  تغییر  بــه  ــرازو  تـ کفۀ  دو  همچون  دو  ایــن  مــی گــیــرد. 
کــنــش نــشــان مــی دهــد. هــرگــاه جــهــان ایــدئــولــوژیــک بزرگتر  وا
می گردد و حتی قصد دست اندازی به واقعیت را پیدا می کند، 
رسم های  و  می شود  زیرزمینی تر  می کشد،  کنار  واقعی  جهان 
می کند.  پیدا  خــود  مسیر  کــردن  پیدا  و  زدن  دور  بــرای  نویی 
تغییر  مسائل اش  و  می شود  عــوض  واقعیت  وقتی  آن ســو،  از 
زبانش  می کاهد،  انتقادش  تیغ  از  ایدئولوژیک  جهان  می کند، 
را تغییر می دهد و شیوه ای نو از برخورد پیدا می کند.1 این دو، 
دو جهان موازی با سازوکار خود اما وابسته به همدیگر هستند 
و  کــج دار  زندگی  به  بشناسند،  را  خود  مرزهای  که  جایی  تا  و 

مریز اما متعادل خود ادامه می دهند.
در  نیست.  درســتــی  جهان  ایــن  کــه  اســت  آن  حقیقت  امــا 
و  بیشتر  ایــدئــولــوژیــک  جهان  مــی گــذرد،  هرچه  شــرایــط،  ایــن 
و  شناخت  بدون  واقعی  جهان  و  می شود  فقیر  و  خالی  بیشتر 
گر حوزۀ سمبولیک یک  منطق درست، رو به قهقرا می گذارد. ا
متعلقان  به  که  بدانیم  معنایی  و  زبانی  شبکه ای  را  فرهنگ 
کنترل آن را می دهد، این جهان  آن امکان ارتباط با جهان و 
که تنها امکان همزیستی در  ایدئولوژیک موازی، دروغی است 
جهان تلخ واقعیت را می دهد و نه امکان رویارویی و در دست 
گرفتن آن را. جهان فرهنگی امروز ایران یک زبان بسته است 
که در چارچوب بستۀ معناشناختی و زبان شناختی خود مانده 
دنبال  را  خــود  شــدۀ  رهــا  جریان  واقعیت  که  حالی  در  اســت، 
از  برون رفت  راه  بی منطق.  ولنگاری  ع  نو یک  یعنی  می کند، 
ایدئولوژیک  جهان  آنکه  اول  اســت.  چیز  چند  بن بست  ایــن 
بپذیرد.  مستقل  و  واقــعــی  امــر  به عنوان  را  واقعیت  جایگاه 
خود  کار  و  ساز  و  است  ذهنی  جهان  یک  ایدئولوژیک  جهان 
را از انتظام درونی خود می جوید، اما جهان واقعی نه چندان 
یکدست و همگن است و نه مطابق با این الگوی ذهنی است. 

و  ن،  ز تند  زبان  برابر  در  مرد  وع  نامشر خواست  عقب نشینی  یکی  را،  کشمکش  همین   .1
زا هم می توان دید. وی مرد را، در حکایت ایرج میر ن در برابر پیشر دیگری نرمش ز

اغلب نظریه های هنر 
که در دانشکده های 

امروز ایران تدریس 
می شود، یا تاریخ 

نظریه های غربی است 
یا اشاعۀ دیدگاههای 

سنت گرا در باب 
ارزش های هنرهای 

سنتی ایران است. از 
آن سو، واقعیت هنر و 
جایگاه واقعی آن در 
زندگی روزمره زندگی 

امروزی ایرانی هاست 
که به دست بازار و 

کاوی  خواست های وا
نشده ای سپرده شده 

کج دار  است و زندگی 
و مریض خود را بدون 

متولی و برنامۀ مشخص 
جدا از جدل های 

دانشگاهی و دایرۀ 
بستۀ اهالی هنر طی 

می کند.

که جهان واقعی بی هنجار است، بلکه  این بدان معنی نیست 
کار آن به عنوان روندی بیرون از  نیاز به درک و پذیرش ساز و 
الگوهای ذهنی ماست. راه درست برخورد با واقعیت می باید 
آن.  از  ما  ذهنی  خواست  نه  و  باشد  واقعیت«  »علم  طریق  از 
نیرویی  به  می باید  ایدئولوژیک  جهان  علم،  این  شناخت  با 
درونی و نه بیرونی، به عنوان موتور محرکی برای شکل دادن، 
به  مربوط  مباحث  در  کند.  عمل  واقعیت  استعلای  و  تغییر 
که در ذهن بسیاری از اهالی  شهرسازی، شهر اسلامی آن سان 
کارکرد  و  شمایل  که  اســت  ذهنی  دنیایی  اســت،  دانشگاهی 
سو  آن  از  و  جسته،  آفرینندگانش  ذهن  دریچۀ  از  را  ایده آلش 
و  غلط  چیزی  به عنوان  خود  به  اسلامی  ایرانی_  واقعی  شهر 
به  می باید  درست،  نگاه  یک  می شود.  گذاشته  وا راه  گم کرده 
شناخت و پذیرش این شهر واقعی و تغییر آن به سمت و سوی 
از درستی اما  از درون بپردازد و نه ساخت جهانی زیبا  درست 
فراموش  که  برسد  نظر  به  واضح  آنقدر  امر  این  شاید  ذهنی. 
شود در بسیاری از امور، همچون هنر، خانواده، زن، اقتصاد، 
ذهنی  الــگــوی  یــک  دنــبــال  بــه  یک سو  از  آن،  نظیر  و  جامعه 
امور  ایــن  بیرونی  واقعیت  دیگر  ســوی  از  و  می گردیم  درســت 
کشیدن  دست  معنای  به  گفته  این  است.  شده  رها  خود  به 
واقعی  جهان  در  آنها  کردن  درونی  بلکه  نیست،  ایده آل ها  از 
و  ایــده هــا  بین  درســت  دیالکتیکی  رابطۀ  یک  دادن  شکل  و 

واقعیت برای تغییر واقعی جهان است.
درد  می گذاشت،  فرو  را  حجاب اش  ج  ایــر داستان  زن  گر  ا
نیز  زهــد  پند  آن ســو  از  می برید.  را  امانش  مطلق،  بی اخلاقی 
نگاه  همان  اینجا  در  زهد  پند  نمی رفت؛  او  واقعیت  گوش  در 
راه  می انگارد.  نادیده  را  غریزه  واقعیت  که  است  ایدئولوژیک 
در  ج  ایــر کــه  همان طور  وضعیت،  ایــن  از  بــرون رفــت  اخــلاقــی 
و  واقعیت  بینش و شناخت درست است. جهان  نظر داشت، 
جهان ایدئولوژیک نیز می باید به یک شناخت بینجامد، تا نه 
گم شود، و نه  در خیال زیبا اما ذهنی و غیرواقعی ایدئولوژی 
در ابتذال واقعیت بی شناخت و ولنگار، به حال خود رها شود. 
به  و  است  غلط  جهان  اطمینان بخش  دریچۀ  گاهی  درستی 
که به  گناهکارتر از آن. درستی آنگاه درست است  همین دلیل 
ساختار و واقعیت درست بینجامد و نه فقط ایده آلی در خود و 
که ممکن است تنها سوپاپ  برای خود2 بیرون از واقعیت، چرا 

گردد. اطمینانی برای ماشین غلط زندگی 

2. «in itself» و «for itself» در تفکر هگلی.



که  اســت  شــهــرهــائــی  نخستین  از  یــکــی  اصــفــهــان 
روی  به تصوّف  قرن سوم  از  آن  زاهدان  و  عابدان 
که سخت تحت تأثیر مذهب اهل  آوردند، تصوّفی 
همان طور  بود.  حنبل  بن  احمد  پیروان  و  حدیث 
بــه خــصــوص شــهــرهــای  کـــه در شــهــرهــای دیـــگـــر، 
پارسی  زبان  گسترش  عوامل  از  صوفیه  خراسان، 
ابائی  صوفیان  نیز  اصفهان  در  می آمدند،  شمار  به 
بود  پارسی  که  خــود  ــادری  م زبــان  به  نداشتندکه 
و  کلمات  از  خــود  کتابهای  در  حتّی  و  کنند  تکلّم 
تصوف  نقش  البته  کنند.  استفاده  پارسی  جملات 
مراتب  بــه  خــراســان  در  پــارســی  زبــان  گسترش  در 
حتی  خراسان  صوفیان  و  بــود،  اصفهان  از  مؤثرتر 
از نیمۀ دوم قرن چهارم و اوائل قرن پنجم دست 
و  زدنــد  پارسی  زبــان  به  رساله  و  کتاب  نوشتن  به 
کردند،  برگزار  پارسی  به  را  خود  صوفیانۀ  مجالس 
کتاب  و  رســالــه  نوشتن  اصفهان  در  کــه  حالی  در 
و  شد  آغــاز  خــراســان  از  بعد  مدتها  پارسی  زبــان  به 
عربی  زبان  به  ظاهراً  هم  صوفیانه  درس  مجالس 
در  پارسی گوئی  احــوال،  ایــن  همۀ  با  اســت.  بــوده 
تصوف  به  متمایل  علمای  یا  صوفی  مشایخ  میان 
می دهد  نشان  که  هست  قرائنی  نبود.  مرسوم  غیر 
نیز  چهارم  و  سوم  قرنهای  در  اصفهانی  مشایخ  که 
را  مطلب  این  می کردند.  استفاده  پارسی  زبــان  از 
گفتگوی دو تن از  به خصوص از داستان ملاقات و 
اصفهانی  سهل  بن  علی  یکی  تصوّف،  بنام  مشایخ 
)ف.307( و دیگر حسین بن منصور حلّاج )مقتول 

کرد.  استنباط  309(، می توان 

داستان ملاقات علی بن سهل و حلاج
علی بن سهل نخستین شیخ بزرگ تصوّف در اصفهان 
البته، وی نخستین صوفی اصفهانی به شمار  است. 
نمی آید. عنوان نخستین صوفی در اصفهان به استاد 
)ف.286(  بنّا  یوسف  محمّدبن  یعنی  سهل  علی 
داده شده است و صوفیان بعدی اصفهان با واسطه 
با  بــودنــد.1 علی سهل  گــردان وی  شــا از  یا بی واسطه 
مشایخ صوفی در بغداد مرتبط بوده و با جنید بغدادی 
نیز مکاتباتی داشته که برخی از آنها باقی مانده است. 
این نامه ها البته به زبان تازی است2 ولی زبان علی 
سهل برای تعلیم تصوف هم عربی بوده است و هم 
پارسی. دربارۀ پارسی گوئی علی سهل داستانی هست 
و  اصفهان  به  بن منصور حــلاج  آمــدن حسین  به  که 

گفتگوی او با علی سهل مربوط می شود.
از  یکی  ــلّاج  حـ و  سهل  علی  گفتگوی  ــان  داســت
است.  تصوّف  در  توجه  جالب  تاریخی  داستانهای 
مورد  شهرهای  از  یکی  سهل  علی  زمان  در  اصفهان 
توجه صوفیان بغداد بود و چندین شیخ بغدادی در 
اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم از اصفهان دیدن 
که به اصفهان می آمد قاعدتاً  کس هم  کرده اند و هر 
مکی  عثمان  بــن  عمرو  مــی شــد.  وارد  سهل  علی  بــر 
استاد  زمانی  و  بــود  جنید  ــاران  ی از  که   3)297 )ف. 

در  ممد«  »بنا،  نگارنده  مقالۀ  به  ید  بنگر بنا،  یوسف  ممدبن  دربارۀ   .1
دانشنامۀ جهان اسلام، ج 4، ص6ـ225.

2. هجویری در کشف المحجوب )تصحیح عابدی، تهران 1385، ص517( 
جمه  بی تر شی از نامه ای را به پارسی آورده و احتمالًا خود وی آن را از عر بن

کرده است.
و بن عثمان مکی را هم 291  یخ درگذشت عمر 3. ابوعبدالرحمان سلمی تار

حلاج بود ولی بعداً میانۀ ایشان به هم خورد،4 شش 
شیراز  طریق  از  کند  تهی  خرقه  که  این  از  قبل  سال 
دستگیری  به  آنجا  در  هم  مدتی  و  آمد  اصفهان  به 
آمدن  کرد.  دائر  سماع  مجلس  و  پرداخت  طالبان  از 
عمرو به اصفهان بی ارتباط با پرداخت بدهکاریهای 
او توسط علی سهل نبوده است. ظاهرا علی سهل از 
که  داشت  ثروت  قدر  این  و  بوده  متمکّن   صوفیان 
بر سی هزار  بالغ  که  را  بتواند بدهی های عمرو مکی 
بوده  دلیل  همین  به  شاید  بــپــردازد.5  می شد  درهــم 
که بعداً خواهیم دید، علی سهل را  که حلاج، چنان 

»بازاری« خوانده است. 
علی  بـــن  ج  خــــزر ابــوطــالــب  نــیــز   303 ســـال  در 
اصفهان  به  جنید،  اصحاب  از  دیگر  یکی  بغدادی، 
که ابن خفیف شیرازی توصیۀ او  آمد6 و با وجود این 
کرده بود به دلائلی مورد استقبال او  را به علی سهل 

یبه قاهره 1997، ص  کرده و هم 297 )طبقات الصوفیه، تصحیح شر کر  ذ
لی خطیب بغدادی دومی را  لی صحیح تر است و که او گفته است  201( و 
و را به اصفهان  ود عمر یخ ور که ابوالشیخ تار صحیح می داند به دلیل این 

کرده است. و البته حق با خطیب بغدادی است. کر  در سال 296 ذ
به  مکی  عثمان  وبن  عمر دست  به  حلاج  که  می نویسد  ماسینیون   .4
جمۀ انگلیسی  تصوف مشرف شد و از دست او خرقه پوشید )مصائب، تر
ینستون 1982، ص 72(. دستگیری و تشرف به  برت میسون، ج 1، پر هر
ن سوم متداول شد و حلاج  فقر و تصوف، به قول ماسینیون در نیمۀ دوم قر

که مشرف شدند.  کسانی بودند  ستین  و شبلی از نن
بن  و  عمر )قصده   233 ص  طبقات الصوفیه،  سلمی،  ابوعبدالرحمان   .5
کان علیه بمکة فکتب بدیونه سفاتج )یعنی سفته ها(  عثمان المکی فی دین 

ثون الف درهم(  الی مکه و لم یعلمه بذالک و هو ثلا
عواد  بشار  تصحیح  )بغداد(،  مدینـةالسلام  یخ  تار بغدادی،  خطیب   .6

وت 2001، ج 9، ص305. وف، بیر معر

ابتدای تصــــــــوّف در اصفهان 
و پیـــــــــــــوند آن با زبان پارسی

ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
دکتر نصرالله پورجوادی

عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی
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که  برو  شهر  این  از  زودتــر  چند  هر  که:  گفت  و  بگفت 
عوام شهر عظیم جاهلند و در علی سهل بغایت معتقد 
که ترا بکشند. حسین هم در حال از شهر  باشند، مبادا 
که به شیراز می روم. پس  بیرون رفت و آوازه چنان داد 

به راه آذربایجان برفت.3
در این داستان به نکته هائی عرفانی و تاریخی 
و اجتماعی اشاره شده است. نکتۀ عرفانی آن این 
خود  صوفیانۀ  مجلس  در  سهل  علی بن  که  اســت 
یکی  معرفت  و  است  می گفته  سخن  معرفت  دربارۀ 
و  است  سوم  قرن  در  عرفانی  بحثهای  مهمترین  از 
خصوص  ایــن  در  صوفی  بــزرگ  مشایخ  از  بسیاری 
سر  بر  هم  با  نیز  مشایخ  از  برخی  گفته اند.  سخن 
بایزید  مــثــلًا  ــد.  داشــتــه ان اخــتــلاف  ع  مــوضــو همین 
که سهل تستری دربارۀ معرفت  از سخنی  بسطامی 
که سهل در ساحل  گفته بود  گرفته و  گفته بود خرده 
غرق  دریــا  در  من  که  حالی  در  اســت،  ایستاده  دریــا 
و  دانسته اند  علم  مرتبۀ  را  ــا  دری ساحل  ــده ام.4  شـ
غرقه شدن در دریا را معرفت. بایزید علم را به سهل 
صوفیه  از  برخی  خود.  به  را  معرفت  و  داده  نسبت 
دریا  در  ک شدن  از هلا قبل  که عارف  بودند  معتقد 

شیرازی،  خفیف  ابن  ابوعبدالله  کبیر  شیخ  سیرت  دیلمی،  ابوالحسن   .3
چاپ  شیمل،  آنماری  تصحیح  شیرازی،  جنید  بن  ییی  رکن الدین  جمۀ  تر

افست، تهران 1363، ص9ـ98.
یای  در پورجوادی،  آن، نک. نصرالله  تفسیر  و  ید  بایز این جملۀ  دربارۀ   .4

یر چاپ( معرفت، باب اول )ز

نوحلاجی  عاشقانۀ  تصوف  در  می رسد.  مشاهده  به 
را  ک شــدن  و هــلا را »وصـــال« خــوانــده انــد  مشاهده 
استغراق  برای  اینجا  در  حلاج  وصــال«.5  »حقیقت 
که  می برد  به کار  را  »اصــطــلام«  لفظ  شــدن  ک  هــلا و 
بــعــد از  ــمــس« اســـت.6 از نــظــر وی  بــا »طَ ــرادف  ــت م
آن  که  است  دیگری  مقام  شدن  ک  هلا یا  اصطلام 
میان  که  می گوید  و  می نامد  هشیاری  یا  »صحو«  را 
ک شدن و باز هوشیار شدن،  اصطلام و صحو، یا هلا

هفتصد پلۀ دیگر است.
کرده  اشاره  عمیقی  عرفانی  نکتۀ  به  البته  حلاج 
بایزید  سخن  به  شبیه  نظر  یک  از  او  سخن  اســت. 
و  شــبــاهــت  دارد.  فـــرق  آن  ــا  ب دیــگــر  نــظــر  از  و  اســـت 
لحاظ  ایــن  از  بایزید  سخن  به  وی  سخن  نزدیکی 
ک شدن یا غرقه شدن  که او نیز معرفت را هلا است 
در دریا می داند، و چه بسا علی سهل نیز تا اینجا با او 
موافق بوده است. ولی سخن حلاج با سخن بایزید 
ک شدن را نهایت  که بایزید هلا فرق دارد، از این نظر 
که حلّاج به درجاتی  معرفت دانسته است، در حالی 

بالاتر نیز قائل شده است. 

5. نک. نصرالله پورجوادی، کرشمۀ عشق، فرهنگ نشر نو، تهران 1393، 
ص 54-6.

ص   ،1914 لایدن  نیکلسون،  تصحیح  اللمع،  سراج،  ابونصر  نک.   .6
تَرِدُ علی العقول فیستلبها بقوة سلطانه و  3-372 )الاصطلام: نعت غلبة 
إن وقع الاصطلام  قهره. قال بعضهم: قلوب ممتحنه و قلوب مصطلمة و

فهو ذهابه و طمسه.(

ابوطالب  که  بوده  این  شاید  آن  علت  نگرفت.1  قرار 
ج ظاهر »ظریفی« نداشته است. وقتی به شیراز  خزر
آمد بیمار بود و ابن خفیف برایش شبی شانزده ـ هفده 
بار لگن می گذاشت.2 بعداً هم وقتی به همدان رفت 
که  نیست  بعید  کــرد.  را سیاه  دیــوار خانقاهش  و  در 
نمی آمده  خوشش  خلقیات  ع  نــو ایــن  از  سهل  علی 

است. 
علی سهل از آمدن حلاج به اصفهان نیز خرسند 
نبوده است. داستان ملاقات این دو را منابع مختلف 
اخبارالحلاج  آنها  قدیم ترین  از  یکی  کــرده انــد.  ثبت 
ابوالحسن  قلم  بــه  ابن خفیف  ســیــرت  دیگر  و  اســت 
اخیر  منبع  ــارم(.  ــه چ ــرن  ق اواخـــر  در  )زنـــده  دیلمی 
است  کسی  زبــان  از  ضمن  در  و  است  مفصلتر  نسبتا 
کرده است. اصل  که حلاج را در زندان بغداد ملاقات 
است،  نشده  پیدا  بــوده  عربی  به  که  دیلمی  کتاب 
ولی خوشبختانه ترجمه ای پارسی از این اثر به قلم 
رکن الدّین یحیی بن جنید شیرازی در دست است و 
ما داستان مزبور را از روی همین ترجمه در اینجا نقل 

می کنیم:
که  )ره(  کرد  حکایت  خفیف(  ابن  )ابوعبدالله  شیخ 
سهل  علی  و  ــد  آم صــفــاهــان  بــه  ــاج  ح منصور  حسین 
بر منبر رفت و به علی سهل چنین  حاضر بود و حسین 
که(  که )یعنی آیا شایسته است  گفت: ای بازاری، شاید 
که(  حالی  )در  و  باشم  زنده  من  و  معرفت گوئی  سخن 
که  میان )مقام( صحو و اصطام هفتصد درجه هست 
بوی یکی به دماغ تو نرسیده است. )و صحو و اصطام 
که  از جمله اصطاح صوفیان است. اصطام آن باشد 
که از آن  مرد مستغرق عالم غیب شود و صحو آن باشد 
که:  گفت  استغراق باز هوش آید(. علی سهل در جواب 
که مسلمانان درش باشند امثال تو در آن  هر آن شهری 
که باشد. و این سخن به زبان پارسی  شهر رها نکنند 
زبــان  خــود  وی  کــه  نــکــرد  فهم  خــود  حسین  و  بگفت 
صفاهان  عوام  برفت.  و  آمد  زیر  به  و  ندانستی  پارسی 
که  کردند  چون از علی سهل این سخن بشنیدند قصد 
با حسین  ایــن حــال  ــد. شخصی  آورن قتل  به  را  حسین 

جمۀ ابن جنید، تصحیح آنماری  1. ابوالحسن دیلمی، سیرت ابن خفیف، تر
شیمل، چاپ افست تهران 1363، ص168.

2. دیلمی، سیرت، ص 167.

آرامگاه علی بن سهل در اصفهان



شماره 36     بهار 1394
36

و فهمیده  را شنیده  او  بود و حلاج هم سخنان  کرده 
کــه عــوام  ایــن  بـــرای  بــعــد، شیخ اصفهان  ــی  بـــود. ول
کنند و احیاناً او  بفهمند و برای حلاج مزاحمت ایجاد 
را به قتل برسانند، سخن خود را به زبان عامۀ مردم 
نشان  داستان  همین  است.  کرده  بیان  پارسی  یعنی 
قرن  دوم  نیمۀ  در  یعنی  سهل  زمــان  در  که   می دهد 
سوم زبان مردم اصفهان پارسی بوده و مشایخ صوفی 
گر می خواستند عموم مردم سخن ایشان را بفهمند  ا

به زبان پارسی تکلم می کردند.

کتابهای اصفهانیان زبان پارسی در 
که در  که نشان می دهد  دلائل و قرائن دیگری هست 
اصفهان مشایخ صوفی در قرن چهارم از زبان پارسی یا 
گویش های آن استفاده می کردند. این دلائل و  یکی از 
کتاب طبقات المحدثین باصبهان و الواردین  قرائن را در 
حیّان  بن  جعفر  بن  عبدالله  ابومحمد  قلم  به  علیها 
 
)274_ 369( معروف به »ابی الشیخ« یا »ابوالشیخ«2
ابونعیم  الاصــبــهــان  اخــبــار  کـــر  ذ کــتــاب  در  همچنین  و 
ابوشیخ بوده  کتاب  از  که متأثّر  اصفهانی )ف. 428( 
کرد. ابوشیخ را معمولًا یکی از  است می توان ملاحظه 
علما و محدثّان اصفهان به شمار آورده اند، ولی در عین 
حال او با تصوّف نیز مرتبط بوده و در مجالس صوفیه 
بهره مند  نیز  ایــشــان  مجالست  از  و  مــی کــرده  شــرکــت 
 )418 )ف.  اصفهانی  معمر  ابومنصور  است.  می شده 
و  است  قرن چهارم  در  اصفهانی  که مهمترین صوفی 
کر  همچنین ابونعیم اصفهانی صاحب حلیة الاولیاء و ذ
اخبار الاصبهان از وی به عنوان یکی از مشایخ خود نام 
از  طبقات المحدثین از بسیاری  کتاب  برده اند. وی در 
کرده  یــاد  اصفهانی،  صوفیان  به خصوص  صوفیان، 
کتاب او یکی از منابع درجه اول دربارۀ  است. در واقع 

تاریخ تصوف اصفهان است.
از  ابوالشیخ  کتاب  کم نظیر  ارزش هــــای  از  یکی 
دربارۀ  وی  که  است  گزارشهائی  تصوّف  تاریخ  لحاظ 
ملاقاتها و تجربه های شخصی خود با صوفیان عصر 

به  بار  یک  است،  شده  چاپ  و  تصحیح  بار  دو  ابوالشیخ  کتاب  این   .2
به  دیگر  بار  و   )1987 وت  )بیر جلد،  دو  در  البلوشی،  عبدالغفور  تصحیح 
را  چاپ  دو  هر   .)1989 وت  )بیر حسن  وی  کسر سید  و  تصحیح البنداری 
 )1 ش   ،10 سال  دانش،  نشر  و  6؛  ش   ،9 س  دانش،  نشر  لۀ  مج در  نگارنده 

کرده است.   فی  معر

نوجوانی  دوران  در  شخصاً  او  اســت.  داده  خویش 
همراه پدرش جعفر بن حیّان بارها به دیدن محمد 
قرن  در  اصفهانی  صوفی  نخستین  بنا،  یوسف  بن 
شیخ  ایــن  معرفی  در  اســت.  رفته   )286 )ف.  ســوم 
رساله  چندین  وی  که  می نویسد  ابوالشیخ  صوفی، 
کرده بود و او خود  کتاب در علم تصوف تصنیف  یا 
این  از  بود. یکی  کرده  و سماع  را دیده  آنها  از  برخی 
رساله ها دربارۀ مقام صبر بوده است. هیچ یک از این 
از  ابوالشیخ یکی  آثار متأسفانه پیدا نشده است ولی 
روان شناسی  دربارۀ  که  را  یوسف  محمدبن  سخنان 

کرده است.  عرفانی است نقل 
معرفت،  اهــل  دلهای  ابوالشیخ،  ــزارش  گ به  بنا 
به  یا  بنا، چهار قسم است  از نظر محمد بن یوسف 
که عبارتند  عبارت دیگر دلها دارای چهار منزل است 
از: )1( قلب مع الله، )2( قلب فی ملک الله، )3( قلب 
این  از  یک  هر  فی المکابدة.  قلب   )4( فی التمییز، 
از  و  خداست  با  که  دلی  نشانۀ  نشانه ایست.  را  دلها 
برکت معیت بهره مند است مناجات است و مشغول 
که در ملک خداست  بودن به )ذکر( خدا. نشانۀ دلی 
گاه در  و  خ  یاد دوز گاه در  و  یاد بهشت است  گاه در 
کــه در  ــی  ــاد صـــراط و حــســاب و مــیــزان. نشانۀ دل ی
قــدرت تشخیص حــلال و حــرام و درک  تمییز اســت 
صفا و اخلاص است. و سرانجام نشانۀ دل دردمند 
از شیطان می داند و سعی  را  فقر  که خوف  آن است 
کسب و درآمد خود را سالم نگاه دارد. بنّا  که  می کند 
مانند  داشتند،  اعتقاد  کسب  به  که  بود  از صوفیانی 
که وی ذکر می کند  ملامتیان خراسان. چهار منزلی را 
پنجمی  قلب  به  وی  می خواند.  هم  عاقلان  منازل 
که شیطان  که آن را قلبی می داند  هم قائل می شود 

آن را بلعیده است. 
در  ابوالشیخ  صوفیانۀ  گزارش های  از  دیگر  یکی 
عمرو  سفر  دربارۀ  او  گزارش  طبقات المحدثین،  کتاب 
که قبلًا بدان اشاره  بن عثمان مکی به اصفهان است 
را  اصفهان  به  عثمان  بن  عمرو  ورود  تاریخ  کردیم. 
سال  این  در  و  است3  کرده  ذکر   291 سال  ابوالشیخ 

کر می کند.  و ذ یخ برای سال وفات عمر 3. سلمی در طبقات الصوفیه دو تار
لی صحیح تر است  که او یکی سال 291 است و دیگر 297 و اظهار می کند 
و به اصفهان  که ابوالشیخ سال 291 را سال آمدن عمر لی با توجه به این  و

کرده است سال 297 را باید صحیح دانست  کر  ذ

علی بن سهل از سخن حلاج خوشش نمی آید. نه 
فقط به این دلیل که حلاج او را »بازاری« خوانده است، 
بلکه همچنین به دلیل این که او شاید حتی معرفت را 
غرقه شدن در دریا هم ندانسته است. به هر تقدیر، 
کاری که علی بن سهل می کند تکفیر کردن حلاج است. 
کسانی  او را متّهم به زندقه می کند، یعنی او را یکی از 
که از لحاظ عقاید به ادیــان پیش از اسلام  می خواند 

)معمولًا مانوی( تعلّق داشتند و کافر بودند.1
برخورد علی بن سهل با حلاج بسیار غیر دوستانه 
گفت دور از جوانمردی است.  است و حتی می توان 
اتهام  حــلاج  و  سهل  علی  زمـــان  در  زنــدیــقــی  اتــهــام 
گر دوستان حلاج او را فراری  کی بود و چه بسا ا خطرنا
از  که  نکته ای  می کشتند.  را  او  مــردم  بودند  ــداده  ن
لحاظ تاریخ زبان پارسی قابل توجه است این است 
که علی سهل اتهام خود را به پارسی می گوید. چرا؟ 
ظاهرا او مجلس عرفانی خود را به زبان عربی برگزار 

المحجوب )ص 590(  کشف  در  را هجویری  زندیق  از  برداشت صوفیه   .1
زند  عجم  زبان  به  و  معرّب،  است  پارسی  »زندقه  است:  کرده  بیان  چنین 
پازند  و  زند  خود  کتاب  تفسیر  آن  مر  ایشان  سبب  بدان  و  باشد  تأویل 
که با بابک و افشین  وس را  که ابنای مج خوانند. چون خواستند اهل لغت 
که این  که هر چیزی  که می گفتند  کردند به حکم آن  کنند زندیق نام  نامی 
کند.«. دربارۀ  که ظاهر حکم آن را نقص  مسلمانان می گویند تأویل است 
زندقه و متهم شدن صوفیه به زندقه، نک. ماسینیون، مصائب حلاج، 

جمۀ ضیاءالدین دهشیری، تهران 1362، ص 200 تا 207.  تر
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او  ابراز می شود و شیخ درخواست  جانب جوان بیمار 
شیخ  که  جماعتی  میان  در  ظاهراً  می کند.  اجابت  را 
ــرده اســت قــوالــی هــم بـــوده اســـت. چه  بــا خــود مــی ب
گر  ا تا  بسا شیخ به طور معمول با خود قوال می برده 
که  اشعاری  کند.  سماع  داد  دست  مناسبی  موقعیت 
اواخر  قوال می خواند عربی بوده است نه پارسی. در 
پــارســی در مجالس  قــرن ســوم هنوز خــوانــدن اشــعــار 
صوفیان متداول نشده بوده است. به هر حال عمرو 
داشت  انتظار  او  از  نمی توان  و  بــوده  عرب زبان  مکی 
که قوالش اشعار پارسی بخواند. اصلًا در آن زمان شعر 
پارسی عرفانی سروده نشده بود. سرودن شعر پارسی 
آغاز شد،  بعد  از یک قرن  توسط مشایخ جبال بیش 
بابا  توسط  همدان،  در  بلکه  اصفهان  در  نه  هم  آن 
گر علی سهل نیز در اصفهان مجالس  طاهر. بنابراین، ا
می خوانده اند  که  اشعاری  است  می کرده  دائــر  سماع 
عربی بوده است نه پارسی. شاید هم رسم سماع در 
که  اصفهان توسط عمرو مکی آغاز شده باشد. شعری 
قوال عرب زبان عمرو مکی می خواند عرفانی نیست. 
اشخاصی  از  بعد  عربی  زبــان  به  عرفانی  اشعار  اساساً 
مانند شبلی و حلاج در قرن چهارم متداول شدند. در 
که در قرن سوم برگزار می شده ظاهراً  مجالس سماعی 
که  اشعار غیرعرفانی )نیز( می خواندند، مانند شعری 
زبــان حال  قــوال عمرو مکی خوانده اســت. این شعر 

علی بن سهل )ف. 307( هنوز در قید حیات بود و 
در اصفهان به سر می برد. ابوالشیخ در مجالس عمرو 
سؤال  وی  از  را  خــود  مسائل  و  می کرد  شرکت  مکی 
ابوالشیخ  ــی داد.  م پاسخ  آنها  به  نیز  مکی  و  می کرد 
کرده  کتاب خود نقل  برخی از این یادداشت ها را در 
است. مثلًا یکی از آنها دربارۀ توبه است. یکی دیگر 
دربارۀ وجه تسمیه صوفی است. صوفی از نظر مکی 
اعمالی  دنبال  و  کــرده  پشت  دنیا  به  که  است  کسی 
که به درد آخرت او می خورد. از لحاظ ظاهری  است 

نیز لباس صوفی پیراهن یا خرقۀ پشمین است.
اصفهان  به  مکی  عثمان  بن  عمرو  سفر  دربـــارۀ 
که  آورده1  نشاپوری داستانی  ابوعبدالرحمان سلمی 
علی بن عثمان هجویری آن را به پارسی برگردانده 
و  صوفیانه  سماع  ع  مــوضــو داســتــان  ایــن  در  اســت. 
ح شده است.  مراسم و اجرای سماع در اصفهان مطر
و  کلی  طــور  به  تصوف  تاریخ  لحاظ  از  داستان  ایــن 
گزارش  تاریخ سماع در اصفهان مهم است و ما ابتدا 

هجویری را نقل و سپس آن را توضیح می دهیم. 
که چون عمرو به اصفهان آمد حدثی )یعنی پسر  گویند 
جوانی( به صحبت وی پیوست و پدر مانع وی بود از 
صحبت عمرو. تا بیمار شد و مدتی برآمد. روزی شیخ 
برخاست و با جماعتی فقرا به عیادت وی شد. حدث 
کرد تا قوال را بگوید تا بیتی برخواند.  به شیخ اشارت 

گفت: برخوان. عمرو قوّال را 
ما لی مرضت فلک یعدنی عائد

منکم و یمرض عبدکم فأعود
بیمار چون بشنید برخاست و بنشست و لهب و سلطان 

گفت: زدنی. کمتر شد.  بیماری وی 
و أشدّ من مرضی علیّ صدودکم

و صدود عبدکم علیّ شدید
به  را  و پدر وی  کم شد.  او  از  نالانی  و  بیمار برخاست 
که می بودش  گرداند و آن اندیشه  صحبت عمرو مسلم 
بزرگان  از  یکی  حــدث  آن  و  کــرد.  توبه  آن  از  دل  انــدر 

طریقت شد.2
عمرو  دربــارۀ  هم  نکته  چندین  به  فوق  حکایت 
اصفهان  اجتماعی  اوضــاع  ــارۀ  درب هم  و  عثمان  بن 

یبه، ص 5ـ204.  1. سلمی، طبقات الصوفیه، تصحیح شر
کشف المحجوب، تصحیح عابدی، تهران 1385، ص 212. 2. هجویری، 

که سفر  کرده است. دربارۀ عمرو به ما می گوید  اشاره 
در  مدتی  وی  اســت.  نبوده  کوتاه  اصفهان  به  وی 
کرده  اصفهان به سر می برده و از طالبان دستگیری 
عثمان  بن  عمرو  گفتیم،  قبلًا  که  همان طور  اســت. 
که دستگیری و تشرف3 را در  یکی از صوفیانی بوده 
نیمۀ دوم قرن سوم باب کرده و در اصفهان نیز ظاهراً 
به  که  جوانی  اســت.  می کرده  اجــرا  را  مراسم  این  او 
وی علاقه مند شده و دیدن او می رفته است یکی از 
طالبان بوده است. مراسم صوفیانۀ دیگری که عمرو 
است.  بوده  سماع  مراسم  می کرده  اجرا  اصفهان  در 
مانند  می برده  به سر  اصفهان  در  وی  که  مدتی  در 
صوفیان بغدادی مجلس سماع دائر می کرده و قوالی 
می دیده  مناسب  شیخ  که  جا  هر  که  داشته  خود  با 

می خوانده است. 
هجویری پیش از این که داستان عمرو و مجلس 
عمرو  از  می کند  نقل  جمله ای  دهد  ح  شر را  او  سماع 
سماع  موضوع  با  دقیقاً  که  موضوعی  وجــد،  دربـــارۀ 
کیفیة الوجد  مرتبط بوده است. می گوید: »لایقع علی 
کیفیت  عبارة، لانه سرّالله عند المؤمنین« )عبارت بر 
به  ایــت  ســرّ حــق  آن  آنچه  از  نیفتد،  وجــد دوســتــان 
نزدیک مؤمنان.( عمرو در اینجا نکته ای را به زبان 
اشاره  بــدان  بیش  و  کم  هم  دیگران  که  است  آورده 
با  نمی توان  را  »یافت«  که  اســت  ایــن  آن  و  کــرده انــد 
که به پارسی »یافت«  ح داد. وجد  کلمات شر الفاظ و 
نه شناخت  اما  بوده است شناخت است  »یافتن«  یا 
بــدان  کــه  اســت  شــهــود  آن  مرحلۀ  اولــیــن  مفهومی. 
ک یا فناست.  »وصال« هم می گویند و بالاتر از آن هلا
ک  نه شهود را می توان به عبارت در آورد و نه فنا و هلا
که ایمان داشتند در حین  را. این حالات برای کسانی 
سماع پیدا می شده است و حقیقت آن در سرّ شخص 
پــدیــد مــی آمــده اســـت. وقــتــی شناختی بــه ســرّ تعلق 
داشت چه گونه می توان آن را به عبارت در آورد؟ فقط 

کرد.  درجه ای از یافت را می توان به اشارت بیان 
در داستان فوق به وجود قوال، به اصطلاح امروز 
شده  تصریح  »گوینده«،  قدما  تعبیر  به  و  »خواننده« 
این خواننده  آیا ســازی هم  که  نمی دانیم  اما  اســت، 
از  سماع  تقاضای  نــه.  یــا  اســت  مــی کــرده  همراهی  را 

3. Initiation



شماره 36     بهار 1394
38

که به نحوی شکایت می کند و می گوید  بیماری است 
وقتی من مریض می شوم هیچ یک از شما به عیادت 
من نمی آید در حالی که وقتی برده شما مریض می شود 
من به عیادتش می شتابم. در بیت دوم بیمار ادامه 
می دهد و می گوید که بی اعتنائی شما برای من سخت 

است و همچنین بی اعتنائی بردۀ شما. 
جوان بیمار از شنیدن این ابیات بهبودی حاصل 
می کند. در واقع با این داستان هجویری می خواهد 
دارد.  درمــانــی  خاصیت  موسیقی  سماع  کــه  بگوید 
نداشت  عرفانی  جنبۀ  لــزومــا  ابــیــات  کــه  همان طور 
می شود  گرفته  داســتــان  کــل  از  کــه  هــم  نتیجه ای 
معلوم  جـــوان  آن  ــدر  پ بـــرای  فقط  نیست.  عــرفــانــی 
کار صوفیان حقیقتی هست. برخورد  که در  می شود 
با معاشرت پسرش  او  و مخالفت  ابتدا  در  پدر جوان 
ــر  کــه حتی در اواخ ــل تــصــوف نــشــان مــی دهــد  بــا اه

کتاب ابوالشیخ کلمات و عبارات پارسی در 
و  کلمات  ابوالشیخ  کتاب  توجه  قابل  فوائد  از  یکی 
که وی به پارسی آورده است. از جمله  عباراتی است 
زبان  به عنوان  پارسی  زبان  از  ابوالشیخ  که  مــواردی 
است  پارسی  سلمان  حال  ح  شر می کند  یاد  اصفهان 
کید  تأ او  بودن  پارسی  بر  ابتدا  از همان  ابوالشیخ  که 
که  افتخار اصفهانیان همین بس  او  از نظر  می کند. 
بــود.  ایــشــان  شهر  اهــل  سلمان  همچون  صحابیی 
او  از  ایرانیان  که   اینجاست  از  سلمان  پارسی گوئی 
به  پاسخ  در  او  و  چیست؟  جزیه  که  می کنند  ســؤال 
این  ســر«.2  به  کت  خا و  »درم  می گوید:  پارسی  زبان 
کتاب ذکر  سؤال و جواب را ابونعیم اصفهانی نیز در 
است.  کــرده  نقل  کاملتر  صورتی  به  اصفهان  اخبار 
یکی  به  سلمان  سرکردگی  به  سپاهی  که  می نویسد 
و  ــرد.  ک حمله  فــارس  منطقه  در  ایــران  قصرهای  از 
که به  وقتی بر ایرانیان مسلط شدند از آنان خواستند 
که قرآن فرموده است:  عربها جزیه دهند، همان طور 
»حتی یُعطُوا الجِزیةَ عَن یَدٍ و هُم صاغِرون.« )توبه، 
چیست؟  جزیه  که  می پرسند  او  از  چون  و   )29 آیۀ 
کت به سر«3 یعنی درم را بپردازید  می گوید: »درم و خا

کساری، نه با سربلندی. کمال سرافکندگی و خا در 
که ابوالشیخ از ایشان  علما و محدثان و صوفیانی 
کرده است ظاهراً در مجالس علمی خود به عربی  یاد 
با  بودند  اصفهانی  که  آنهائی  ولی  می گفتند،  سخن 
گویشهای  یکدیگر به زبان محلی خود، یعنی یکی از 
که اصفهانی اصیل  پارسی، حرف می زدند. ابوالشیخ 
میان  در  که  کسانی  به  بود  پارسی  زبانش هم  و  بود 
گوئی پارسی گوئی هم می کردند توجه داشت.  عربی 
که  مطلبی  که  می کند  کید  تأ او  که  هست  مـــواردی 
گفته شده است به پارسی بوده است. مثلًا در ضمن 
که از عبدالله بن جعفر بن احمد )248-346(  یادی 
که وی وقتی در حال مرگ بود، به  می کند می نویسد 
اطرافیان خود گفت: »هذا ملک الموت، قد جاء«، این 
که دارد می آید. و سپس ابوالشیخ  فرشتۀ مرگ است 
فرشتۀ  به  پارسی  زبان  به  جعفر  عبدالله  که  می گوید 
کرد )»قال بالفارسیه«(: »جانم را بگیر،  مرگ خطاب 

2. ابوالشیخ، طبقات، تصحیح البلوشی، ج 1، ص 236 .
کر اخبار اصفهان، ج 1، ص 55. 3. ابونعیم اصفهانی، ذ

کلی نظر خوشی  قرن سوم نیز مردم اصفهان به طور 
نسبت صوفیه نداشتند. 

آمده  هجویری  داستان  در  که  جمله ای  آخرین 
اهل  ــزرگــان  ب از  جـــوان یکی  آن  کــه  مــی گــویــد  اســت 
ایــن شخص ذکــر نشده اســت. در  نــام  طریقت شــد. 
این جــوان برخاست و  که  آمــده است  روایــت سلمی 
به  بنا  مجلس،  از  بعد  رفــت.  یارانش  و  شیخ  همراه 
که  که چه شد  گزارش سلمی، از شیخ سؤال می کنند 
رفت.  جماعت  آن  با  و  شد  خــوب  حالش  جــوان  آن 
گر اشاره قبل از سماع باشد  عمرو در پاسخ می گوید: »ا
گر  از بالاست و اندکی از آن باعث شفا می شود، ولی ا
بعد از سماع باشد از پائین است و اندکی از آن سبب 

ک می گردد.«1 هلا

1. سلمی، پیشگفته، ص 205.

آرامگاه شیخ ابومسعود رازی و مقبرۀ حافظ ابونعیم اصفهانی
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از  منظور  کــه  بــودنــد  معتقد  او  حدیث  اهــل  پــیــروان 
»زیادت« در این آیه و همچنین منظور از »مزید« در 
که به حکم  آیۀ »و لدینا مزید« رؤیت پروردگار است 
آیۀ »وجوه یومئذ ناضره إلی ربها ناظره« )القیامه، 22 
ترون هذا  کما  ربّکم  »انّکم سترون  و حدیث  و 23( 

القمر« به مؤمنان در روز قیامت دست خواهد داد.9
عبدالعزیز  قول  از  ابوالشیخ  که  پارسیی  جملۀ  در 
کرده است لفظ »دیگر« به معنای  بن ابی رواد نقل 
چه  گوینده  که  نیست  معلوم  امــا  اســت،  ــادت«  »زیـ
ابوالشیخ  زیادت داشته است. خود  لفظ  از  برداشتی 
که اهل حدیث و پیرو احمدبن حنبل بوده بی شک 
لذا  و  است  بوده  معتقد  آخرت  در  پروردگار  رؤیت  به 
در  پروردگار  دیــدار  همان  را  »دیگر«  و  ــادت«  »زی وی 
بن  عبدالعزیز  امــا  اســت.  می دانسته  بهشت  بــالای 
زندگی  اول  قرن  در  و  بــوده  تابعین  از  یکی  رواد  ابی 
ع رویت  که در آن زمان موضو می کرده و بعید است 
کرده باشد. وانگهی عبدالعزیز اصلًا  ح  پروردگار را مطر
که آیا پارسی  در اصفهان نبوده است و معلوم نیست 
می دانسته است یا نه. این جمله را حتی به عثمان 
بن ابی زائده نیز نمی توان نسبت داد چه عثمان از 
تبع تابعین بود و او نیز اصفهانی نبود. احتمالًا جمله 

ؤیت ماه در آسمان،  9. برای توضیح در این باره، نک. نصرالله پورجوادی، ر
تهران 1375، باب پنجم، ص 163 تا 175.

گفته است  که نود سال  را  که جان مردی  آن چنان 
أشهد أن لااله الاالله، و أن محمد رسول الله می گیری.« 
تسعین  یقول  رجــل  روح  تقبض  کما  روحــی  )اقبض 

سنة اشهد ان لا اله الاالله و ان محمداً رسول الله.«1
که عبدالله جعفر در هنگام  کید ابوالشیخ بر این   تأ
رفتن از دنیا با فرشته ای که آمده است جان او را بگیرد 
به زبان پارسی سخن می گوید با معنی و درخور تأمل 
بــوده  پــارســی  بــه  کــه  را  ابوالشیخ اصــل جمله  اســت. 
نیاورده، بلکه آن را به عربی برگردانده است. چرا؟ به 
دلیل این که این جمله از نظر زبانی چیز مهمی نیست. 
ع  که در حال نز آنچه مهم است حال شخصی است 
که یک عمر به عربی حدیث شنیده و  است. محدثی 
قرآن خوانده و درس آموخته و درس داده، وقتی در 
آستانۀ عالم جان می ایستد و می خواهد با فرشته تکلم 
سخن  پارسی  زبــان  به  بلکه  عربی  زبــان  به  نه  کند، 
زبانی  اوســـت،  ــان جــان  زب او  ــرای  ب پــارســی  می گوید. 
است که به وسیلۀ آن با فرشتگان عالم ملکوت سخن 
توجه  معنی  همین  بــه  احتمالًا  ابوالشیخ  می گوید. 
خیاط،  ابوجعفر  داستان،  راوی  زبان  از  وقتی  داشته 
که عبدالله وقتی می خواست با فرشته  کید می کند  تأ

راز و نیاز کند به پارسی سخن گفت. 
به  نیز  را  قرآن  از  آیه  دو  خود  کتاب  در  ابوالشیخ 
از قدیم ترین ترجمه های  که  برگردانده است  پارسی 
ــارســی اســـت. یــکــی از ایـــن تــرجــمــه هــا از  ــه پ قـــرآن ب
عبدالرحمن بن  روایــت  به  است،  زید  بن  عبدالواحد 
کرده است  که ترجمه  یوسف اخوه )ف.120(. آیه ای 
که می فرماید: »و امتازوا  از سورۀ یس است )آیۀ 59( 
الیوم ایها المجرمون«. خطاب یه مجرمان )بدکاران 
که  است  شده  خواسته  آنها  از  که  بدکار(  مردمان  یا 
ترجمۀ  نمایند.  جدا  دیگران  از  را  خود  حساب  امروز 
 
)بلوچی(2 بلوشی  عبدالغفور  تصحیح  به  آن  پارسی 

بدین صورت است: »باید )امروز؟( مردمان بدکاران 
البنداری  تصحیح  بــه  و  بــرآیــنــد«  نیکان  ا  مــیــان  از 
ــورت:» مــا مــن مــردامــان  کــســروی حسن بدین صـ و 
البته  اول  قرائت  ان«.3  ما  اسکان  ارصان  کاران  ادبا

1. ابوالشیخ، طبقات، تصحیح البنداری و کسروی حسن، ج 4، ص 362.
2. ابواشیخ، طبقات، تصحیح البلوشی، ج 2، ص 25.

وی حسن، ج 1و2، ص 173. کسر 3. همان، تصحیح البنداری و 

صحیح است و قرائت دوم اصلًا مفهوم نیست. 
ضمن  در  گفتیم،  کــه  همان طور  ــوق،  ف ترجمۀ 
تذکرۀ عبدالرحمن بن یوسف نقل شده است. جملۀ 
روایــت  به  و  تذکره  همین  ضمن  در  دیگری  پارسی 
لحاظ  از  که  شده  نقل  اخوه  یوسف  بن  عبدالرحمن 
بن  عبدالرحمن  اســت.  اهمیت  با  بسیار  کلام  تاریخ 
یوسف از قول عثمان بن زائده و او از قول عبدالعزیز 
کرموا  گفته اند: )در چاپ بلوشی:4( »آن ا بن ابی رواد 

بهثت ار دهندم مسیر خواهم«. 
ار  کرمه ابهشت  الــبــنــداری:5( »بــان  )یــا در چــاپ 
ابونعیم  را  پارسی  جمله  این  خواهم.«  منیز  دهندم 
کر اخبار اصفهان6 و نیز در حلیه  اصفهانی نیز در کتاب ذ
کرده است.7 نزدیک ترین قرائت به اصل  الاولیاء نقل 
گر مرا بهشت دهندم )یا به  جمله چنین است: »هان، ا

بهشت راه دهندم( مه )= من( نیز خواهم«. 

گر بهشت  این جمله ظاهراً به این معنی است که ا
که  را به من بدهند من نیز آن را خواهم، همان طور 
نیست.  درست  معنی  این  ولی  می خواهند.  دیگران 
»باز  یا  »دیگر«  معنای  به  جمله  ایــن  در  »نیز«  لفظ 
گر  که ا گوینده می خواهد بگوید  هم بیشتر« است.8 
مرا به بهشت ببرند من در آنجا چیزی زیاده خواهم 
نمی کنم.  بسنده  بهشتی  نعمتهای  بــه  خــواســت. 
چشم  اســت  بهشت  بــالای  در  که  موهبتی  به  بلکه 
را  خواهم دوخت. این جمله در واقع همان معنائی 
که در آیۀ »للذین احسنوا الحسنی و زیادة«  می گوید 
)یونس، 26( آمده است. لفظ »نیز« در واقع ترجمۀ 
لفظ »زیاده« در قرآن است. مفسران عموماً »حسنی« 
اما در مورد  آیۀ فوق همان بهشت دانسته اند،  را در 
»زیاده« در میان ایشان اختلاف است. برخی زیادت 
و  حنبل  بن  احمد  امــا  دانسته اند.  دنیا  به  اشــاره  را 

ا. 4. همانج
کر اخبار اصفهان ) ج 2،  ا. این جمله را ابونعیم اصفهانی نیز در ذ 5. همانج

ص 108(.آورده است. 
6. ج 2، ص 108.

وت 1967، ج 8،ص 190 )  حلیه الاولیاء، چ 2، بیر 7. ابونعیم اصفهانی، 
کرهه الهب أردهعه منی حاهم«( بدین صورت: » فان 

یان  نور مهدی  دکتر  آقای  دوستم  »نیز«  حرف  معنی  این  به  مرا  توجه   .8
کرد. از ایشان به خاطر خواندن مقاله قبل از چاپ و تذکر چند نکتۀ  جلب 

کنم.  مهم تشکر می 
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در اصل به عربی بوده و عبدالرحمن بن یوسف اخوه 
بن  عبدالرحمن  بــرای  و  برگردانده  پارسی  به  را  آن 
کرده است. با همۀ این  عمر رُسته )ف.250( روایت 
جمله های  قدیم ترین  جزو  پارسی  جملۀ  این  احوال 
سپس  و  ابــوالــشــیــخ  کتابهای  در  کــه  اســت  پــارســی 

ابونعیم اصفهانی ثبت شده است.
که می فرماید:  آیۀ دیگر از سورۀ بقره است )177( 
»والموفون بعهدهم إذا عاهدوا«. شیبان بن زکریا در 
کرده بُدی  که  گفته است: »پیمانی  آیه  این  ترجمۀ 
از یوسف  ابوالشیخ  به راست داری«.1 این ترجمه را 
از  او  و  عاصم  بــن  محمد  از  او  و  محمدالمؤذن  بــن 
است  شنیده  اصفهانی  مهران  بن  صالح  ابوسفیان 
که در قرن دوم شده  و این راویــان هر سه ترجمه را 
کرده اند.  روایــت  یکدیگر  بــرای  حدیث  مانند  اســت 
کــرده  حفظ  را  ترجمه  ایــن  ابوالشیخ  خوشبختانه 
که ذکر شیبان  که ابونعیم اصفهانی  است، در حالی 
اخبار  کر  ذ کتاب  در  و  شنیده  ابوالشیخ  از  را  زکریا  بن 

کرده این ترجمه را نیاورده است. اصفهان نقل 
کــلــمــات و عـــبـــارات پــارســیــی  ــاهــی  گ ابــوالــشــیــخ 
نقل  پــارســی  بــه  عیناً  اســت  جــالــب  او  نظر  از  کــه  را 
عبدالعزیز  حـــال  ح  شـــر ضــمــن  در  وی  اســـت.  ــرده  کـ
عادت  و  بود  اصفهانی  او  که  می نویسد  الماجشون 
احوال پرسی  کسی  از  می خواست  وقتی  که  داشــت 
ح  شر ضمن  در  چونی؟«.2  »چونی؟  می گفت:  کند، 
وقتی  که  نیز می نویسد  الــدراوردی  احوال عبدالعزیز 
کند تا به خانه او برود،  کسی تعارف  می خواست به 
ــدرود«  »ان بــدل  نسخۀ  قرائت  ــدرون«.  »انـ می گفت: 
اصل  و  باشد  تصحیف  دو  هر  اســت  ممکن  و  اســت 
»اندر  است  ممکن  نیز  او  لقب  باشد.3  آ«  »اندر  کلمه 
کلمۀ »اندر آ« یا  که مردم از روی همین  آوردی« باشد 

»اندرآورد« آن را ساخته اند. 
ابوالشیخ دو جملۀ پارسی نیز در ضمن شرح حال 

که مدعی است  1. همان، تصحیح بلوشی، ج 2، ص 42 )مصحح بلوچی 
کره  که  آورده است: »بیمانی  را بدین صورت  فارسی هم می داند، عبارت 

بدی براست داری.«
2. ابوالشیخ، طبقات، ج 1، ص 412. 

که به  کلمۀ »اندروردی« یا » اندرآوردی«  3. لقب »الدراوردی« ممکن است از 
گرفته شده باشد. )نک. حسین لسان، »بثی در بارۀ  معنای شلوارک است 

لۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران، س21، ش 4، ص 140.( زبان دری«، مج

ذکر من تکلّمه بالفارسیه« آورده و در آن احادیثی به 
که بنا بر آنها پیغمبر اندکی  کرده  روایت ابوهریره نقل 
پارسی می دانسته است. یکی از این احادیث مربوط 
از  و  بود  گرفته  درد  دل  ابوهریره  که  است  روزی  به 
را می بیند می پرسند:  او  وقتی  پیغمبر  درد می نالید. 
پارسی  به  نیز  ابوهریره  درد؟«  اشکنب  اباهریره  »یا 

جواب می دهد و می گوید: »آری«.5
احمدبن  را  پیغمبر  گفتن  سخن  پارسی  داستان 
بدین  و  اســت  کــرده  نقل  خــود  مسند  در  قبلًا  حنبل 
اســت. در  کــرده  آســان  ابوالشیخ  بــرای  را  کــار  ترتیب 
نظر  از  و  است  حدیث  اهل  سلطۀ  زیر  که  جامعه ای 
که انسان انجام می دهد باید مبتنی  کاری  ایشان هر 
عربی  از  غیر  زبانی  به  گفتن  سخن  باشد،  سنت  بر 
ابوالشیخ  لــذا  باشد.  داشته  شرعی  مستند  باید  نیز 
اصفهانی  ابونعیم  همچون  دیگری  نویسندگان  و 
واقع  در  پیغمبر)ص(  پارسی گوئی  داســتــان  نقل  با 
نویسندگان  کنند.  توجیه  را  خود  عمل  می خواستند 
در  وقتی  اصفهان  حنبلی  صوفیان  و  حدیث  اهــل 
پارسی سخن  زبــان  به  با زن و فرزند  و  بــازار  و  کوچه 
که پارسی گوئی عملی  می گفتند باید نشان می دادند 
در  البته  خراسانیان  سنت.  مطابق  و  شرعی  اســت 
کوچه و بازار  این مورد پیشرو بودند. آنها نه تنها در 
صوفیانۀ  مجالس  بلکه  می گفتند،  سخن  پارسی  به 
خود را هم به پارسی برگزار می کردند و علاوه بر اینها 
ح  شر کتاب  می نوشتند.  دینی  کتاب  هم  فارسی  به 
تعرف را ابواسماعیل مستملی بخاری حدوداً در اوائل 
کتاب خود  قرن پنجم به زبان پارسی نوشت و این 
تصوف  دربــارۀ  که  است  کتابهائی  مهمترین  از  یکی 
که  قدیم )کلاسیک( نوشته شده است. ما نمی دانیم 
صوفیه در قرنهای سوم و چهارم و پنجم در اصفهان 
عربی  علمی  زبــان  می گفتند.  مجلس  زبــان  چه  به 
ــان عربی  زب به  عــوام  ــرای  ب گفتن  ولــی مجلس  بــود 
علمای  بــاشــد.  داشــتــه  فــایــده ای  چــنــدان  نمی تواند 
عقب تر  قــرن  چند  نیز  پــارســی نــویــســی  در  اصــفــهــان 
علمای  احـــوال  ایــن  همۀ  بــا  بــودنــد.  خراسانیان  از 
اصفهان و به خصوص صوفیه زبان پارسی را همواره 

کردند. به عنوان زبانی دینی برای خود حفظ 

5ابوالشیخ، اخلاق النبی و آدابه، قاهره 1972، ص 255.

اســت.  کــرده  نقل  خالد  بــن  عــبــدالله  اصفهان  قاضی 
و  می کند  محکوم  ــاه  دادگـ در  را  شخصی  قاضی  ایــن 
از خدا  القاضی،  »ایها  به قاضی می گوید:  آن شخص 
بترس!«. قاضی با شنیدن این جمله با دست به سر 
سر،  بــه  خاکش  »قــاضــی  می گوید:  و  مــی زنــد  خویش 
صوفی  را  حکایت  همین  ــر.«4  سـ بــه  خــاکــش  قــاضــی 
کر اخبار اصفهان آورده  کتاب ذ اصفهانی ابونعیم نیز در 
و ظاهراً مأخذ وی کتاب استادش ابوالشیخ بوده است.

تصادفی  ابوالشیخ  کتاب  در  پارسی  کلمات  نقل 
که  نیست. وی در عصری در اصفهان زندگی می کرد 
زبان پارسی صرفاً در حدّ زبانی محلّی بود. زبانی بود 
کوچه و بازار به آن تکلّم می کردند،  که عامۀ مردم در 
که علی سهل وقتی می خواست مردم عوام را  چنان 
را »زندیق« خواند.  او  پارسی  علیه حلاج بشوراند به 
علمای اصفهان در قرن پنجم و ششم همه به زبان 
)ف.  اصفهانی  معمر  ابومنصور  می نوشتند.  عربی 
اصفهان  در  صوفی  نویسندۀ  بزرگترین  کــه   )418
نبرده  کار  به  خود  آثــار  در  هم  پارسی  کلمه  یک  بود 
که ابوالشیخ در  است. در چنین حال و هوائی است 
کتاب دینی خود جملات پارسی را در دهان محدثان 
که زبان  که وی برای زبان پارسی  می گذارد. اهمیتی 
کتاب  که در  مادری او بوده قائل شده به حدّی است 
با عنوان »ما  را  فصلی  آدابــه  النبی و  اخلاق  دیگر خود 

4. ابوالشیخ، طبقات، چاپ البلوشی، ج 2، ص245.



که آثار محققانۀ بی مانند و ارجمند او هم  رگمردی  تقدیم به: بز
کی از عشق او  گواه دانایی و خردمندی حکیمانۀ اوست، هم حا
به فرهنگ ایران،
تقدیم به: استاد دکتر فتح الله مجتبائی

درآمد
خرقه سوختن و خرقه سوزی از جمله تعبیرات بحث انگیز در شعر 
ح و تفسیر بیت  حافظ است. معمولًا شارحان شعر خواجه در شر

دشوار و بحث آفرین:
که مرا مردم چشم کن و بازآ  کم  ماجرا 

خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت
)17/7(

این  باب  در  را  خود  نظر  و  گفته اند  سخن  خرقه سوختن  از 
که  تعبیر بیان داشته اند. اما حکایت همچنان باقی است، چرا 
غالب نظریه های ابراز شده برداشتی است ذوقی ـ عقلی از همین 
کن...«؛ این نظریه ها، چنانکه خواهیم دید،  کم  بیت »ماجرا 
را  آنها  نقل  نه  می نمایند،  درســت  و  دقیق  عقل،  دیدگاه  از  نه 
تأیید می کند. در این میان یک دو نظریه هم هست نزدیک به 

حقیقت، اما مبهم و مجمل.
سازیم  آشنا  نقد  محک  به  و  بگذارنیم  نظر  از  را  گفته ها  تا 
تقسیم  بخش  چهار  به  را  مقاله  بازگوییم،  را  خود  نظر  آنگاه  و 

می کنیم:
بخش اول( نگاهی به نظریه ها

بخش دوم( نظریه ها در ترازوی نقد
ع بخش سوم( تحلیل علمی _ منطقی موضو

ح ابیات( بخش چهارم( ذیل )شر

خرقه ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزی در 
آرمانشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر رندان
دکتر اصغر دادبه
رگ اسلامی مدیر بخش ادبیات مرکز دایرةالمعارف بز

قسمت اول

ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
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بخش اول( نگاهی به نظریه ها و تنظیم آنها
کرد:  تقسیم  گروه  دو  به  می توان  را  خرقه سوزی  باب  در  اظهارشده  نظریه های 
که بر بنیاد آنها خرقه سوزی رسمی از جمله رسوم صوفیانه به شمار  نظریه هایی 
آنها  طبق  بر  که  نظریه هایی  و  سماع،  آیین  یا  کــردن،  ماجرا  رسم  مثل  می آید، 
گرچه  خرقه سوزی نه رسمی صوفیانه، بلکه تعبیری مجازی محسوب می شود؛ 

پردازندگان به این نظریه ها خود بدین معنا تصریح نکرده اند.
1ـ خرقه سوزی، رسمی صوفیانه

که خرقه سوزی را رسمی صوفیانه می دانند،  تأمل در نظریه های نظریه پردازانی 
چهارگانه  هــدف هــای  از  یکی  تحقق  قصد  به  خرقه سوزی  که  مــی ســازد  روشــن 

صورت می گرفته است.
الف( شکر و شوق

و  ســودی  قدما  از  می سوزانند.  شوق  فرط  از  یا  شکر  نشانۀ  به  را  خرقه  که  یعنی 
این  پیرو  همایی  استاد  مرحوم  و  دهخدا  علامه  مرحوم  معاصران،  از  و  دارابــی، 
است  رسمی  که  خرقه،  »سوختن  می کند  تصریح  ســودی  چنانکه  نظریه اند. 
دارابــی  و  می گرفته«1  صــورت  دوســت  دو  میان  کــدورت  رفع  شکرانۀ  به  ایرانی، 
جای  به  شکری  که  خواستندی  هرگاه  که  بوده  این  فارسیان  »طریقۀ  می گوید: 
به شکرانۀ سلامت  و  به درمی آوردند  از سر  را  از سفر می آمده اند، خرقه  یا  آورند، 
که »خرقه سوزی،  سفر می سوخته اند.«2 استاد همایی هم ضمن بیان این معنا 
که سابقۀ آن به عرب پیش  کردن  شاید، مأخوذ بوده است از رسم قدیم قربان 
و  می دانند  عربی  بلکه  ایــرانــی،  نه  را  رســم  احتمال،  قید  با  مــی رســد«،  اســلام  از 
که: »خرقه سوختن در میان فقرای اهل تصوّف رسمی  چنین اظهار نظر می کنند 
گر بلایی رفع می شده، یا خبر خوش بسیار  بوده است نظیر صدقه دادن؛ یعنی ا
را به رسم صدقه و شُکر  یا شیخ، خرقۀ خود  از اصحاب  مهمی می رسیده، یکی 

می سوزانده است، مثل اسپندسوزی و نظایر آن.«3
ب( ترک مقام ارشاد

ترک  هــدف  با  که  می داند  رسمی  را  خرقه سوختن  نفیسی  سعید  مرحوم  استاد 
برابر  در  کوچکتر  مرشد  »گاه  می نویسد:  استاد  است.  می شده  انجام  ارشاد  مقام 
مرشد بزرگتر خرقۀ خود را می سوزاند و بدین ترتیب در برابر او مقام ارشاد را ترک 

می گفت.«4
کیفر دادن ج( 

صوفی  دادن  کیفر  هدف  با  خرقه  سوزاندن  که  است  آن  بر  کیانی  محسن  دکتر 
جامۀ  حرمت  مریدی  ــر  گ »ا که  ترتیب  بدین  اســت؛  می گرفته  صــورت  کار  خطا
درویشی را رعایت نمی کرد، بنا به دستور شیخ، خرقۀ او را از تنش بیرون آورده و 

در آتش می سوزاندند.«5

کامل در فهرست منابع آمده است(. 1. سودی، شرح بر حافظ، 158/1 )مشخصات 
2. دارابی، لطیفۀ غیبی، 79_ 78.

3. دهخدا، به نقل از یوسفی، تعلیقات بوستان، شرح بیت 1702.
4. نفیسی، در مکتب استاد، 17ـ15.
یخ خانقاه، 449ـ448. کیانی، تار  .5

گناه و قبول توبه د( تاوان 
گناه و شکرانۀ  استاد فقید دکتر محمدامین ریاحی خرقه سوختن را نشانۀ تاوان 
روشنی  و  ساده  معنی  بیت  »این  می داند:  صوفیانه  رسمی  را  آن  و  گناه  از  توبه 
گله گزاری  دارد. شاعر خطاب به معشوق به خشم رفتۀ از عاشق بریده می گوید: 
گناه  گناهکار اصلی بود )به  که  که چشم من  کن و به نزد من بازگرد زیرا  را بس 
گرفت و از  گردن  گناه خود را به  عاشق شدن یا نگریستن به خوب رویی دیگر(، 
کرد و )به رسم صوفیان و جوانمردان( خرقۀ رنگین خود را از سر خود  آن استغفار 
بیرون آورد و آن را به نشانۀ تاوان گناه و به شکرانۀ توبه از گناه و به شکرانۀ آشتی 

»
با تو سوخت... .6

2ـ خرقه سوزی، تعبیری مجازی
که می توان از  گفته اند  برخی از محققان در تفسیر خرقه سوختن به گونه ای سخن 
که بر طبق  سوی آنان اعلام داشت: خرقه سوزی، رسمی صوفیانه نیست، رسمی 
کنایی. در باب معنی  آن خرقه را در آتش بسوزانند؛ بلکه تعبیری است مجازی یا 

این تعبیر، بر روی هم سه نظر اظهار شده است:
کور شدن الف( سوختن چشم = 

با نگرشی  از رسم خرقه سوختن فارسیان سخن می گوید،  که  دارابــی، همان جا 
کن...« می افزاید: »چشم من در انتظار دیدار ماند و  کم  عرفانی بر بیت »ماجرا 
 
مثل اینکه هفت پردۀ چشم را از سر بیرون آورده، به شکرانۀ دیدار سوزانیدم«7

سوختن  حافظ  زمــان  در  »شاید  کــه:  می کند  نظر  اظهار  چنین  دهخدا  علامه  و 
کور شدن از بسیاریِ انتظار بوده است«8 آنگاه به دو بیت از حافظ  کنایه از  چشم 
که در آنها از »سوختن چشم« و »سوختن چشم از انتظار« سخن  استشهاد می کند 
که: »لذا با این تعبیر، معنی شعر  رفته است، و در پایان چنین اظهار نظر می کند 
که مردم چشم  از این منتظر مگذار  که: مرا بیش  کن...« این است  کم  »ماجرا 
را  خود  سپیدی  یعنی  را  خرقه  صوفیان  رسم  طبق  بر  تو،  دیــدار  شکرانۀ  به  من 
کور شد.«9 از مجموعۀ سخنان دارابی  کثرت انتظار خشک و  بسوزانید، یعنی از 
علامه  و  آشکارا  تقریباً  دارابــی  که  کرد  استنباط  چنین  می توان  دهخدا  علامه  و 
کم  دهخدا به گونه ای نهفته و با واسطه، خرقه سوختن را با توجه به بیت »ماجرا 
کور شدن  کثرت انتظار و  کن« به چشم پیوند داده اند و آن را به »سوختن چشم از 

کرده اند. آن« تفسیر 
ب( ترک روی و ریا

که »خرقه از سر به درآوردن، در اصطلاح صوفیان  مرحوم دکتر غنی بر آن است 
کید همین  کردن و »به شکرانه بسوخت )= بسوختن(« تأ یعنی ترک روی و ریا 
که  معنا  بدین  تصریح  ضمن  هــم  خرمشاهی  بهاءالدین  اســتــاد  معناست.«10 
نظریۀ دکتر غنی »تا حدی مستقیم و معنی دار است« در واقع نظریۀ دکتر غنی را 

یاحی، گلگشت...، 323. 6. ر
7. دارابی، لطیفۀ غیبی، 79.

« و »خرقه سوزی« متن و حواشی. 8. دهخدا، لغت نامه، مادۀ »خرقه سوختن
9. همان.

10. غنی، یادداشت ها...، 132.
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که بر طبق آنها  تأیید می کند و به توضیحات خود ضمن نقد و نفی نظریه هایی 
خرقه سوزی رسمی صوفیانه به شمار می آید، به تصحیح و تکمیل آن می پردازد.1
ورزیده اند:  کید  تأ نکته  دو  بر  زمینه  این  در  زریاب خوئی  دکتر  استاد  زنده یاد 
یکی، »ترک خرقه به عنوان جامۀ ریا و رفتن به خانۀ خمّار و به رمز، خانۀ صفا 
ریای  و  روی  نهادن  کنار  به  و  شدن  مست  و  آمــدن  بیرون  خود  از  و  یکرنگی  و 
که مردم چشم  خلق«؛ دوم، نسبت دادن خرقه سوزی به مردم چشم، بدان سبب 
که نکتۀ نخست، در طریق  ظاهربین و جهان بین است، نه جان بین و درون نگر، 

صواب است.2
کتاب مکتب حافظ با اشاره  استاد فقید دکتر منوچهر مرتضوی نیز در ضمیمۀ 
به اینکه »هنوز سندی در خصوص خرقه در آوردن و به شکرانه سوختن در میان 
ابراز  غنی  دکتر  مرحوم  نظر  به  شبیه  نظری  اســت«3  نیامده  دست  به  صوفیان 
می کند: »... مقصود از به شکرانه سوختن خرقه، مفهوم مکرر در دیوان خواجه 
یعنی سوختن خرقه و دلق و مرقع و خرقۀ پشمینه به عنوان آتش زدن به علامت 
ریا و نفاق و رعونت و توبه از فسق و فساد پنهان و اصلاح و تصفیۀ راه و روش و 

خلق وخوی خویشتن است.«4
ج( اشک ریختن

که »به شکرانۀ سوختن مردم چشم، اشاره  استاد مرحوم سعید نفیسی بر آن است 
که از چشم بیرون می ریزد مانند  به اشک ریختن چشم است؛ زیرا اشک سوزانی 

کرده باشد.«5 که چشم از خود جدا  خرقه ای است 
د( رفع حجاب غیریت

آن  و  است  کنایی  تعبیری  خرقه سوختن  مجتبایی  فتح الله  دکتر  استاد  نظر  به 
 
اتحاد«6 و  وصل  مقام  به  برآمدن  و  دوگانگی  و  غیریت  حجاب  »رفع  از  عبارت 

خواهد بود.
هـ ( جدا شدن از مقام و حالت پیشین

می نویسد:  اسرارالتوحید  کتاب  بر  خــود  تعلیقات  در  شفیعی کدکنی  دکتر  استاد 
»خرقه سوختن به معنی جدا شدن از مقام یا حالت پیشین است، یعنی به هیچ 

روی، سر بازگشتن به حالت پیشین را ندارم.«7

بخش دوم( نظریه ها در ترازوی نقد
کردیم، در بحث از نقادی نظریه ها نیز  که نظریه ها را به دو بخش تقسیم  از آنجا 
به همان ترتیب عمل می کنیم، یعنی نخست به نقادی نظریه هایی می پردازیم 
که بر طبق آنها خرقه سوزی رسمی صوفیانه شمرده می شود، و سپس نظریه هایی 

1. خرمشاهی، حافظ نامه، 184/1ـ185.
یاب، آئینه جام، 350. ر 2. ز

3. مرتضوی، مکتب حافظ، 565.
4. همان، 568.

5. نفیسی، در مکتب استاد، 17.
تبایی، شرح شکن زلف...، 189ـ176. 6. مج

7. شفیعی کدکنی، تعلیقات...، 469/2ـ470.

که بر بنیاد آنها خرقه سوزی تعبیری است مجازی  را مورد نقادی قرار می دهیم 
کنایی.8 یا 

1ـ نقادی خرقه سوزی، رسمی صوفیانه
که اعلام می دارند »خرقه سوزی رسمی است صوفیانه«، نه نقلًا قابل  نظریه هایی 
دفاع اند، نه عقلًا. مراد از این سخن آن است که نه سندی در آثار صوفیان می توان 
با  که خرقه سوزی رسمی است صوفیانه، نه  اثبات این نظریه یافت،  تأیید و  بر 

کرد. معیارهای خردمندانه و با برهان های عقلی و عقلایی می توان آن را اثبات 
کم  »ماجرا  بحث انگیز  بیت  تأثیر  تحت  را  خود  آرای  نظریه  این  پردازندگان 
که این نظریه ها جمله در تفسیر همین بیت بیان  کن...« اظهار داشته اند؛ چرا 
»به  تعبیر  از  خالی  ــد  داده ان دست  به  که  هم  تفسیرهایی  و  تعریف  اســت.  شده 

شکرانه بسوخت« نیست.
است،  نبوده  کار  در  رسمی  چنین  که  گــردد  اثبات  و  شود  روشــن  آنکه  بــرای 

ع را از دو دیدگاه نقلی و عقلی مورد نقادی قرار می دهیم: موضو
الف( از دیدگاه نقلی

که وجود و رواج رسم خرقه سوختن  هیچ سند و مدرک و مأخذی در دست نیست 
و  آداب  از  خود  آثــار  از  برخی  در  صوفی  مؤلفان  کند.  تأیید  صوفیان  میان  در  را 
کرده اند: از آداب سفر و حضر، از آداب خوردن و نوشیدن  رسوم صوفیانه بحث 
ادب  و  رسم  بزرگترین  تا  کوچکترین  که  یعنی  سماع،  آداب  تا  و...  پوشیدن  و 
ادبی  و  صوفیان  رسوم  از  رسمی  خرقه سوزی  گر  ا است.9  نمانده  دور  آنها  نظر  از 
آن سخن  از  رسوم صوفیانه  و  آداب  نمی بایست ضمن  آیا  آنان می بود،  آداب  از 
کردن دندان مهمتر است یا رسم خرقه سوختن؟... تا  می رفت؟ آخر رسم خلال 
خرقه،  سوزاندن  از  منبع  یک  در  فقط  است،  کرده  جست وجو  نگارنده  که  آنجا 
اسرارالاولیاء،  کتاب  و نه خرقه سوزی، به عنوان یک رسم سخن رفته است، در 
گفتار فریدالدین شکرگنج: »... آینده ای بیامد و روی بر زمین آورده عرض داشت 
که مریدی از مریدان شماست، در میان اهل دنیا و صحبت ایشان  کرد: فلان مرد 
که او را پیش من طلب  بیشتر می باشد. آن بزرگ چون این بشنید برفور فرمود 
او  از  صوف  و  گلیم  لباس  که  فرمود  بزرگ  آن  طلبیدند،  را  مرید  آن  چون  کنید. 
خ جانب  که بسوزید، بسوختند و به چشم سر کرده بودند، فرمود  بستانند و آتش 
از آن  بعد  که هنوز لایق صوف نشده است.  کنید  بیرون  را  او  که  او دید. فرمود 

که: ای درویش، این، لباس انبیا و اولیاست... .«10 فرمود 
ح شد، خرقه سوختن  مؤلف تاریخ خانقاه، چنانکه در بحث نقل نظریه ها مطر
تفسیر  شیخ،  امر  به  وی  خرقۀ  سوزاندن  طریق  از  نااهل،  صوفی  دادن  کیفر  را 

رگانی چون علامه دهخدا، استاد همایی و استاد سعید نفیسی ناصواب است  یه های بز که نظر 8. بیان این معنا 
وی از عظمت آنها  رگان هم به هیچ ر یه های این بز و دور از حقیقت، یک بث علمی است و ناصواب بودن نظر
وز، البته باز  یه های صواب و ناصواب اظهار نداشته بودند، ما امر یده بودند و نظر ز گر آنان تلاش نور نمی کاهد. ا
ود. ما خود نیز بسیار خطا می کنیم،  کمال می ر و به  هم به طور نسبی، به حقیقت امر راه نمی بردیم. دانش و تحقیق ر

وشن خواهد شد. وشن نشود، فردا ر وز ر گر امر که ا خطایی 
زی، اوراد...، سراسر اثر. 9. به عنوان نمونه نک: باخر

ید شکرگنج، اسرارالاولیاء، 38. 10. بابافر
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که اعلام  نظریه هایی 
می دارند »خرقه سوزی 
رسمی است صوفیانه«، 
نه نقلًا قابل دفاع اند، 
نه عقلًا. مراد از این 
که نه  سخن آن است 
سندی در آثار صوفیان 
می توان بر تأیید و 
اثبات این نظریه یافت، 
که خرقه سوزی رسمی 
است صوفیانه، نه با 
معیارهای خردمندانه 
و با برهان های عقلی و 
عقلایی می توان آن را 
کرد. اثبات 

گر خرقه سوزی رسمی  ا
از رسوم صوفیان و ادبی 
از آداب آنان می بود، آیا 
نمی بایست ضمن آداب 
و رسوم صوفیانه از آن 
سخن می رفت؟

می کند، و با نقل مطالب کتاب اسرارالاولیاء، نظریۀ خود را استوار 
به عنوان  خرقه سوزی  تأیید  در  دیگران  گر  ا که  یعنی  مــی دارد؛ 
کن  کم  رسمی از رسوم صوفیان به بیت معروف حافظ، »ماجرا 
را  خرقه سوزی  بیت،  این  بنیاد  بر  و  کرده اند  استناد  ــازآ...«  ب و 
البته  که   _ خانقاه  تاریخ  مؤلف  دانسته اند،  صوفیانه  رسم  یک 
روشن  اندیشۀ  در  و  اســت  بــوده  حافظ  بیت  تأثیر  تحت  نیز  او 
کرده تا  کتاب اسرارالاولیاء استناد  ساختن معنای آن، به مطالب 

خرقه سوزی را به عنوان یک رسم به اثبات رساند.1
اسرارالاولیاء  کتاب  مطالب  بتوان  که  است  بعید  سخت  اما 
را مؤید خرقه سوزی به عنوان یک رسم صوفیانه به شمار آورد؛ 

که: چرا 
است  قاعده ای  یعنی  است؛  روش  و  آیین  همانا  رسم  اولًا، 
که در زمان خاص، طی تشریفات خاص، به صورت فردی  کلی 
کردن در  یا جمعی تکرار شود و به عمل درآید، مثل رسم ماجرا 
میان صوفیان، چنین است آیین های ملی و دینی )جشن نوروز 
که جمله رسم محسوب می شود، زیرا در زمان  یا جشن مبعث(، 
خاص و با رعایت تشریفات خاص تکرار می گردد. این سخنان 
که رسم، یک استثنا نیست. در حالی که مطالب  بدان معناست 
اسرارالاولیاء حکایت گر سخت گیری شیخ است و شدت خشم او 
نااهل و به اصطلاح  از خرقه پوشی  بازستاندن خرقه  در جریان 
خ  که چشمان شیخ از شدت خشم سر »برکشیدن خرقه« از او، 
خ جانب او  بوده و به تعبیر نویسندۀ اسرارالاولیاء، »به چشم سر
تا  این حالت دستور می دهد  )صوفی مغضوب( می دیده« و در 
که  خرقۀ برکشیده از تن صوفی نگون بخت مغضوب را در آتشی 
گر  صوفیان احتمالًا برای پختن غذا افروخته بودند بسوزانند. ا
گزارش می داد(  که از راه آمده بود و به شیخ  آینده )= شخصی 
صوفیانه  آداب  رعایت  در  شما  مرید  فــلان  بــود  گفته  شیخ  به 
که شیخ به جای ستاندن خرقه  کوشاست، پیداست  مخلصانه 
از او خرقه ای دیگر، فی المثل خرقۀ تبرک هم به عنوان جایزه 

به او می داد.
از  رسمی  خرقه  سوزاندن  گر  ا رفــت،  اشــارت  چنانکه  ثانیاً، 
و  رســوم  دیگر  مثل  بی گمان،  مــی بــود،  آداب  از  ادبــی  و  رســوم 
از  بحث  و  می شد  ضبط  و  ثبت  صوفیانه  کتب  در  آداب،  دیگر 
که در شمار  کتاب اسرارالاولیاء،  آن، آن هم در حد یک اشاره به 
کتب درجه اول صوفیانه هم نیست، محدود نمی گشت. البته 
از یک  نه  اتفاق خبر می دهد،  از یک  نیز  کتاب  این  مندرجات 

رسم.

یخ خانقاه، 449ـ448. کیانی، تار  .1

با  صوفیان  جرگۀ  از  نااهل  صوفی  اخــراج  و  مجازات  ثالثاً، 
که مکرر در متون  »برکشیدن خرقه« و »بازستاندن خرقه« از او 
صورت  است2  رفته  اشــارت  بدان  و  شده  بحث  آن  از  صوفیانه 
از برکشیدن  از سوختن خرقه پس  می گیرد. در این متون هرگز 

آن از تن صوفی سخنی نرفته است.
کتاب تاریخ  رابعاً، خرقه سوزی، به تعبیر نویسندۀ دانشمند 
با  صوفیان،  انضباطی  تنبیه  بر  ناظر  رسمی  به عنوان  خانقاه، 
استاد  و  دهخدا  علامه  دارابی،  )سودی،  محققان  دیگر  نظریۀ 
که بر طبق نظریۀ این بزرگواران،  همایی...( مغایرت دارد؛ چرا 
رسم خرقه سوزی همانا سوزاندن خرقه به نشانۀ شکر یا شوق 
بیت  در  تأمل  از  برخاسته  تفسیر  این  که  پیداست  است. نیک 
برداشت  حاصل  تفسیر  آن  و  اســت،  بـــازآ...«  و  کن  کم  »ماجرا 
نتیجۀ  بــاری  اســت.  اســرارالاولــیــاء  مندرجات  مفاد  از  نویسنده 
آمد،  گفته  نیز  آغــاز  در  چنانکه  نقلی،  دیدگاه  از  نگرش  نهایی 
که: در متون صوفیه از خرقه سوزی به عنوان رسمی از  آن است 

رسوم و ادبی از آداب سخن در میان نیامده است.
ب( از دیدگاه عقلی

خرقه سوزی  خردمندانه،  معیارهای  طبق  بر  و  خــرد  چشم  از 
مثبت  عقلی،  ادّلــۀ  و  بــود  نمی تواند  صوفیان  رســوم  از  رسمی 
نظر  به  نمی سوزانده اند.  را  خرقه  صوفیان  که:  مدعاست  این 
نگارنده، از جمله ادّله ای که می توان اقامه کرد، همانا سه دلیل 
ع(، دلیل  با شر است: دلیل تقدس، دلیل ضد رسم )مخالفت 

عدم استمرار.
1( دلیل تقدس _ خرقه از دیدگاه صوفیانه مقدس است و بدان 
را  خرقه  گزیر  نا به  نمی سوزانند،  را  مقدس  چیز  هیچ  که  سبب 
نیز نخواهند سوزاند. تقدس خرقه در نظر صوفیان تا بدان پایه 
است که آن را نمی فروشند و خرید و فروش آن را حرام می دانند. 
میان  در  خرقه  جز  هرچه  که:  است  آمده  کردن  ماجرا  رسم  در 
صرف  و  می فروختند  و  می بردند  بازار  به  را  آن  می شد،3  نهاده 
نمی فروختند.  روی  هیچ  به  را  خرقه  امــا  می کردند،  صوفیان 
خرقه ها  است  آمــده  میان  در  آنچه  گر  ا »و  می نویسد:  باخرزی 

کشیدن  بر  خرقه  »حکایت  66ـ65.  اسرارالتوحید،  منوّر،  ممد  نک:  نمونه  به عنوان   .2
فی مفتون خواجه اسماعیل دقّاق.« قشیری از صو

ویش  کدورتِ حاصل آمده میان دو در که همانا رسمی بود برای رفع  کردن  3. در رسم ماجرا 
از  »چیزی  کدورت،  رفع  از  پس  می گرفت.  ام  انج ویشان  در حضور  با  و  شیخ  نظر  یر  ز و 
که: مثلًا مال دنیا یا  گردن آن اندازند و بگویند  گناه را به  دنیاوی« در میان می نهادند تا 
که به بازار می بردند  ویشان، و این همان چیزی بود  فلان چیز دنیایی مقصّر است، نه در
گردن  گناه را به  گاه خرقه در میان می نهادند و  وختند و خرج صوفیان می کردند.  و می فر

وختنی نبود... که در این صورت فر خرقه می انداختند، 
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که آن خرقه ها  نبرند  بازار  را به  باشد به هیچ  وجه آن خرقه ها 
حکم خرقۀ مشایخ دارد، جهت آنک نظر مشایخ به آن خرقه ها 
رسیده باشد و آن خرقه ها تا به رسول الله)ص( مسلسل باشد... 
گر خرقه ها را به رضای جمع، کسی خرد و چیزی در میان نهد  و ا
و آن خرقه ها را باز به درویشان برساند، شاید ]شایسته است[ و 
جوانمردی باشد و پسندیده افتد.«1 این خریدن خرقه به رضای 
واقع  در  دادنــی،  مهمانی  و  دعوتی  با  بود  همراه  که  هم  جمع 
عملکردی بود با هدف حفظ تقدس و احترام خرقه و جلوگیری 
از بردن آن به بازار و فروختن. بدین معنا هم در متون صوفیه 
مکرّر اشاره شده است، چنانکه در حکایتی از کتاب اسرارالتوحید، 
پس از توصیف یک مجلس سماع و بی خودی های به بار آمده 
حالت  در  خرقه(  ح  طر اصطلاح:  )به  انداختن ها  خرقه  و  آن  از 
آمدند  فریاد  به  بار  یک  به  خلق،   ...« می خوانیم:  بی خودی، 
این قدر  را  تو  گفت:  مرا  شیخ  رفته،  دست  از  و  بی هوش  من  و 
بس باشد. حالت ها رفت و خرقه ها انداختند. پدرم خرقه ها را 

به دعوتی باز خرید.«2
شمردن  محترم  و  بــودن  مقدس  سبب  به  که  را  چیزی  آیا 
نفروشند، می سوزانند؟! ممکن است به نظر آید که خرقۀ صوفی 
که:  است  آن  پاسخ  نااهلان.  خرقۀ  نه  و  است،  مقدس  صافی 
اولًا، آنچه از دیدگاهی و در مکتبی مقدس است، همواره مقدس 
گیرد؛ فی المثل قرآن،  گر در اختیار نااهل قرار  خواهد بود، حتی ا
این دیدگاه  از  و مقدس.  قرآن است  باشد،  کافران هم  نزد  گر  ا
امر  تا  می ستانند  باز  می ستانند؛  باز  نااهل  از  را  خرقه  که  است 
خرقه  بودن  سوختنی  ثانیاً،  سازند.  جدا  نامقدس  از  را  مقدس 
گر،  از دیدگاه مخالفان خرقه پوشی، حکایتی دیگر است. حتی ا
از  و  درآیــد  آیین  و  رسم  یک  به صورت  سوختن  این  فی المثل، 
نظر و نظریه فراتر رود و به عمل پیوندد، باز هم رسم صوفیانه 
بلکه رسمی  نیست؛  آداب صوفیان  زمرۀ  در  و  نمی آید  به شمار 

خواهد بود و ادبی در مکتبی دیگر و در مذهبی دیگر.
ع( _ از داستان شیخ سمعان  2( دلیل ضد رسم )مخالفت با شر
و  ترسا  به دختر  او  دلدادگی  و  عطّار  منطق الطیر  در  )= صنعان( 
که خرقه سوزی،  گذشت، می توان دریافت  که بر او  ماجراهایی 
که  نه تنها رسمی صوفیانه نیست، بلکه رسمی است ضد آن، 
همانا تقدس خرقه و محترم داشتن آن رسمی است صوفیانه. 
دختر ترسا از شیخ می خواهد تا چهار عمل انجام دهد: سجده 
کردن بت، سوزاندن قرآن، نوشیدن باده و ترک ایمان )اسلام(.

زی، اوراد...، 256. 1. باخر
2. ممد منوّر، اسرارالتوحید، به اهتمام دکتر ذبیح الله صفا، 68.

کار گر تو هستی مرد  گفت دختر 
کرد باید اختیار کارت  چار 

کن پیش بت و قرآن بسوز سجده 
خمر نوش و دیده را ایمان بدوز3

و چون شیخ جمله را انجام می دهد، او را مست، به سوی 
»چار  آن  که  یعنی  بسوزاند؛  خرقه  و  بربندد  زنّــار  تا  می برند  دیر 

کار«، مقدمۀ زنّار بستن و خرقه سوختن است:
شیخ را بردند سوی دیر، مست

گفتند تا زنّار بست بعد از آن 
شیخ چون در حلقۀ زنّار شد

کار شد4 خرقه آتش در زد و در 

3. عطار، منطق الطیر، 75.
4. همان، 77.
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بخشی از آداب و 
رسوم صوفیانه 
همچنان برجاست و 
همچنان در خانقاهها 
گردهمایی های  و در 
صوفیانه برگزار 
می شود، مثل آداب 
سماع، و بخشی از این 
گرچه به سبب  آداب، 
دگرگون شدن اوضاع 
و احوال اجتماعی و 
تغییر یافتن شرایط 
زندگی، به ظاهر، اجرا 
نمی گردد، اما فراموش 
گر  هم نشده است... ا
خرقه سوزی رسمی از 
رسوم صوفیان می بود، 
آیا نمی بایست به عنوان 
یک رسم یا همچنان 
مستمر باشد.

)زنّــار بستن، خرقه سوختن(  کــار  ایــن دو  و  کــار  گــر آن چــار  ا
دختر  آیــا  صوفیانه،  رســوم  شمار  در  و  بــود  مسلمانی  آیین  جــزء 
که  ترسا از شیخ می خواست تا بدان ها دست یازد؟ و ترسایانی 
گزیده، او  کار، ره ایشان  می دیدند شیخ با انجام دادن آن چار 
را برای بستن زنّار و سوختن خرقه به دیر می بردند؟1 در بیتی از 
که »همچون بت روحانی«  یک غزل عطار هم »ترسابچۀ لولی« 
است و شخصیتی است جانشین »دختر ترسا« در داستان شیخ 
که وصل او منوط به »خرقه سوختن« و  سمعان، اعلام می کند 

کردن بت(« است: گرداندن )سجده  »قبله 
گر وصل منت باید ای پیر مرقع پوش

هم خرقه بسوزانی، هم قبله بگردانی2
حکم  یک  را  گرداندن«  »قبله  و  »خرقه سوختن«  که  یعنی 
ع است و خلاف آداب و رسوم  که هر دو خلاف شر است، یعنی 
تصوف،  و  است  اصل  »دیــن،  هجویری  قول  به  که  صوفیانه 
»اقــوال و  کاشانی  گفتۀ عزالدین محمود  به  و  ع«3  و فر نتیجه 

ع.«4 افعال صوفی همه موزون بود به میزان شر
صوفیانه  رســـوم  و  آداب  از  بخشی   _ اســتــمــرار  عــدم  دلــیــل   )3
همچنان برجاست و همچنان در خانقاهها و در گردهمایی های 
این  از  بخشی  و  سماع،  آداب  مثل  مــی شــود،  بــرگــزار  صوفیانه 
گرچه به سبب دگرگون شدن اوضاع و احوال اجتماعی و  آداب، 
تغییر یافتن شرایط زندگی، به ظاهر، اجرا نمی گردد، اما فراموش 
خرقه  ملاء  عام  در  صوفیان  دیگر  فی المثل،  اســت.  نشده  هم 
نمی پوشند، اما بحث از خرقه پوشی و آداب آن همچنان باقی 
است و همچنان از انواع خرقه چون خرقۀ تبرک و خرقۀ ولایت 
گر خرقه سوزی  و... و از رنگ های خرقه سخن در میان است. ا
یک  به عنوان  نمی بایست  آیا  می بود،  صوفیان  رسوم  از  رسمی 
با  نه  و  یقین،  و  روشنی  به  یا  باشد،  مستمر  همچنان  یا  رسم 

گمان و بدون ذکر مأخذ و سند، از آن سخن رود؟ احتمال و 
2ـ نقادی خرقه سوزی به عنوان تعبیری مجازی

کنایی است،  که بر طبق آنها خرقه سوزی تعبیری  نظریه هایی 
که  دید  خواهیم  که  چرا  صــواب،  طریق  در  است  نظریه هایی 
است  تعبیری  کــه  حقیقی،  تعبیر  یــک  نــه  خــرقــه ســوزی  تعبیر 

کنایی. مجازی با معنایی 
سر  از  »خرقه  که  تفسیر  ایــن  غنی،  دکتر  مرحوم  نظریۀ  در 

که: »خرقه  گرانمایه، بهاء الدین خرمشاهی، با استناد بدین معانی نتیجه می گیرد  1. مقق 
کی از ترک اولای شرعی.« )حافظ نامه، 184/1(. سوزاندن عملی است خلاف و حا

2. عطار، دیوان، غزل شمارۀ 822.
3. هجویری، کشف المحجوب، 334.

کاشانی، مصباح الهدایه...، 356. 4. عزالدین 

صواب  اســت«،  کردن  ریا  و  روی  »ترک  معنی  به  درآوردن«  به 
که جلوی  که خرقه را بدان سبب از سر به درمی آوردند  نیست؛ 
راهی نداشت، خواه  آورند  به در  از سر  آنکه  بود و جز  آن بسته 
که خرقه را از سر به درمی آورد صوفی ای بود صافی، یا  کس  آن 
پشمینه پوشی بود مرائی و بی خبر از عشق و صفا، مگر آنکه مراد 
بــرآوردن«، ترک خرقه )= خرقۀ ریایی( باشد و  از سر  از »خرقه 
که لازم معنای آن  کنایی به شمار آید  »ترک خرقه« هم تعبیری 
کردن« است و به »شکرانۀ سوختن خرقه« هم  »ترک روی و ریا 

کیدی بر »ترک روی و ریا« محسوب شود. تأ
بــخــش نــخــســت نــظــریــۀ اســـتـــاد زریـــــاب، مــبــنــی بـــر اینکه 
خلق«  ریــای  و  روی  نهادن  کنار  »بــه  و  ریــا  تــرک  خرقه سوزی، 
یا نکتۀ دوم،  اما بخش دوم  است، صواب محسوب می شود، 
سبب  بــه  چشم  مــردمــک  بــه  خــرقــه ســوزی  دادن  نسبت  یعنی 
مربوط  ع  موضو به  مستقیم  به طور  دست کم  آن5،  ظاهربینی 

نیست و چنانکه خواهیم دید این انتساب سببی دیگر دارد.
نظریۀ استاد بهاءالدین خرمشاهی هم به طریق اولی صواب 
است. در نظریۀ ایشان نکته ای یا اشاره ای هست بس مهم و آن 

که: »خرقه سوزی از لوازم رندی است.«6 نکته یا اشاره آن است 
مهم  نکته ای  حاوی  هم  شفیعی کدکنی  دکتر  استاد  نظریۀ 
که جایگاه آن در بخش سوم مقاله مشخص خواهد شد. است 

ــر ایــنــکــه  ــدا مــبــنــی بـ ــخـ ــۀ دارابــــــی و عـــلامـــه دهـ ــظــری ــا ن ــ ام
علامه  تصریح  به  یا  است،  چشم  شدن  خشک  خرقه سوختن، 
ــت،  ــدا خــرقــه ســوخــتــن چــشــم، خــشــک شـــدن چــشــم اس ــخ ده
در  اســاســاً  کــه  آن رو  از  نمی آیند  شمار  بــه  ــواب  ص نظریه هایی 
کــن...«، خرقه، خرقۀ چشم نیست و چشم،  کم  بیت »ماجرا 
خرقه پوش محسوب نمی شود تا بتوان از »خرقه سوختن چشم« 
که  گفت. چنین است نظریۀ استاد مرحوم سعید نفیسی  سخن 
را  از سر به درآوردن و به شکرانه سوختن مردم چشم«  »خرقه 

کرده اند! »اشاره به اشک ریختن چشم« تفسیر 
وزنــی  نظریه  همه  آن  نقد،  ــرازوی  تـ در  کــه  اســت  چنین  و 
یا در طریق  تنها چهار نظریه صواب می نمایند،  و  آورد  نتوانند 

که: صواب اند؛ این نظریه ها 
کردن است. خرقه سوختن، ترک روی و ریا 

خرقه سوختن، از لوازم رندی است.
خرقه سوختن، رفع حجاب غیریت است.

خرقه سوختن، جدا شدن از مقام و حالت پیشین است.

یاب، آئینه جام، 350. ر 5. ز
6. خرمشاهی، حافظ نامه، 185/1.
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گر بتوان  راستی را ا
براساس بیتی از حافظ 

کن...(  کم  )ماجرا 
که:  کرد  استدلال 

خرقه سوزی رسم و 
آیینی صوفیانه است، 

چرا نتوان فی المثل 
بر بنیاد بیت »کنون 

به آب میِ لعل خرقه 
می شویم...« استدلال 

که: »خرقه با  کرد 
باده شستن« نیز 

رسم و آیینی است 
صوفیانه؟! و چرا نتوان 

به استناد تعبیرهایی 
چون »حافظ، این 

خرقۀ پشمینه بینداز 
که:  و برو«، دلیل آورد 
»دور انداختن خرقه« 

هم طی تشریفاتی 
و بر طبق رسمی از 

رسوم صوفیانه صورت 
می گرفته است؟!

بخش سوم( تحلیل علمی _ منطقی موضوع
تعبیر خرقه سوزی یا خرقه سوختن را از سه دیدگاه می توان مورد 

توجه و مطالعه قرار داد:
ـ از دیدگاه دانش بیان

ـ از دیدگاه سیر و سلوک معنوی
ـ از دیدگاه رندی )طنز و انتقاد اجتماعی(

خرقه سوختن،  یا  خرقه سوزی  تعبیر  از  غیر  حافظ،  شعر  در 
صدق  آنها  بر  خرقه سوزی  حکم  که  هست  نیز  دیگر  تعبیر  دو 

می کند. این دو تعبیر عبارت اند از:
ـ شستن خرقه با باده

ـ دور انداختن خرقه
در  رندانه  تعبیر  با سه  ترتیب خواننده در شعر حافظ  بدین 
که خواجۀ رنــدان، سه حکم  از آن رو  باب خرقه روبــه رو است، 
گرچه تنها یک حکم از  کرده است.  رندانه در باب خرقه صادر 
که همواره بر زبان ها  این احکام، یعنی حکم خرقه سوزی است 
این سه حکم  اما  قرار می گیرد،  بررسی  و  و مورد بحث  مــی رود 

یکسان اند و متوجه یک هدف و مکمل یکدیگر:

تعبیر   = ــت  اس ســوزانــدنــی  یعنی  سوختنی  خــرقــه،  اول(  حکم 
خرقه سوختن

نمونۀ 1(
نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد

که مستوجب آتش باشد ای بسا خرقه 
)159/1(

نمونۀ 2(
در خرقه چو آتش زدی ای عارف سالک
کن و سر حلقۀ رندان جهان باش جهدی 

)272/3(
باب  در  بیت،  ــازده  ی ضمن  بــار،  ــازده  ی مجموعاً  حکم  ایــن 
خرقه و دیگر جامه های صوفیانه یعنی دلق و مرقع صادر شده 

است.

حکم دوم( خرقه، با شراب شستنی است = تعبیر شستن خرقه 
با آب می، یا با آب خرابات، و یا با می

نمونۀ 1(
کنون به آب می لعل خرقه می شویم
نصیبۀ ازل از خود نمی توان انداخت

)16/9(

نمونۀ 2(
ساقی بیار آبی از چشمۀ خرابات

تا خرقه ها بشوییم از عُجب خانقاهی
)489/9(
این حکم مجموعاً هفت بار، ضمن هفت بیت، صادر شده 
و  است  نهفته  مورد  سه  و  است  آشکار  آن  مورد  چهار  که  است 

ایهام آمیز.
انداختن خرقه،  تعبیر   = حکم سوم( خرقه، دورانداختنی است 

یا دور انداختن خرقه
نمونۀ 1(

حافظ، این خرقه بینداز، مگر جان ببری
کرامت برخاست کآتش از خرقۀ سالوس و 

)21/7(
نمونۀ 2(

یا خرمن دین خواهد سوخت آتش زهد و ر
و حافظ، این خرقۀ پشمینه بینداز و بر

)407/8(
این حکم محدود است به همین دو مورد.

که در هر دو مورد، حکم نخست، یعنی حکم  بدیهی است 
سوختنی بودن خرقه نیز به گونه ای ایهام آمیز صادر شده است. 
کید  تأ معنا  این  بر  و  شده  تصریح  معنا  بدین  حکم  سه  هر  در 

که به هر حال خرقه شایستۀ پوشیدن نیست. گردیده 
گفته آمد _ از سه دیدگاه می توان  احکام سه گانه را _ چنانکه 
نگریست و از سه دیدگاه می توان مورد مطالعه و بحث و بررسی 

قرار داد:
1ـ از دیدگاه دانش بیان

خرقه،  باب  در  حافظ  سه گانۀ  احکام  بیان،  دانــش  دیدگاه  از 
کنایه،  و در طبقه بندی  کنایی به شمار می آیند  تعبیر  یا  کنایه 
که هر  ع »کنایه از فعل )= حال(« محسوب می شوند، چرا  از نو
معنای  لازم  که  است  جمله ای  یا  مرکب،  است  مصدری  یک 
که  ــردن«  ک کفچه  اســت؛ درســت مثل »دســت  اراده شــده  آن 
کردن،  گدایی  لازمــۀ  که  آن رو  از  اســت.  کــردن«  »گدایی  مــراد 
تعبیری  کنایه،  که  آوریم  یاد  به  است...1  کردن  کفچه  دست 
معنای  و  ــی(،  ــل )اص ظــاهــری  معنای  معنا،  دو  بیانگر  ــت  اس
گوینده، همواره، معنای باطنی  گرچه مراد  باطنی )مجازی(. 
پیش  کنایی  تعبیر  هر  از  تصویر  دو  اولًا،  اما:  است،  )مجازی( 
معنی  تصویر  یکی  مــی گــردد،  متبادر  ذهــن  به  و  می آید  چشم 

کنایه. کتب بیان، مبحث  1. رک: 
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از سوی دیگر، در عرف 
رندی و در فرهنگ 
رندانۀ حافظ، خرقه 
ملازم ریا و سالوس و 
که  تزویر است، از آن رو 
زهد از دیدگاه حافظ، 
یعنی ریا و سالوس و 
تزویر، و زاهد یعنی 
کار نیرنگ باز  ریا
سالوس و این بدان 
که به  سبب است 
گواهی تاریخ تصوف، 
جریان زهد )تصوف 
زاهدان(، به تدریج از 
صفا و یکرنگی دور شد.

در  که  سبب  بدان  ثانیاً،  باطنی،  معنی  تصویر  دوم،  ظاهری، 
نیست  کار  در  معینه  و  صارفه  قرینۀ  استعاره،  همانند  کنایه، 
مجازی  معنای  به  و  سازد  منصرف  اصلی  معنای  از  را  ذهن  تا 
کار بازشناسی و تشخیص، سخت دشوار می گردد و  راهبر شود، 
کامل  که با لطایف و ظرایف سخن پارسی آشنایی  نه تنها آنان 
گاه، اهل فن نیز در معرض اشتباه  که  ندارند راه خطا می پویند، 
»خرقه سوختن«،  کنایی  تعبیر  مورد  در  چنانکه  می گیرند،  قرار 
گفته  که  راه خطا پوییده اند و به اشتباه در افتاده اند و آن سان 
گفته اند؛ همان رسم و  آمد، از رسم و آیین خرقه سوزی سخن 
که نه مورد قبول عقل است، نه مورد تأیید نقل.  همان آیین 
کن...(  کم  گر بتوان براساس بیتی از حافظ )ماجرا  و راستی را ا
است،  صوفیانه  آیینی  و  رسم  خرقه سوزی  که:  کرد  ل  استدلا
چرا نتوان فی المثل بر بنیاد بیت »کنون به آب میِ لعل خرقه 
که: »خرقه با باده شستن« نیز رسم  کرد  ل  می شویم...« استدلا
تعبیرهایی  استناد  به  نتوان  چرا  و  صوفیانه؟!  است  آیینی  و 
که:  چون »حافظ، این خرقۀ پشمینه بینداز و برو«، دلیل آورد 
از  رسمی  طبق  بر  و  تشریفاتی  طی  هم  خرقه«  انداختن  »دور 
رسوم صوفیانه صورت می گرفته است؟! آخر وقتی هر سه حکم 
گر یکی از آنها رسم  با یک نگرش و با یک هدف صادر شده، ا
گر  محسوب شود، آن دو نیز باید از جمله رسوم به شمار آیند و ا
گزیر، آن یک حکم  آن دو در شمار رسوم و آداب نباشند، به نا
است  خرد  حکم  این،  بود.  نخواهد  آداب  و  رسوم  زمرۀ  در  نیز 
»شستنی  حکم  مــدد  به  که  اســت  چنین  و  منطق...  حکم  و 
که  بودن خرقه با باده«، و حکم »دور انداختنی بودن خرقه« 
کنایی است، و نه دو رسم از رسوم صوفیانه  بی گمان دو تعبیر 
که خرقه سوزی نیز رسمی از رسوم  می توان بدین نتیجه رسید 
خرقه«  بودن  آتش  »مستوجب  که  چرا  است؛  نبوده  صوفیانه 
ســوزانــدن،  آتــش  در  رســم  یک  طبق  بر  را  آن  و  اســت  حکایتی 
»شستنی«  »سوختنی«،  تعبیر  سه  در  »ی«  که  دیگر،  حکایتی 
»یِ  فارسی،  زبــان  دستور  علمای  قول  به  »دورانداختنی«،  و 
معانی  این  بیانگر  لیاقت،  و  شایستگی  بیانگر  و  است  لیاقت« 
که: خرقه سزاوار دور انداختن است و شایستۀ آن است تا آن را 
به »آب می« )= باده = شراب = آب چشمۀ خرابات( بشویند، 
کنایه از اینکه باید با می  بشویند تا رنگ ریا از آن زدوده شود. 

و بی خودی، ریای ناشی از زهد را از میان برد:
گلگون عیب است گرچه با دلق ملمع، می 

یا می شویم کز او رنگ ر مکنم عیب 
)380/5(

تکبّر  و  عجب  شــود،  ک  پا خانقاهی«  »عُجب  از  تا  بشویند 
گر قرار باشد از آن  که یکسره از صفا دور شده اند و ا مسندسازانی 
گردند، جز رو نهادن به خرابات )میخانه( و  ک  عجب و تکبّر پا

دل به عشق و مستی سپردن راهی ندارند:
ساقی بیار آبی از چشمۀ خرابات

تا خرقه ها بشوییم از عجب خانقاهی
)489/9(
و بشویند تا بوی دورنگی از خرقۀ صوفی بی صفا و از نقش 
که تکه ها و وصله های رنگارنگ )دلق ملمّع( است، زدوده  آن، 

گردد: شود و به برکت عشق و مستی، یکرنگی جایگزین آن 
بوی یکرنگی از این نقش نمی آید، خیز

دلق آلودۀ صوفی به می ناب بشوی
)485/2(
و  معانی  همین  بیانگر  نیز  خرقه  سوزاندن  و  انداختن  دور 
که این معانی،  حکایت گر همین نکته هاست و نیک پیداست 

کنایی است... جمله، تعبیرهایی 
لازم معنی

کنایه، لازم معنی مراد است و دلالت  که در  با توجه بدین اصل 
تعبیرهای کنایی بر معانی آنها دلالت التزام1 به شمار می آید، یعنی 
دلالت لفظ، یا دلالت تعبیر بر لازم معانی آن، اینک می توان پرسید 
که: لازم معنای احکام سه گانۀ مورد بحث، یعنی لازم معنای سه 
تعبیر کنایی »خرقه سوختن«، »خرقه با باده شستن« و »خرقه دور 
که: از یک سو خرقه در عرف  انداختن« چیست؟ پاسخ آن است 
صوفیان و در فرهنگ خانقاهیان، ملازم زهد است و خرقه پوش، 
گواهی تاریخ،  که تصوف اسلامی به  زاهد به شمار می آید، از آن رو 
با زهد آغاز شد و صوفیان همان زاهدان بودند و خرقه، لباس زهد 
که در  و جامۀ رسمی زاهدان محسوب می شد. ترکیب خرقۀ زهد 

لت لفظ بر معنا را سه گونه دانسته اند: کتب منطق، دلا 1. در 
لت لفظ بر تمام معنا، مثل اینکه بگوییم »کتاب« و مراد  لت مطابقه: یعنی دلا الف( دلا
از  را  گلستان  »کتاب  جمله:  در  است  چنین  باشد.  کتاب(  )کل  کتاب  اجزای  »تمام  ما 

انه بیاورد«. کتابن
بر  »کتاب«  لت  دلا مثل  آن،  معنای  از  ئی  جز بر  لفظ  لت  دلا یعنی  تضمّن:  لت  دلا ب( 
کتاب را پاره می کند و ما با عصبانیت  ه جلد  کتاب« چنین است وقتی ـ فی المثل ـ بچ »جلد 

کرد«. کتابم را پاره  ه  می گوییم: بچ
کس  لت لفظ بر لازم معنای آن، چنانکه وقتی می گوییم: »فلان  لت التزام: یعنی دلا ج( دلا
که »شجاع و پهلوان است«؛ یا وقتی می گوییم: »فلان  رستم است«. مقصود ما این است 
یرا در فرهنگ ما رستم، نماد  شنده است«؛ ز که »بن کس حاتم است«، مراد ما این است 
و  عرف  و  فرهنگ  از  معنا  لازم  که  است  چنین  شندگی...  بن نماد  حاتم،  و  است  پهلوانی 
عادت یک ملت به بار می آید، چنانکه یک فرنگی نه معنی »پهلوانی« را از لفظ »رستم« 

شندگی« را از لفظ »حاتم«. درمی یابد، نه معنی »بن
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که  قطع نظر از آنان 
بر زهد پای فشردند و 

به عشق نپیوستند، 
از دیدگاه پیوستگان 

به عشق و محبت، 
کمال به شمار  عشق، 
آمد و فراتر از زهد قرار 

گرفت... 
که تصوف، مرحلۀ  یعنی 

مقدماتی و متوسط 
مکتب شهودی شمرده 

شد و عرفان، مرحلۀ 
عالی آن.

اصطلاح دستور زبان فارسی، اضافۀ اقترانی است، بیانگر همین 
تلازم و همین پیوند و همین ارتباط است:

خرقۀ زهد مرا آب خرابات ببرد
خانۀ عقل مرا آتش میخانه بسوخت

)17/5(
گرچه نه درخور هم اند خرقۀ زهد و جام می 

این همه نقش می زنم از جهت رضای تو
)411/5(
رندانۀ حافظ،  فرهنگ  در  و  رندی  در عرف  دیگر،  از سوی 
که زهد از دیدگاه  خرقه ملازم ریا و سالوس و تزویر است، از آن رو 
کار نیرنگ باز  حافظ، یعنی ریا و سالوس و تزویر، و زاهد یعنی ریا
تصوف،  تاریخ  گواهی  به  که  است  سبب  بدان  این  و  سالوس 
جریان زهد )تصوف زاهــدان(، به تدریج از صفا و یکرنگی دور 
که حتی  از صوفی جز دام گستری حقه باز  شد و در عصر حافظ 
نیرنگ  حقّه باز،  فلک  با  یعنی  نیرنگ بازان،  نیرنگ بازترین  با 
می بازد و بنیاد مکر می کند، باقی نماند، و زاهد، که همان صوفی 
کرده، به  است و روزی و روزگاری خداجویی بود پشت به دنیا 
که بویی از عشق و صفا نبرده است بدل شد،  مغروری خودبین 
از خانقاه، آن پایگاه یکرنگی و برادری و صفا، مرکز دروغ و دغل 
و مردم فریبی و سودجویی و مسندسازی و دنیاپرستی ساخته 

گردید: شد و مجالس وعظ آن، ابزار فریفتن ساده دلان 
کنون نپرد یرک به در خانقه ا مرغ ز

که نهاده ست به هر مجلس وعظی دامی
)467/4(
و سرانجام خرقه، آن جامۀ زهد و صفا و برادری، به جامۀ 
گردید و صوفیان مصداق سخن  ریا و تزویر و مردم فریبی مبدل 
طایفه ای  ایــن  از  »پــیــش  فــرمــود:  کــه  گرفتند  قـــرار  اجــل  شیخ 
کنون  ا جمع.  معنی  به  و  پریشان  بــه صــورت  بودند  جهان  در 
جماعتی هستند به صورت جمع و به معنی پریشان«1 چنین بود 
که خرقه، از آن روزگار که جامۀ تقوی و پرهیز و زهد راستین بود، 
کاران خانقاه بر سر صد عیب  که ریا که پرده ای شد  تا بدان گاه 
نهان می پوشیدند،2 دو لازم معنی یافت و به دلالت التزام، بر دو 

کرد: معنا، یعنی بر دو لازم معنا، دلالت 
1ـ زهد = زهد واقعی

2ـ ریا = زهد ریا

1. سعدی، کلیات، 103.
2. اشاره است بدین بیت خواجه:

خرقه پوشی من از غایت دینداری نیست

پرده ای بر سر صد عیب نهان می پوشم )340/7(

که می توان به تعبیرها، یا به  به مدد این دو لازمِ معناست 
دو  و  نگریست  دیگر  دیدگاه  دو  از  بحث،  مورد  سه گانۀ  احکام 
که در جنب تفسیر بیانی تعبیرهای سه گانه، تفسیر  تفسیر دیگر 
دوم و سوم این تعبیرهاست نیز به دست داد: از دیدگاه سیر و 

سلوک معنوی، از دیدگاه رندی )طنز و انتقاد اجتماعی(.
2ـ از دیدگاه سیر و سلوک معنوی

که  معناست  ایــن  روشنگر  عرفان،  و  تصوف  تاریخ  به  نگاهی 
تصوف  وارد  قمری،  هجری  دوم  ســدۀ  ــر  اواخ از  عشق،  چــون 
که بر زهد پای  شد و محبت به زهد پیوست، قطع نظر از آنان 
فشردند و به عشق نپیوستند، از دیدگاه پیوستگان به عشق و 
گرفت. از  کمال به شمار آمد و فراتر از زهد قرار  محبت، عشق، 
این دیدگاه، صوفی، زاهد خوانده شد و به سان عالم و عابد، در 
صف طفلان راه نشست و عارف به عشق پیوسته از زهد رسته، 

گردید: کامل محسوب  مرد مردان و سالک 
عالم و عابد و صوفی همه طفلان رهند
گر هست بجز عارف ربّانی نیست3 مرد ا

که تصوف، مرحلۀ مقدماتی و متوسط مکتب شهودی  یعنی 
شمرده شد و عرفان، مرحلۀ عالی آن. بر بنیاد این نگرش، آن 
که »به عزم مرحلۀ  کمال می رسد  سالک »سودها می کند« و به 
گذرد؛ از صَحو زاهدانه  عشق قدم پیش نهد« و از مرحلۀ زهد در 

بگسلد و به سکر عاشقانه بپیوندد:
به عزم مرحلۀ عشق پیش نه قدمی
کرد کنی ار این سفر توانی  که سودها 

)143/5(
که از دیدگاه اهل عشق، تا سالک به مرحلۀ بی خودی،  چرا 
واصــل  حقیقت  بــه  نــرســد؛  اســـت،  مستی  و  عشق  حــاصــل  کــه 
که باخودی و صحو برخاسته از بی عشقی، بزرگترین  نمی گردد، 

حجاب راه است و به تعبیر مولانا:
کناره می کند که با خودی یار  آن نفسی 

که بی خودی بادۀ یار آیدت4 وان نفسی 
و  است  عشق  به  زهد  از  سیر  همانا  صنعان،  شیخ  حرکت 
از  سیر  و  ــودی(،  ــی خ )ب سکر  بــه  ــاخــودی(  )ب صحو  از  حرکت 
توجه  با  عــشــق(...  )نماد  روم  خرابات  به  زهــد(  )نماد  کعبه 
و  خرقه  نفی  که  است  مبانی  بدین  عنایت  با  و  معانی  بدین 
ترک خرقه، معنی نفی زهد و ترک زهد می دهد و چنین است 
انداختن  باده«، و »دور  با  که »خرقه سوختن«، »خرقه شستن 

3. سعدی، کلیات، 103.
یزی، 165. کلیات شمس تبر 4. مولوی، 
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که این امر مقدمۀ روی آوردن به  کنایه از نفی زهد است و ترک زهد،  خرقه« نیز 
کمال خواهد بود. بدین ترتیب تعبیرهای سه گانۀ  عشق و مستی و رسیدن به 
دو  بیانگر  خرقه«  انداختن  »دور  و  بــاده«  با  شستن  »خرقه  »خرقه سوختن«، 
از  گسستن   )1 از:  عبارت اند  معنا  دو  این  یکدیگر،  مکمل  معنای  دو  معناست، 
آوردن به عشق و مستی( معنای  زهد )ترک زهد( 2( پیوستن به عشق )روی 
و  »خرقه سوختن«  تعبیر  دو  در  زهــد(،  از  )گسستن  معنا  نخستین  جزء  یا  اول، 
با  خرقه  »شستن  تعبیر  در  دوم  معنای  و  است  آشکارتر  خرقه«  انداختن  »دور 
که باده )می(، نماد عشق و مستی است؛ اما به هر حال هر سه  باده«، از آن رو 
گسستن، مقدمۀ این پیوستن است  که آن  را بیان می دارند  تعبیر، هر دو معنا 
و  به مقام عشق  ننهد،  را پشت سر  زهد  و مقام  نگوید  ترک زهد  به  تا سالک  و 
که  که یکی از جنبه های فکری و معنایی ابیاتی  مستی نمی رسد؛ و چنین است 
زهد  از  است، همانا سیر  برده  به کار  را  تعبیرهای سه گانه  از  یکی  آنها  در  حافظ 
ح این ابیات باید به تلمیح بیت به نظریۀ سیر از زهد به  به عشق است و در شر

عشق، یا سیر از صحو به سکر نیز توجه شود... .
دست  به  خرقه سوختن  تعبیر  از  شفیعی کدکنی  دکتر  استاد  که  تفسیری 
کید  تأ این  با  از مقام و حالت پیشین« دانسته اند،  را »جدا شدن  و آن  داده اند 
کار نیست، به نظر نگارنده  که »به هیچ روی سر بازگشتن به حالت پیشین« در 
قصد  به  زهد  ترک  زمینۀ  در  که  نکاتی  و  عشق  به  زهد  از  سیر  با  است  منطبق 
که مقام و حالت پیشین  گرفت؛ چرا  پیوستن به عشق مورد بحث و بررسی قرار 
گوید و به  سالک خرقه پوش، مقام زهد است و چون سالک به ترک این مقام 
پیشینش  مقام  به  بازگشتن  سرِ  روی  هیچ  به  که  است  بدیهی  پیوندد،  عشق 

نیست.
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یســـــــــــــــــــــت محیطی  بحران ز
تالاب گݡاوخـــــــــــــــــــــــــــــــــــونی
لطف الله ضیائی
رگانی اصفهان کمیتۀ آب اتاق باز ٰـالاتعضو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ

مروریبرسخنانآقایدکترعیسیکلانتریدرهمایشاجتماعیتالابگاوخونی

کشاورز  خانۀ  کل  دبیر  کلانتری  عیسی  دکتر  آقــای 
کشور به مناسبت روز جهانی تالاب ها در جمع مردم 
و  زیست  محیط   دوستدار  مردم نهاد  سازمان های  و 
این تالاب  کنار  گاوخونی در  کنشگران احیای تالاب 
ایراد سخنرانی دربارۀ  به  و  یافتند  بین المللی حضور 
و  زاینده رود پرداختند  کشور و حوضۀ  بحران آب در 

گفتند. به پرسش های خبرنگاران پاسخ 
ایــشــان در جمع  بــه حــضــور  ــهــادن  ن ج  ار ضــمــن 
اجتماعی  کنشگران  و  زیست  محیط  دوســتــداران 
گاوخونی، در این نوشتار برآنیم برخی  احیای تالاب 
واقعیت های  با  که  را  ایشان  سخنرانی  فرازهای  از 
توضیح  به  نیاز  یا  و  ندارد  انطباق  زاینده رود  حوضۀ 
که در آینده  دارد، مورد بررسی قرار دهیم. با این امید 
احیای  بــرای  تلاش ها  از  ایشان  حمایت های  شاهد 

گاوخونی باشیم. زاینده رود و تالاب 
آب  بحرانی  بیان وضعیت  ضمن  کلانتری  قای دکتر  آ
گفته اند: »در این چند دهه با سوء  استفاده  کشور  در 
بین المللی،  سیاسی  محدودیت های  و  تکنولوژی  از 
باید  علت  همین  بــه  اســـت...  شــده  تـــاراج  آب  منابع 

سیاست ها به سرعت اصلاح شود.«
که وضعیت بحرانی  پاسخ: این نخستین بار نیست 
از  ــارهــا  ب هــم  پیشتر  مــی شــود.  بــیــان  کــشــور  در  آب 
حتی  و  خارجی  و  داخلی  مختلف  کارشناسان  زبــان 
نیرو، نسبت به وضعیت خطیر آب  مسؤولان وزارت 
کشور هشدار داده شده است. وضعیت بحرانی و  در 
که از  که با فرونشست سراسری دشت ها  فاجعه باری 
آن به زلزلۀ خاموش تعبیر می شود، ابعاد نگران کننده 

کرده است. و جبران ناپذیری پیدا 

گاهی  آ بــرای  فاجعه  ایــن  توصیف  تکرار  گرچه  ا
است،  ضــروری  بسا  چه  و  سودمند  عمومی  بخش 
ح فاجعه باقی نماند،  ولی برای آنکه در حد تکرار شر
راهکارهای  دقیق تر،  ریشه یابی  ضمن  اســت  لازم 
کشور ارائه  عملی نیز برای برون رفت از بحران آب در 
که علت بحران را سوء  استفاده  گردد. سخن ایشان 
بین المللی  سیاسی  محدودیت های  و  تکنولوژی  از 
چرا  نیست.  راهگشا  و  است  مبهم  کرده اند،  عنوان 
نمی کند  مشخص  تکنولوژی  از  ســوء  اســتــفــاده  کــه 
عملی  راهــکــار  و  کیست  ســوء  استفاده  ایــن  مسؤول 
بحران  بــه ویــژه  و  کشور  در  آب  بحران  اســت.  کــدام 
کشور در  آب زیرزمینی ریشه در سیاست های جاری 
که تأثیرگذارترین آنها بر منابع  کشاورزی دارد  بخش 

آب عبارت اند از:

آب  پمپاژ  بــرای  را  انــرژی  حامل های  که  سیاستی  1ـ 
با  را  کــشــاورزی  بــرق  بــه ویــژه  زیرزمینی،  و  سطحی 
درصــد   3( رایــگــان  تقریباً  و  یــارانــه ای  قیمت های 

کشاورزان قرار می دهد. قیمت واقعی( در اختیار 
که نتیجۀ آن تحویل  پرداخت این یارانۀ عظیم 
زیــرزمــیــنــی در بخش  مــنــابــع آب  پــمــپــاژ  بـــرای  بـــرق 
ــت، عملًا  اسـ رایــگــان  بــه قیمت  تــقــریــبــاً  کـــشـــاورزی 
به کارگیری مکانیسم های قیمتی و مشوق های مالی 
بیشتر  برداشت هرچه  برای  کشاورزان  تشویق  برای 

کشور است.  ذخایر آب زیرزمینی 
پــرداخــت  کــشــور در خــصــوص  ــاری  ــ 2ـ ســیــاســت ج
بلاعوض 65 الی 85 درصد هزینۀ احداث شبکه های 
بلاعوض  کمك  به صورت  فشار  تحت  آبیاری  نوین 
آب  هدررفت  از  جلوگیری  هــدف  با  چه  گــر  ا دولتی، 
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پاسخ: 
از  یافته  انتقال  که آب  ایشان آن است  گر منظور  ا 1ـ 
کارون برای تأمین نیازهای حوضۀ زاینده رود  حوضۀ 
شدن  خشك  گفت  باید  پاسخ  در  می کند،  کفایت 
حقابۀ  نشدن  تأمین  پیاپی،  سال  چند  در  رودخانه 
زیست محیطی تالاب و عدم تحویل آب به کشاورزان 
فرونشست  پدیدۀ  و  آبخوان ها  نابودی  حقابه دار، 
که ثابت می کند  سراسری زمین نشانه هایی هستند 
کمبود آب در حوضۀ زاینده رود جدی است و  بحران 
کمبودها را برطرف  حجم آب انتقالی نتوانسته است 

کند.
کارون دیگر  که حوضۀ  گر منظور ایشان آن است  2ـ ا
به  آن  از آب  بیشتری  که حجم  نــدارد  را  آن  قابلیت 
باید  صــورت  آن  در  شــود،  منتقل  زایــنــده رود  حوضۀ 
حجم  میانگین  مترمکعب  میلیارد   12 از  بیش  گفت 
کارون  از حوضۀ  سالانۀ آب مازاد بر مصرف خروجی 
گزارش مرکز پژوهش های  نیز  )بهان سد _ 1390( و 
 4/5 تخلیۀ  درخــصــوص  اســلامــی  ــورای  شـ مجلس 
هکتار  ــزار  هـ  200 فــقــط  زه آب  مکعب  مــتــر  مــیــلــیــارد 
حوضچه های  به  اهواز  اطراف  صنعت های  و  کشت 
خلیج  بــه  تخلیه  آنــجــا  از  و  عـــراق  مــرز  در  تبخیری 
که مؤید وجود آب مازاد بر  فارس نشانه هایی هستند 

کارون است. مصارف در حوضۀ 
کــارون  حــوضــۀ  در  کــه  آبــی  کشت  سطح  توسعۀ  3ـ 
بــهــره بــرداری  بــا  هکتار  ــزار  ه  500 عظیم  وسعت  در 
مــصــارف  ــر  ب مــــازاد  آب  حــجــم  همین  از  بخشی  از 
ایجاب می کند  رویکرد ملی  برنامه ریزی شده است. 
کشور و حوضۀ زاینده رود  برای نجات منطقۀ  مرکزی 
انتقال 3درصد دیگر از منابع آب تجدیدپذیر حوضۀ 

گیرد.  کار قرار  کارون به حوضۀ زاینده رود در دستور 
مرکزی  منطقۀ  نــابــودی  نمی تواند  ملی  رویــکــرد 
کشور را نادیده بگیرد و با نگرشی استانی صرفاً در پی 
کشت بردن اراضی بایر و موات از محل منابع  به زیر 
کــارون  حوضۀ  در  مصرف  بر  مــازاد  تجدیدپذیر  آب 

باشد.
گرس  زا در  و  کشور  در  آب  منابع  نامتوازن  توزیع  4ـ 
میانی واقعیتی مسلم است. از منابع آب تجدیدپذیر 
ــارون و 8  ــ ک ــرس مــیــانــی 92 درصـــد در حــوضــۀ  ــ گ زا

تغذیۀ  کاهش  و  کشت  سطح  توسعۀ  موجب  آب، 
سفره های آب زیرزمینی شده است و می شود.

که  کــشــور  در  جـــاری  مــحــوری  سیاست  دو  ــن  ای
با  همراه  است،  بوده  اجرا  دست  در  پیش  دهه ها  از 
عملی  نتیجۀ  که  طوبی  ح  طــر همچون  ح هایی  طر
و  است  بوده  کشور  آب  منابع  بر  بیشتر  بارگذاری  آن 
مدیریت  جای  به  استانی  مدیریت  شدن  مستقر  نیز 
کشور را در چنین بحران  یکپارچۀ حوضه های آبریز، 

گیری فرو برده است. عمیق و فرا
بــرداشــت  بــحــران آفــریــن  رونـــد  از  بــرون رفــت  راه 
تغییر  کــشــور،  در  زیــرزمــیــنــی  آب  مــنــابــع  از  ــه  ــی روی ب
کشور و حذف پرداخت یارانه به  سیاست های جاری 
حامل های انرژی مورد مصرف در پمپاژ آب در بخش 

کشاورزی است.
بهای  و محاسبۀ  کــشــاورزی  بــرق  یــارانــۀ  حــذف 
آب های  پمپاژ  شده،  تمام  قیمت  به  کشاورزی  برق 
ساله  هــزار   100 ذخایر  از  ایشان  تعبیر  به  و  ارزشمند 
منابع  از  آب  پمپاژ  یا  و  زمین  متری   300 اعماق  تا 
سطحی تا ارتفاع 600 متری را غیر اقتصادی می کند. 
گرفتن چنین سیاستی میزان برداشت آب از  در پیش 
کاهش می دهد و موجب  سفره های آب زیرزمینی را 
شود.  آغاز  کشور  در  آبخوان ها  احیای  روند  می شود 
دیگر  بــا  باید  الــزامــاً  رویــکــردی  چنین  نیست  تــردیــد 
سیاست های حمایتی جایگزین و اشتغال زایی همراه 

شود.
کلانتری: »گاوخونی در شرق اصفهان قرار  قای دکتر  آ
گر در غیر  که ا دارد و وزش باد از غرب به شرق است 

این صورت بود این منطقه باید تخلیه می شد.«
پاسخ: 

که اتفاقاً مصادف با ماههای  حداقل در 3 ماه از سال 
به  شرق  از  غالب  باد  جهت  اســت،  تابستان  پایانی 
بنابراین در صورت عدم احیای تالاب  غرب است و 
کانون تولید ریزگرد،  گاوخونی و تبدیل شدن آن به 
کشور و حتی پایتخت  شهر اصفهان و مناطق مرکزی 

گرفت. در معرض ریزگردهای سمی خواهند 
اندازۀ  به  گاوخونی  حوضۀ  »در  کلانتری:  دکتر  قای  آ
است  شده  منتقل  کارون  سرشاخه های  از  آب  کافی 

در نتیجه پتانسیلی برای انتقال آب وجود ندارد.«

صورت می گیرد، ولی در عمل آب صرفه جویی شده را 
که در روش های آبیاری سنتی بخشی از آن از طریق 
تغذیۀ  مــصــرف  بــه  آبــیــاری  تلفات  عمقی  فرونشت 
توسعۀ  ــرای  ب کــشــاورز  کــنــون  ا می رسید،  آبــخــوان هــا 
کشت  به  و دیم  آیش  اراضــی  تبدیل  و  کشت  سطح 

آبی مصرف می کند.
آبیاری  شبکه های  توسعۀ  سیاست  آنکه  نتیجه 
مصارف  و  برداشت ها  کاهش  به جای  فشار  تحت 
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کشوری  کمتر بودن سرانۀ شرب اصفهان از سرانۀ  به 
ترتیب  بدین  نــدارد.  چندانی  کاهش  قابلیت  عملًا 
که از  کلانتری ملاحظه می فرمایند  جناب آقای دکتر 
700 تا 1000 میلیون مترمکعب حجم آب قابل توزیع 
از سد زاینده رود پس از کسر شرب و صنعت عملًا 230 
که می توان  تا 530 میلیون مترمکعب باقی می ماند 

گفت. از صرفه جویی در مورد آن سخن 
که وجود  کلانتری در پاسخ به خبرنگاری  قای دکتر  آ
فضای سبز را برای مقابله با آلودگی صنایع ضروری 
صنعت  که  پرسید  کسانی  از  »باید  گفته اند:  دانسته 
در  بدهند.  باید جواب  آنها  و  آورده انــد  به اصفهان  را 

کارخانه ها باید جابه جا شوند.« واقع 
پاسخ:

1ـ استقرار صنایع ملی در حوضۀ زاینده رود تصمیمی 
احداث ذوب  با  گذشته  رژیم  در  که  است  بوده  ملی 
ــان جنگ  ــری ج در  و  ــد  ش گــذاشــتــه  آن  بــنــیــان  آهـــن 
تحمیلی بنا به الزامات پدافند غیر عامل ادامه یافت 
آن مسؤول  پیامدهای  برابر  در  کل نظام  بنابراین  و 
و  اصفهان  مردم  باشند  نداشته  تردید  ایشان  است. 
جابه جایی  از  استان  زیست محیطی  فعالان  به ویژه 
است  مسلم  آنچه  ولــی  می کنند،  استقبال  صنایع 
هستند،   مستقر  حوضه  در  ملی  صنایع  که  زمانی  تا 
مصرف  بــرای  لازم  آب  تأمین  جمله  از  آن  ملزومات 

در  این  می یابد.  جریان  زاینده رود  حوضۀ  در  درصد 
حوضه  دو  این  در  جمعیت  توزیع  که  است  شرایطی 
کــارون و 44 درصد  به نسبت 56 درصــد در حوضۀ 
در حوضۀ زاینده رود است. این عدم توازن منابع آب 
که حوضۀ  تجدیدپذیر در دو حوضه سبب شده است 
با  زاینده رود  حوضۀ  و  مصارف  بر  مازاد  آب  با  کارون 
کمبود آب مواجه باشد. انتقال مقادیر دیگری از آب 
معیارهای  رعایت  با  کارون  حوضۀ  مصارف  بر  مازاد 
ع  موضو کشور  مرکزی  منطقۀ  نجات  برای  یونسکو 

گذشت. کنار آن  که نباید از  مهمی است 
جهت اطلاع ایشان باید گفت حجم آب انتقالی از 
کمتر از 3 درصد  کارون به حوضۀ زاینده رود،  حوضۀ 
کارون است و رساندن  منابع آب تجدیدپذیر حوضۀ 
حجم آب انتقالی حوضۀ زاینده رود تا سقف 5 درصد 
کارون با رعایت معیارهای  منابع تجدیدپذیر حوضۀ 
تالاب  و  زایــنــده رود  رودخــانــۀ  نجات  ضمن  یونسکو 
کارون را به مخاطره  گاوخونی توسعۀ آتی در حوضۀ 

نخواهد انداخت.
از  آب  مکعب  متر  میلیون   900« کلانتری:  دکتر  قای  آ

کارون انتقال پیدا می کند.«
پاسخ: میانگین درازمدت انتقال آب کارون )تونل اول 
و دوم کوهرنگ( به زاینده رود 461 میلیون مترمکعب 
از  انتقالی  آب  مترمکعب  میلیون   86 احتساب  با  که 
حوضۀ  از  انتقالی  آب  حجم  میانگین  لنگان  چشمه 
گذشته 547 میلیون مترمکعب در  کارون در سه سال 
سال می رسد، که در 5 سال اخیر از این مقدار هم کمتر 
کلی میانگین حجم قابل انتقال از  بوده است. به طور 
کمتر از  کارون در سال های با بارش میانگین،  حوضۀ 
700 میلیون مترمکعب در سال است و بنابراین رقم 
900 میلیون متر مکعب اعلامی ایشان با آمار هیچ گونه 

انطباقی ندارد.
متر  میلیون   800 و  میلیارد  »یك  کلانتری:  دکتر  قای  آ
مکعب آب از زیر دست سد زاینده رود تخلیه می شود 
می شود...  مترمکعب  میلیون   400 آن  درصد   25 که 
ــدی هــم تـــالاب طــی مدت  بــا صــرفــه جــویــی 25 درصـ
ــاورزان صاحب  کـــشـ ــاء مــی شــود و هــم  احــی 2 ســـال 
آن  انتقال  به  نیازی  صــورت  ایــن  در  و  می شوند  آب 

نیست.«

پاسخ:
سال های  در  زاینده رود  سد  به  ورودی  آب  حجم  1ـ 
رقم  با  که  است  بــوده  مترمکعب  میلیون   960 اخیر 
تفاوت  ایــشــان  نظر  مــورد  مترمکعب  میلیون   1800
فاحش دارد. میانگین درازمدت حجم آب ورودی به 
سد از زاینده رود طبیعی در سالی با بارش نرمال 845 
سال های  در  رقم  این  که  است  مترمکعب  میلیون 
که  شاخه ها  ســر  در  بــرداشــت هــا  توسعۀ  اثــر  در  اخیر 
یافته  کاهش  کرده اند،  ح  به درستی مطر نیز  ایشان 
است و در نتیجۀ این برداشت ها حجم آب ورودی 
به سد در محدودۀ 737 میلیون متر مکعب تا 1200 

میلیون مترمکعب است.
2ـ آب انتقالی به یزد، کاشان، نطنز، نائین، بن ـ بروجن 
می شوند  ج  خار حوضه  از  عیناً  که  است  آبی  مقادیر 
نمی توانند  ایشان  نظر  مورد  صرفه جویی  مشمول  و 
آب  حجم  واقعی  رقم  گرفتن  نظر  در  با  حال  باشد. 
کسر مقدار آب  ورودی به سد به میزان 900 تا 1200 و 
خروجی مذکور عملًا حجم باقیمانده رقمی بین 700 
که با رقم 1800  تا 1000 میلیون مترمکعب خواهد بود 
بسیاری  تفاوت  ایشان  نظر  مورد  مترمکعب  میلیون 
از  مترمکعب  میلیون   470 حــدود  آنکه  ضمن  دارد. 
که  این حجم آب به شرب و صنعت اختصاص دارد 
که با توجه  390 میلیون مترمکعب آن در شرب است 
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بر  که  اســت  تکلیفی  آن  در  شاغل  جمعیت  و  منابع 
عهدۀ نظام است.

که  نیست  موضوعی  اصفهان  شهر  سبز  فضای  2ـ 
اصفهان  شهر  حقابۀ  حقوقی  جهات  به  توجه  بدون 
و پیشینۀ تاریخی شهر اصفهان به عنوان »باغ شهر« 
خصوص  ایــن  در  کــرد.  قضاوت  آن  مــورد  در  بتوان 

توجه ایشان را به موارد زیر جلب می کند:
گذشته شهر اصفهان به صورت باغ شهر بوده  الف ـ در 
است و در طول زمان با توسعۀ شهر از فضاهای سبز و 
کاسته شده است. در سال 1345 باغ ها و  باغات شهر 
فضای سبز شهر اصفهان وسعتی بالغ بر 15000 هکتار 
به  و  یافته  کاهش  این وسعت  امــروزه  داشته است. 

4000 هکتار رسیده است.
ب ـ شهر اصفهان از قرن ها پیش از حقابه داران طومار 
شیخ بهایی بوده است. مطابق طومار شیخ بهایی 6 
سهم از 33 سهم زاینده رود طبیعی و مطابق مصوبۀ 
هیأت  وزیران در سال 1333، 9 سهم از 33 سهم آب 
به شهر اصفهان  کوهرنگ متعلق  اول  تونل  الحاقی 
است. کل حجم مصارف فضای سبز اصفهان در حال 

کمتر از میزان حقابۀ قانونی آن است. حاضر بسیار 
رشت  و  ســاری  با  را  اصفهان  سبز  فضای  ایشان  3ـ 
شهر  مقایسۀ  گفت  باید  پاسخ  در  کرده اند.  مقایسه 
کویر قرار دارد با  که از همه سو در محاصرۀ  اصفهان 
که در سرزمینی سرسبز و در محاصرۀ  ساری و رشت 
درســتــی  مقایسۀ  هستند،  ــزه زارهــا  ســب و  جنگل ها 
نیست. در این مقایسه ایشان به این واقعیت توجه 
حفظ  و  اصفهان  شهر  در  زندگی  ادامــۀ  که  نکرده اند 
و  ملی  میراث  که  آن  کاشیکاری های  و  تاریخی  آثار 

مهم  و  دقیق  پرسش  این  به  روشنی  پاسخ  کلانتری 
خبرنگار در خصوص این بارگذاری غیرکارشناسی بر 

زاینده رود بحران زده نداده اند.
استقرار  که  خبرنگار  به  پاسخ  در  کلانتری  دکتر  قای  آ
کویری یزد را مورد پرسش قرار  صنایع آب بر در استان 
کارخانه هایی  داده بود،گفته اند: »این مجوزها برای 

که آب بر نیستند.« است 
پاسخ:

در  آب بر  صنایع  ایشان  اظهارنظر  برخلاف  متأسفانه 
گسترش  حــال  در  و  شــده  ایجاد  یــزد  کویری  استان 
در  آب بــر  صنایع  تأسیس  اخیر  ســال هــای  در  اســت. 
آلــیــاژی،  ــولاد  ف از جمله صنایع  یــزد  کــویــری  اســتــان 
صنایع لاستیك، فولاد اردکان، فولاد میبد، فولاد یزد 
اقدام  دست  در  برنامه های  و  گندله سازی  صنایع  و 
که نمی توان  توسعۀ این صنایع آب بر، واقعیتی است 

کرد.  انکار 
***

کار آقای دکتر  ج نهادن به  در پایان بار دیگر ضمن ار
کنشگران  به تلاش  اهمیت دادن  به خاطر  کلانتری 
آن  امید  گــاوخــونــی،  ــالاب  ت احــیــای  ــرای  ب اجتماعی 
ابعاد بحران آب در حوضۀ  به  ورود  با  ایشان  داریــم 
آمارها  ارائۀ  به جای  بحران  این  چرایی  و  زاینده رود 
منطبق  غیر  و  عملی  غیر  دقیق،  غیر  راهکارهایی  و 
بر شرایط واقعی حوضه )از جمله راهکار پیشنهادی 
بالادست  در  درصــدی   25 صرفه جویی  با  که  ایشان 
حوضه بحران قابل رفع است(،  به عنوان وظیفه ای 
ــنــده رود همت  زای بــحــران زدۀ  ــاری حوضۀ  ی بــه  ملی 

گمارند.

کویری و  گرو تعدیل آب و هوای  جهانی هستند، در 
زیاد دمای شب و روز است. فضای  کاهش اختلاف 
سبز در شهر اصفهان از دیرباز چنین نقشی را داشته 
فضای  شــد  ذکــر  کــه  همان گونه  آنکه  ضمن  ــت.  اس
سبز  فضای  از  کمتر  بسیار  اصفهان  شهر  کنونی  سبز 
در  اصفهان  شهر  کــشــتــزارهــای  و  بــاغ هــا  مساحت  و 
دهه های پیش است. در حال حاضر آب مصرفی در 
کمتر از 3 درصد منابع آب  فضای سبز شهر اصفهان 
قانونی  حقابۀ  که  است  حالی  در  این  است.  حوضه 
شهر اصفهان مطابق طومار شیخ بهایی 18 درصد از 
آبدهی زاینده رود طبیعی و بیش از 27 درصد آبدهی 

کوهرنگ است. تونل اول 
که صدور  کلانتری در پاسخ به خبرنگاری  قای دکتر  آ
را مورد سؤال قرار  ح بن  ـ بروجن  تأمین آب طر مجوز 
قرار  کــارون  »آن منطقه در حوضۀ  گفته اند:  بود  داده 

دارد.«
پاسخ:

قــرار دارد،  کــارون  اتفاقاً چون آن منطقه در حوضۀ  1ـ 
که در  که چرا برای منطقه ای  پرسش مهم این است 
حوضۀ کارون قرار دارد تصمیم به تأمین آب از زاینده رود 

گرفته اند؟!
روستاهای  و  شهرها  و  بروجن  شهر  به  آبرسانی  2ـ 
ح در دست اجرای انتقال آب از رودخانۀ  دیگر با طر
سبزکوه برنامه ریزی شده بود. طرحی که به طور ثقلی 
آب سبزکوه را به بروجن و دیگر شهرها و روستاهای 
که  ح منتقل می کرد. متأسفانه شاهد آن هستیم  طر
مجوز انتقال آب زاینده رود با 550 متر ارتفاع پمپاژ به 
دکتر  آقای  است.  شده  صادر  قبلی  ثقلی  ح  طر جای 



از مــاجــراهــای دلچسب  یــکــی  ــان هــفــت خــان اســفــنــدیــار  ــت داس
در  شفاهی  ادبیات  در  داستان  ایــن  نفوذ  امــا  اســت.  شاهنامه 
و  سهراب  و  رستم  و  رستم  هفت خان  داســتــان هــای  با  قیاس 
دارنــد،  متعددی  بسیار  شفاهی  روایــات  که  اسفندیار،  و  رستم 
نسبتاً محدود است. یک بررسی اجمالی از داستان های حماسی 
انــجــوی شــیــرازی در ســه مجلد  مــرحــوم  بــه همّت  کــه  شفاهی 
هفت خان  داستان  که  می دهد  نشان  اســت،  رسیده  چاپ  به 
اسفندیار در ادب شفاهی ایران نفوذی نداشته است، در حالی 
که روایات متعددی از هفت خان رستم در این مجموعه موجود 
عنوان  با  که  نقالان  جامع  طومار  در  قیاس،  همین  به  اســت. 
کشته  که داستان  هفت لشکر به چاپ رسیده است هم، با این 
شدن اسفندیار به دست رستم با آب و تاب فراوان نقل شده، 
افشاری،  به  کنید  )نگاه  نیست  اسفندیار  هفت خان  از  ذکــری 
بررسی  مختصر  این  در  ما  منظور  صـــص479ـ470(.  مداینی، 
کار رفته است.  که در این داستان به  یکی از بن مایه هایی است 
این بن مایه یا به قول فرنگی ها »Motif« از بن مایه هایی است 
موجود  باستان  مصر  ادب  در  آن  کتبی  صــورت  قدیم ترین  که 

است.  
که تفاوت میان  و اما پیش از ورود در اصل مطلب لازم است 
متذکر  داستانی  روایــات  در  را   )Type( ع  نو و   )Motif( بن مایه 
شویم. بن مایه یک عنصر روایی )narrative element( است و 
کمک یکدیگر یک داستان یا قصه را  معمولًا چندین بن مایه با 
ع شمارۀ  که نو تشکیل می دهند. مثلًا قصّۀ »دختر ماه پیشونی« 
گون »نامادری بی رحم«  گونا 510A است، دارای بن مایه های 

در  نادختری  )L52(؛  داستان  قهرمان  کسترنشینی  خا )S31(؛ 
مقام قهرمان داستان )L55( و چندین بن مایۀ دیگر است. این 
بن مایه ها ممکن است در صدها قصۀ دیگر هم موجود باشند. 

از مصر باستان تا شاهنامه
وم احتیاط در مطالعات تطبیقی لز
دکتر محمود امیدسالار 
وهشگݡر و مصحح شاهنامه ٰـالاتپژ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
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دیگر  مثال   .)Brunvand pp.179-181 به  کنید  )نگاه  بــود 
بالای سر  ایرانی  که در قصص  پرندگان سخنگو است  بن مایۀ 
یا پایین پای قهرمان خفته می نشینند و با عبارت »خواهرجان! 
جانِ خواهرجان« رازی را برای او آشکار می کنند )بن مایۀ شمارۀ 
با  الــزامــاً  که  مختلفی  قصه های  در  هم  بن مایه  ایــن   .)N452

یکدیگر ارتباطی ندارند، مشترک است.
خویشاوندی  بر  دلیل  بن مایه ها  در  ک  اشــتــرا اینکه  علت 
روایات نیست، این است که بن مایه ها عناصر سازندۀ داستان اند 
که در انواع بسیاری از داستان ها و قصص و حتی اساطیر وجود 
که  دارند. به عبارت دیگر، بن مایه ها درست مثل آجر و سیمان 
کاربرد  صرف  و  هستند  امــروزی  ساختمان های  سازندۀ  عناصر 
ساختمان ها  ایــن  اینکه  بــر  دلیل  ساختمان  چندین  در  آنها 
معمار مشترکی داشته اند، یا ساختن آنها هدف مشترکی داشته 
کید فقیر بر لزوم اعمال احتیاط در نتیجه گیری  نمی تواند بود. تأ
از شباهت های صوری میان داستان های ادبی یا عوامانه این 
که در مطالعات شاهنامه شناسی، قضاوت های عجولانه  است 
روایــات  با  ایرانی  پهلوانی  داستان های  خویشاوندی  باب  در 
که در ادب قدیم یونان موجود است،  غربی، مخصوصاً آنچه 
به غیر  »رویین تنی  بن مایۀ  وجــود  صــرف  به  مثلًا  نیست.  کم 
در  اسفندیار  داستان   )Z311 شمارۀ  )بن مایۀ  انــدام«  یک  در  از 
این  و  دانسته شده  مرتبط  ایلیاد  در  آشیل  داستان  با  شاهنامه 
کنید  )نگاه  کاملًا مستقل خویشاوند شمرده شده اند  روایت  دو 
شرط  به  مشترک،  بن مایه های  وجــود   .)1381 امیدسالار،  به 
طرق  و  وســایــل  وجـــود  یــا  فرهنگی  و  جغرافیایی  قــرب  وجـــود 
یا  دو  میان  فرهنگی  کــالاهــای  انتقال  و  نقل  مشخص  بسیار 
تشابهات  یعنی  »تــوارد«  قدما  که  آنچه  مقولۀ  از  گر  ا قوم،  چند 
را  متقابل  تأثیر  که  است  ممکن  نباشد؛  می نامیدند،  تصادفی 
نشان دهد و به خودی خود دالّ بر وجود خویشاوندی بنیادین 
با  بسیار  باید  موارد  درین  بود.  نمی تواند  بن مایه ها  این  میان 
را  و وجود بن مایه های مشترک  احتیاط پیش رفت  و  ملاحظه 

با خویشاوندی های بنیادین یا داشتن اصل واحد خَلط نکرد.
 »Tale Type« فرنگی ها  که  آنچه  یا  داســتــان«  ع  »نــو امــا  و 
که معمولًا  می نامند، بر خلاف بن مایه، یک پدیدۀ مرکب است، 
تفاوت  به  توجه  می شود.1  ساخته  بن مایه  چندین  اجتماع  از 
تطبیقی  مطالعات  در  داســتــان«  ع  ــو »ن با  »بن مایه«  بنیادین 
بسیار مهم است، زیرا بی توجهی بدان انسان را به بیراهه تواند 

از یک بن مایه ساخته شده اند.  که  یم  انواع داستانی بسیار ساده هم دار برخی  البته   .1
.644 .Conrad, p کنید به نگاه 

مثلًا بن مایۀ »نامادری بی رحم« در قصّه های بی شماری موجود 
ارتباط  بر  دلیل  قصّه،  دو  در  بن مایه  این  وجود  صرف  و  است 
که در  میان آن دو قصه نیست. مثال دیگر بن مایۀ اژدهاست 
شده.  مشخص   B11 شمارۀ  با  بن مایه ها  بین المللی  فهرست 
ک شاهنامه  این بن مایه در قصص عامیانه و در داستان ضحا
ادب دینی  و در  اروپایی  و  اقوام قدیم هند  و در متون مذهبی 
اژدهــا،  بن مایۀ  امــا  اســت.  مــوجــود  آسیایی  اقـــوام  از  بسیاری 
زمینۀ  با  که  دارد  مخصوصی  نقش  ــات  روای این  از  هرکدام  در 
فرهنگی بروز آن روایت مرتبط است و صرف وجود آن در این 
نمی تواند  یکدیگر  با  آنها  خویشاوندی  دلیل  گون،  گونا روایات 
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ک  علت اینکه اشترا
در بن مایه ها دلیل بر 
خویشاوندی روایات 

نیست، این است 
که بن مایه ها عناصر 
سازندۀ داستان اند 
که در انواع بسیاری 

از داستان ها و قصص 
و حتی اساطیر وجود 

دارند. به عبارت دیگر، 
بن مایه ها درست مثل 

که عناصر  آجر و سیمان 
سازندۀ ساختمان های 
امروزی هستند و صرف 

کاربرد آنها در چندین 
ساختمان دلیل بر اینکه 
این ساختمان ها معمار 

مشترکی داشته اند، 
یا ساختن آنها هدف 

مشترکی داشته 
نمی تواند بود.

گر شباهت های میان دو  که ا گفت  کلی می توان  کشاند. به طور 
داستان، شباهت هایی وسیع و متعدد و در جزئیات باشد، و از 
گذشته، نه تنها بن مایه های این داستان ها، بلکه ترتیب و  این 
که بتوان  توالی بن مایه ها در آنها، به قدری شبیه به هم باشد 
ع داستانی دانست، آن وقت  آن دو داستان را دو روایت از یک نو
که این دو  گرفت: 1( این احتمال  می توان سه احتمال را در نظر 
از  آنها  از  اینکه یکی  از یک اصل منشعب شده اند، 2(  داستان 
آنها صورت  از  اینکه یکی  روی دیگری ساخته شده است، 3( 
که از فرهنگی به فرهنگ دیگر سرایت  استقراضی دیگری است 
گر وجوه تشابه میان  کرده است )قس Brunvand, p.232(. اما ا
بن مایه های  از  معدودی  به  و  نباشد  جزئیات  در  حکایت  دو 
این  که  کرد  ادعــا  نمی توان  شــود،  محدود  داستان  دو  سازندۀ 
از  تقلیدی  یکی  یا  شــده انــد،  منشعب  اصــل  یک  از  داستان ها 
کــرده  ســرایــت  دیگر  فرهنگ  بــه  فرهنگی  از  کــه  اســت  دیــگــری 
است. چنین ادعایی از احتیاط به دور خواهد بود. این مطلب 
هفت خان  داستان  در  هم  که  بن مایه یی  بررسی  با  می توان  را 
از داستان های  اسفندیار در شاهنامه وجود دارد و هم در یکی 
ابتدا  ما  اینجا  در  داد.  نشان  اســت،  رفته  به کار  باستان  مصر 
خلاصۀ دو داستان ایرانی و مصری را نقل می کنیم و سپس وارد 

بحث می شویم.

خلاصۀ داستان فتح رویین دز
کُهرَم پسر ارجاسپ تورانی به فرمان پدر، به ایران حمله می کند 
سلطنت  از  که  را  لهراسپ  اسفندیار،  جدّ  و  می شود  بلخ  وارد  و 
و  می کشد  اســت،  مشغول  عــبــادت  بــه  بلخ  در  و  داده  استعفا 
خون  از  چنانکه  می برد،  سر  آتشکده  در  را  زردشتی  روحانیون 
گشتاسپ،  دختر  دو  سپس  می میرد.  آتشکده  در  آتش  ایشان 
یعنی همای و به آفرید، خواهران اسفندیار را به اسارت می گیرد. 
گشتاسپ می رسد و او سپاه ایران را به جنگ  خبر این وقایع به 
گنبدان دز  که در آن زمان در  تورانیان می برد، اما چون اسفندیار 
سپاه  از  گشتاسپ  نداشته،  حضور  نبرد  دریــن  بــوده،  زنــدانــی 
بین  این  در  پناه می گیرد.  کوهی  در  و  توران شکست می خورد 
از  که  تورانیان  و  می رسد  درمانده  ایرانیان  کمک  به  اسفندیار 
دلیران  از  یکی  اما  می کنند،  فرار  قصد  ابتدا  می ترسند  بسیار  او 
کردن منصرف می نماید  گرگسار شاه توران را از فرار  توران به  نام 
روز  می سپارد.  او  به  را  خود  سپاه  فرماندهی  تورانی  ارجاسپ  و 
بعد، دو سپاه به هم می زنند و سواران بسیاری از دو طرف کشته 
اسیر می کند.  به تن  نبرد تن  را در  گرگسار  اسفندیار  و  می شوند 

که  ارجاسپ چاره ای بجز فرار نمی بیند و با خواهران اسفندیار 
را بی سرپرست  و سپاهش  تــوران می گریزد  به  دارد،  اســارت  در 
که  می شود  قــرار  و  می شوند  تسلیم  تورانیان  مــی گــذارد.  باقی 
لهراسپ  کین  کشیدن  و  خواهران  گرفتن  پس  برای  اسفندیار 
گرگسار هم برای نجات جان خودش موافقت  به توران بتازد و 
نام  هفت خان  که  میان بُری  طریق  از  را  اسفندیار  که  می کند 
ج  )شاهنامه،  ببرد  اســت  ارجاسپ  مقرّ  که  رویــیــن دز  به  دارد، 

پنجم، ص216، ب1504(.
گرگسار با سپاه ایران از راه هفت خان  اسفندیار به راهنمایی 
به نزدیکی رویین دز می رسد و در آن اطراف اطراق می کند. این 
معمول  طــرق  از  آن  به  دستیابی  که  اســت  قلعه ای  رویــیــن دز، 
گرگسار در وصف رویین دز چنین می گوید  نظامی مقدور نیست. 

)همان، صص246_ 245، ب309_ 301(:
ویین دز آید سپاه  و زآنجا به ر

ببینی یکی نامور جایگاه
کامِ نیاز اندرست زمینش به 
سر باره با مَه به راز اندرست
]نشد بامش از ابرِ بارنده، تر
که بُد بامش از ابرْ، پرّنده تر[

پای ون نیابد خورش چار ز بیر
ز لشکر نماند سواری به جای

گر صدهزار از ایران و توران ا
گردان خنجرگزار بیایند 

گرد اندرش نشینند صدسال 
کنند از برش همی تیرباران 

فراوان همان ست و اندک همان
چو حلقه ست بر در بدِ بدگمان

رویین دز  دفاعی  ساختار  و  می شود  تپّه ای  سر  بر  اسفندیار 
 .)431 ب433_  ص255،  )همان،  می کند  ملاحظه  شخصاً  را 
که این  سپس به لشکرگاه می آید و به برادرش پشوتن می گوید 
آن حیله  فتح  راه  تنها  و  آورد  به دست  با جنگ  نمی  توان  را  دز 
بازرگانان  لباس  در  دارد  قصد  که  می کند  اضافه  سپس  است. 
گر  ا تا  باشند  مواظب  باید  ایــران  سپاه  و  پشوتن  و  شود  دز  وارد 
هنگام روز دودی از دز بلند شد، یا به شب بر دیوار دز آتشی به 
کار اسفندیار است و به نزدیک دز  که این  چشم خورد، بدانند 
شتر  صد  از  کاروانی  سپس   .)257 صص258_  )همان،  بیایند 
کالاهای  و  دینار  و  درم  بارشان  شتر  بیست  که  مــی آورد  فراهم 
گردۀ هشتاد شتر دیگر هرکدام دو صندوق بار  تجاری بوده و بر 
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در مطالعات 
شاهنامه شناسی، 
قضاوت های عجولانه 
در باب خویشاوندی 
داستان های پهلوانی 
ایرانی با روایات 
غربی، مخصوصاً 
که در ادب قدیم  آنچه 
یونان موجود است، 
کم نیست. مثلًا به 
صرف وجود بن مایۀ 
»رویین تنی به غیر از در 
یک اندام« )بن مایۀ، 
شمارۀ Z۳۱۱( داستان 
اسفندیار در شاهنامه با 
داستان آشیل در ایلیاد 
مرتبط دانسته شده 
کاملًا  و این دو روایت 
مستقل خویشاوند 
شمرده شده اند.

از نیروهای مورد اعتماد  که در هر صندوق سربازی  کرده بوده 
صد  اسفندیار  ترتیب  بدین  اســت.  بــوده  شده  پنهان  اسفندیار 
پنهان  بار شترها  را در  از سپاهیان خودش  کاری  و شصت مرد 
جنگجویان  از  تن  بیست  دست  به  را  اشتران  عنان  و  می کند 
که  که خود را به لباس ساربانان در آورده بودند، می سپارد  دلاور 
ع با خود او، صد و شصت و یک مرد جنگی می شوند،  در مجمو
ص258،  )همان،  می روند  رویین دز  به سوی  هیأت  این  در  و 

ب475_467(.
کاروان  کنان و نگهبانان قلعه  که به دز می رسند، سا وقتی 
را وارد دز می کنند و اسفندیار با هدایایی نزد ارجاسپ می  رود و 
گیرد و تحت  که در دکانی در داخل دز قرار  از او اجازه می  گیرد 
 ،259 ص260_  )همان،  بپردازد  کاسبی  به  ارجاسب،  حمایت 
که در صحنۀ آوردن صندوق های  ب500_484(. اتفاق جالبی 
خ می دهد، این  حاوی جنگجویان ایرانی به داخل رویین دز ر
که این صندوق ها را بر دوش خود  که از یکی از تورانیانی  است 
پاسخ  او  و  چیست،  صندوق  این  در  می  پرسند  می کرده  حمل 
ک ماست، انگار می دانسته  که این صندوق حاوی هلا می دهد 
داد  او خاتمه خواهد  زندگی  به  بــه زودی  که محتوای صندوق 

)ص261، ب506_ 505(:
گفت یکی مرد بخرد بپرسید و 

که صندوق را چیست اندر نهفت؟
گفت: ما هوش خویش کِشنده بدو 

نهادیم ناچار بر دوش خویش
که »هوش« در  البته خوانندگان فاضل این نشریه می دانند 
ک« است، نه »فهم« و »زیرکی«  بیت اخیر به معنی »مرگ و هلا

چنانکه در فارسی امروز به کار می  بریم.1

گر نیز هنگامی که شاه از موبدان میخواهد  1. شاهد اینکه در داستان پادشاهی یزدگرد بزه  
کنار چشمۀ  که مرگ او در  که زمان و مکان مرگش را به او بگویند، موبدان پاسخ می دهند 

سو اتفاق خواهد افتاد )ششم، ص 386، ب 322(:
چو بخت شهنشاه بد رو شود

از ایدر سوی چشمۀ سو شود

کوس فراز آورد لشکر و بوق و 

به شادی نظاره شود سوی طوس

برآن جایگه بر بوَد هوش اوی

گوش اوی چنین روز بگذشت بر 

زنش می کند  که پشوتن جاماسپ حکیم را سر در داستان رستم و اسفندیار هم آمده است 
که جان اسفندیار به دست رستم در زابلستان  گفته بوده  گشتاسپ  که به  به این علت 

است و به این وسیله باعث مرگ او شده بوده است )پنجم، ص430، ب1577(:
که هوشِ  یل اسفندیار گفتی  تو 

کفِ رستمِ  نامدار بوَد بر 

خواهرانش  می افتد،  راه  به  اسفندیار  ــان  دکّ اینکه  از  پس 
نزد  بوده اند،  ارجاسپ  اسیر  رویین دز  در  که  به آفرید  و  همای 
ابتدا  اسفندیار  یابند،  از خانوادۀ خود خبری  بلکه  تا  او می آیند 
از ترس آشکار شدن رازش ایشان را از خود می رانَد، اما عاقبت 
که روز آزادی  بدیشان اعتماد می کند و خاطرجمع شان می سازد 
نزدیک است )پنجم، صــص264_266(. سپس نزد ارجاسپ 
که نامداران تورانیان  او اجازه می گیرد  از  می رود و به بهانه ای 
کوچک است  که چون منزلش  را به بزم بخواند و بدو می گوید 
که از مهمانانش بر سر بارۀ  و جای پذیرایی ندارد، ناچار است 
موافقت  ارجــاســپ  کند.  پذیرایی  اســت،  وسیعی  جــای  که  دز 
مناسبت  بــه  کــه  مــی دهــد  ــازه  اجـ اسفندیار  بــه  حتی  و  می کند 
مهرگان بر بارۀ دز آتش برافروزد. پس به فرمان اسفندیار هیزم 
آماده  آتــش افــروزی  بــرای  را  آن  و  بر دیــوار دز می کشند  فراوانی 
که  مهمانی یی  در  را  ارجاسپ  مردان  ایرانیان  سپس  می کنند. 
صــص268_267،  )همان،  می کنند  مست  بودند  داده  ترتیب 
گذاشته  که با برادرش  2. اسفندیار مطابق قراری 

ب586_582(
بوده، پس از مست شدن تورانیان بر فراز دیوار دز آتش عظیمی 
که آن دود و آتش را می بینند، سپاه به  بر پای می کند و ایرانیان 

رگ در قدیم بسیار پهن  که دیوارهای قلعه های جنگی بز کنم  2. در این جا باید یادآوری 
ویین دز هم از همین  بوده و جای جمع شدن سربازان و مدافعان بر فراز آنها مهیّا بوده است. ر
که بر پهنای دیوار او چهار  یرا فردوسی در وصف آن می گوید  نوع باره های پهن داشته، ز

سوار پهلو به پهلو می توانست رفت )ص255، ب433(:
به پهنای دیوار او بر، سوار

برفتی برابر، برو بر، چهار
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گر وجوه تشابه میان  ا
دو حکایت در جزئیات 
نباشد و به معدودی از 

بن مایه های سازندۀ دو 
داستان محدود شود، 
که  کرد  نمی توان ادعا 
این داستان ها از یک 

اصل منشعب شده اند، 
یا یکی تقلیدی از 

که از  دیگری است 
فرهنگی به فرهنگ 

کرده  دیگر سرایت 
است. چنین ادعایی از 

احتیاط به دور خواهد 
بود.

که از آمدن سپاه ایران مطلع  نزدیک قلعه می کشند و تورانیان 
می شوند به دفاع برمی  خیزند و جنگ میان طرفین در می گیرد. 
پنهان  که در صندوق ها  را  این میان اسفندیار جنگجویانی  در 
گروه تقسیم  کرده بوده بیرون می آورد و آنها را مسلح و به سه 
گروه دیگر  به جنگ می ایستد،  گروه در میان دز  می کند. یک 
که  مــی رود  سوم  گروه  و  می شود  فرستاده  دز  دروازۀ  تسخیر  به 
کند و بکشد. خود اسفندیار هم با  تورانیان مست دیشبی را پیدا 
کاخ ارجاسپ می رود و خواهرانش  بیست جنگاور دلیر به طرف 
را می یابد و ایشان را به محل اقامت خودش در دز می فرستد. 
از  را  سرش  و  می جنگد  جسته  خــواب  از  که  ارجاسپ  با  سپس 
خود  آخــرالامــر  صــــص273_264(.  )همان،  می کند  جــدا  تنش 
و  می گردند  باز  ایران  لشکرگاه  به  همراهش  مرد  صدوشست  با 
می دهند.  شکست  را  ــوران  ت سپاه  سخت،  جنگ  یک  پس  از 
بسیار  ایــشــان  از  کــه  اسفندیار  امــا  می شوند،  تسلیم  تــورانــیــان 
که اسیران  خشمگین است، حتی پس از تسلیم، دستور می دهد 

و زخمیان تورانی را بکشند )همان، ص280، ب737_736(:
یز  و بی داد بود  سپهدار خونر

سپاهش به بیدادگر  شاد بود
ینهار کسی را نداد از یلان ز

بکشتند از آن خستگان بی شمار
ج  بــر یـــا  دز  بـــه  ورود  بــــرای  مــبــدل  لــبــاس  بــن مــایــه هــای 
تاجران  لباس  در  که  شــاهــزاده ای  یا  و  شاه  یا   ،)*K2357.10(
 ).K1812.4.2( نزد دشمن می رود و دشمن ازو پذیرایی می کند

داستان ها  ایــن  اســت.  بسیار  مختلف  اقــوام  داســتــان هــای  در 
حیلۀ  لــبــاس  تبدیل  زیـــرا  ــد،  ــدارن ن یکدیگر  بــا  ارتــبــاطــی  ــاً  ــزام ال
که ممکن است به فکر بسیاری از قصّه گوها برسد  ساده ایست 
که مستقلًا در داستان های هر قوم  از این جهت امکان دارد  و 
یا  و قبیله ای موجود باشد. به همین قیاس بن مایۀ فتح قلعه 
و  محفظه  نوعی  داخل  در  جنگجویان  کردن  پنهان  با  شهری 
کردن آنها بر پشت حیوانات بارکش، و آوردن آنها به داخل  بار 
کالا، در فهرست بین المللی  قلعه یا شهر به بهانۀ ورود آذوقه یا 
بن مایه ها به شمارۀ )K2357.15.( موجود است. این بن مایه 
ع آن آوردن جنگجویان  هم نسبتاً شایع است و معروفترین نو
که در یک اسب بزرگ چوبین مخفی شده اند به داخل  یونانی 
شهر تروا است )K7541.(. بن مایۀ ورود به شهر در داخل اسب 
کتاب8 ،  271؛  اودیسۀ هُمر )کتاب4، فقرات289_  چوبین در 
شده  نقل   )523 فــقــرات532_  کــتــاب11،  فـــقـــرات515_492؛ 
انواع  با  اختلافی  اندک  بن مایه  این  از  شاهنامه  روایت  است.1 
که اولًا صندوق ها را بر  معمول آن دارد و آن اختلاف این است 
کنان رویین دز آن  پشت اشتر به رویین دز می آورند و بعد هم سا
صندوق ها را از پشت اشتران برمی گیرند و بر دوش خودشان به 
که  منزلگاه اسفندیار حمل می کنند. ثانیاً اسفندیار ادعا می کند 
که در  کالای تجاری است نه آذوقه چنان  محتوای صندوق ها 

انواع دیگر این بن مایه دیده می شود.  

به  ید  اودیسه آمده است. بنگر کر نشده و فقط در  ایلیاد ذ 1. داستان حیلۀ یونانیان در 
وس، ج 2، صص237_224. انۀ آپولودور ر بر کتابن یز حواشی فاضلانۀ فر
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علی رغم تشابه در 
بن مایه ها، اختلافاتی 
که میان داستان 
گزارش  رویین دز و 
فتح جپّا هست به 
قدری چشمگیر است 
که نمی توان این دو 
داستان را دو روایت 
مختلف از یک داستان 
واحد به شمار آورد. 
احتیاط در این باب 
مخصوصاً بدین خاطر 
که بن مایۀ  لازم است 
کردن جنگجویان  پنهان 
در صندوق و سبد 
و یا محمولۀ بار در 
فرهنگ های شمال 
آفریقا و خاور میانه 
شایع بوده است و 
حتی در قصۀ علی بابا 
و چهل دزد بغداد هم 
ادغام، و از آن طریق به 
روایات هزار و یکشب 
نیز وارد شده است.

پاپیروس  یــک  در  بن مایه  ایــن  کتبی  ــورت  ص قدیم ترین 
سوم  ثــوتــمــوس  سلطنت  بــاب  در  فــراعــنــه،  دوران  از  مــصــری 
که از 1447 تا 1478 قبل   )Thutmose III 1478-1447 B.C.(
 Erman 1927, pp.167-169;( از میلاد سلطنت می کرد، آمده است
 .)Goodwin 1874, pp. 340-349 قس Simpson 1973, pp.81-84

فلسطین  در  ا  جُپّـ شهر  فتح  قضیۀ  مصری  داســتــان  ع  مــوضــو
در پشت یک قطعه  آن  تفصیل  که  است،  به دست سپاه مصر 
که به شمارۀ 500 در مجموعه پاپیروس های هریس  پاپیروس 
)Papyrus Harris 500( در موزۀ بریتانیا محفوظ است، نوشته 
و  ترجمه  بارها  کنون  تا داستان  این   .)1925  Peet( است  شده 
که در انتشارات  چاپ شده است. خلاصۀ داستان را از مجلدی 
دانشگاه ییل در سال 2003 به چاپ رسیده است، نقل می کنم 

 :)Simpson 2003, pp.72 - 74(
قرار  فلسطین  در  و  می شود  نامیده  جفّا  امــروز  که  جُپّا  شهر 
دارد، ابتدا تسلیم ثـوتموس سوم، از فرمانروایان سلسلۀ هژدهم 
او  اطاعت  از  چندی  از  پس  اما  بود،  شده  باستان  مصر  فراعنۀ 
نام  جِـهوتی  که  را  ســردارانــش  از  یکی  فــرعــون،  می  پیچد.  سر 
داشته به فتح آن شهر می فرستد. اول داستان افتاده است اما 
با فرمانده شهر جپّا  که جهوتی  کلام چنین برمی آید  از فحوای 
که قصد  ج از باره های شهر دیدار می کند و به او می گوید  در خار
دارد که خود و خانواده اش به امیر جپّا ملحق شوند. گویا در این 
دیدار  در همین  و  را هم مست می کند  جپّا  گارد  دیدار سربازان 
به حیله ضربتی بر سر فرمانده شهر زده او را بیهوش و دستگیر 
از سربازانش در  که دویست تن  می کند. سپس دستور می دهد 
دویست سبد پنهان شوند و پانصد تن دیگر از سربازان را مأمور 
آوردن آن سبدها به داخل شهر می کند و به آنها می گوید چون 
به داخل بارۀ شهر رسیدید یارانتان را از سبد ها بیرون بیاورید و 
کسی را نزد عرابه ران  کنید. در این بین  تمام اهالی شهر را اسیر 
فرمانده جپّا می فرستد و به او می گوید برو و به ملکۀ شهر خبر بده 
که جهوتی با خانوادۀ خودش به ما ملحق شده و این سبدهای 
کالا را به نشانۀ دوستی نسبت به شما به شهر فرستاده است. 
پس عرابه ران خبر به ملکه می برد و دروازه های شهر را بر روی 
حاملان آن دویست سبد می گشایند و اینها وارد شهر می شوند. 
کنانش  سپس مطابق قرار قبلی شهر جپّا را تسخیر می کنند و سا

را به اسارت می گیرند.
در  جنگجویان  کـــردن  پنهان  بــن مــایــه هــای  داســتــان  ایــن  در 
جپّا  مدافعان  کــردن  مست  و  شهر  داخــل  به  آنها  آوردن  و  سبد 
دارد.  شباهت  می بینیم  رویین دز  فتح  داستان  در  که  آنچه  با 

داستان  میان  که  اختلافاتی  بن مایه ها،  در  تشابه  علی رغم  اما 
که  گزارش فتح جپّا هست به قدری چشمگیر است  رویین دز و 
از یک داستان  نمی توان این دو داستان را دو روایت مختلف 
واحد به شمار آورد. احتیاط در این باب مخصوصاً بدین خاطر 
و  صندوق  در  جنگجویان  کردن  پنهان  بن مایۀ  که  است  لازم 
سبد و یا محمولۀ بار در فرهنگ های شمال آفریقا و خاور میانه 
شایع بوده است و حتی در قصۀ علی بابا و چهل دزد بغداد هم 
نیز وارد شده  روایــات هــزار و یکشب  از آن طریق به  و  ادغــام، 
 Basset, vol. 2, p.301 است )El-Shamy, K753.2§ و قس 
گــزارش  که  نیست  بعید  هیچ  بنابراین   .)57 شمارۀ  حکایت 
متون  وارد  که  باشد  تاریخی  حادثۀ  یک  نقل  واقــع  در  مصری 

تاریخی مصر شده بوده است.
که زندگی شاهان و امرای مقتدر، بن مایه های  طبیعی است 
مربوط به فرهنگ عوام را به خود می کشد و تاریخ وقایع زندگی 
می گردد.  آمیخته  هم  در  قصه  و  افسانه  با  تدریج  به  ایشان 
انــوشــیــروان،  چــون  شاهانی  مـــورد  در  کــه  ا ســت  واقعیتی  ایــن 
یعقوب  لیث، محمود غزنوی، شاه عباس، و حتی  گور،  بهرام 
ناصرالدین شاه و رضا شاه، در فرهنگ عوام نمونه هایی دارد. 
و  عــوام  فرهنگ  میان  ستد  و  داد  نمونه های  بهترین  از  یکی 
که  اســت  کــن«  حکومت  و  »تفرقه بنداز  معروف  عبارت  تاریخ 
مــردم  فرهنگ  جــزو  جهت  ایــن  از  و  یافته  ضرب المثل  جنبۀ 
آشنایی  عبارت  ایــن  با  که  کسانی  بیشتر  مــی شــود.  محسوب 
که اختراع آن را به نخست وزیر مقتدر انگلستان،  دارند می دانند 
منسوب  ق(   1384_1291/1965  _1874( چرچیل  وینستون 
عبارت  این  کتبی  صــورت  که  است  این  واقعیت  اما  کرده اند. 
 divide( لاتینی  و   )διαίρεικαίβασίλευε( یونانی  متون  در 
فیلیپ  قبیل  از  متعددی  افراد  به  آن  ابداع  و  آمده   )et impera

م(  ق.   44_100( سزار  ژولیوس  م(،  ق.   336_382( مقدونی 
شده  داده  نسبت  ق(   933_873/1527_1469( کیاولی  ما و 
باشد،  داشته  داستانی  یا  فولکلوریک  جنبۀ  که  مطلبی  است. 
اقتدار  یا  معروفیت  به سبب  که  افراد مختلفی  به  است  ممکن 

یا محبوبیت شان وارد فرهنگ عامه شده اند نسبت داده شود.
داستانی  روایــات  و  تاریخ  میان  ستد  و  داد  گذشته،  این  از 
که با متون داستانی و تاریخی آشنا  کسانی  سابقۀ درازی دارد و 
هستند، نمونه های بسیاری از این داد و ستد را دیده اند. روایتی 
مشابه بن مایۀ قدیمی آوردن جنگجویان در سبد یا صندوق به 
داخل شهر به منظور فتح آن، که سابقۀ صورت کتبی آن به هزارۀ 
دوم قبل از میلاد می کشد، در وقایع عصر فیلیپ دوم، امپراتور 
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فتح بره دا با بن مایه ای
ویین دژ شبیه به فتح ر

اسپانیا )1527_ 1598/ 933_1007 ق( آمده است. فیلیپ دوم 
که به »محتاط« )el Prudente( معروف بود، بر منطقۀ وسیعی 
که شامل اسپانیا، پرتغال، ناپل، سیسیل، میلان و هفده استان 
به  فیلیپ  مــی رانــد.1  فرمان  بــود  ــا  اروپ شمالی  مناطق  مختلف 
هنری  دختر   ،)1558  _1554( اول  مــاری  با  ازدواجـــش  سبب 
 /1603_1533( اول  الیزابت  خواهر  و   /1547_1491( هشتم 
می شد.  محسوب  اروپا  سلاطین  مقتدرترین  از  ق(   1011  _939
کاتولیکی  که این ماری اول همان ملکۀ متعصب  گفته نماند  نا
که چون در انگلستان بر تخت نشست، قتل عام شدیدی  است 
انداخت  راه  از پیروان مذاهب دیگر مخصوصاً پروتستان ها به 
و به همین دلیل به »ماری خونین« )Bloody Mary( معروف 
گذشته از سرزمین های اروپایی بر  شد. در هر حال فیلیپ دوم 
مناطق وسیعی از آسیا و اقیانوسیه هم فرمان می راند و فی الواقع 
نامیده شده  او  اسم  به  بود  او  از مستعمرات  که  فیلیپین  کشور 
است. حیطۀ فرمانفرمایی فیلیپ به حدّی وسیع بود که عبارت 
که خورشید هرگز در آن غروب نمی کند«  معروف »امپراتوری یی 
)The empire on which the sun never sets( که بعد ها در مورد 
ملکه  فرمانروایی  دوران  در  مخصوصاً  انگلستان،  امپراتوری 
ویکتوریا )1819_ 1234/1901_ 1318 ق( به کار گرفته شد، ابتدا 
در مورد سرزمین های تحت فرمانروایی او به کار می رفت. در هر 
که در باب جنگ های فیلیپ دوم  روایتی  تاریخی  حال زمینۀ 
که در سال 1579 میلادی )986 ق( تعدادی  این است  آمده 
از سرزمین های شمالی اروپا علیه فیلیپ دوم متحد شدند و در 
فرمانفرمای خود  را  او  که دیگر  اعلام داشتند  معاهدۀ مشترکی 
 1648 سال  تا  سرکشی  این  از  منتج  جنگ های  نمی شمارند. 
که استقلال هلند را به  که اسپانیا مجبور شد  میلادی )1057 ق( 
رسمیت بشمارد، ادامه یافت. در این جنگ ها که به جنگ های 
هشتاد ساله معروف اند، شکست ها و پیروزی های بسیار در هر 
کردن سربازان در یکی از  گرفت. بن مایۀ وارد  دو طرف صورت 
و  شده  داده  نسبت  فیلیپ  مخالفان  به  دشمن  دفاعی  مواضع 

خلاصۀ ماجرا ازین قرار است.
فرماندهان  از  یکی  ـــ .ق(  هـ  997(  1589 ســال  ــر  اواخـ در 
هلندی که علیه فیلیپ می جنگید، متوجه می شود که مدافعان 
که تمام سوخت خود را از طریق   )Breda( اسپانیولی شهر بره دا

دوران  ین  از پیش  شدند.  »کشور«  هجده  و  هفده  ن  قر در  وپایی  ار کشورهای  بیشتر   .1
اداره می شد.  از اشراف  که تحت حکومت یکی  یا مناطقی بودند  از آنها شهرها  بسیاری 
ن هجده/ نوزده  اینکه برخی از متجددین طوطی وار عبارت »ناسیونالیزم یک پدیدۀ قر
به  و  وپاست  ار صوص  من ی  ین تار وضعیت  همین  معلول  می کنند،  نقل  را  ست«  وپایی  ار

که »کشور« است قابل تعمیم نیست. یب سه هزار سال است  که قر کشور ما 

از  دفاع  جزئیات  به  و  اهمال کار  بسیار  می کند،  دریافت  کشتی 
 Adrian( که آدریان ون دن برگ شهر بی توجه اند. این فرمانده 
بره دا  شهر  تا  می اندیشد  حیله ای  داشته،  نام   )Vandenberg

کشتی های  از  یکی  در  که  بــوده  ایــن  او  حیلۀ  کند.  تصرّف  را 
جاسازی  ســربــازان  شــدن  پنهان  بــرای  را  مکانی  کش  سوخت 
می کند و هفتاد جنگجوی دلاور را تحت فرماندهی افسری به 
کشتی ساخته  که زیر سطح  نام هارآوگر )Harauguer( در اتاقی 
بره دا،  نیاز  مورد  سوخت  زدن  بار  از  پس  و  می کند  پنهان  بوده 
به  کشتی  از ماجراهایی، چون  به سوی آن شهر می رانَد. پس 
آن  بازرسی  در  نگهبانان  معمول  مطابق  می رسد،  بــره دا  بندر 
ناخدای  ایشان،  اهمال کاری  علی رغم  ولــی  می کنند،  اهمال 
کردن بار، ممکن است  که هنگام خالی  کشتی متوجه می شود 
حمل  برای  کشتی  این  در  اتاقی  که  بشوند  متوجه  بندر  عملۀ 
سرباز جاسازی شده است و برای اینکه مشتش باز نشود، همۀ 
ایشان را به شراب مهمان می کند. نگهبانان و عملۀ بندر دعوت 
فرا  شب  چون  و  می شوند  میگساری  مشغول  و  می پذیرند  را  او 
می رسد، همه مست لایعقل به خواب می  روند. در تاریکی شب 
ج می شود و به نگهبانان حمله  کشتی خار هارآوگر با مردانش از 
درین  می گیرد.  دســت  در  را  شهر  ــای  دروازه هـ اختیار  و  می کند 
گاه  اعزامی  آ از موفقیت جنگجویان  که  فیلیپ  بین، مخالفان 
شده اند، سپاه به بره دا می کشند و شهر را تسخیر می کنند )نگاه 

کنید به Watson 1779، ج 3، صص 157_ 161(.
درین که این قضیه، چه راست باشد و چه ساخته و پرداختۀ 
وقایع نگاران اروپای قرن شانزده یا هفده، در بن مایه های فتح 

در اواخر سال ۱58۹ 
یکی از فرماندهان 

که علیه فیلیپ  هلندی 
می جنگید،... حیله ای 

می اندیشد تا شهر بره دا 
کند. در یکی از  را تصرّف 
کشتی های سوخت کش 

مکانی را برای پنهان 
شدن سربازان 

جاسازی می کند و 
هفتاد جنگجوی دلاور 

که زیر سطح  را در اتاقی 
کشتی ساخته بوده 

پنهان می کند و پس از 
بار زدن سوخت مورد 

نیاز بره دا، به سوی آن 
شهر می رانَد.
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اما متأسفانه در 
مورد خویشاوندی 
که در متون  روایاتی 
حماسی/ تاریخی 
ایرانی دیده می شود 
که در منابع  با آنچه 
غربی یافت می گردد، 
برخی شتابکاری ها و 
استنتاجات عجولانه 
و سطحی در بعضی 
از مطالعات محققین 
نسل بنده به چشم 
که ان شاالله  می خورد 
نسل جوان محققان 
که نگارنده به  ایرانی، 
استعداد و تیزهوشی و 
وسعت اطلاعاتشان 
هم اطمینان دارد و هم 
بسیار امیدوار است، در 
آینده از آن شتابکاری ها 
کرد. اجتناب خواهد 

که در محفظه ای پنهان شده و  شهر/ قلعه به دست سپاهیانی 
به داخل شهر/ قلعه حمل شده اند، و نیز در بن مایۀ مست کردن 
که از متون مصر باستان نقل  مدافعان شهر/ قلعه، با حکایتی 
در شاهنامه شباهت هایی  رویین دز  فتح  روایت  با  نیز  و  کردیم 
که آیا می توان  دارد، تردیدی نمی توان داشت. سؤال این است 
با استناد به این شباهت های صوری داستان فتح رویین دز و 
تسخیر جپّا و پیروزی بر بندر  بره دا را با هم خویشاوند دانست؟ 
به نظر نگارنده، با اینکه این گونه شباهت ها سرنخی به دست 
گرفتن آن به بررسی عمیق تر مطلب  محقق می دهد تا با دنبال 
بپردازد، صرف وجود این تشابهات سطحی دلیل ارتباط روایات 
مختلف داستانی یا تاریخی نمی تواند بود. اما متأسفانه در مورد 
ایرانی  تاریخی  حماسی/  متون  در  که  روایــاتــی  خویشاوندی 
که در منابع غربی یافت می گردد، برخی  دیده می شود با آنچه 
از  بعضی  در  سطحی  و  عجولانه  استنتاجات  و  شتابکاری ها 
ان شاالله  که  می خورد  چشم  به  بنده  نسل  محققین  مطالعات 
که نگارنده به استعداد و تیزهوشی  نسل جوان محققان ایرانی، 
امیدوار  بسیار  هم  و  دارد  اطمینان  هم  اطلاعاتشان  وسعت  و 

کرد.  است، در آینده از آن شتابکاری ها اجتناب خواهد 
والسّلام علیکم و رحمـةالله و برکاته
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اشاره
بزم های ادبی از آیین ها و سنت های دیرپای ادبیات 
بــرگــزار می شده  دربـــار سلاطین  در  کــه  بــوده  فــارســی 
سبک  ــی،  ادب ذوق  شکل گیری  در  بسزایی  نقش  و 
اســت.  داشــتــه  مختلف  دوران  ادبــی  جــریــان هــای  و 
میان  در  شعر  رواج  صفویان  ظهور  با  دهــم  قــرن  در 
بزم های  و  شد  بیشتر  اجتماعی  مختلف  گروههای 
و  تبریز  از  ایران  مختلف  شهرهای  در  بسیار  پررونق 
گرفته تا همدان و شیراز  کاشان  قزوین و اصفهان و 
کرمان و خراسان و ماوراء النهر برگزار می شد.  و یزد و 
ــان وقــوعــی شرکت  ــدادگ بــزم هــا شــاعــران و دل در آن 
که در غزل های وقوعی از مجالس  می کردند. از آنجا 
مجالس  در  مــهــرورزی  و  عــشــق بــازی  تجربۀ  و  ــزم  ب
ماهیت  بررسی  اســت،  رفته  سخن  فـــراوان  عمومی 
به ویژه  و  سبک  ذوق،  بازشناسی  بــرای  بزم ها  ایــن 
آنچه  اســت.  ضــروری  بسیار  وقوعی  تغزل  محتوای 
ح دیدارها، حالات  بیان می شود شر در غزل وقوعی 
این  در  دلبران  با  رویارویی  در  شاعران  رفتارهای  و 
محافل عمومی است. محتوای بزم به غزل وقوعی 
تشخص ویژه در سنت غزل فارسی بخشیده است. 
خود  ابیات  به  استناد  با  کوشیده ایم  جُستار  این  در 
و  بزم  از فضای عمومی مجالس  شاعران، تصویری 
آداب و رسوم رایج در آن فراهم آوریم. محتوای این 
مقاله  پایان  در  وقوعی  برگزیدۀ  ابیات  در  را  بخش 

می توانید بخوانید. 

ضیافت اجتماعی عشق در
بزم های وقوعی عهد شاه طهماسب
ودمعجنی دکتر محمود فتوحی ر
ٰـالاتاستاد دانشگاه فردوسی و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
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شاعران در بزم مهرورزی 
گار شاه طهماسب روز

که نام آن در دیوان های شاعران  یکی از آیین هایی 
وقوعی آمده و در واقع بیشینۀ تجربه های عاشقانۀ 
بزم ها  آن مراسم صورت می گرفته است،  وقوعی در 
مجلس  است.  بوده  مهروَرزی  و  دوستی  مجالس  و 
بزم برای شاعر وقوعی، مکان اصلی تجربۀ عاشقانه 
کاشانی از آن  و آفرینش شعر وقوعی است. تقی الدین 
یاد  انــدوزی«  مــودت   و  مهروزی  »مجالس  عنوان  با 
غزل های  در   .)222 کاشان،  )خلاصه،  است  کرده 
صفوی  طهماسب  و  اسماعیل  شــاه  عهد  شــاعــران 
مانند شهیدی قمی، میلی مشهدی، حضوری قمی، 
وحشی و محتشم توصیف های عینی و زنده از بزم ها 

و محافل انس وقوعیان ثبت است. 
آیین های  از  ایــران،  فرهنگ  در  ادبــی  بزم های 
سنتی دیرینه بوده است. از زمان رودکی به این سو 
فارسی  مدحی  و  تغزلی  شعر  در  بزم ها  ایــن  توصیف 
ادبی  بزم های  اســت.  قصیده  و  غــزل  همزاد  تقریباً 
محل عرضۀ هنر و شکوفایی خلاقیت ادبی ایرانی ها 
بوده، حتی از بزم خلیفه نیز در شعر فارسی یاد شده 
بزم های  یا  سلطانی  و  شاهانه  بزم  برگزاری  اســت.1 
رونق  در  عمده ای  نقش  دربارها  در  سلطنتی  خاص 
ــــت.2 بــزم هــای عــارفــان  شــعــر و ادبــیــات داشــتــه اس
اســت.  مــی شــده  بــرگــزار  آنها  اهـــداف  بــا  متناسب  نیز 
ت نیز از دیرباز در فرهنگ ایرانی  مجالس اُنس و مَوَدَّ
کمتر دیــوانــی از دیــوان هــای  پــر رونــق بــوده اســت. 
بزم  عیش،  »بزم  تعابیر  آن  در  که  است  فارسی  شعر 
دلــبــران، بزم  بــزم  بــزم رفیقان،  بــزم عشرت،  طــرب، 
اما  نباشد.  فــراوان  آن  مانند  و  رنــدان«  بزم  خوبان، 

1. نوبهاران خلیفه، بغداد / بزم عشرت به طرف دجله نهاد )جامی، 
هفت اورنگ(

در همه روی زمین به ز تو دارنده ای / بزم خلیفه ندید لشکر سلطان 

نداشت )خاقانی(

الس انس و نقش آنها در تکوین ذوق و  2. تحقیق دربارۀ بزم های ادبی و مج
کمک خواهد  یخ ادبیات فارسی  حرکت های ادبی، به فهم بهتر مسائل تار
که این بزم ها را شکل می دادند، متوای  کسانی  کرد. ماهیت این بزم ها، 
کم بر این بزم ها، آداب و رسوم و موقعیت اجتماعی  گاهی و ذوق ادبی حا آ
زمرۀ  از  بزم ها  این  شود.  رسی  بر که  است  لازم  و...  شرکت  کنندگان  ادبی  و 
و  متوا  سبک،  ذوق،  شکل گیری  بر  که  است  ادبیات  حامی  نهادهای 

شکل های ادبی مؤثر بوده است.

پیشین  بزم های  با  تفاوتی  چه  وقوعیان  بزم های 
بزم  عمدتاً  صفوی  عهد  وقوعیان  بــزم هــای  دارد؟ 
محبت ورزی و مَوَدّت افزایی بوده است. حاضران در 
این بزم ها به یکدیگر توجه می کرده اند و نسبت به 

هم مهر و محبت می ورزیده اند.
است؛  مهرورزی  وقوعیان  بزم های  اصلی  محور 
که در شعر فارسی از زمان رودکی  اما بزم های شاهانه 
است.  بوده  هنری  و  ادبی  غالباً  است،  داشته  رواج 
غزل وقوعی به لحاظ بیان حالات و سکنات عاشق 
ممتاز  مــردم  اجتماع  میان  در  و  عمومی  بزم های  در 
است. بسیاری از این حالات و رفتارها خاص مجلس 
کنش هایی فقط در  کنش و وا عمومی است و چنین 
هنگام ملاقات عاشق و معشوق در میان جمع ظاهر 
خلوت  در  اســت  ممکن  معشوق  و  عاشق  مــی شــود. 
ع  نو آنچه مهم است  اما  باشند،  با هم دیدار داشته  
و  عاشق  رویــارویــی  اســت.  جمع  میان  در  آنها  رفتار 
افشای  به  گر  ا مجلس  در  یکدیگر  دیــدن  و  معشوق 
عشق و ارتباط میان عاشق و معشوق بینجامد سبب 

شرمساری آنان در میان جمع می گردد.

نبود عشق خصوصی
از لحظه های عشق  نشانی  تغزل وقوعی چندان  در 
وصف  جــا  همه  بلکه  نیست،  خلوت  در  خصوصی 
به ویژه  جمع،  میان  در  عاشقانه  نگاههای  تجربۀ 
معاشقۀ  گویی  اســت.  محبت اندوزی  بــزم هــای  در 
جرأت  کسی  و  اســت  نابخشودنی  جرمی  خصوصی 
با  که  است  گفته  شیرازی  لسانی  نــدارد.  را  آن  بیان 
که  بتان تنها نشستن عین بدنامی است و بهتر است 

یار تنها وارد مجلس نشود: 
با بتان تنها نشستن عین بدنامی بود

گر تنها نباشد بهتر است چون درآید یار ا
)لسانی، 35(

کشد ویان سر  به جای بد  می زدن با خوبر
گر مرا در بزم خوبان جا نباشد بهتر  است

)لسانی، 35(
گر عاشق را تنها در  در آداب عشق وقوعی، معشوق ا
خلوت ببیند با او سخن نمی  گوید و از او روی برمی تابد 

محتشم به روشنی این رسم را بیان کرده است:

کرد از من صد سخن پرسد چو با جمعی دچارم 
چو تنها بیندم مُهر سکوتش بر دهن باشد

گر  مرا در خلوتی بیند وی از من  بتابد ر
گر  در انجمن باشد وی سخن در من ا کند ر

)محتشم، 945(
تصویر زنده از مجلس بزم

بزم  مجالس  از  واقعی  و  زنــده  تصویرهای  شاعران 
بــراســاس  ــد.  ــرده انـ کـ وقــوعــی  غـــزل  وارد  را  محبت 
غزلیات وقوعیان می توان تصویری روشن از جزئیات 
حالات عاشقان و محبوبان و رفتارهای آنها به دست 
نشستن  جــای  نگاهها،  طــرز  مثل  رفتارهایی  داد؛ 
افــراد،  میان  مناسبات  نشستن،  شیوۀ  مجلس،  در 
جدال ها، قهرها و آشتی ها، آزار دادن عاشق، تحقیر 
که در  این دست  از  رفتارهایی  و  و تکریم میهمانان 
ع بسیار است. تفاوت دیگرِ بزم های وقوعی  غزل وقو
با بزمهای ادبی درباری در این است که بزم وقوعیان 
بیشتر در میان عامۀ مردم و طبقۀ متوسط رایج است 
کمان، اشراف زادگان و طبقۀ  و منحصر به امیران، حا
جامعه  متوسط  طبقۀ  بزمهای  در  نیست.  خــواص 
و  دارنــد  شرکت  عادی  مردم  و  آشنایان  و  رفیقان  که 
زندگی  می یابند،  حضور  آنجا  در  نیز  ع  وقــو شاعران 

طبیعی جامعه نمود بیشتری دارد.
وقوعی  دلباختگان  و  دلــبــران  دیــدارهــای  اغلب 
مــی افــتــد.  ــفـــاق  اتـ ــودت  ــ مـ و  مــحــبــت  بــزمــهــای  در 
شاعران،  برای  عاشقانه  تجربه های  خوشایندترین 
بیان  و  عمومی  مجالس  در  عــشــق بــازی  توصیف 
حالات عشق در رفتار اهل عشق در میان جمع است. 
هنگامی  اغلب  وقــوعــی  عاشقان  بــر  ــارض  ع ــالات  ح
معشوق  با  جمع  میان  در  عاشق  که  می شود  نمودار 
که شاعران عاشق  این رو است  از  خود روبه رو شود. 
عمدتاً حالات خود را در فضاهای عمومی، مجالس، 
بازار، بزم های نشاط و دیدارهای عمومی به شعر در 
می آورند. آنها از فاش شدن عشق بسیار می ترسند و 
برای شاعر هیجان انگیز است. همچنین  این ترس 
نگاه  جــمــع،  مــیــان  در  معشوق  تــمــاشــای  اضــطــراب 
و  ــارات  اشـ تــبــادل  مجلسیان،  چشم  از  دور  دزدکـــی 
اداها و ایماها میان عاشق و معشوق، تفسیر اداها و 
فهم ایماهای عاشقانه، شاعر عاشق پیشه را به وجد 
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است  عالی جنابان  مخصوص  سرشناس،  معشوقان 
کار را در آن راه نیست.  کوچه گردان ابتر بی کس و  و 

گفته است: محتشم )رسالۀ جلالیه، ص 1371( 
که من بزم آن مه محتشم مخصوص خاصان بهْ 

کوچه گردی ابترم، عالی جنابی نیستم
شاعران معمولی و متوسطان اجتماعی که راهی به 
گروه همطراز  محافل بزرگان و اعیان ندارند در میان 
در  می کنند.  برگزار  رفیقانه  و  دوستانه  مجالس  خود 
این مجالس نیز آیین مهرورزی و محبوبی رونق دارد 
و غزل های بسیاری حاصل دیدارها و عشق بازی ها در 
این مجالس است. دربارۀ یکی از خانواده های اعیان 
برگزار  ادبــی  مجالس  همدان  در  نسل  انــدر  نسل  که 
بــوده انــد چنین  احــتــرام شــاعــران  مــورد  و  می کرده اند 
آن  مرد  فرزند  و  همدان  از  پناهی  »مولانا  نوشته اند: 
کلانتر است، الحق خانوادۀ  ولایت خواجه میرم بیک 
خوبی هستند و ارباب فهم و اصحاب طبع را رعایت 
می کردند و شعرا اغلب در مجالس ایشان می بودند. 
که شراب خواجه  علیه الرحمه می گفته  لسانی  مولانا 
کابر و اشراف حلالتر است«. )صادقی  میرم از آب دیگر ا

کتابدار، 276(.

زمان برگزاری مجلس
تا  و  مــی شــده  ــزار  ــرگ ب در شــب  مــعــمــولًا  بـــزم  مجلس 
حالات  شب  طــول  در  اســت.  داشته  ــه  ادام سحرگاه 
عارض  حاضران  بر  اضطراب  تا  تمکین  از  گونه گونی 
کاشانی )دیــوان، 881( آن  می شده است. محتشم 

حالات را به ترتیب در این بیت آورده است: 
که آن می خواره داشت دور آخر زد به بزم آتش 

شام تمکین، نیم شب تسکین، سحرگه اضطراب

فضای سرشار از حیا و ادب
رسمی  فضایی  وقــوعــی،  بــزم  فضای  سنتی  به طور 
رسمی  فضای  در  اســت.  احترام  و  ادب  از  کنده  آ و 
معمولًا اضطراب ها و هیجان های افراد از حضور در 
که دو  آنگاه  به ویژه  بالا می گرفته است؛  برابر جمع 
بورزند. پس طبیعی است  به هم عشق  پنهانی  نفر 
که این مجالس سرشار باشد از هیجان نگاه عاشق 
ایما  نهانی،  نظربازی های  یکدیگر،  به  معشوق  و 
نکته پردازی،  گفتن،  سربسته  سخن  ــارات،  اشـ و 
نکته شکافی و حاضرجوابی. رقابت های عاشقانه و 
نکته اندازی ها سبب می شد تا افراد از هم برنجند. 

کنده از مضمون های  می آورد و برایش لحظه هایی آ
ناب عاشقانه می سازد.

سه  وقوعی  بــزم  مجالس  ع  موضو بررسی  بــرای 
کردیم. در دیوان  دیوان از شاعران وقوعی را بررسی 
میلی مشهدی جمعاً 111 بار از بزم )86 بار( و مجلس 
ع دیوان  )25 بار( سخن رفته است. در واقع در مجمو
)214 صفحه بخش اشعار( در 51 درصد از صفحات 
است  ح  مطر عاشقانه  مجلس  و  بزم  ع  موضو دیوان 
دیوان  در  است.  غزلیات  بخش  در  آن  بیشترین  که 
محتشم بزم 147 بار و مجلس 28 بار آمده است. در 
غزل های وحشی نیز از بزم 80 بار و از مجلس 45 بار 
گزارش از احوال شاعران  یاد شده است. بسامد بالای 
که رویدادهای عاطفی شعر  در بزم ها نشان می دهد 
در  دیدارها  خلال  در  و  جمع  میان  در  بیشتر  وقوعی 
خ می دهد و  بزم های شاعرانه و مجالس مهرورزی ر
همین حالات منشأ تجربۀ شعر وقوعیان است . غزل 
وقوعی غزل احوال شخصی در خلوت فردی نیست. 
خ  ر در میان جمع  که  واقعیتی است  گزارش  و  ح  شر

داده است.
اطلاعاتی  اســاس  بر  تا  می کوشیم  مجال  این  در 
کیفیت  از  تصویری  آمــده  شاعران  غزل های  در  که 
کردارهای شرکت کنندگان  برگزاری بزم ها و رفتارها و 

در آن ارائه دهیم.

برگزارکنندۀ بزم
ضمیرهای  می کند.  بــرقــرار  معشوق  معمولًا  را  بــزم 
)بزمش  مجلس  و  ــزم  ب بــه  شعرها  در  کــه  شخصی 
که  ــده نــشــان مــی دهــد  ــزم او( اضــافــه ش و بــزمــت، ب
از بزم ها اختصاص به محبوب دارد. یعنی  بسیاری 
یا خود معشوق بزم را برگزار می کند و یا بزم را به خاطر 
و  بزرگان  از  اول محبوب  گونۀ  در  برگزار می کنند.  او 
نیز  ــورت  ص حسن  از  و  اســت  شهر  صاحب منصبان 
منظورِ  وی  موقعیت  و  صــورت  حسن  که  بــرخــوردار 
خاطر  بــه  را  بـــزم  دوم  گــونــۀ  در  ــود.  ــی ش م ــران  ــاع ش
برگزار  داشته  بسیار  مشتاقان  که  نکورویی  حضور 
می کنند یا حضور آن زیبارو در بزمی بر رونق مجلس 
 )85 ــوان،  )دی جغتایی  هلالی  که  چنان  می افزاید. 
گفته »آتشین روی من آرایش بزم ست امشب«. بزم 
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و  گوشه  بــه انــدک  که  اســت  کت آمیز  نزا چنان  فضا 
هیچ وجه  به  امــا  می رنجند؛  هم  از  ــراد  اف کنایه ای 
کسی  رنجش خود را در میان جمع آشکار نمی کنند. 
مجلس  از  دلبر،  خــواه  دلــداده  خــواه  می رنجد،  که 
نیمه شب  و  می شود  پشیمان  بعد  مــی رود،  بیرون 
حریفان  سرزنش  آماج  گاه  می گردد.  باز  مجلس  به 
عاشق  که  است  رسمی  آنقدر  بزم  فضای  می شود. 
نگاه  یکدیگر  بــه  مستقیم  نمی توانند  معشوق  و 
رسمی  حرف ها  بگویند  سخن  یکدیگر  با  گر  ا کنند. 
با این همه  اما  با مسائل مجلس است.  و متناسب 
در هر شرایطی نگاهها اسرار درون را منتقل می کند. 
بیخود  خود  از  بزم  در  مبادا  که  است  نگران  عاشق 
شود و از او رفتارهای سبک سر زند و معشوق پیش 

دیگران شرمنده شود.
از جملۀ حالات شایع در میان عاشقان وقوعی، 
از افــشــای عــشــق در  آنــهــا  شــرمــســاری و حــیــاســت. 
و  اجتماعی  کنش  یک  حیا  دارند.  شرم  جمع  میان 
که  اســت  حالتی  خصوصی.  نه  و  اســت  بین فردی 
می دهد.  روی  ادب  و  احــتــرام  از  سرشار  فضای  در 
انفعالات  و  حـــالات  از  کــنــده  آ کــه  عشقی  ایـــن رو  از 
عشق ها  ع  نو از  باشد،  اجتماعی  حیای  و  شرمگینی 
نیست.  خــصــوصــی  فــضــاهــای  و  خــلــوت  روابــــط  و 
غزل  در  بسامد  پــر  ــای  ــ واژه ه از  حیا  و  شــرمــســاری 
سخت  دو  هر  عاشق  هم  معشوق  هم  است.  ع  وقو
مــردم.  از  چه  و  یکدیگر  از  چه  می برند  شرمساری 
در  بــار   109 حــدود  آن  مشتقات  و  خجالت  و  شــرم 
این بسامد خود شاهد  آمده است.  میلی  305 غزل 
وجود فضای رسمی و سرشار از ادب و احترام میان 
عاشق و معشوق و دیگران است. عشقی شرمگنانه 
چندان  حیا  و  شرم  هرجایی.  و  جسمانه  نه  و  است 
که  و سنگین می کرده  را رسمی  بزم  فضای مجلس 
پرده دری  و  شوخی  با  تا  می طلبیده اند  را  کسی  گاه 
میر  نــام  به  شاعری  بشکند.  را  سنگین  فضای  آن 
کاشان،  نظام الدّین هاشمی )نقل از خلاصه، بخش 

گفته است:  )283
ساقی آن پرده در شرم به مجلس آور

که مه من همگی شرم و حجاب است امشب

موقعیت معشوق در بزم
همگان  توجه  کــانــون  در  معشوق  وقــوعــی،  بــزم  در 
خوبرویان  از  یا  است  بزرگان  از  معمولًا  که  او  اســت. 
بسیار  اســت؛  ــوردار  ــرخ ب عالی  موقعیتی  از  مشهور، 
مهمانان  از  دعــوت  می کند.  رفتار  بــاوقــار  و  سنگین 
زیر نظر اوست، او در واقع مرکز مجلس است و همه 
می کنند.  تعیین  وی  بــا  نسبت  در  را  خــود  جایگاه 
که نزدیک  آرزوی عاشق دلباخته آن است  منتهای 
و  عنایت  مــورد  جمع  میان  در  یا  و  بنشیند  محبوب 
حال  از  محبوب  گــر  ا گیرد.  قــرار  دلبر  خــاص  التفات 
گوشۀ  او بپرسد عشقش به اوج می رسد. او حتی به 

چشم و التفات نهانی نیز خرسند است. 

آداب نشستن در بزم
برای نشستن نیست.  غ است و جا  بزم همیشه شلو
بـــرای مــعــشــوق جـــای خــاصــی در نــظــر مــی گــیــرنــد و 
به  رو  ــا  ی وی  پــهــلــوی  در  نشستن  ســر  ــر  ب عــاشــقــان 
عاشق  ــرای  ب بخت  بهترین  دارنـــد.  رقــابــت  او  روی 
کنار معشوق است تا بتواند با او درگوشی  نشستن در 
سخن های نهانی بگوید. معشوق به همۀ حاضران 
مــی گــذارد.  احــتــرام  همه  به  و  می کند  توجه  یکسان 
جایی  گــر  ا عاشق  نــمــی گــردانــد.  مخصوص  را  کسی 
نمی خیزد  بر  مجلس  آخر  تا  کند  پیدا  نشستن  برای 
کنار معشوق  چون رقیب و حسود جای عاشق را در 

می گیرند و فضا را بر او تنگ می کنند: 
که مبادا ون ننهم پا  از بزم تو بیر
تا آمدنم اهل حسد جا نگذارند

)میلی مشهدی، 74(
کنی پیش رقیبان ما را ز بس آزار 

یم ز بزم تو  و ما را نگذارند خیز
)میلی مشهدی، 74(

جای  عاشق  نشستن  ــرای  ب معشوق  گــاه  گرچه 
بی التفاتی  از  عاشقان  امــا  می کند،  بــاز  مخصوص 
معشوق بسیار شکوه می کنند چون او در تمام مدت 
گاه  نمی کند.  هم  نگاهی  عاشق  به  بــزم  در  حضور 
مثلًا  می کنند.  بیرون  بزم  از  بهانه هایی  به  را  عاشق 
کسی را می فرستند که از بیرون او را صدا کند تا بیرون 

برود و احتمالًا نتواند به بزم برگردد.

که در بزم وصالش جاى خود بینم  ى  پس از عمر
ون کند آوازم از بیر کس فرستد تا  به عمدا 

)میلی، 167(
گیرد کنار  چو مرا به بزم بیند، ز میان 

گیرد کاین قدرها، ز من اعتبار  عجب است 
)میلی، 73(

آداب ترک بزم 
ــی بـــزم را تــرک  ــل ــه دلای مــعــشــوق و عــاشــق مــعــمــولًا ب
گاه معشوق به بهانۀ اینکه جای خود را به  می کنند. 
سنت  بر  تا  مــی رود  بیرون  مجلس  از  می دهد  عاشق 
بــیــازارد.  بیشتر  را  عاشق  وقوعیان،  مجازی  عشق 
برای  معشوق  و  می مانند  بیرون  بــزم  از  نیز  کسانی 
از  عاشق  می آید.  بیرون  مجلس  از  آنها  از  دلجویی 
کار او رنج بسیار می برد. معشوق در میان جمع  این 
در بزم عاشق را تحقیر می کند. او را می آزارد تا مجلس 
کند، اما رقیبان مانع از رفتن عاشق می شوند  را ترک 
بیرون  بزم  از  عاشق  نیز  گاه  ببیند.  بیشتری  آزار  تا 
معشوق  شرمساری  موجب  سبکسری اش  تا  می رود 

نشود.

کردن در بزم آداب نگاه 
بزم بر مدار نگاه و نظر می چرخد. عاشق باید در بزم 
معشوق  به  مستقیماً  گر  ا و  بــدارد  نگاه  را  خود  چشم 
گناه می رود.  نگاهی بکند زیر بار یک عالم سرزنش و 
حاضران  همۀ  به  باید  بکند  نگاهی  معشوق  به  گر  ا
نشود.  نظربازی  به  متهم  تا  کند  نگاه  هم  مجلس 
رواج داشته است.  نگاه دزدیــده  بزم  این حال در  با 
کامل از  محتشم در غزلی )دیوان، 1078( تصویری 

کردن در بزم آورده است: آداب نگاه 
امشب اندر بزم آن پرهیزفرما پادشاه

کار است و دل را ضبط آه دیده را ضبط نگه 
یب وی آن عابد فر از برای یک نگه بر ر
گناه یر بار یک عالم  می توان رفتن به ز

کجا آن شوخ چشم بسته چشم آن بت ز من اما 
کردن نگاه می تواند داشت خود را از نگه 

یب آن کز پی تقر زان نگه قطع نظر بهْ 
کردن نگاه بر رقیبان نیز یک یک بایدش 
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کاشانی در  اما تعبیر »سخن مجلسی« را محتشم 
گفتن  سخن  از  گونه ای  ظاهراً  اســت.  آورده  غزلش 
لذت  آن  از  مجلس  اهل  و  بوده  ذوق انگیز  که  بوده 

گاه مانع ذوق یافتن افراد می شده اند:  می برده اند. 
سخن مجلسی اش می کشد از ذوق مرا
وزی از آن لب رازی گر شنوم ر یم  چون ز

)محتشم، 1091( 
کمتر می کنم آن مه چو دشنامم دهد ذوق 

گفتار خود کیفیت  تا نگردد واقف از 
)بدیعی، نفایس المآثر(

از آن در بزم، سویم هر زمان آن تندخو  بیند
گفتارش که از حیرت نیابم ای بدیعی ذوق 

)بدیعی، نفایس المآثر(
کنایه، اشاره و به تقریب عواطفش  گاه معشوق با 
بــرای  سخت  کــه  می کند  بیان  عاشق  بــه  نسبت  را 

عاشق شوق انگیز است.

بزم خالی از باده 
ظاهراً در مجلس وقوعی باده نمی گردانده اند، چون 
در غزل های وقوعی قرن دهم چندان سخن از باده و 
ملزوماتش مانند ساقی، جام، دور، قدح، پیاله، نقل 
گوییا برخی از اهل بزم در  و... به میان نمی آید. اما 
که برخی  نهان باده می نوشیده اند. زیرا تصریح شده 

افراد برای خوردن می از مجلس بیرون می رفته اند:
ون ود بیر به می خوردن مگر هر دم ز مجلس می ر
که بس پرکاری امشب من در آن رفتار می فهمم

)محتشم، 1038(
گر معشوق با رقیب باده نوشیده باشد عاشق از  ا
شدت غیرت مجلس را ترک می گوید. شحنه معمولًا 
بزهکاران و مستان را از مجالس بزم بیرون می کشد تا 
که عاشق را  گاه سخن از این است  کند.  آنها را تعزیر 
که  مست و خراب از بزم به خانه اش می برند. یا این 
کرده و سر از خانۀ معشوق  گم  عاشق راه خانۀ خود را 

درمی آورد. 

رقص مردانه
می شده،  برگزار  هم  رقــص  مراسم  بــزم،  مجلس  در 
خیلی از حاضران از زیادی حیا و شرمگینی در مجلس 
بــه ویــژه  حــاضــران  معمولًا  نمی دهند.  رقــص  بــه  پــا 
رقص  به  زور  به  گــاه  و  تکلف  به  را  مجلس  خوبان 
در  به رقص  که  آنگاه  اما همان خجولان  می کشند. 
می آیند غوغا می کنند. رقص ها عموماً مردانه است. 
کرده  محتشم با ایما و اشاره مجلس را چنان وصف 
کرده  کمانِ دلبری را به زه  گویی مردانِ نیرومند  که 
در  گاه  عاشق می افکنند. معشوق  به سوی  ناز  تیر  و 
ک  شده، خنجر می کشد و بزم را به هم  رقص غضبنا

مهار عاشق در بزم
ظاهراً در مجلس بزم نگاه مستقیم به معشوق آسان 
کسی نظر به  که  نبوده است. رقیبان مراقب بوده اند 
معشوق نیندازد. روبه رو یا در پهلوی عاشق، مراقبی 

کند. می نشانده اند تا نگاههای عاشقان را مراقبت 
کاش از من غیر می شد آنقدر غافل به مجلس 

وی یار می دیدم که یک ره بر مراد خویش ر
)وحشی(

می کنم از یک نگه خاطر نشانش صد سخن 
گر یک زمان غافل شود مدعی در بزم او 

)حضوری. خطی(
بــزم،  مجلس  در  مــدعــی  کــه  مــی گــویــد  محتشم 
نتواند  عاشق  تا  می نشاند  معشوق  کنار  در  را  عاشق 

روی معشوق را ببیند. 
مدعی در مجلسم جا می دهد پهلوی تو

گاه بینم سوی تو گر  نا گاه ا تا شود آ
)محتشم، 1077(

تا نیاید به میان حرف نهان من و تو
غیر در بزم نشیند به میان من و تو

)میلی، 133(

آداب سخن در مجلس
گونه سخن می گویند یکی »حرف  در مجلس به دو 
تعبیر  دو  هــر  مجلسی«.  »سخن  دیــگــری  و  نهانی« 
همان  نهانی  حــرف  هــســت.  وقــوعــی  غــزل هــای  در 
مجلس  در  محبوب  و  محب  است.  درگوشی  سخن 
این  بزنند.  نهانی  حــرف  تا  می نشینند  هم  پهلوی 
کنار هم  که در  یکی از عادات اهل بزم است. دو نفر 

نشسته اند درگوشی حرف می زنند. 
کاشکی گفتن از مجلس برافتد  حرف پنهان 

کسی پهلوی تو یب ننشیند  تا به این تقر
)حالتی، نفایس المآثر(
اســت.  عــاشــق  آرزوی  خــلــوت  در  گفتن  ســخــن 
سخن  برای  فرصتی  مجلس  پایان  در  که  دارد  امید 
فرصتی  چنین  عاشق  گر  ا دهد.  دست  گفتن  نهانی 
با معشوق بیابد لذت بخش ترین لحظه های زندگی 
گفتن با فرد  را دریافته است. عاشق در خلال سخن 

هم زانوی معشوق، نگاهی نیز به معشوق می کند.
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می ریزد. در هنگامۀ رقص معشوق تیغ نگاه بر عاشق 
می راند. این نگاه تیز برای عاشق بسیار لذت بخش 

گزیدۀ بخش رقص(. است )نک ابیات 

بزم خاص و مهمانی پنهانی
معمولًا بزم هایی پنهان از چشم عاشق برگزار می شود 
اما  مـــی رود.  رقیب  مهمانی  به  مخفیانه  محبوب  و 
سخت  عــاشــق  مــی شــود،  فـــاش  مهمانی  آن  وقــتــی 
است  خرسند  مشهدی  میلی  مثل  عاشقی  می رنجد. 
که معشوق، رفتن به بزم رقیبان را از او پنهان می کند 
که او در نزد معشوق اعتباری  زیرا این نشان آن است 
عمومی،  مجلس  پــایــان  از  پــس  اســـت.  کـــرده  پــیــدا 
ح بزم خاص یا مجلس  معشوق با برخی از حضار طر
خصوصی می ریزد و با اشارات نهانی همدیگر را خبر 
برای  را  افراد  نفهمند.  اغیار  که  به گونه ای  می دهند 
از  بعد  می کنند.  امتحان  خاص،  بزمهای  به  دعوت 
خالی شدن مجلس و رفتن حریفان معمولًا محبوب 
این  می پرسد.  را  عاشق  حــال  دیــگــران  چشم  از  دور 
لحظه نیز از لحظات ناب زندگی عُشاق وقوعی است.

مهمان ناخوانده در بزم
گر برود بسیار  کسی ناخوانده به مجلس بزم نمی رود. ا
کسی  که از میان حاضران  خجالت می کشد و تا زمانی 
کسانی  رنج می برد.  نکند،  پیدا  برای هم صحبتی  را 
که ناخوانده به بزم می آیند دورباش می دهند تا از  را 
بیاید  بزم  به  ناخوانده  روند. وقتی عاشق  بیرون  بزم 
معشوق از او رو برمی تابد. افراد ناشناس را برای دعوت 
به بزم، امتحان می کنند تا شایستگی ورود به بزم را 
گر عاشق ناخوانده به بزم برود محبوب  داشته باشند. ا
گوییا  را نیز دعوت می کند،  از وی غیر و رقیب  نهان 

شرط است که مجلس بدون رقیبان نباید باشد:
به بزمش رفته ام ناخوانده و بینم هراسانش

ى ى فرستاده ست پندار نهان از من پی غیر
)میلی، 142(

رقیب در بزم
ع از مجالس بزم آمده  که در غزل های وقو تصویری 
رقیبی  یا  غیری  بــزم  در  همیشه  که  می دهد  نشان 

است.  عاشق  دمــاغ  مــوی  و  مزاحم  که  دارد  حضور 
عاشق به بزم نمی رود تا طعنۀ رقیب را نبیند و خوار 
نــدارد.  را  رقیب  به  معشوق  توجه  تحمل  او  نشود. 
گرم  بزم   بزم می خواند ولی در  به  را  معشوق عاشق 
میان  بــزم  در  کــه  بسا  مــی شــود.  رقیبان  بــا  صحبت 
ــار تــا بــه آنجا  ک رقــیــب و عــاشــق نـــزاع بــر مــی خــیــزد و 
که رقیب عاشق را از مجلس بیرون می کند.  می کشد 
از  انبوهی  بخش  محتوای  که  آن  سخن  کوتاه 
شناخته  ع  وقــو مکتب  نام  به  که  ده  قرن  غزل های 
این  است.  دست  این  از  بزم هایی  گزارش  می شود، 
ع غزل درست در زمانی مقبولیت تام و تمام داشت  نو
که جامعۀ ایران سخت درگیر نبردهای مذهبی میان 
که مرکز  ع غزل هم در تبریز  شیعه و سنی بود. این نو
حکومت صوفیان قزلباش بود رواج داشت و هم در 
که پایگاه ازبک های سنی مذهب بود. غزلی  هرات 
گروههای اعتقادی  که در میان  کاملًا زمینی و سکولار 
گدا و  با عقاید متضاد سروده و خوانده می شد. شاه و 
دانشمند و بیسواد و عالم دینی و شاعر لوند مشرب، 
همه به این شیوه شعر می سرودند. پرسش این است 
متن  در  شرایط  آن  در  سکولار  چنین  شعری  چرا  که 

نزاع های ایدئولوژیک این گونه پرطرفدار بود؟

گزیدۀ چند غزل وقوعی در باب بزم
و  ــزم  ب ــل  اه حـــالات  و  رفــتــار  از  تصویرها  دقیق ترین 
بزمی  غــزل هــای  از  را  نهم  قــرن  مــهــرورزی  مجالس 
اهل  رفتارهای  او  گرفت  می توان  کاشانی  محتشم 
کرده است. از غزل های وی  بزم را با جزئیات تصویر 
تعامل  در  به ویژه  بزم  در  وقوعی  شاعر  یک  وضعیت 
با دو شخصیت دیگر عشق وقوعی یعنی معشوق، و 
واضح  و  روشن  دانسته می شود. تصویر  )غیر(  رقیب 
بزم های عاشقانۀ او قوعی را در این چند غزل بخوانید.

محبوب  در  نــگــاه  و  پهلونشینان  بــا  سخن 
)محتشم، ۱0۲7(:

به مجلس بحث از آن خصمانه اغیار می کردم
که جانبداری فهم از ادای یار می کردم

که پی در پی کار مشکل شد  یفان  ز بختم با حر
کار می کردم به تعلیم اشارات نهانش 

زبان در بحث با اغیار و دل در مشورت با او
من از دل بی خبر نظارۀ دیدار می کردم

سخــن می گفتم انــدر بزم با پهلونشینانش
نظر را در میان مشغول آن رخسار می کردم

نوید بزم خاصم دوش باعث بود در مجلس
کوشش بسیار می کردم ود رفتن  که بهر ز
رقیبی بــود در بیــداری شبگردی ام با او

گم کرده امشب سیر با اغیار می کردم که پی 
یفان لطف او با خود نهان می خواستم چون از حر

بهر یک حرفی از بی لطفیش اظهار می کردم
در افشای جــدل با مدعی از مصلحت بینی

گفتگویی نیز با دلدار می کردم به ظاهر 
گر دوست امشب هم زبان من نمی شد محتشم 

کی جرأت این مقدار می کردم میان دشمنان 

نظربازی در غفلت رقیب )محتشم، ۱0۲7(:
نمی دیدم به سویش تا نمی شد مدعی غافل

به او عشق نهان خود چنین اظهار می کردم
به چشم رمزگو می کرد سحر اندر جواب من

به ایما عرض شوقی چون به آن پرکار می کردم
چو او می دید سوی من به سوی غیر می دیدم

و خاطرنشان یار می کردم کردن از حذر 
به نام دیگری در عشق می گفتم حدیث خود

یف نکته دان را واقف اسرار می کردم حر
شد امشب محتشم یار از نظربازی من راضی

که سویش دیده بعد از دیدن اغیار می کردم

گشتن )محتشم، ۱۳68( قهر از مجلس و باز
ون شدم از بزمت  ای شمع صراحی گردنان بیر

کردم به خود هم دوستی با دشمنان هم دشمنی 
ین انجمن وز غافلی ون ز دامن فشان رفتم بر

یختم در دامن تردامنان نقد وصالت ر
ون غافل ز ارباب غرض چون رفتم از مجلس بر

کارم به یکدم ساختند آن فتنه در بزم افکنان
زنش از نیم شب برگشتنم یاران به طعن و سر

وکمان بر جان من ناوک زنان ز انگیز آن ابر
من سر به جیب انفعال استاده تا بر جرم من
گل پیراهنان دامان عفوی پوشد آن سرخیل 
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چنان فصاد مژگانش به حکمت زد رگ جانم
که چون تن دست شست از جان من بیمار فهمیدم

گفت حرف آشنا لیک آن چنان حرفی به لطفم 
که من پهلونشین بودم ولی دشوار فهمیدم

کامشب مگر مستی گفتمش  گل بر سر زدن چون  ز 
و اقرار فهمیدم کز زد انکاری  ز لعلش سر

تر کز  دست بوس افتاده بالا نوید وعده ای 
ین جنبش آن لعل شکربار فهمیدم ز شیر

رخش تا یافت تغییر از نگاهم هرکه در مجلس
کرد حرف خود به او اظهار فهمیدم نهانی 

کرد پَرکش در دلش بیمی چو تیر غمزه بر من 
کردن بسیار فهمیدم ز اغیار از توقف 

به رفتن محتشم مشتاب چون مجلس خورد بر هم
که طرح بزم خاصی از ادای یار فهمیدم

مجلس برشکستن و بزم نهان ساختن با غیر 
)محتشم، ۱0۳8(

ک خود ین بی وقت مجلس بر شکستن در هلا از
نهانی اتفاق یار با اغیار می فهمم

چو پرگارانه طرح قتل من افکنده آن بدخو
که آثار غضب در چهره اش دشوار می فهمم

ون ود بیر به می خوردن مگر هر دم ز مجلس می ر
که پر  پرگاری امشب در آن رفتار می فهمم

کند با من چو نرگس بس که امشب یار استغنا 
گرم است از پیچیدن دستار می فهمم سرش 

گل صحبت پنهان به نامحرم نسیمی دارد آن 
گل رخسار می فهمم من این صورت ز رنگ آن 

ز عشق تازه باشد محتشم دیوان نگارنده
چو مضمون ها که من زان کلک مضمون بار می فهمم

)محتشم،  محبوب  هــم زانــوی  با  گفتن  سخن 
)۱07۲

حرف در مجلس نگویم جز به هم زانوی او
تا به چشمی سوی او بینم به چشمی سوی او

می شود صد نکته ام خاطر نشان تا می شود
وی او گوشۀ ابر نیم جنبش ها تمام از 

که مخصوص من است زان شکارافکن همینم بس 
لذت زخم نهانی خوردن از آهوی او

یای آتش خوردن است بی محابا غوطه در در
وی او کشیدن ز آفتاب ر بی حذر برقع 

ون خواهد فتاد از اضطراب دل ز پهلویش بر
که از ترتیب بزم افتاده در پهلوی او تن 

کردم سجدْها از بهر عذر سهو خود هرچند 
چون بت نجنبانید لب آن زبدۀ سیمین تنان

کنون شمشیر هم کری[؟]  کنون محتشم  لازم شد ا
گردنان تا من به زنهار ایستم بر دست این در 

گردن افکندن مست )محتشم، 88۲( دست در 
گردن افکندی ز بدمستی به مجلس دستم اندر 

گردن است امشب گر من جان برم صد خونت اندر  ا
کز باده بودی بر سر دوش سرافرازان سری 

به هشیاری من افتاده را در دامن  است امشب
وم از زبان خود شدم اما ز بزم دوست محر

چه ها دربارۀ من بر زبان دشمن است امشب

قهر معشوق با عاشق و فرار از آشتی )محتشم، ۹45(
کان جنگجو را احتراز از صلح من باشد ز بس 

نهان با من به خشم و آشکارا در سخن باشد
کرد از من صد سخن پرسد چو با جمعی دچارم 

چو تنها بیندم مهر سکوتش بر دهن باشد
گر مرا در خلوتی بیند وی از من  بتابد ر

گر در انجمن باشد وی سخن در من ا کند ر
ون ود بیر که باشد چون من آیم او ر به هر مجلس 

که ترسد محرمی در بند صلح انگیختن باشد
زد ز صلح انگیزی مردم به محفل ها دلم لر

یک من باشد که ترسم آن پری را حمل بر تحر
چو بوی آشتی در مجلس آید ترک آن مجلس

گل پیرهن باشد مرا لازم ز بیم خوی آن 
که دست از پای نشناسی ز دهشت محتشم ترسم 

وزی نصیبت صلح آن پیمان شکن باشد گر ر ا

ح بزم خاص )محتشم، ۱0۳۲( طر
به خود دوشینه لطفی از ادای یار فهمیدم

وز آن یک لطف صد بی تابی از اغیار فهمیدم
کامشب از نگاه او گاه است  گویی آ ز عشقم 

حجاب آلوده تغییری در آن رخسار فهمیدم
که مژگانش به جنبیدن نشد مایل به تمکینی 

کردنی زان نرگس پرکار فهمیدم تواضع 
کمان پنهان نهاد آن بت چنان تیر اشارت در 

گذشت از دل من افکار فهمیدم که چون پیکان 
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غزل در وصف رقص معشوق )محتشم، ۱00۳( 
به عزم رقص چون در جنبش آید نخل بالایش

نماند زنده غیر از نخل بند قدّ رعنایش
عجب غَبنی است غافل بودن از آغاز رقص او

به تخصیص از نخستین جنبش شمشاد بالایش
بمیرم پیش تمکینِ قد نازک خرام او

که در جنبش به غیر از سایۀ او نیست همتایش
براندازد ز دل بنیاد آرام آن سهی بالا

چو اندازد هوای رقص جنبش در سر و پایش
کرد آن گه به تکلیف آمد اندر رقص اما فتنه 

که میل طبع بی تکلیف می شد جلوه فرمایش
که پنداری کدامین جلوه اش جان را  فشانم بر 

دگرگون جلوه پردازی است هر عضوی ز اعضایش
به رقص آیند در زنجیر زلفش محتشم دل ها
چو باد جلوه بی حد در سر زلف سمن سایش

غزل در وصف رقص معشوق )محتشم، ۱۱۳۲( 
به عزم رقص چو آن فتنۀ زمین برخاست

ین برخاست بر آسمان ز لب غیب آفر
وش به بزم شعلۀ ناز بتان جلوه فر

و نازنین برخاست و نشست چو آن سر فر
گردون ین لب  گشت ز بس آفر فکار 

ین برخاست به قصد جلوه چو آن جلوه آفر
گشت کرشمه سلسله جنبان قید دلها 

ین برخاست ز باد جلوه چو آن جعد عنبر
ود لب انبساط خندان شد به لابه ز

وی ناز چین برخاست گرچه دیر ز ابر ا
یمت رقص گرچه شد عز به آرمیدگی ش 

ز جا نخاسته آرام از زمین برخاست
چو دادِ جلوۀ آشوب خیز داد و نشست
ین برخاست ݭݭِ والۀ حز ݫ ݫ ݫ فغان ز محتشمݭݭݭݭݫ

گزیدۀ ابیات وقوعی دربارۀ بزم
1ـ مجلسی داری و ساغر می کشی تا نیم شب

وز پنداری نمی بینیم چشم نیم خواب ر
)وحشی(

که به بزم خویشتن دید من خراب را 2ـ شب 
کرد بهانه خواب را ون ز مجلس و  رفت بر

)میلی، آتشکده، 90(

رده شب نرفت که آز که بود  3ـ از مجلست 
تنها نه جان من به حضوری ستم رسید

)حضوری. خطی(
که از من تهی کند پهلو 4ـ به بزم خواست 

نشست و تکیه به یاران همنشین انداخت
)میلی، 64(

5ـ غیر در بزم نشیند به میان من و تو
تا چه سازند رقیبان به زبان من و تو

)میلی، 133(
گر به مجلس خواندم از هر طرف اغیار را 6ـ 

پهلوی خود می نشاند تا نباشد جای من
)حالتی تهرانی، مکتب، 65(

7ـ رقیب آمد به مجلس تا خورد خون تو را میلی
که برخیزی و بگذاری به او جا را همان بهتر 

)میلی، 48(
که از بهر سخنهاى نهانی 8ـ آن رفت 

در بزم به پهلوى تو جا می طلبیدم
)میلی، 122(

که مبادا ون ننهم پا  9ـ از بزم تو بیر
تا آمدنم اهل حسد جا نگذارند

)میلی، 74(
گفته در بزمش 10ـ بماند رازهای غیر تا نا

نمی جنبم ز جا، با آنکه جای خود نمی بینم
کاشی، مکتب، 168( )رضایی 

کرده خواندی غیر را در بزم خاص 11ـ امتحان نا
کرد وزی چون منش آزار می بایست  چند ر

)وحشی(
که من 12ـ می نوازد غیر را در اوّل مجلس 

وم ون ر یا دهم با خود قرار رشک، یا بیر
کاشی، مکتب، 171( )رضایی 

13ـ از آن در بزم، سویم هر زمان آن تندخو بیند
گفتارش که از حیرت نیابم ای بدیعی ذوق 

)بدیعی، نفایس المآثر(
ون ماندگان کمندِ شوقِ بیر کششهاى  14ـ از 

ود ون می ر هر زمان از بزم، بی تابانه بیر
)میلی، 92(

زند از من گر آیم به بزمت، بیخودی ها سر 15ـ ا
ى شرمسار غیر از اطوار من باشی که عمر

)میلی، 146(

16ـ برد چون رشکم از بزم تو، پنهان سوی من بینی
وآلود برخیزم ز که با آن ناامیدی، آر

)میلی، 126( 
گر نهان از من نمی آراستی 17ـ بزم خاصی 

بی محل اسباب عیش از بزم برچیدن چه بود
)محتشم، 1189(

که ز حال من بپرسی وى بزمی  ز 18ـ من و آر
ل من بپرسی کسی دگر نماند، ز ملا چو 

)میلی 147(
19ـ ور نبودی بر سر آزار من در انجمن

حرف جرمم یکسر از بدخواه پرسیدن چه بود
)محتشم، 1189(

20ـ دی به بزم از غیر آن احوال پرسیدن نداشت
گردیدن چه بود گشتم آن خاموش  من چو واقف 

)محتشم، 1189(
ین بی اعتباری ها، به این مقدار خرسندم 21ـ در

که در بزم رقیبان رفتنش، از من نهان باشد
)میلی، 83(

کشم کز  رقیب طعنه  وم  22ـ به بزم او چه ر
که خوار شود؟ ود  کسی برای چه جایی ر

)حضوری. خطی(
23ـ به بزمت چند قرب مدعی؟ خونم به جوش آمد

وش آرد گردانَدَم خاموش و غیرت در خر حیا 
)وقوعی، خلاصه(

که نیست بزمت نفسی ز غیر خالی کنم  24ـ چه 
گله های دل نهانی که بر تو بازگویم 

)لطفی، خلاصه، شیراز،346(
کاشکی گفتن از مجلس برافتد  25ـ حرف پنهان 

کسی پهلوی تو یب ننشیند  تا به این تقر
)حالتی، نفایس المآثر(

26ـ حرف در مجلس نگویم جز به هم زانوی او
تا به چشمی سوی وی بینم به چشمی سوی او

)محتشم، 1072(
که از اغیار در مستی 27ـ خراب مجلس دوشم، 

که صد آزار فهمیدم کردى  گونه اى  شکایت 
)میلی، 123(

گرم صحبت با رقیبانی 28ـ مرا خواندی به بزم و 
گر صحبت چنین با غیر خواهد بود برخیزم ا

واری، نفایس المآثر( )فضلی سبز
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که بی گفت او، رقیب ى به آن رسیده  29ـ خوار
ون می کشد مرا از بزم همچو شحنه بر

)میلی، 50(
گر آنجا ین مجلس که از هر گوشه بدمستی ست  30ـ در

کجا باشد گناه من  حضوری یابد آزاری 
)حضوری. خطی(

یبی که داری ره به تقر ون بزم جانان ای  31ـ در
ون در مانده بگو رشکی ز بیم پاسبان بیر

)رشکی همدانی، مکتب، 151(
که شهری را به بزمت رخصت دیدار هست 32ـ ای 

یبی در پس دیوار هست؟ هیچ می گویی غر
)شانی تکلو، مکتب، 210(

33ـ در پهلوی اغیار به هر سو نظری داشت
گویا ز نهان آمدن من خبری داشت

)میلی، آتشکده، 90(
گر نمی آیم به سوی بزمت از شرمندگی ست 34ـ 

زانکه هر دم پیش جمعی شرمسارم می کن
)وحشی(

که دوش به بزم وصال تو 35ـ مُردم ز غم 
شد اضطراب من سبب انفعال تو

)نطقی، نفایس المآثر(
36ـ ناخوانده سویت آمدم و راز عشق من

که پی  برند ز تغییر حال تو ترسم 
)نطقی، نفایس المآثر(

و متاب از من گر ناخوانده می آیم به بزمت، ر 37ـ ا
کمال اضطراب است این کز  تو هم دانسته باشی 

)میلی، 128(
38ـ ز بزمم دورباش غمزه اش می راند و می گفت این

سزای آن که در بزم بُتان ناخوانده می آید
)قدری، خلاصه، شیراز، 94(

کرده حاصل رخصت منع مرا امشب 39ـ همانا 
ون بزمش مدّعی خشنود می گردد که در بیر

)میلی، 70(
گرم بود که امشب  40ـ بزم استغنایش از من بس 

گفتاری نیافت یب  مدعی هم پیش او تقر
)میلی، 65(

41ـ به بزمش رفته ام ناخوانده و بینم هراسانش
ى ى فرستاده ست پندار نهان از من پی غیر

)میلی، 142(

که با همه غیرت، به بزم تو 42ـ شوقم ببین 
پیغام غیر، آمدنم را بهانه شد

)میلی، 72(
ود از بزم تو برخیزم چو یار من شوى 43ـ ز

گه شرمسار من شوى ترسم آید غیر و نا
)میلی، 146(

44ـ مرا بی طاقتی ناخوانده چون آرد به بزم تو
که خواهد شد؟ پی رفع خجالت همزبان من 

)میلی، 71(
45ـ میلی نیافت لذّتی از بزم وصل تو

از بس خجل ز آمدن بیخودانه شد
)میلی، 72(

یفان را ز مستی دست و پا بوسم 46ـ به بزم او حر
کانِ حیا بوسم یب شاید دست آن  به این تقر

)محتشم، 1243(
کسی نمی ماند 47ـ به غیر ما و تو دیگر 

گر بزم امتحان سازی وز دیگر ا دو ر
)حزنی اصفهانی، مکتب، 87(

زند از من 48ـ ز رشك غیر ترسم بیخودی ها سر
ود برخیزم که امشب ز ز بزم او همان بهتر 

)شرف جهان، مجمع الفصحا4/ 74(
که شاید غیر هم برخیزد از مجلس 49ـ به امّیدی 

ود برخیزم که در بزمش نشینم، ز پس از عمری 
)حضوری قمی، مکتب، 114(

وم هرگه به بزم یار، ناخشنود برخیزم 50ـ ر
ود برخیزم نگوید با من بیدل سخن، تا ز

وینی، مکتب، 258( )شرف جهان قز
51ـ یار برخاست، چو رفتم من بیدل، بنشست

ونم کند بیر که از بزم  غرض آن بود 
وینی، مکتب، 261( )شرف جهان قز

52ـ تو ای رقیب نگهدار جای در بزمش
که آن نشستن و برخاستن برای من است

)عتابی تکلو، مکتب، 752(
53ـ در یکدگر نظاره کنانند اهل بزم

که نامۀ من سرگشوده داد؟ قاصد مگر 
یقی ساوجی، مکتب، 750( )طر

54ـ جز رفتنم ز بزم تو امشب علاج نیست
انگیز صد بهانه مکن، احتیاج نیست

)عتابی نجفی، مکتب، 753(

کشتۀ غیرت گستاخ و عاشق  55ـ تو مست و بلهوس 
گر ترتیب بزم این است، برهم خوردگی دارد ا

)لطفی خوانساری، مکتب، 764(
56ـ پی ترتیب بزم خاص، مجلس می زنی بر هم

گر من هم در آن مجلس نخواهم بود، برخیزم ا
وینی، مکتب، 258، مجمع الفصحا 4/ 74( )شرف جهان قز
57ـ به رفتن محتشم مشتاب چون مجلس خورد بر هم

که طرح بزم خاصی از ادای یار فهمیدم
)محتشم، 1033(

وم ون ر و بر قفا بیر 58ـ بس که شب از بزم او ر
وم ون ر سر به دیوار آیدم صد جای تا بیر

کاشی، مکتب، 171( )رضایی 
زند از من 59ـ ز رشک غیر ترسم بیخودی ها سر

ود برخیزم که امشب ز ز بزم او همان بهتر 
وینی، مکتب، 258( )شرف جهان قز

یف بزم غم باشم کی جدا زان مه حر 60ـ چنین تا 
خورد با دیگران شبها می و من متّهم باشم

)شرف جهان، مکتب، 259(
که جا سازم حدیث نیکوان پرسم 61ـ به هر مجلس 

که حرف آن مه نامهربان را در میان پرسم
)شرف جهان، مکتب، 260(

گفتگویی شد که ما را با رقیبان  62ـ خوشا آن شب 
ون تو هم در بزم ننشستیّ و با ما آمدی بیر

)شرف جهان، مکتب، 261(
ون وی از بزم سرگران بیر 63ـ خوش آن که چون ر

که بازآیی خیال باده بر آن داردت 
)شرف جهان، مکتب، 264(

وم خود به خبرگیری بزمش امشب 64ـ می ر
تاب دیر آمدن قاصد و پیغامم نیست

ونی، مکتب، 761( ر کاز )قاسمی 
65ـ به مجلس از غلط اندازیِ نگاه تو دوش

که صد زخم اضطراب نخورد کسی نماند 
وینی، مکتب، 30( )جعفر قز

وم ون ر کز بزم او بیر 66ـ با رقیبان خواستم 
مژدۀ رخصت ندادن از نگاهش یافتم

وین برگ 518 ر، مجلس 1013 ق( وینی، خلاصه، قز )فارغی قز
ک خود ین بی وقت مجلس برشکستن در هلا 67ـ از

نهانی اتفاق یار با اغیار می فهمم
)محتشم، 1037(
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ون ود بیر 68ـ به می خوردن مگر هر دم ز مجلس می ر
که پر  پرگاری امشب در آن رفتار می فهمم

)محتشم1037(
که می بردند مست از بزمِ آن بدخو مرا 69ـ شب 

کرد هرچه دل می خواست با اغیار می بایست 
)وحشی(

70ـ خوش است بزم ولی پر ز خائن راز است
که غیر، غماز است سخن به رمز بگویم 

)وحشی(
71ـ رفتن از مجلس بدین صورت چه معنی داشت دوش

کرد گر داشتی اظهار می بایست  رنجشی 
)وحشی(

مهار نگاه عاشق در بزم
72ـ مدعی در مجلسم جا می دهد پهلوی تو

وی تو گاه بینم ر گر نا گاه ا تا شود آ
)محتشم، 1077(

کنی که چون اغیار را غافل  73ـ ای خوش آن بزمی 
کنی گوشۀ چشمی نهان سوی من بیدل 

)شرف جهان، مکتب، 265(
گه گهم بنواز در پهلوی خویش 74ـ از خطایی 

وی تو یب سخن چشم افکنم بر ر تا به تقر
)محتشم، 1077(

75ـ در بزم ازان به پهلوی خود جا دهد مرا
کرد تا راست سوی او نتوانم نگاه 

وغنی استرابادی، مکتب، 738( )ر
ویت در مقابل لیک می گوید به من 76ـ نیست ر

وی تو گوشۀ ابر صد سخن هر جنبشی از 
)محتشم، 1077(

ویان به بزم خویشتن یارم 77ـ نشاند با نکور
گنهکارم گر بینم به سوی دیگری، سازد  که 

وینی، مکتب، 257( )شرف جهان قز
رقص

78ـ برخاست پی رقص و ز صد دلشده جان برد
کمر داد و دلم را ز میان برد تابی به 

)شوکتی اصفهانی، مکتب، 745(
گاهِ رقص، از چشم رانی تیغِ تیز 79ـ سر چو پیچی 

اى به خون غلتیدۀ شمشیرِ بُرّاى تو، من
کاشان، 79( )حسابی، خلاصه، 

80ـ سایه بر دیوار، وقت رقص نبود یار را
در سماع آورده شوقش صورت دیوار را

کاشان، 696( )نگاهی، خلاصه، 
کاید به رقص از انتظارم می کشد 81ـ پیش از آن 

نیم جنبش های مخفی از قد رعنای او
)محتشم، 1071(

کمان دلبری 82ـ در رقص هرگه بسته ای زه بر 
گردیده ام قربان تو من تیر نازت خورده و 

لیه، 2( )محتشم، رساله جلا
کمان بندد چو در رقص آن سهی بالا 83ـ بلا زه بر 

کج گاهی  گاهی راست  وی بنیاد،  کند رعنا رَ
)محتشم، 919(

که به عزم رقص آنجا 84ـ چه خجسته جلوه گاهی 
که زمین ز جا بجنبد قدی آوری به جنبش 

)محتشم، 926(
85ـ آراسته آمد و چه آراستنی

دل خواست به بوسه اى چه دل خواستنی 
بنشست به می خوردن و برخاست به رقص

هی هی چه نشستنی چه برخاستنی
)مسیب خان تکلو، مجمع الفصحا، 215/1(
86ـ ز بس بر جستنم در رقص دارد چون سپند امشب

گرم از شست آن ناوک رسیدن ها گرم  به سویم 
)محتشم، 877(

که آید خوش کار از بس  ینهار افتد ز  87ـ زبانِ ز
کشیدن ها ک در بد مستی آن خنجر  از آن بی با

)محتشم، 877(
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آقای دکتر جلسۀ پیش در اثنای بحث رسیدیم 
گـــر ایــشــان  گــمــان مــی کــنــم ا کـــیـــوان؛  ــه مــرتــضــی  ب
از  آمـــدن  بــیــرون  از  بعد  حتماً  می یافت  فــرصــت 
واقــع می شد.  بــرای مملکت مفید  ــوده،  ت حــزب 

این طور نیست؟
که در  صد درصد همین طور است. با همان قابلیت 
کند  کشف  را  استعدادها  می توانست  بود  وجودش 
بهترین  به  را  استعدادش  کسی  هر  که  شود  مُصر  و 
به  ایــشــان  کــه  را  نامه هایی  مــن  ــد.  ده ــروز  ب شکل 
آنها  در  ــده ام؛  ــوانـ خـ نــوشــتــه انــد،  ــه  ــرزان ف مصطفی 
زندگی می کرده،  فرانسه  که در  فرزانه  آقای  از  مرتباً 
نویسنده های  بزرگترین  از  کتابهایی  می خواسته 
کند تا  کیوان، برایش پست  جهان را به هزینۀ خود 
خ مسکوب  کنند. شاهر بدهد آنها را در ایران ترجمه 
که  ج افشار  هم درباره اش مطالبی نوشته، حتی ایر
نسخۀ  و  کتاب شناسی  فضای  در  فکری  نظر  از  کلًا 
دوستی  کیوان  با  و  است  ایرانی  تحقیقات  و  خطی 
مقدار  که  بود  نوشته   در جایی  داشته،  نزدیکی هم 
 28 از  بعد  که  کیوان داشتم  از مرتضی  نامه  زیادی 
دست  بــه  اینکه  تــرس  از  شــد،  دستگیر  کــه  ــرداد  مـ
که  کسانی  برای  و  بیفتد  نظامی  حکومت  مأموران 
کند،  نامشان در آن نامه ها آمده بود، دردسر ایجاد 
بود  مانده  نامه ها  آن  گر  ا انداختم.  چاه  در  را  همه 

حالا خیلی ارزشمند بود.
چاپ  »بــانــو«  اســم  بــه  مجله ای   1330 ســال  در 
بانوان  روز« مخصوص  که مثل مجلۀ »زن  می شده 
که همسرش  بود و مدیر آن خانم نیره سعیدی بود 

بازگݡو از نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
و از یاران نجــــــــــــــــــــــــد
گݡفتوگݡوبادکݡترمهدینوریان
ـــــــــــت وگُݡومجید زهتاب ݚـ گُݡفـــــــــــــــــــــــــــــــ

قسمت ششم

هم  مدتی  و  بود  قلم  اهل  ادبــای  از  سعیدی  محمد 
دفتر  رئیس  به عنوان  را  کیوان  و  بود  سناتور  و  وزیــر 
کرده بود. خانم سعیدی،  خود در وزارت راه منصوب 
چپ گرایی  و  سیاست  بــه  ربطی  اصــلًا  کــه  را  کــیــوان 

نداشته، سردبیر مجله اش می کند. 
کیوان اصلًا ذاتش سیاسی نبود! فرهنگی و اهل 
سرنوشت  دســت  بــود.  تحقیق  و  ترجمه  و  نوشتن 
ساخته  بــرایــش  کــه  مسیری  در  می کشاند  را  کسی 
وفــاداری  و  دوستی  جوهر  چون  هم  کیوان  و  نشده 
تا آخر  آرمان طلبی در وجودش داشت در آن مسیر  و 

گذاشت. رفت و از جان مایه 

آقای دکتر ظاهراً در دهۀ سی تا چهل این فضای 
کم  بــاســوادهــا حا بــر همۀ روشــنــفــکــران و  فــکــری 
»هر  می گفتند:  زمان  آن  که  بود  جمله ای  بــوده! 
کمونیست نباشد بی احساس است و هر  جوانی 
دوره ای  انگار  بی عقل!«  باشد  توده ای  که  پیری 
بعد  که  هم  کسانی  کــرده انــد  طی  همه  که  بــوده 
اما  گــذرانــده انــد؛  را  آن  آمدند،  بیرون  خط  آن  از 
کیوان هم بودند که در همان  کسانی مثل مرتضی 

دوره تمام شدند.
بله! آن موقع تبلیغات شوروی خیلی زیاد بوده و در 
کشورهای اروپایی مثل ایتالیا و فرانسه هم کمونیسم 
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خیلی برو بیا داشته و آن را بعنوان یک تفکر جهانی 
که می خواسته مترقی  کسی  جدید می شناختند. هر 
دیگری  راه  و  می رفته  را  مسیر  این  باشد،  متجدد  و 
زیاد  شاید  که  می گویم  را  مطلبی  من  است.  نداشته 
قم  عالی  مدرسۀ  در  ما  که  زمانی  نباشد،  هم  گفتنی 
حقوق  آنجا  بدخشان  آقــای  نام  به  استادی  بودیم 
اَعرابی  اصلی اش  خانوادگی  نام  گویا  مــی داد.  درس 
از  یکی  خویشاوندان  از  و  بــود،  داده  تغییر  که  بــوده 
مذهبی  بسیار  قمی  خــانــوادۀ  یک  از  و  بــزرگ  مراجع 
بود اما در جوانی  با وجود اینکه نماز و روزه اش ترک 
ع را  نمی شده عضو حزب توده هم بوده، این موضو
کرد. حتی یکی از مؤسسان  خودش برای من تعریف 
اسکندری  میرزا  سلیمان  شــازده  نام  به  تــوده  حزب 
آنها بین  نماز هم می خوانده؛  و  بوده  رفته  مکه هم 

این دو مسأله منافاتی نمی دیدند!
بودند.  کــرده  بومی  ایــران  در  را  کمونیسم  یعنی 

)خنده(
که استاد دانشگاه  شنیدم مرحوم سید محمد مِشکوة 
ــرداد بــهــار بــرمــی خــورد.  ــه تــهــران بـــود یــک بـــار بــه م
بهار  ملک الشعراء  پسر  تو  می گوید  و  می زند  صدایش 
تأیید می کند. مِشکوة می گوید  بهار  هستی؟ مهرداد 
می کند،  تأیید  بهار  بــاز  هستی؟  تـــوده ای  شنیده ام 
دسترسی  استالین  بــه  گــر  ا می گوید  مِشکوة  محمد 
نیاورد  ایــران  در  را  آیینش  و  کیش  بگو  او  به  داری 
چون هرچه به ایران بیاید آنچنان مسخش می کنند 

که ضد خودش می شود! )خنده( 

کیوان  مرتضی  دربـــارۀ  زیـــادی  مــقــالات  و  کتابها 
تیرباران  سالگی  دو  سی  و  در  کسی که  شده،  نوشته 
می شود اما با این سن کم آن  همه اثرگذار بوده، واقعاً 

پدیدۀ عجیبی است!
کیوان  تحت تأثیر  که  افــرادی  طیف  بــودن  وسیع 
کــســانــی مثل  بـــوده انـــد هــم خیلی مــهــم اســـت. 
افشار،  شاملو،  محجوب،  دکتر  کسرایی،  سایه، 
دکتر اسلامی ندوشن هم که بسیار جدی و منظم 
بوده و به نوعی به قول شما مظهر اعتدال است 
کیوان  با  نیست  تــنــدروی  اهــل  ــاری  ک هیچ  در  و 
رفیق بوده است. خوب استاد برگردیم سر بحث 
کلاس های دکتر محجوب می گفتید. اصلیمان؛ از 
گفتم که ایشان حافظۀ عجیبی داشتند و قصاید بلند 
را بدون وقفه از حفظ می خواندند. بعضی ها حافظۀ 
کسی را که صحبت هایش از تلویزیون پخش می شود 
گـــر ســه جلسه  ا مــی دانــنــد درحــالــی کــه  خیلی خـــوب 
همان  چــهــارم  جلسۀ  از  بنشینید،  حرفهایش  پــای 
جلسه  سه  از  بیش  و  می شود  تکرار  قبلی  حرفهای 
می خواند  که  شعرهایی  یا  نــدارد،  گفتن  برای  حرف 
محدودی  اشعار  می شوند،  دهن  به  انگشت  همه  و 
که مدام تکرار می شود و در مقابل حافظۀ دکتر  است 
محجوب و امثال آن اصلًا به حساب نمی آید. یا مثلًا 
که قصاید بلند خاقانی یا ده صفحه از  دکتر خطیبی 
به هر حال  از حفظ می خواند.  نثر  به  را  مرزبان نامه 
شعر را به لحاظ وزن و قافیه راحت تر می شود حفظ 

کار شگفت آوری است! کردن نثر  کرد؛ اما از بر 

که دکتر محجوب به اصفهان  آقای دکتر از زمانی 
آمدند بیشتر بفرمایید. در امریکا یکی دو جلسه 

بیشتر ایشان را ندیدید، بله؟
خیر! چهار پنج بار اتفاق افتاد، یک بار در سان آنتونیو 
بود، دو بار هم ایشان به آستین تگزاس که من زندگی 
که هر بار چند روز ماندند و شبانه روز  می کردم، آمدند 
با هم بودیم و خیلی پربار بود و یک بار هم من برای 
کلاسهایشان  از  رفتم.  لس آنجلس  به  نظامی  کنگرۀ 
شاهکار  هم  خصوصی شان  محفل های  بگذریم  که 
کردنشان عجیب و غریب بود.  بود. نحوۀ صحبت 
نجف دریابندری نوشته دکتر محجوب در هر جمعی 
که همه  که حضور می یافت طوری صحبت می کرد 
ایشان دربارۀ شعر و  مجاب می شدند فقط حرفهای 
ادب مهم است و هیچ چیز دیگری در دنیا اهمیت 

ندارد.
طریق  چه  از  امریکا  در  ایشان  که  داریــد  اطــلاع 

امرار معاش می کردند؟
به  راجــع  کسی  از  که  نیست  ایــن  اخلاقم  من  خــوب 
چیزی  کسی  گر  ا کنم،  ســؤال  خصوصی اش  مسائل 
کنم نه، چون ممکن  گفت می شنوم اما اینکه سؤال 
هم  من  بماند.  محظور  در  و  بگوید  نخواهد  اســت 
جزئیات  وارد  و  می داشتم  نگه  را  اســتــادی  حرمت 
جاری  چشمانشان  از  اشک  بار  یک  ولی  نمی شدم. 

که:  شد و این شعر فردوسی را خواندند 
اَلا ای برآورده چرخ بلند

چه داری به پیری مرا مستمند
چو بودم جوان برترم داشتی

به پیری مرا خوار بگذاشتی
نمی توانم  که  ســال  و  سن  ایــن  در  من  که  گفتند  و 
مسافرکشی  لس آنجلس  در  و  شــوم  کسی  تا رانــنــدۀ 
آستین  به  که  بار  یک  خــوردم.  افسوس  واقعاً  کنم. 
از  ایرانیان  فرهنگی  انجمن  بــودنــد،  آمــده  تگزاس 
چون  و  کرد  دعــوت  سخنرانی  شب  دو  بــرای  ایشان 
از  بـــوده ام،  ایشان  گــردان  شــا از  من  که  می دانستند 
محجوب  دکتر  سخنرانی،  از  قبل  که  خواستند  من 
بلندگو  پشت  کــردم،  قبول  هم  من  کنم.  معرفی  را 
و  باشد،  ف  معرَّ از  اَجلی  باید  ف  معرِّ گفتم  رفتم  که 
کند باید خودش شناخته   کسی که می خواهد معرفی 
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بی تو، رندی و نظر بازی مرد
راستی سعدی شیرازی مرد

کردند؟ ج میرزا را در امریکا چاپ  دیوان ایر
کار را خیلی قبل از آن در ایران انجام دادند.  خیر! این 
امثال  کردند.  چــاپ  را  کــانــی  زا عبید  دیـــوان  امریکا  در 
مــی ورزیــدنــد،  عشق  کــارشــان  بــه  کــه  محجوب  دکتر 
کــه بــعــداً مفصل  کــم نــبــودنــد؛ مــثــلًا دکــتــر زریــن کــوب 
کرد، همسر دکتر  دربارۀ ایشان هم صحبت خواهیم 
زرین کوب هم زمانی برایم تعریف کردند که یک وقتی 
قرار بوده برای عمل قلب دکتر زرین کوب به فرانسه 
مشغول  شب  ده  ساعت  تا  زریــن کــوب  دکتر  و  بروند 
نوشتن بوده اند. می گفت پنج صبح به فرودگاه رفتیم 
و بعد به سمت پاریس. به محض رسیدن و مستقر 
به  اینکه  بــه جــای  زریــن کــوب  دکــتــر  شــدن در هتل 
استراحت یا تفریح بپردازند باز مشغول نوشتن شدند!

یک  بــودنــد.  گــروه  همین  از  هم  محجوب  دکتر 
آمده بودند و در خانۀ یکی  به آستین تگزاس  هفته 
از دوستان به نام آقای فاتحی اقامت داشتند چون 
کرده  کوچکی اجاره  ما موقتی آنجا بودیم و آپارتمان 
که وسیلۀ پذیرایی چندانی نداشت. من هم  بودیم 
دستنویس های  ایشان  می رفتم.  دیدنشان  به  آنجا 
دیوان عبید را با خود آورده بودند و به محض اینکه 
فرصتی می شد شروع به ادامۀ تصحیح آن می کردند. 
ایشان  رادیــویــی  شاهنامه خوانی های  اســتــاد، 

گرفت؟ چطور شکل 
بوده  پاریس  در  محجوب  دکتر  که  این  با  هم زمان 
اتــفــاق  ــارۀ شــاهــنــامــه  ــ و آن جــریــان ســخــنــرانــی دربـ
کردیم آن مقاله  اشاره  قبلًا  که  روزنامه ای  و  می افتد 
پناهنده  پاریس  در  بعد  و  می نویسد  علیه شان  بر  را 
مخالف  رادیــوهــای  از  یکی  گردانندگان  می شوند؛ 
انقلاب از ایشان دعوت می کنند که چند جلسه دربارۀ 
کند. دکتر محجوب مدت  شاهنامه در رادیو صحبت 
طولانی در آن رادیو راجع به شاهنامه برنامه داشت 
بی آنکه هیچ حرف سیاسی یی بزند؛ اما خود حرف 
زدن در آن رادیو از نظر حکومت ایران جرم سنگینی 
که ایشان نتواند به ایران  بود و همین هم باعث شد 
که  برگردد. درحالیکه دکتر محجوب به ما می گفت 
از سیاست بیزارم و به شما هم نصیحت می کنم دور 

و  می شناسند  همه  را  محجوب  دکتر  باشد.  شده تر 
نیازی به معرفی من ندارد، فقط افسوس می خورم از 
اینکه چرا باید مملکت و دانشگاه و جامعۀ فرهنگی 
باید در  بــاشــد!  اســتــادی مــحــروم  از وجــود چنین  مــا 
کنند و رساله  ایران دانشجوها زیر نظر ایشان تحقیق 
بنویسند اما الان اینجا هستند و متأسفانه آن بهره ای 
که باید از وجود ایشان برده نمی شود. بعد چند بیت 
فروزانفر  استاد  بــرای  حمیدی  دکتر  که  را  شعری  از 
گفته  از دانشگاه تهران-  از بازنشسته شدنش  -بعد 

که: بود، خواندم 
گوید این سخن یا دل گر  عقل ا

یا دل گوید حکیمِ در با تو 
...

یخی ا ست بودِ تو هست و بودِ تار
علمِ از این سوی خط میخی  است

که ات به چنگ آرند تو نه آنی 
یا ز تو بهتر از فرنگ آرند

مردِ داننده هر چه پیرش بِه
گوینده رنگ شیرش بِه مویِ 
کجا پَرَد آنجاست بال مرغ آن 

وی خرد آنجاست تو به هر جا ر
کسی بَرَدَت   کسی آرَد و  گر 

کم خِردت ین دو، بیش و  نشود ز
بارِ یک عمر محنت و رنجی 

گنجی هر چه هستی و نیستی 
کندند که از بُنت  یغا  ای در

کُنجت افکندند.... گنجی به  همچو 
کتابهایشان دادم و از  و در آخر توضیحی دربارۀ آثار و 
کلاس ها و تأثیرشان روی دانشجوها گفتم و بعد مثل 

کردند! همیشه دکتر محجوب در سخنرانی غوغا 
کتاب های دکتر محجوب بگویید. آقای دکتر از 

فرانسه  زبان  به  کردند چون  ترجمه شروع  با  ایشان 
آثــار  از  تــعــدادی  داشتند.  تسلط  مـــادری  زبــان  مثل 
ــد مثل  ــردن ک نــویــســنــدگــان بـــزرگ جــهــان را تــرجــمــه 
سپید  یــا  داستایوفسکی،  از  مــردگــان  خــانــۀ  خــاطــرات 
حقوق  رشتۀ  در  اول  ایــشــان  لــنــدن.  جــک  از  ــدان  دنـ
گرفتند.  گرفته بودند و بعد در ادبیات دکترا  لیسانس 
دیوان  بودند.  کرده  و چاپ  چندین دیوان تصحیح 

که شاعر دورۀ بازگشت بود در دو  سروش اصفهانی را 
بر  که  خواستند  همایی  استاد  از  و  کردند  چاپ  جلد 
مقدمه ای  در  هم  ایشان  که  بنویسند  مقدمه ای  آن 
دکتر محجوب  فاضل  که جوان  بود  نوشته  مبسوط 

کشیده اند.  کتاب را  زحمت چاپ این 
که با کمال احترام  دکتر محجوب خیلی مقید بود 
که  نمی گفت  هرگز  مثلًا  کند؛  صحبت  استادانش  از 
عرض  خدمتشان  می گفت  گفتم،  همایی  استاد  به 
که به استاد همایی عرض  کردند  کردم. برایم تعریف 
هنوز  و  نکرده ام  دفاع  دکتری ام  تز  از  هنوز  که  کردم 
دکتری  دهید  اجـــازه  نیستم،  فــارســی  ادبــیــات  دکتر 
برای  کنم.  حذف  نوشته اید  من  اسم  از  قبل  که  را 
کنند  فکر  است  ممکن  دیگران  و  نیست  خوب  من 
خودم  به  را  عنوان  این  می خواهم  نشده  دکتر  هنوز 
استاد همایی فرمودند من به هیچ وجه  بچسبانم. 
کار تو به اندازۀ  کار را بکنی، همین  راضی نیستم این 
ده تا رسالۀ دکتری ارزش دارد و تو از همۀ دکترها یک 
کارهایشان چاپ دیوان  گردن بالاتری. از دیگر  سر و 
قاآنی و طرائق الحقائق معصوم علی شاه شیرازی است 

که تذکرۀ عرفاست در سه جلد قطور.
دکتر محجوب خیلی به فولکلور و فرهنگ مردم 
علاقه داشت و کتاب امیر ارسلان نامدار را با یک مقدمۀ 
که  کرد، یا فتوّت نامۀ سلطانی  خواندنی و عالی چاپ 
آن  از  بعد  اســت.  عامه  ادبیات  از  نحوی  به  هم  آن 
کــرد. یک استاد معمولی  را چــاپ  مــیــرزا  ج  ایــر دیـــوان 
را چاپ  ج میرزا  ایر فارسی هیچ وقت دیوان  ادبیات 
نمی کند و دون شأن خود می داند؛ ولی دکتر محجوب 
میرزا  ج  ایــر زبــان  که  بود  داده  تشخیص  واقعاً  چون 
شاعری  دیگر  سعدی  از  بعد  و  است  عالی  زبــان  یک 
که به این روانی و این طور سهلِ ممتنع شعر  نداریم 
گفته باشد، وقت گذاشتند و مقدمۀ مفصل و تعلیقات 
که  کردند.این  چاپ  و  نوشتند  میرزا  ج  ایر دیوان  به 
گفتم،تنها نظر خودم نیست.ملک  از سعدی سخن 

ج میرزا سروده است: الشعرای بهار در مرثیۀ ایر
ایرجا رفتی و اشعار تو ماند 
کردی تو و آثار تو ماند کوچ 

کوچ از صحرا  کند قافله  چون 
می نهد آتشی از خویش بجا
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که آن زمان  سیاست را خط بکشید. حدس می زنم 
کلاسهای  که من ایشان را دیدم هم در لس آنجلس 
هم  کسانی  شاید  و  می کرد  برگزار  نظامی  و  شاهنامه 
کلاسها می رفتند حق ورودی می پرداختند  که به این 
دانشگاه  در  که  آمد  پیش  امکانی  بعداً  حال  هر  به 

کند. بِرکلی درس بدهد و از آن راه درآمدی پیدا 
آقای دکتر از آثار مکتوب دکتر محجوب می گفتید.

کارهای ایشان عالمانه و محققانه است، شاید  همۀ 
در  خراسانی  سبک  که  بود  دکتریشان  تِز  مهمترینش 

شعر فارسی است.
کسی بود؟ استادِ راهنمای ایشان چه 

دکتر خطیبی بودند.
ــلًا  کـ و  ــی  ــ ــان ــراســ خــ ــبـــک  سـ مــــــورد  در  ــراً  ــ ــاهـ ــ ظـ
کامل تر از این اثر چیزی در دست  سبک شناسی، 

نداریم؟
کار می کردند. اصلًا نداریم. هفت سال روی آن 

سبک شناسی  از  بخشی  تکمیل  گفت  می شود 
بهار است در حوزۀ سبک خراسانی؟

از  باقیمانده  آثار  تمام  سال  هفت  ایشان  تقریباً.  بله 
کلمه  به  کلمه  را  و سلجوقی  و غزنوی  دورۀ سامانی 
از  خیلی  اینکه  ــود.  ب برداشته  یــادداشــت  و  خــوانــده 
بزرگ سبک خراسانی در حافظه اش  قصاید شعرای 
که بارها و بارها  مانده بود هم به همین برمی گشت 

آنها را خوانده بود. 

به  عــلاقــه اش  از  کــه  محجوب  دکــتــر  اصــلــی  هنر 
بود.  خــوانــدن  شعر  می شد،  ناشی  نقالی  و  شاهنامه 
سلسله مقالاتی هم دربارۀ سخن وری و نقالی داشتند 
که  می دانید  البته  می شد.  چاپ  سخن  مجلۀ  در  که 
گانه ایست، با اینکه هر دو در قهوه   این دو مباحث جدا
خانه انجام می گیرد و شکل ظاهریشان یکی است ولی 
نقالی فقط به شاهنامه مربوط است و در سخن وری 
به مسائل دیگری هم پرداخته می شود. اما هر دو به 
دکتر  وقتی  است.  مربوط  مردم  فرهنگ  اصلی  زمینۀ 
محجوب فوت شد، دکتر جلال متینی مقاله ای چاپ 
که یک فصل به تاریخ ادبیات  کرد با عنوان »مردی 
و  محققان  که  بــود  همین  منظورش  ــزود«.  افـ ایــران 
استادان ادبیات سراغ فولکلور و ادبیات عامه نمی روند 
دکتر  امــا  می دانند؛  کارشان  حیطۀ  از  ج  خــار را  ایــن  و 
محجوب با مداومت و دقت کاری کرد که این موضوع 
به عنوان یک مسألۀ اساسی در ادبیات جا بیفتد. دکتر 
حسن ذوالفقاری - استاد دانشگاه تربیت مدرس -، 
بعد از فوت دکتر محجوب مقاله های ایشان را در این 
کرد و در دو جلد به چاپ  زمینه از مجلات جمع آوری 
گرفت و چندین بار  که بسیار مورد استقبال قرار  رساند 

تجدید چاپ شد.
کتاب چیست؟ عنوان آن 

ادبیات عامیانۀ ایران. مقدار زیادی مقالۀ دیگر هم از 
که  گفتم  دکتر محجوب هست، به دکتر ذوالفقاری 
ایشان  نــداریــد؟  آنها  چــاپ  و  جــمــع آوری  به  تصمیم 
کار را نداده  که دختر دکتر محجوب اجازۀ این  گفتند 
را دارد، حالا  کار  این  انجام  به  گویا خودش تصمیم 

کار را بکند یا نه، نمی دانم.  دخترشان این 
ــلًا ایــران  ــت؟ اص تحصیلات ایــشــان ادبــیــات اس

هستند؟
کتابخانۀ  کارمند  گویا  و  بــوده  ایــران  همیشه  بله! 
ندیده ام  را  ایشان  بوده، من  تهران  دانشگاه  مرکزی 

و شناخت درستی ندارم.
گفتم یکی دیگر از آثار دکتر محجوب دیوان عبید 
که در تاشکند نگهداری  است. از یک نسخۀ خطی 
و در  اســت  آن ســال 807 هجری  تــاریــخ  و  مــی شــود 
که  کتاب چهل غزل از حافظ هم هست  حاشیۀ آن 

قدیمی ترین نسخۀ موجود از حافظ است.

یعنی در زمان خود حافظ؟
مربوط  کتاب  این  و  درگذشته   792 در  حافظ  خیر! 
دورۀ  به  زمــان  نزدیک ترین  اســت،  هجری   807 به 

حافظ.
گفتید آیا چاپ شده؟ که  چهل غزلی 

و دکتر خانلری  کرده  را چاپ  آن  روسی  بله! خانمی 
کرده است.  هم در تصحیح اش از آن استفاده 

همۀ  در  که  گسستی  این  می کنم  فکر  دکتر  آقای 
بیست  حــدوداً  شد  باعث  شــد،  ایجاد  زمینه ها 
گـــردان مــحــروم  ــرورش شـــا ــ ــیــد از پـ ــی اســات ســال
الان  نشدند.  تربیت  هــم  گــردانــی  شــا و  ماندند 
کسی نیست و میراثشان  افراد  از نسل آن  اصلًا 
میراث دار  شما  و  بودند  محجوب ها  نیست.  هم 
اینگونه نیستند،  از شما  آنهایید؛ ولی نسل بعد 
همه پرادعا و دکتر و پروفسور اما ضعیف! دریغ 

از خواندن صحیح یک قصیده.
 1349 سال  اردیبهشت  شانزده  درست  هست  یادم 
کــه اســتــاد فــروزانــفــر درگــذشــتــنــد، پشت  بـــود؛ زمــانــی 
پارچۀ  می کردند  تدریس  آنجا  معمولًا  که  کلاسی  درِ 
که ایشان دیروز در  سیاهی زده بودند و نوشته بودند 
کسی اصلًا فکرش را  گهانی فوت شدند.  اثر سکتۀ نا

هم  نمی کرد. 
چند سال بعد از بازنشستگی فوت شدند؟

انگار یکی دو سال بعد آن. عصر همان روز ما با دکتر 
و  کــردم  ناشیگری  مــن  داشــتــیــم،  کــلاس  محجوب 

گفتم: خیلی ابتدایی و بچه گانه دو بیت 
گذشت از دنیا که  یغا  ای در

نا شارح مثنوی مولا
که بُود سر محجوب سلامت، 

چشم امید همه سوی شما
گفتم  خطمان  خوش  هم کلاسی های  از  یکی  به 
روی  را  بیت  دو  ایــن  محجوب  دکتر  ــدن  آم از  قبل 
کمی  دید،  را  شعر  و  آمد  استاد  بنویسد.  سیاه  تخته 
قابل  اصلًا  فروزانفر  استاد  با  ایشان  گفت  و  کرد  فکر 
مقایسه نیست و با تجلیل فراوان از فروزانفر صحبت 
که دیگر امثال این آدمها پیدا نمی شود.  کرد و فرمود 
فروزانفر  اســتــاد  بــه  راجـــع  هــم  خــوبــی  بسیار  مطلب 
که همان موقع در مجلۀ فردوسی چاپ شد. نوشتند 
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سلسله  آغاز  که  کرد،  چاپ  رودکی  اشعار  از  گزیده ای 
بعدها  پارسی«.  سخن  »گزینۀ  نام  با  بود  کتابهایی 
منتخباتی از فرخی سیستانی و منتخبات دیگری هم 
کتاب درسی شد، یعنی  به آن اضافه شد. همۀ اینها 
درس  می خواست  دانشگاهی  در  استادی  گــر  ا مثلًا 
کتاب ایشان استفاده  کند از  فرخی سیستانی تدریس 
کار را هم برای دانشجویان و هم  کتابها   می کرد. این 
کوچک  که  آنجا  از  و  بود  کرده  آسان  خیلی  معلمان 
دانشجویان  بــرای  خریدش  می شد،  چــاپ  ارزان  و 
دانشجو  هم  و  استاد  هم  نبود.  دشــوار  چندان  هم 
که از این کتاب می توانند به عنوان متن  می دانستند 
کتابهای  برای همین هم  کنند  استفاده  درسی شان 
و  بارها  کتابها،  اینطور  سایر  مثل  رهبر  خطیب  دکتر 

بارها چاپ شد.
کردند؟ بعد چه 

ح  شر صــورت  همین  به  را  حافظ  دیــوان  ایشان  بعد 
بیت  یک  چون  گفت  نمی شود  که  ح  شر البته  کــرد. 

دیوان حافظ معنی اش یک سطر نیست.
روز  زبان  به  ترجمه ای  که  گفت  درواقع می توان 

کرده اند.
ــه. بــا یــک ســطــر نــثــر حــق یــک بــیــت حــافــظ ادا  ــل ب
که  نــمــی شــود، ولـــی هـــدف ایــشــان هــم ایـــن نــبــوده 
فکری  عمیق  و  عرفانی  مسائل  وارد  خیلی  بخواهد 
کند.  حل  را  متن  مشکلات  می خواسته  تنها  بشود. 
کرده و نکات دستوری  که لغت ها را معنی  این است 

گونی  پس از درگذشت دکتر محجوب مطالب گونا
کار  از  کدام وجوهی  که هر  نوشته شد  ایشان  دربارۀ 
به خصوص  بودند.  کــرده  ح  مطر را  ایشان  زندگی  و 
دکتر  نوشته های  می کنم  توصیه  علاقه مندان  بــه 
خ  احمد مهدوی دامغانی، نجف دریابندری و شاهر
که امروزه یافتنشان هم بسیار آسان شده  مسکوب را 
 12 جلد  به  و  بخوانند  محجوب  دکتر  باب  در  است 
هوشنگ  تألیف  ایـــران،  معاصر  پژوهشگران  کتاب 

اتحاد نیز مراجعه بفرمایند.
جلسۀ  دو  میان  که  وقفه ای  ایــن  در  دکتر  آقــای 
از استادان خوب شما،  افتاد یکی  گفت وگوی ما 
رفتند.  خــدا  رحمت  به  خطیب رهبر  دکتر  آقــای 
اولین  بکنیم.  ایــشــان  از  ــادی هــم  ی خــوب اســت 

آشنایی شما با ایشان از چه زمانی بود؟
کـــلاس اســتــاد  ــا قــبــل از ایــنــکــه تــوفــیــق شــرکــت در  م
کتابشان ایشان  کنیم، از طریق  خطیب رهبر را پیدا 
را شناختیم؛ یعنی سال اول دورۀ لیسانس یک درس 
خوانده  کــلاس  ســر  کــه  متنی  و  ــود  ب عمومی  فــارســی 
می شد قسمتی از گلستان سعدی بود که دکتر خطیب 
بود.  کــرده  چــاپ  حواشی  و  توضیحات  با  را  آن  رهبر 
کرده  گلستان سعدی را آنموقع چاپ  تقریباً یک سوم 
ح  بودند، بعداً بقیۀ قسمتهای گلستان را هم ایشان شر
کامل درآمد. ولی آن موقع  کردند و به صورت یک جلد 
که ما آن را سر کلاس  گلستان بود  فقط یک قسمتی از 
می خواندیم و با اسم ایشان از این طریق آشنا شدیم. 

که من به دانشگاه تهران رفتم و سال دوم  بعد 
کردم، درس دستور زبان فارسی را  لیسانس را شروع 
که از  کردیم  گذاشته بودند و ما توفیق پیدا  با ایشان 

کنیم.  کلاس ایشان هم استفاده 
گذشتۀ  از  اطلاعی  حتماً  بعدها  شما  دکتر  آقای 
ایشان هم پیدا کردید؛ کجا درس خوانده بودند؟ 
در چه حوزه هایی متبحر شده بودند؟ چطور به 

این مرحله رسیده بودند؟
خانوادۀ  ظاهراً  و  بود  کرمان  در   1302 متولد  ایشان 
ایشان از علمای دین بودند. از همین جهت هم نام 
کرمان  ایشان در  گرفته بودند.  خانوادگی »خطیب« 
مدتی  یک  و  بود  رفته  دانشسرا  و  بود  خوانده  درس 
معلم شده بود و بعد آمده بود تهران ادامه تحصیل 
دانشگاه  در  و  بود  گرفته  ادبیات  و دکتری  بود  داده 
تهران استخدام شده بود. منتهی علاوه بر اینکه در 
ملک الشعرای  مثل  زمان  آن  بزرگ  استادان  محضر 
اینها  نظایر  و  بهمنیار  و  همایی  و  فــروزانــفــر  و  بهار 
ناصح هم  با مرحوم محمدعلی  بود،  کرده  تحصیل 

ارتباط خیلی نزدیکی داشت.
کــه جزو  ــود  ب مــعــروفــی  شــاعــر  نــاصــح  محمدعلی 
نظامی  خمسۀ  دستگردی  وحید  با  که  بود  حلقه ای 
ادبــی  »انــجــمــن  یــک  گــویــا  و  مــی کــردنــد  تصحیح  را 
که ادیب السلطنه سمیعی بنیانگذار این  ایران« بوده 
انجمن شعرا بوده و بعد مرحوم ناصح این انجمن را 
در خانه اش ادامه داده و این طور که ما شنیده بودیم 
شعرای  انجمن  ایــن  در  مــرتــب  خطیب رهبر  دکــتــر 
ناصح شرکت می کرده و بعد خیلی از این متن ها را به 

صورت خصوصی پیش مرحوم ناصح خوانده بود.
تحت  نویسی اش  ح  شــر کــه  گفت  مــی تــوان  پــس 

تأثیر مرحوم ناصح بوده؟
ایشان  که  متونی  ایــن  در  که  ایــن  حــال  هر  به  بله. 
و  نــامــه  مــرزبــان  و  بیهقی  تــاریــخ  ــرده، مثل  کـ چــاپ 
هست  عربی  عبارات  اینها  و  جهانگشا  تاریخ  گزیدۀ 
این  در  می کنم  فکر  من  عربی،  مشکل  بیت های  و 
استفاده  خیلی  ناصح  مرحوم  راهنمایی  از  زمینه ها 
ایــشــان مرید  کــه  ــود و هــمــه مــی دانــســتــنــد  بـ ــرده  ــ ک

محمدعلی ناصح است. 
ــاپ شــد یک  کــامــل شــد و چـ کــه  گــلــســتــان  بــعــد 



شماره 36     بهار 1394
78

را گفته. چون به خصوص ایشان خیلی دستوری بود 
کتاب  از این  و به ما هم دستور زبان درس می داد. 
پنجاه  به  نزدیک  که  شنیده ام  شد.  استقبال  خیلی 
کتاب در ایران  بار تجدید چاپ شده و این برای یک 
زیادی  استقبال  مــورد  کتاب  این  اســت.  زیــاد  خیلی 
گرفت، هم به خاطر درسی بودنش و هم برای  قرار 
اینکه عامۀ مردم هم راحت می توانستند یک معنی 
داشته  دســت  در  حافظ  شعر  از  ــاده ای  سـ ســرراســت 

باشند.
و  مسامحات  از  خالی  ایشان  ح های  شر ظاهراً 

لغزش هایی هم نیست.
که به دست بشر  کتابی  کتابی همین طور است.  هر 
نوشته شده باشد؛ بشر جایزالخطاست. خود ایشان 
هم بسیار آدم بی ادعایی بود. یعنی ببینید بعضی از 
چهره های خیلی مشهور، کارهایی که منتشر کرده اند 
کلی روی آن تبلیغات شده، باندبازی و رفیق بازی و 
کنند.  این چیزها باعث شده اینها خیلی شهرت پیدا 
دکتر خطیب رهبر اصلًا اهل این مسائل نبود. نه در 
برنامه ای حاضر می شد، نه مصاحبه ای می کرد. حالا 

ما خودمان داریم مصاحبه می کنیم. )خنده(
این  آوردیــم.  گیر  را به سختی  آقای دکتر ما شما 
نیامده.  دســت  بــه  راحــتــی  بــه  هــم  مصاحبه ها 

که می دانید. )خنده( خودتان 
فقط  می آید  یــادم  که  آنجایی  تا  کنگره ها  در  و  بله. 

کردند.  کنگرۀ بیهقی در مشهد سال 1349 شرکت  در 
کنگره ای  که ایشان جایی در  دیگر اصلًا یادم نمی آید 
کرده باشد. تک و تنها می آمد به دانشگاه و  شرکت 
می رفت. قبل از انقلاب یک ماشین هایی بود به نام 
آریا بود  ایشان  آریا و شاهین، حالا نمی دانم ماشین 

یا شاهین.
خیلی هم فرقی نمی کند. 

دانشکده.  و می آمد  را سوار می شد  ماشین  این  بله. 
با  نه  و  می افتاد  راه  دنبالش  کسی  نه  تنها.  و  تک 
می انداخت  را  ســرش  می کرد.  برقرار  ارتباطی  کسی 
ســوم  طبقۀ  در  دفـــتـــرش.  تـــوی  ــت  ــی رف م و  پــایــیــن 
اتاقک  تعدادی  تهران  دانشگاه  ادبیات  دانشکده 
که اتــاق اســتــادان بــود و  کــرده بودند  چوبی درســت 
یکی هم اتاق ایشان بود. می آمد دانشکده و می رفت 
کلاس و برمی گشت به  به اتاقش بعد هم می رفت به 

کسی برقرار نمی کرد.  خانه و چندان ارتباطی با 
استاد  که  زمانی  یک  که  بــودم  شنیده  فقط  من 
افــراد  و  دانشکده  می آمده  خاصی  روزهــای  همایی 
ــر سؤالی  گ مــی آمــدنــد بــا ایــشــان دیـــدار مــی کــردنــد و ا
این  در  رهبر هم  دکتر خطیب  داشتند می پرسیدند، 

جلسات حضور داشتند و خیلی سؤال می کردند.
که تدریس می کردند؟ همان زمان 

ح  شر بعداً  که  متونی  مشکلات  همین  دربـــارۀ  بله. 
که ایشان از دور  کرده می پرسیده. من شنیدم یک بار 
گفته بوده دوباره این خطیب  می آمده استاد همایی 
البته  آمد. )خنده(  با یک شال دستمال سؤال  رهبر 

کرده بودند.  استاد همایی مزاح 
خطیب  دکتر  آثــار  گی  ویژ مهمترین  شما  استاد 

رهبر را در چه می دانید؟
گر مقداری  ببینید بعضی این کتابهایی که می بینیم ا
بزک  را  آن  می کنیم  حس  شویم،  باریک  عمقش  در 
غربی  مشهور  اسم  و  خارجی  کلمۀ  تا  چهار  کرده اند! 
و لامارتین و لافونتن و شرق و غرب را به هم ترکیب 
که خیلی  کرده اند  کرده اند و چنین اظهار فضل هایی 
خطیب  دکتر  اما  باشد  جذاب  جوانها  برای  می تواند 
بزک  را  کتابهایش  یعنی  نبود.  این حرفها  اهل  رهبر 
ح سادۀ همه کس فهم قابل  نمی کرد. همان یک شر

دسترس برای همه را ترتیب می داد و چاپ می کرد.

می گویند  که  می شنوم  وقتها  بعضی  من  استاد 
هم  شما  رهــبــر،  خطیب  اســتــاد  تصحیح  حافظ 

شنیده اید؟
بله. کسی که این حرف را می زند معلوم می شود که نه 
ح نویسی را می شناسد.  می داند تصحیح چیست نه شر

دکتر خطیب رهبر حافظ را تصحیح نکرده.
کرده است؟ از همان نسخۀ غنی استفاده 

تصحیح  را  دیوان  قزوینی  محمد  قزوینی.  نه!  غنی 
تهیۀ  قبیل  از  مـــواردی  در  غنی  قاسم  دکتر  و  کــرده 
کرده  همکاری  قزوینی  علامه  با  مقابله  و  نسخه ها 

گفت غنی. کار قزوینی است. نباید  کار،  یعنی این 
به  قزوینی  غنی  نوشته  نسخه  روی  چــون  بله. 

غنی هم معروف شده.
خوب اشتباه است. نباید این اشتباه صورت بگیرد. 
گفت دیوان حافظ به تصحیح محمد قزوینی با  باید 
که می گویم دکتر  همکاری دکتر قاسم غنی. این هم 
واقعاً  بــوده،  پزشک  ایشان  اینکه  بــرای  غنی  قاسم 
ادبیات  و  تاریخ  به  طبابتش  درکنار  ولی  بــوده  دکتر 
این  در  اساسی  کارهای  و  داشته  علاقه  هم  اینها  و 

کرده. زمینه ها 
کوچکترین  بدون  رهبر  خطیب  دکتر  هرحال  به 
تغییری عین متن تصحیح شدۀ قزوینی را برداشته و 

کرده. بنابراین ایشان تصحیح نکرده! معنی 
کردند؟ بعد از دیوان حافظ چه 

ح  شر گرفت؛  دســت  بزرگی  کــار  ایشان  حافظ  از  بعد 
گویا اول تاریخ بیهقی. الان من ترتیب  مرزبان نامه و 
زمانی اش را به یاد نمی آورم. تاریخ بیهقی هم چاپ 
کبر فیاض و دکتر قاسم غنی را ایشان معنی  دکتر علی ا
تصحیح  یعنی  حافظ  همان  عین  دوبـــاره  کــرده انــد. 

نکرده است. همان چاپ دکتر فیاض را معنی کرده. 
ــاً متن  ــع واق کــه  را  مــرزبــان نــامــه  کــتــاب  بعد هــم 
و  ترکیبات  و  لــغــات  خــصــوص  بــه  و  اســت  سنگینی 
که در آن هست برای  کنایات و اشعار و امثال عربی 
خواننده های عادی معنی کرده و مشکل را حل کرده 
که  گردها  شا هم  و  می خورد  معلم ها  درد  به  هم  که 
کنند. عامۀ  این را به عنوان یک متن درسی استفاده 
مردم هم به همین صورت. یعنی دکتر خطیب رهبر 
بدون  است.  کرده  بزرگی  خدمت  واقعا  کارها  این  با 
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سال  خیلی   ۱۳۹۳ تــا   ۱۳5۹ ســال  از  دکتر  ــای  آق
است!

فقط  می کند.  چه  که  نداشتیم  خبری  هیچ  ما  اصلًا 
کتاب ها درآمد. که یکی از این  گاهی می دیدیم 

بیشتر  ظاهراً  درآمــد؟  دوران  این  در  کتاب  چند 
کتابهایشان مال قبل از این دوران بوده؟

بیهقی  تاریخ  و  نامه  و مرزبان  گلستان و حافظ  بله. 
ولــی دقیق  بــود،  ایــن دوران  از  قبل  مــال  که  اینها  و 
بازنشستگی  از  بعد  بــه  متعلق  ــار  آث ــدام  ک نمی دانم 

ایشان است. 
که انزوای مطلوبی نبوده. گفت  پس می شود 

از  خبری  می پرسیدم  که  هم  کسی  هر  از  چون  بله. 
کسی نداشت.  گویا تماسی با  ایشان نداشتند. 

آقــای  بــود  چطور  کلاس هایشان  ــوای  ه و  حــال 
دکتر؟

گــفــتــیــم خیلی  کـــه قــبــلا  ــر مــحــجــوب  ــت بـــرخـــلاف دک
ایشان  داشتند،  جــذابــی  و  ــده  زن و  پویا  کــلاس هــای 
کردنشان خیلی آرام و یکنواخت بود و به آن  صحبت 

کلاس های پرشوری نداشتند.  صورت 
که  بــوده انــد  استادانی  آن  از  گفت  می شود  پس 

کتبی شان از شفاهی شان بهتر است؟
باشند  نوشته  خودشان  که  چیزهایی  هم  کتبی  آخر 
کردن هاست. مقاله هم  تقریباً نیست. همین معنی 

یا  بکند  تبلیغاتی  و  باشد  داشته  ادعایی  هیچ  اینکه 
کار، خودش چون ارزش  کنند.  دیگران برایش تبلیغ 
کرده. بعد هم  باز  را در جامعه  داشته جای خودش 
حافظ  مثل  صــورت  همین  به  را  سعدی  غــزل هــای 
کوچک هم  کرد. یک چندتا جزوۀ  کرد و چاپ  معنی 
و  اضافه  حروف  مثل  دستوری  نکات  بعضی  دربــارۀ 
ح نشد.  اینها چاپ کرد که آنها خیلی به اصطلاح مطر

استاد ایشان تا چه سالی تدریس می کردند؟
به  ــشــان ســـال 1359  ای کــه مــن خــبــر دارم  آنــجــا  ــا  ت
در  رفتند  و دیگر  بازنشسته شدند  تقاضای خودشان 
که  بار  آخرین  ندید.  را  ایشان  کسی  خانه نشستند و 
که استاد  من ایشان را دیدم تابستان سال 1359 بود 
همایی در تهران فوت شده بودند. پیکر استاد همایی 
را در منزلشان شسته بودند و بعد آورده بودند اصفهان 
ک سپردند و  در تخت پولاد تکیۀ لسان الارض به خا
گرفتند.  ایشان  برای  مجلس ختمی در مسجد سید 
که دکتر خطیب رهبر و دکتر  ما رفتیم آنجا و دیدیم 
کرده  مشایعت  تهران  از  شاه حسینی  دکتر  و  مصفا 
بودند و دنبال پیکر بی جان استاد همایی آمده بودند 
اصفهان و دم مسجد به عنوان صاحب عزا ایستاده 

که من ایشان را دیدم. بودند. این آخرین باری بود 
من  گفتند  مصفا  دکتر  آقــای  جــریــان  آن  از  بعد 
بیست  شــمــردم،  را  کفشها  ــودم  ب ایستاده  کــه  آنجا 

یعنی  بـــود؛  مسجد  ایــن  دم  کفش  جفت  هشت  و 
بیست و هشت نفر آمده بودند به مسجد سید برای 
می گفتند  مصفا  دکتر  درحالیکه  همایی!  استاد  ختم 
همایی  استاد  که  تخت فولاد  همین  مــرده هــای  گــر  ا
می آمدند  و  می شدند  زنده  کرده  تحقیق  درباره شان 

این مسجد پر می شد.
خوب حتماً این مجلس تحت تأثیر جنگ و اینها 

گرفته. قرار 
شلوغیهای  کــه  ــود  بـ شــرایــطــی  یــک  آن مـــوقـــع  بــلــه 
درگذشت  شــد  باعث  مختلف  عــوامــل  و  گروهک ها 
می گفت  مصفا  دکتر  نکند.  پیدا  انعکاسی  ایــشــان 
»کمال«  و  »جمال«  به  حال  به  تا  را  اصفهان  گر  ا که 
اضافه  هم  »جلال«  یک  همایی  استاد  می شناختند 
کرد و باید گفت اصفهان: شهر جمال و کمال و جلال. 
ولی خوب خیلی غم انگیز بود که وفات استاد همایی 

گرفت و تمام شد.  در چنین غربتی صورت 
متوجه  مــن  شما  صحبت های  خــلال  از  اســتــاد 
که دکتر خطیب رهبر اخلاق انزواطلبانه ای  شدم 

داشته اند. علتش چه بود؟
ذاتــی  خصلت  می کنم  فکر  اســت.  همین طور  بله. 
کنگره ها شرکت نمی کرد و  که در  ایشان بود و همین 
که این جزو  در مجامع شرکت نمی کرد نشان می داد 

سرشت ایشان بود. 
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که در  کم از ایشان هست. تنها همان مقاله ای  خیلی 
کنگرۀ بیهقی رفته بود و چند نکته از تاریخ بیهقی را 
ع  ج افشار رجو کرده ، می شود به فهرست ایر ح  مطر
اما  داشته اند.  مقاله  چند  ایشان  اصلًا  که  دید  و  کرد 
که  نــبــود؛ مثل بعضی ها  کــارهــا  ایــن  دنــبــال  ظــاهــراً 
تحلیل می کنند و مثلًا دربارۀ خصوصیات داستانهای 
اندیشه های  دربـــارۀ  یا  می نویسند  کتاب  شاهنامه 

مولانا در مثنوی مطلب می نویسند. 
گی خاص ایشان چه بود؟ ویژ

کارش را جدی  همین نظم و ترتیب ایشان و اینکه 
کتابها را فراهم آورده بود. گرفته بود و همۀ این 

یادتان هست به شما چه نمره ای دادند؟
در دورۀ لیسانس درس دستور زبان به ما درس می داد 

که من هیچوقت علاقه ای به این درس نداشتم.
کــه چــه نــمــره ای بــه شما  بـــرای همین پــرســیــدم 

دادند. )خنده(
گرفته باشم.  فکر نمی کنم نمرۀ خوبی 

کم را  که نمره های  برای این پرسیدم چند دادند 
می گویند استاد این نمره را داد! ولی نمرۀ بالا را 

گرفتم. )خنده( می گویند این نمره را 
خوبی  نمرۀ  درس  آن  در  نمی کنم  فکر  من  ولی  بله 

گرفته باشم.

بعد هم درس دیگری با ایشان نداشتید؟
ایشان  با  نثر  متون  هم  لیسانس  فوق  دورۀ  در  چرا 
کـــه هــمــیــن تـــاریـــخ بــیــهــقــی و قــســمــتــی از  ــیــم  داشــت

مرزبان نامه را توضیح می دادند.
که نوشته اند؟ ح هایی  در حد همین شر

مدتی  که  شنیدم  اواخر  این  نبود.  این  از  بیش  بله. 
که متأسفانه فوت شد.  مریض بوده و بعد هم 

شما در مراسم ختم ایشان شرکت داشتید؟
کسانی رفته اند.  کجا بوده و چه  نه. اصلًا نفهمیدم 
ما  ماست.  از  نیست،  ایشان  از  اشکال  این  البته  که 
گر تهران بودم بالاخره یک راهی پیدا  دور از مرکزیم و ا

می کردم و می رفتم می دیدمشان.
البته فکر می کنم این بیت مصداق زندگی ایشان 
معشوقه  جانب  از  که  تا  کــه:  ماست  از  خیلی  و 
به  بــیــچــاره  عــاشــق  کــوشــش   / کششی  نــبــاشــد 

جایی نرسد!
ــان هــم چــنــدان عــلاقــه ای  ــودش گــویــا خ ایــشــان 

کسی به دیدارشان برود. که  نداشته اند 
ایشان  هــم دوره هــای  نداشتند.  علاقه ای  هیچ  نــه. 
کــســانــی مــثــل دکــتــر  ــد.  ــردنـ کـ خــیــلــی شــهــرت پــیــدا 
ج شهرت خیلی زیادی  که در داخل و خار زرین کوب 
کردند، ولی ایشان اهلش نبودند. بگذارید این  کسب 

که می گوید: شعر دکتر صورتگر را الان بخوانیم 
ندانم ز مرغان چرا مرغ شب

ز هستی نشانی جز آواش نیست
بنالد به بستان شبان دراز

که امید فرداش نیست گویی  تو 
گر نداند ز یک نغمه بیش چه غم 

که در دلکشی هیچ همتاش نیست
مر او را یکی آسمانی نواست

گر چهرۀ مجلس آراش نیست ا
ید وز جهان گمنامی اندر ز به 
جز آزاده ماندن تمناش نیست

وست ز گر این آر من و مرغ شب را 
کسی را به ما جای پرخاش نیست!

گویای  شعر  ایــن  ــود.  ب حسن ختامی  احسنت! 
که از دست  خلق و خو و منش آن استاد عزیز بود 

رفت. صحبت دیگری هم دارید استاد؟
که  کسانی  که  کنم  کید  من فقط می خواهم این را تأ
به ادبیات علاقه مند هستند یکّه شناس نباشند. فکر 
گفت  که فقط یک چهره وجــود دارد و هرچه  نکنند 
که بگویند  کس دیگری نیست! این  حجت است و 
کتاب  این  و روی دست  زده  را  آخر  کتاب حرف  این 
چیزی نخواهد بود یا این شخص بی همتاست و... 
کسی در همین فضای مجازی  چند وقت پیش یک 
کسانی  که  که شما امیدی دارید  کرده بود  از من سؤال 
مثل فروزانفر و همایی و اینها دوباره بوجود بیایند؟ من 
هم خیلی خلاصه این بیت حافظ را در جوابش گفتم:

وح القدس ار باز مدد فرماید فیض ر
دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد

که  افراد یکه شناس بشوند ضررش این است  اینکه 
فیض  از  را  خودشان  و  نمی روند  دیگران  آثــار  ســراغ 
این  و  می کنند  مــحــروم  مختلف  افـــراد  ــار  آث از  ــردن  ب
فکر  که  باشد  بزرگی  نقص  هرکسی  بــرای  می تواند 
کرده، بنابراین سراغ  کند یک نفر آمده حرف را تمام 
کارهای دیگران نباید رفت. این خیلی اشتباه است.

در آخر هم شادی روان و آمرزش ابدی استاد خلیل 
خطیب رهبر را آرزو می کنیم و امیدواریم حق استادی 

کند. گردن ما داشت حلال  که به  را 
ان شاءالله                                                              ادامه دارد



ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ

ــــذِی مَـــنَّ 
َ
حــیــم الـــحَـــمـــدُلِلهِّ الّ ــرَّ حــمــن ال ــرَّ بــســم الله ال

ــیــهِ وَآلِـــــهِ _  ــلَ ـــی الُله عَ
َ
ــهِ _ صَـــلّ ــدٍ نَــبِــیِّ ــمَّ ــحَ ــمُ عَــلَــیــنَــا بِ

الِفَـة مَمِ المَاضِیَـةِ والقُرُونِ السَّ
ُ
دُونَ الأ

کلامِ  ۹۱. از »تراشیدگی« تا »خراشیدگی« در بلورِ 
سعدی

ــوی، از  ــت وگ ــف گ ــیـــرازی، بــی هــیــچ  ــدیِ شـ ــع شــعــرِ س
سخنِ  نمونه هایِ  دل آویــزتــریــن  و  درخــشــان تــریــن 
سَلاسَت،  و  و دقّت  رقّت  و  لُطف  در  و  است،  پارسی 

آیتی از آیاتِ سخنوری.
ــه خــویــشــتــن را  ک ــراز راســـت مــی گــفــت  ــی شــیــخِ ش

مُخاطب ساخته می فرمود:
گرفته ای سعدی! جهان به تیغِ بَلاغت 

که جُز فیضِ آسمانی نیست سپاس  دار! 
که در آفاق صیتِ شعرِ تو رفت بدین صفت 

وانی نیست که آبش بدین ر نرفت دجله 
)کلیات، چ امیرکبیر، ص709(

سعدی،  شعرِ  دلپَسَندِ  روانـــیِ  و  بی مانند  لطفِ 
به  را  سخن سنجان  گـــاه  کــه  اســـت  چــنــدان  الــبــتــه 
کشانیده و دیدگانِ ناظران را چُنان  مبالغه در داوری 
بعضِ  از  که  ساخته  شیخ  ألفاظِ  تراشیدگیِ  مَسحورِ 
بکلّی  میانه  ایــن  در  جُزئی  چند  هر  خراشیدگیهایِ 

چشم در دوخته اند.
که بحَق مردی سُخَندان و  مرحومِ دکتر صورتگر 
بود:  سخن سنج و هنرمند به شمار می رفت، مدّعی 
کلمه  یک  پرداخته،  سعدی  که  غزلیاتی  همۀ  »در 

ݘ  ݧ غَثّ و سَمــــــــــــــــــــــــــــین دربارهݧ
مین ݩݩفَصَح المُتَکَݡلِݩّ ݩݘݧ ݧ اݧ
جویا جهانبخش
وهشگر حوزۀ ادبیات و دین پژ

قسمت ششم
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حشوِ قبیح یا یک جملۀ معترضه و غلط انداز نمی توان 
یافت« )رأیِ صاحبنظران...، ص10(؛ »صدایِ حروف 
نیز با هم متناسب و هم آهنگ است« و »کلماتِ آن 
و  بیرون می آید  لبِ خواننده  و دو  از حنجره  بآسانی 

گوش را نمی خراشد« )همان، همان ص(.
گویا آن مرحوم در این اندازه لَطیف انگاریِ غزلِ 

سعدی راهِ إفراط پیموده باشد.
ــاره  ــ ب ــن  ــ ایـ ــر ســخــن ســنــجــان در  ــگـ دیـ ــضِ  ــعـ بـ
داوری  واقع بینانه تر،  بسا:  ای  و  سختگیرانه تر، 

کرده اند.
علّامه شِبلیِ نُعمانی در شِعر العَجَم )54/4 و 55( 

گفته است:
شده  شناخته  غــزل  خــداونــدِ  که  سعدی  شیخ   ...«
که ألفاظش در غزل رقیق  علّتِ عمده اش این است 
در  روی[...  همین  ]از  می باشد؛  پُـــردَرد  و  ــازک  ن و 
که  و فرسوده ای  کهنه  و  ألفاظِ سخت  بعضی موارد 
که در آن باید باشد،  کرده لطف و حلاوتی  استعمال 

نیست؛ مثلًا:
ی وی و خبر ندار تو می ر

وندر عقبت قلوب و أبصار
*

ود بازآید ود ور بر گر برانی نر
یرست مگس دکّۀ حلوائی را گز نا

*
این قاعدۀ خلاف بگذار

کُن وین خوی معاندت رها 
کلامِ مُتَنَبّی  از جملۀ اعتراضاتِ علّامه ثَعالِبی به 
که  ألفاظی  غزل  و  تشبیب  در  او  که  است  این  یکی 
کار بُرده آن ألفاظ مناسب و موزون نمی باشند.«. به 

هـ .ق.(،   1200_1116( بلگرامی  آزادِ  میرغلامعلیِ 
از سخن سنجانِ بزرگِ شبهِ قارّه، در تذکِرَۀ سَروِ آزاد، 
گزارشِ أحوالِ »میرزا محمدطاهرِ وحیدِ قزوینی«  در 

این بیت را از وی آورده است:
»شاعران جان از برایِ شعرفهمان می کَنَند

کس وَجیه افتاد مُفتِ شوهر است«؛ دخترِ هر 
آنگاه نوشته:

این  أمثالِ  »در این شعر طُرفه مضمونی واقع شده. 
مضمون هرچند بلند و نازک باشد، بَستن و در زبانِ 

که  بُخاری  عمعقِ  مثل  چــرا؟  افتادن،  حرف گیران 
که تشبیه می دهد و می گوید: خود را به 
یص چنان به خونِ من شده مُژگانِ او حر

ید! که شیعیانِ حسینِ علی به خونِ یز
که خود را در چه مَحَل فرود  و شیخ سعدیِ شیرازی 

می آرَد:
گِل درماند یرِ بارِ تو سعدی چو خَر  به  به ز
یرِ بارِ من است که بیچاره ز دلت نسوخت 

که دهانِ خود را به چه می آلاید: و عُرفیِ شیرازی 
کُنَد کی  شاهدِ عصمت تلاشِ صحبتِ من 
ز جوشد از لبهایِ من! خون حیضِ دخترِ  رَ

که خود را به چه حواله می کند: و ملّاملکِ قمی 
فِ دوستی تا چند بوالفضول زَنَد لا

کُتَک زنید)1( دادِ أدب دهید و ملک را 
که از چه مقام حرف می زند: و نعمت خانِ عالی 

که شیشۀ می در سُجودِ جام شده ست بیا 
که خانۀ ما مسجدالحرام شده ست ببین 

و  ص227  ث،  مُــحَــدِّ میرهاشمِ  چ  آزاد،  سَــروِ  )تذکِرَۀ 
228؛ و: چ زُهرۀ نامدار، ص167ـ با ضبطِ »اعمق«، 

به جایِ »عمعق«ـ(

گلستان ۹۲. حفظِ بابِ هشتمِ 
در  شــیــرازی  حکمتِ  علی أصغرخانِ  مــیــرزا  مــرحــومِ 
أیّـــام و خــاطــراتِ خــویــش، از جمله  ــزارشِ ســوانــحِ  گـ

می آورَد:
گرفتم  تصمیم  بودم،  بستری  و  مجروح  وقتی   ...«
کردنِ فصلِ هشتمِ گلستان  که أیّامِ مرض را به حفظ 
حافظه  به  مدّت  آن  در  را  فصل  آن  تمامِ  بگذرانم. 

سپردم«                                  )رهآوردِ حکمت، 41/1(.
گلستان  حفظِ  به  مربوط  روزنوشتِ  یادداشتهایِ 
شبابِ  عــهــدِ  ــۀ  ــ روزان قــلــم انــدازهــایِ  در  مــی تــوان  را 
گهانیِ هفت تیر  که وقتی در أثرِ لغزشِ نا حکمت دید 
بسختی  او  ــایِ  پـ گــلــولــه  یــک  نــاخــواســتــۀ  شلیک  و 
گزیر بستری و محدود،  مجروح شده بوده است و بنا
حفظ  را  گلستان  هشتمِ  بابِ  از  معیّنی  سهمِ  روز  هر 
بُرده  پایان  به  ــام  أیّ همان  در  را  کار  این  و  می کرده 
)نگر: ره آغازِ حکمت، 625/1 و 626 و 628 و 629 

و 631 و 632 و 635 و 636(.

کِن«! کِت« شدنِ »سا ۹۳. »سا
که سالها  یکی از استادانِ بنامِ دانشگاه، در سخنانی 
این در »همایشِ سعدی در غزل« )تهران:  از  پیش 
از  بحث  در  رانــد،  هـــ .ش.(   1389 اردیبهشتِ  دومِ 
گوئی  از خود بدَر شدم /  غزلِ »از در درآمدّی و من 
ازین جهان به جهانِ دگر شدم«، وقتی به آن بیتِ 

که سعدی می فرماید: بلندِ دلپسند 
گفتم ببینمش مگرم دردِ اشتیاق

کن شود بدیدم و مشتاق تر شدم، سا
کــت«، و در  کــن«، خــوانــد: »ســا رسید، به جــایِ »ســا

گفت: مقامِ توضیح 
کن شود نوشته اند. درد  سا »... این نسخه ها همه 
یزد  لهجۀ  أطبّاء قدیم، در  نظرِ  کن نمی شود. در  سا

کت می شود. ...«. کرمان و اینها، درد سا و شیراز و 
یک  در  ف  تَصَرُّ و  دَخل  بــرایِ  از  شیوه ای  چُنین 
از  چند  هر  عالمانه؛  نه  اســت،  عامیانه  کهن،  متنِ 
که منِ  رَئیسِ فرهنگستانِ عُلوم سر زده باشد. این 
بر  افزون  و  اردکانِ یزد هستم  أهلِ  مثلًا  نوعی چون 
هفتصد سال پس از سعدی از پیرامونیانم شنیده ام 
حُکم  دستآویز  همین  به  مــی شــود،  کت  سا درد  که 
در  آنچه  نه  می گفته،  را  همین  نیز  سعدی  که  کنم 
ساده انگاری  هم  نوشته اند،  کتابش  نسخه هایِ 

است و هم ساده لوحی.

۹4. »بِه ز سَعد و سرای و إیوانش...«
گفته است:  هَب 

َّ
جامی در مثنویِ سِلسِلـة الذ

رفت سَعدیّ و دَم ز یکرنگی
زدنِ او به سَعدِبِن زنگی

بِه ز سَعد و سرای و إیوانش
گُلستانش نامِ سَعدیست در 

)هفت اورنگ، چ مدّرِسِ گیلانی، ص302(
که از روزگارِ »سعدبنِ زنگی« و  راستی درین قرنها 
حکمرانیِ او می گذرد، آیا جامعۀ ایرانی جُز بازخوانیِ 
برایِ  بهانه ای  سعدی  شیخ  ماندگارِ  و  شاهوار  آثــارِ 

گویا نه! یادکردِ او داشته است؟... 
ــمــدوحِ  اخــتــفــایِ نـــام و نــشــانِ شــاخــص تــریــن مَ
سعدی )و ممدوحانی از این دست( در پَسِ عظمتِ 
همین  به  را  وی  نــامِ  حتی  که  است  چندان  مــادِح، 
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که فرا یاد داریم، مشمولِ سهو و مُسامحه  اندازه هم 
کسی  آن  یعنی  سعدی،  أصلیِ  ممدوحِ  چه  گردیده؛ 
یکرنگی  از  دَم  وی  به  سعدی  جامی،  قــولِ  به  که 
است  زنــگــی«  سعدبن  أبوبکربنِ  »ســعــدبــنِ  ــی زَد،  مـ
 ،)571 مقالاتِ قزوینی، چ أساطیر، 569/3_  )سنج: 

نه خودِ »سعدبنِ زنگی«.
وقتِ  در  شیخ   ...« قزوینی،  علّامۀ  قولِ  موافقِ 
وفاتِ سعدبنِ زنگی در سنۀ 623 ظاهراً جوانی بوده 
است در حدود بیست یا بیست واَند ساله، و بدیهی 
که در این سن هنوز به رتبۀ شاعری و شهرت  است 
کابِر نرسیده بوده است، و به  و معاشرت با ملوک و أ
کلّیّاتِ او  که در تمامِ  همین جهت است بدونِ شک 
یا مرثیه ای در  نثر... مطلقاً و أصلًا مدحی  از نظم و 
إیمائی  یا  إشاره ای  أدنیٰ  حتّی  یا  زنگی  سعدبنِ  حقِّ 
آن  در  وی  که  شود  معلوم  آن  از  که  نحوی  به  بدو 
حین در جزوِ أحیا بوده است بوجهٍ من الوُجوه یافت 
از  که شیخ نامی  نمی شود و فقط در دو سه موردی 
واضح  کلام  سیاقِ  از  صریحاً  همه جا  است،  بُرده  او 
بوده  گذشتگان  زمــرۀ  از  وقــت  آن  در  وی  که  اســت 
است...«       )مقالاتِ قزوینی، چ أساطیر، 558/3(.

که ممدوحِ محبوبِ سعدی، را  با این همه، این 
أبوبکربن  »سعدبن  نه  دِهَند،  قلم  زنگی«  »سعدبن 
که نوادۀ اوست ـ ، _ به تعبیرِ علّامۀ  سعدبنِ زنگی« _ 
و   )507/3 )هــمــان،  عمومی«  »اشــتــبــاهِ   _ قزوینی 
که بعضِ قُدَما و متأخّران بدان  خطایِ شایعی است 

دچار آمده اند.

۹5. قبایِ اطلس
سفرِ  از  که  أهَمّیّتی  با  ــزارشِ  گ در  بدیعی  نــادرۀ  بانو 
چین  جیانِ«(  »شین   /( »سنجان«  ایالتِ  به  خود 

نوشته اند، می گویند:
فراوانی  به  کاشغر  بازارِ  در  که  أجناسی  جملۀ  »از 
کِ  که پوشا یافت می شود، پارچه هایِ اطلس است 
همچنان  آن  به  و  می باشد  منطقه  آن  بانوانِ  رایــجِ 

قبایِ اطلس می گویند.
حافظ می فرماید:

قلندران حقیقت به نیم جو  نخرند
یست که از هنر  عار کس  قبایِ اطلس آن 

و یا مولوی فرموده است:
و ای نفسِ مطمئنّه، اندر صفاتِ حق ر

کی در این پلاسی اینک قبایِ اطلس، تا 
و در جایِ دیگر مولوی می فرماید:

کُفرسوز آمد که برقش  قبایِ اطلسِ معنی 
گر این اطلس همی خواهی، پلاسِ حرص را بَرکَن

گویم بَس گر پوشیدم این اطلس، سخن پوشیده  ا
گر خود صد زبان دارم، نگویم حرف چون سوسن« ا

)کلک، ش 25 و 26، ص170(
می نویسم:

فارسی زبانانِ  زبانِ  در  همچُنان  که  اطلس«  »قبایِ 
أجَـــل سعدیِ  شــیــخِ  شــعــرِ  در  اســـت،  روان  »کــاشــغــر« 

شیرازی هم آمده است:
یرِ چینست اندامِ تو خود حَر

کُنی قبایِ اَطلَس؟! دیگر چه 
)کلیات، چ امیرکبیر، ص652(

در  که  کاشغر  به  سعدی  سَفَرِ  حکایتِ  بعیدست 
بسا  چه  وگرنه  باشد؛  واقعی  است،  ج  مندرِ گلستان 
کجا  که: از  أربابِ أذهانِ خَیال پَروَر با خود می گفتند 
کاشغر و به عنوانِ  که سعدی در همان سفرِ  نه معلوم 
رهآوردِ سَفَر، از برایِ محبوبِ حَریراندامِ خود »قبایِ 
کاشغر  اطلس« نیاورده و اینجا از همان رَهآوردِ سفرِ 

سخن نرانده باشد؟!

با غزلهایِ سعدی مثل غزلهایِ حافظ  ۹6. چرا 
فال نمی گیرند؟

گــفــت وگــوئــی در بــابِ  ــد در  آقـــایِ دکــتــر ضــیــاءِ مــوحِّ
چرا  این که  و  حافظ  به  عــام  إقبالِ  دربــارۀ  سعدی، 

گفته اند: چُنان إقبالی به سعدی نیست، 
شعرِ  مــهــمِّ  مشخّصۀ  دو  ــه  ب ــرمــی گــردد  ب »ایـــن 
حافظ، یعنی: پاشان بودن، و تأویل پذیر بودنِ آن.

ع  متنوّ مضامینِ  وجــودِ  بــودن،  پاشان  از  منظور 
غــزلــیــاتِ حافظ  ایــن کــه  و  اســت  ــزلِ حافظ  غ هــر  در 
به  غزلش  هــر  در  حافظ  و  نـــدارد  مضمون  وحـــدتِ 
می پردازد،  عشق  به  هم  می پردازد.  مضمون  چند 
نِفاق،  و  ریا  از  انتقاد  به  هم  شــاه،  از  انتقاد  به  هم 
گذران بودنِ زندگی، و هم به اندوه و رنجی  هم به 
یک  شما  وقتی  بنابراین  می کند.  تحمل  آدمــی  که 

در  که  حالی  با  متناسب  می خوانید،  را  حافظ  غزلِ 
غزل  بیتهایِ  از  یکی  با  می توانید  دارید،  لحظه  آن 

کنید. ارتباط برقرار 
کنم.  بگذارید به یک نمونۀ خیلی ملموس إشاره 
بود.  شعر  به  علاقه مند  که  داشتم  مــادربــزرگــی  من 
گاهی می آمد به من می گفت: یک فالِ حافظ برایم 
می گرفتم،  فــال  بــرایــش  داشــتــم  کــه  بــار  یــک  بگیر. 
این  مطلعش  که  آمد  غزلی  کــردم،  باز  که  را  حافظ 
 / کنی  آزاده  غم  ز  را  خود  که  نکته  این  بشنو  است: 
شروع  کنی.  ننهاده  قسمتِ  طلبِ  گــر  ــوری  خ خــون 
کِ  خا عاقبت  بیتِ:  به  رسیدم  تا  خواندن  به  کــردم 
که  کُن  سبو  فکرِ  حالیا   / شد  خواهی  کــوزه گــران  گِــلِ 
گِلِ  کِ  خا عاقبت  عِ  مصر خواندنِ  با  کُنی.  باده  از  پُر 
و  افتاد  گریه  به  مادربزرگم  شــد،  خواهی  کــوزه گــران 

گفت: ببین دارد خبرِ مرگِ من را می دهد!
حالی  برحسبِ  کس  هر  می گویم:  که  اینجاست 
که دارد، با بیتی از غزلِ حافظ ارتباط برقرار می کند. 

عِ مضمونی را ندارد. أما غزلِ سعدی این تنوّ
مــوردِ  همه  ایــن  حافظ  شعرِ  این که  دیگرِ  دلیلِ 
إبهام و تأویل پذیر بودنِ  إقبال است، برمی گردد به 
که در غزلِ حافظ هست،  غزلیّاتِ حافظ. آن إبهامی 
حافظ  شــعــرهــایِ  بعضی  نیست.  ســعــدی  غـــزلِ  در 
که چند معنا می شود از آنها  آنقدر تأویل پذیر هستند 
کس برحسبِ سلیقۀ خودش و  درآورد و بنابراین هر 
متناسب با حال و معرفت و میزانِ سوادش می تواند 
کند. ... .« )روزنامۀ شرق،  با این غزلها ارتباط برقرار 

س11، ش1955، 1392/11/28 هـ .ش. ص7(.

۹7. دَلالتِ شعرِ سعدی بر قتلِ هژیر!
سعدی در غزلی می فرماید:

کیست که  کُشته بینند و مقاتل نشناسند 
کاین خدنگ از نظرِ خلق نهان می آید!

)کلیات، چ أمیرکبیر، ص516، غ289(
شادروان دکتر محمدجعفرِ مَحجوب نوشته است:

دورانِ  در  ــه  ــ ک ــی  ــانـ ــاسـ سـ ــــکِ  ــل ــ ــان م خــ »آقــــــــایِ 
بود  وی  معاونِ  هژیر  عبدالحسینِ  نخست وزیریِ 
کارتِ  رویِ  بر  را  بیت  این  هژیر  روزی  که  کرد  نقل 
ویزیتِ خود برایِ ایشان نوشته بود. یکی دو روز بعد 
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إمامی  حسینِ  دستِ  به  تهران  سپهسالارِ  مسجدِ  در 
ترور شد!« 

)از هفت پیکر تا هشت بهشت، ص208، هامِش(.

گلستان نیامده! که در  ۹8. شعرهایِ دیگران 
سعدی در خاتمۀ  گلستان، بتَصریح نوشته است:

از  است  مؤلّفان  رســمِ  که  چنان  جمله  این  در   ...«
شعرِ متقدّمان بطریقِ استعارت تلفیقی نرفت.

کهن خرقۀ خویش پیراستن
یت خواستن« به از جامۀ عار

)گلستان، چ یوسُفی، ص191(.
بیتهائی  گلستان،  نسخِ  بعضِ  در  همه،  ایــن  با 
که از سعدی نیست، و بی مُبالاتی بعضِ  هست نادِر 
سعدی  کــتــابِ  بــه  سپسین  خــوانــنــدگــانِ  و  کــاتــبــان 
نُسَخِ  از دقّت در  را  کرده است. این  إلحاق و إقحام 
که  می دانیم  البته  و  می کرد؛  معلوم  می توان  کتاب 
است  می رسیده  نظر  به  مناسب  که  بیتهائی  إلحاقِ 
کتاب، از عاداتِ زیانبارِ شماری از  به متن یا هامِشِ 
خوانندگان و رونویسگرانِ قدیم بوده است، و همین 
بعضِ  در  را  فــراوانــی  پریشانیهایِ  ناپَسَند،  ــادتِ  ع

کهن دامن زده! متونِ منثورِ 
گفته است: سعدی یک جا در گلستان 

کس نیاموخت علمِ تیر  از من
که مرا عاقبت نشانه نکرد

)گلستان، چ یوسُفی، ص79(
مشهوری  بسیار  عَــرَبــیِ  بیتِ  مضمونِ  البته  ــن،  ای

است:
کُلَّ یَومٍ مَایَـةَ  مُهُ الرِّ عَلِّ

ُ
أ

ا اشتَدَّ سَاعِدُهُ رَمَانی فَلَمَّ
کرده  گزارش  )یا آنگونه بعضِ رُواتِ أدب و نُقّادِ لُغَت 

َ ساعِدُهُ رَمَانی(.
ا استَدّ و رُجحان نِهاده اند:... فَلَمَّ

بیتِ  این  گلستان،  نسخِ  بعضِ  در  روی،  هر  به 
کــه داشــتــه است  آوازه ای  بــه واســطــۀ  را هــم  عَــرَبــی 
ص305  یوسُفی،  چ  گلستان،  )نگر:  کرده اند  إلحاق 
معتبرتر  و  کهنه تر  دستنوشتهایِ  در  لیک  592(؛  و 
سعدی  که  پیداست  و  نیست،  آن  از  ــری  أثَ کتاب، 
که: »... از شعرِ متقدّمان بطریقِ  گفته است  درست 

استعارت تلفیقی نرفت«.

در بعضِ نسخِ همان گلستان به تناسبِ بیتِ:
که خواهی پیچ چوبِ  تر را چنان 
نشود خشک جُز به آتش راست

)گلستان، چ یوسُفی، ص155(،
کتابهایِ  که مضمونی مشابه دارد و در  بیتی عَرَبی را 
نیست،  سعدی  از  بی شبهه  و  آمده  سعدی  از  پیش 
کرده اند )نگر: گلستان، چ یوسُفی، ص478؛  إلحاق 
و: تصحیحِ قریب، چ حدیثِ امروز، 1387 هـ .ش.، 

ص104(.
و  کهنه تر  نسخه هایِ  در  البته  هــم  بیت  ایــن 
همان  از  است  نمونه ای  و  نیست؛  گلستان  أصیل ترِ 

که سعدی در گلستان نیاورده! شعرهایِ دیگران 
بیت:

مکن تکیه بر مُلکِ دنیا و پُشت
کُشت ورد و  کس چون تو پر که بسیار 

یوسُفی، ص59(  گلستان )چ  أوایــلِ  در همان  که  را 
ج است، برخی، بر بنیادِ منابعِ متأخّر، از أسَدیِ  مُندَرِ
گلستان، چ قریب، تهران:  اِنگاشته اند )نگر:  طوسی 
1310 هـ .ش.، ص »فه«(؛ لیک بِنا بر فَحصِ بعضِ 
گــرشــاســب نــامــه یِ أســدیِ  بُـــن، در  از  پــژوهــشــگــران، 
یوسُفی،  چ  گلستان،  )نــگــر:  اســت  نیامده  طــوســی 

ص235 و 236(.
همچُنین بیتِ:

که با مهتر  ستیزد کهتر  هر آن 
که هرگز  برنخیزد چنان افتد 

و در أصل  آمده است  گلستان  نُسَخِ  بعضِ  که در 
رگانی است 

ُ
أسعدِگ رامینِ فخرالدّین  ویس و  أبیاتِ  از 

امــروز،  حدیثِ  چ  قریب،  تصحیحِ  گلستان،  )نگر: 
کهنه تر و  1387 هـ .ش.، ص104(، در نسخه هایِ 
بیتهایِ دیگران  آن  از  باز  و  نیست؛  گلستان  معتبرترِ 

که سعدی در گلستان نیاورده!  است 
انتسابش  یــا  کــه  دســت  ایــن  از  بیتهائی  ســـوایِ 
یا  و  ــت،  اس مُنتَفی  معتبر  و  کهن  گلستان هایِ  بــه 
هست  نیز  سُــروده هــائــی  سعدی،  غیرِ  به  انتسابش 
صوری  یا  مضمونی  مُشابَهَتِ  بــابِ  از  تنها  گویا  که 
دیده  از  و  اســت  شــده  پنداشته  گلستان  بیتهایِ  از 
کرده اند،  استعجاب  و...  قدیم تر  متونِ  در  شدنش 

حال آن که از بُن داستان چیزِ دیگری بوده است.

علّامۀ  یــادداشــت هــایِ  در  استعجاب ها  ایــن  از 
تحقیق  پیشوایانِ  از  بحَق  که  قزوینی  محمّدِ  فقید 
گویا به  گاه  و تدقیق در شمار بود، دیده می شود؛ و 
اعتبارِ مقامِ مَنیعِ آن بزرگ در پهنۀ دانش و پِژوهش، 
در  ص  تَفَحُّ و  س  ــفَــرُّ تَ ــدونِ  ب و  باید،  آنچه  از  بیش 
گرفته  جــدّی  گلستان،  حِ 

َ
مُنَقّ نُسَخِ  و  معتبر  متونِ 

شده است )نمونه را، سنج: جدال مدّعیان با سعدی، 
ناصرِ  پنج روزه...،  این  مگر  و:  إمداد، ص64؛  حسنِ 

پورپیرار، چ: 1، ص69 و 70(.
علّامۀ فقید، محمدِ قزوینی، می نویسد:

بود که مایه رُ »... از رعیّت شهی 
کند و بام اندود بُنِ دیوار 

را  سابق الذّکر  فارسیِ  شعرِ  که  نماناد  مخفی   ....
راحـة الصّدور،  در  اســت،  موجود  گلستان  در  گویا  که 
گویا  و  مــی دهــد  نسبت  سنائی  بــه   476 و  ص30 
ــصّــدور قــریــبِ 50  کــه راحــة ال ــرا  همین حــق بــاشــد، زی
خودِ  أصلِ  و  است  شده  تألیف  گلستان  از  قبل  سال 
کتابخانۀ ملی  نسخۀ وحیدِ راحـة الصّدورِ محفوظه در 
استنساخ  گلستان  تألیفِ  از  قبل  گویا...  هم  پاریس 
این  که  نمی مانَد  شبهه ای  تقریباً  پس  است.  شده 
از  یا  هست  سنائی  از  حــالا  نیست.  سعدی  از  بیت 
أشعارِ  سبکِ  به  ولی  شود؛  تحقیق  باید  دیگر،  کسی 

اوست یعنی أشعارِ حدیقۀ او.« 
وینی، 116/5 و 117(. )یادداشتهایِ قز
بر  حاشیه ای  در  مینُوی  مُجتبی  استاد  زنده یاد 
در  أصــلًا  ــا  »آی اســت:  نوشته  قزوینی  یــادداشــتِ  ایــن 

گلستان هست؟« )همان، 5/ ]1388[(.
می نویسم:

مینُوی  مجتبی  اســتــاد  عــالــی مــقــدار  عــلّامــۀ  تــردیــد 
حِ  مصحَّ گــلــســتــانِ  نسخۀ  در  مــزبــور  شــعــرِ  بجاست. 
نُسَخِ  بعضِ  و  یوسفی  غلامحُسَینِ  دکتر  شـــادروان 

که عجالـةً دیده ایم، نیست. دیگر 
که مرحومِ علّامۀ قزوینی  احتمال می دِهَم بیتی 

از گلستان به یاد داشته، این بیت بوده است:
که طرح ظلم افکند پادشاهی 
پایِ دیوارِ مُلکِ خویش بکَند

)گلستان، چ یوسُفی، ص64(
و مضمونِ این بیت چُنان که ملاحظه می فرمائید 
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فرو  بدانها  عِجالـةً  که  دیگر  نُسَخِ  بعضِ  و  یوسُفی 
نگریستیم نبود. آنچه در گلستان آمده _ و بِاِحتمال، 
سعدی، در سرایشِ آن، به آن دو بیتِ پیشگفته هم 
می شود  دیده  که  چنان  ولی  داشته،  چشمی  گوشۀ 
قزوینی  علّامۀ  که  پیداست  )و  است  متفاوت  بسیار 
فته خَلط فرموده است(ـ ، این 

ُ
میانِ آن و شعرِ پیشگ

است:
کرده اند یرِ  زمین دفن  بس نامور به ز

ویِ زمین بر، نشان نماند کز هستیَش به ر
ک یرِ خا که سپردند ز وان پیر لاشه را 

کز او استخوان نماند کش چنان بخورد  خا
وان به خیر زنده ست نامِ فرّخِ نوشیر

وان نماند که نوشیر گذشت  گرچه بسی 
کُن ای فلان و غنیمت شمار عُمر ی  خیر

که بانگ برآید فلان نماند زان پیشتر 
)گلستان، چ یوسُفی، ص59(

که همانندی، تَوجّه بَرانگیز است  باز هم براستی 
)2(، و 

)نیز نگر: نه شرقی، نه غربی، إنسانی، ص204(
مرحومِ قزوینی شاید حق داشته است این دو سُروده 

کُنَد!)3( را خَلط 
معتبر  گلستان هایِ  در  ع  تَتَبُّ آنچه  روی،  هر  به 

غربی،  نــه  شــرقــی،  نــه  )نگر:  گفته اند  هم  دیــگــران  و 
گلستان، چ یوسُفی، ص259(  إنسانی، ص206؛ و: 
حدیقـة الحقیقه یِ  بیتِ  آن  به  اســت  نزدیک  بسیار 
سنائی؛ و علّامۀ قزوینی شاید حق داشته است آن را 

با آنچه در گلستان آمده اشتباه بگیرد!
یادداشتهایش  در  قزوینی،  محمدِ  فقید،  علّامۀ  باز 

می نویسد:
کرده اند کسب  که نامِ نکو  وان  »آن خسر

رفتند و یادگار انوشان جُز آن نماند
گنج بود گرچه فراوانش  وان ا نوشین ر

وان نماند جُز نامِ نیک از پسِ نوشین ر
گلستان  در  و  دارد  راحـة الصّدور  در  بیت،  دو  این 
چه  بــه  را  ایــن  نمی دانم  مــن  و  ــت،  اس مسطور  هــم 
کنم؟ از یک طرف سعدی در آخرِ گلستان ادّعا  حمل 
کسی استشهاد نیاورده  گلستان از شعرِ  که در  می کند 
سنۀ  در  که  راحـة الصّدور  تألیفِ  دیگر  طرفِ  از  است. 
تألیفِ  از  قبل  سال   57 یعنی  مدّتی  )ظ( شده   599
که  راحـةالصّدور  وحیدۀ  نسخۀ  بلکه  است،  گلستان 
از  قبل  سال   21 شده،  نوشته   )635(  635 سنۀ  در 
کرد  تألیفِ گلستان نوشته شده است. پس باید حمل 
یا تمثیلِ  گلستان  را در  این دو بیت  نُسّاخ  بر إدخالِ 
لِشهرةِ  نیست  ازو  آنکه  بر  تنبیه  بدونِ  بدان  سعدی 
الاحتمالات،  أبعد  هو  و  تواردالخاطرین  یا  الأبیات، 
است  این  است،  متقیّن  قدرِ  آنچه  در هر صورت،  و 
)یادداشتهایِ  نیست.«  سعدی  از  بیت  دو  ایــن  که 

قزوینی، 284/6(.
یادداشتهایِ  در  مینُوی  مُجتبی  استاد  علّامه 
گفته  قزوینی  یادداشتهایِ  بر  إصلاحی اش  و  تکمیلی 

است:
راحـــــة الــصّــدور  در  که  آن  بر  عــلاوه  بیت  دو  »ایــن 
لباب الألباب  در  است،  آمده  ص62(  لایدن،  )چاپِ 
و مسلّم  آمده است  نیز  1، ص13(  )چاپ لایدن، ج 
که از سعدی نیست ولی آنچه سعدی در گلستان  شد 
گرچه وزن و ردیف  ا ألفاظ نیست  آورده است بدین 
ع شود به  و قافیه و حاصل معنی همین است )رجو
)یادداشتهایِ  گلستان(.«  أوّلِ  بــابِ  از  دوم  حکایتِ 
قزوینی، چ افشار، ص»1696« _ در ترقیم مُسَلسَل(.

می نویسم:

کسب  نــکــو  ــامِ  نـ کــه  ــروان  ــس بــیــت )»آن خ ایـــن دو 
ــلاوه بر راحـــــة الــصّــدورِ راونــدی  ــخ(، عِ ــد...« إل ــرده ان ک
لُباب الألبابِ  و  إقبالِ لاهوری، ص62(،  )ط. محمدِ 
در   ،)13/1 لــیــدن،  )ط.  عَــوفــی  محمّدِ  محمّدبنِ 
آتش، ص29  سِندبادنامه ی ظهیریِ سمرقندی )چ 

و 30( هم آمده است.
وَطــواط  رشیدالدّینِ  از  بیت  دو  این  أصــلِ  البته 
ســلــطــان  ســـتـــایـــشِ  در  کـــه  ــه ای  ــامـ ــکـ چـ در  اســــت 

قطب الدّین محمدِ خوارزمشاه سُروده، بدین آغازه:
که در جهان ز تو سرّی نهان نماند ای آن 

با عدلِ تو نشانِ ستم در جهان نماند
)راحـة الصّدور، چ إقبال، ص478؛ و: دیوان رشیدالدّینِ 
وَطواط، چ نفیسی، ص139(

مضمونِ  بــه  قــریــب  نیز  بیت  دو  ــن  ای مــضــمــونِ 
از  اســت؛  عــربــیِ دیگر  و  فــارســی  بعضِ ســروده هــایِ 

جمله این سُرودۀ إبراهیم بنِ عثمانِ غَزّی:
زدَقُ لَم یَدُم یرٌ وَ الفَرَ لَولَا جَرِ

وَانِ کرٌ جَمِیلٌ مِن بَنیِ مَر ذِ
داً کیِّ مُخَلَّ وذَ ی ثَنَآءَ الرُّ و تَرَ

کُلِّ مَا جَمَعَت بَنُوسَامَانِ مِن 
کُلِّ ما ـةُ  وَ غِنآءَ بَهربدٍ بِقَیَّ

نیا بَنُوسَاسَانِ مَلَکَتهُ فی الدُّ
انٍ تَفَانَوا غَیرَمَا وَ مُلوکُ غَسَّ

انِ انُ فی غَسَّ قَد قَالَهُ حَسَّ
ظَهیریِ  سندبادنامه یِ  نگر:  بیتها،  این  بــرایِ  )از 
جهانگشایِ  تاریخ  و:  ص29؛  آتش،  چ  سَمَرقندی، 
ــــــة الـــصّـــدور  راحـ و  163/1؛  قــزویــنــی،  چ  جـــویـــنـــی، 

راوندی، ص62(.
منظومۀ  در  را  مضمون  همین  مانندِ  نیز  جامی 
هَبِ خود پَرورانده و نامِ بعضِ شاعران، و 

َّ
سلسلـة الذ

از آن جمله سعدی را )سنج: هفت اورنگ، چ مدّرِسِ 
موجبِ  که  مادحانی  به عنوانِ  ص302(،  گیلانی، 
هر  آورده؛  گردیده اند  خویش  ممدوحانِ  نامِ  تخلیدِ 
که در ذکرِ نامِ خصوصِ ممدوحِ سعدی به خطا  چند 
و   570/3 أساطیر،  چ  قزوینی،  مقالاتِ  )سنج:  رفته! 

.)571
نــامِ نکو  که  بیتِ »آن خــســروان  ایــن دو  ــاری،  ب
کسب کرده اند...« هم، در گلستانِ ویراستۀ شادروان 
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 _ که سعدی  این است  فرا می نماید،  و متونِ قدیم 
گفته است _ شعرِ دیگران را در گلستان  چُنان که خود 

نیاورده.
و  خویش  دلــخــواهِ  بــه  بخواهند  برخی  کــه  ایــن 
گواهیها،  بی توجه به نسخه هایِ قدیم تر و أسناد و 
که  منابعی  دقیقِ  و  درســت  ملاحظۀ  بــدونِ  حتی  و 
مینُوی  استاد  یادداشتهایِ  )مانندِ  دارنــد  دست  در 
و  تنبیه  برایِ  از  که  قزوینی  یادداشت هایِ  تذییلِ  در 
بیتهایِ  جِ  در اســت(،  بَسَنده  مُراجعان  به  یــادآوری 
سخنِ  و  ببندند  سعدی  بــر  گلستان  در  را  دیــگــران 
که آقایِ ناصرِ پورپیرار  خُرده بینان را نشنوند )آنسان 
 _71 تــا   65 صــص   ،1 چ:   _ روزه...  پنج  ایــن  مگر  در 
ندارد؛  ترازویِ تحقیق وزنی  البته در  کرده اند(، صد 
گری و هنگامه سازی  کارِ غوغا که ای بَسا به  هر چند 

بیاید!!

۹۹. »... تلفیقی نرفت«
 ...« می نویسد:  گلستان  خاتمۀ  در  سعدی  که  آنجا 
استعارت  بطریقِ  متقدّمان  شعرِ  از  جمله...  این  در 
ص191(،  یــوسُــفــی،  چ  )گــلــســتــان،  نــرفــت«  تلفیقی 
بــه آن خوگر  کــه  و شــمــائــی  مــن  ــرایِ  ــ ب از  عــبــارتــش 
برایِ  از  لیک  می نماید؛  بی غبار  و  صاف  شده ایم، 
چُنان   _ و  اســـت،  نــبــوده  چُنین  پیشینیان  بــعــضِ 
جایِ  به  برخی  سعدی  عــبــارتِ  ایــن  در   _ بیاید  که 
»تلفیق«، »تلقیق« می خوانده اند، و برخی »تلفیف«.

گلستان  بر  ــغــات 
ُ
غــیــاث الــلّ صاحبِ  که  شرحی  در 

کرده، در توضیحِ  بهار باران نام  نوشته است و آن را 
گفت وگوی، می خوانیم: عبارتِ موردِ 

فراهم  معنی  به  قــاف  بر  فــاء  تقدیم  به  »تلفیق 
نسخ  بعضِ  در  و  کردن.  تضمین  معنیِ  به  و  آوردن 
پیچیدن.  در  معنی  به  فاء  دو  به  است  واقع  تلفیف 
مؤلفان؛  لفظِ  تأیید)4(  به  بهتر است  فقیر مؤلّف  نزد 
ݭݭݭِ قاف بر فاء  ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ تلقیف به تقدیمݫ فَافهَم!)5( و در بعضی، 

کسی دادن. ...«  به معنیِ زود سخن به زبان 
)بهار باران، چ سنگی، ص476(.
حِ صــوفــیٖ  ــار کــبــرآبــادی، شــ شــیــخ ولـــی مــحــمــدِ أ
عبارت  این  بر  خود  حِ  شــر در  و...،  گلستان  مَشرَبِ 
گفته:  سعدی، »تلفیقی« را »تلقیفی« خوانده است و 

زود  ـ :  لام  بعدِ  قــاف  بــه   _ تلقیف   _ نــرفــت  »تلقیفی 
ح  کذا فی المنتخب« )شر کسی دادن؛  سخن بر زبانِ 
کبرآبادی، چاپِ سنگیِ  گلستان فارسی، ولی محمد أ

کشور، ص336(. نول 
این  که  بود  داشته  معلوم  کبرآبادی  أ کاش  ای 
معنایِ »تلقیف« را چه سان می توان در سیاقِ عبارتِ 

کرد؟! سعدی تلفیق 
همان  گوئیا  سعدی،  لفظِ  صحیحِ  ضبطِ  باری، 
معتبرِ  نــســخــه هــایِ  ــبِ  غــال در  کــه  اســـت  »تــلــفــیــق« 
نسخۀ  در  جمله  از  مــی شــود.  ــده  دی چاپی  و  خطّی 
مَدِ  عبدالصَّ نامِ  به  کاتبی  قَلَمِ  به  که  معتبری  بسیار 
نسخۀ  ــامِ  نـ بــه  و  اســت  ــده  ــردی گ کتابت  بَــیــضــاوی 
و  یافته  آوازه  ایران  در  »بودمر«  نسخۀ  یا  »گرینوی« 
یوسفی  غلامحسینِ  دکتر  شادروان  تصحیحِ  أساسِ 
نیز بوده است، قافِ »تلفیقی« بصَراحت به دو نقطه 

گردیده. منقوط 

۱00. پیشینۀ این »کهن خرقۀ پیش پیراستن«
شعر  از  گلستان  در  این که  بابِ  در  گذشتگان  بعضِ 
است،  نرفته  تلفیقی  استعارت  طریقِ  به  متقدّمان 
در  سعدی،  باِحتمال،  که  کرده اند  توجه  بدُرُستی 
علی بن  قاسم بنِ  شیوۀ  از  کم  و  بیش  زمینه،  ایــن 
پیروی  معروفش  مقاماتِ  در  بَصری  حریریِ  محمدِ 

کرده است.
)ترجمۀ حیدرِ  گلستانِ سعدی  بر  ح سودی  شر در 
خوش طینت و...، ص1014(، در إیضاحِ آن عبارتِ 

سعدی در خاتمۀ گلستان، می خوانیم:
خود  سخنان  به  را  دیگران  سخنان  یعنی   ...«
کنند،  مخلوط نکردم چنانچه ]= چنان که[ دیگران 
تماماً  کتاب واقعست  این  که در  نثری  و  بلکه نظم 
مقاماتِ  در  حریری  ]= چنان که[  چنانچه  منست  از 
اینها  از  معشرات السحریه  صــاحــب  فــرمــوده،  خــود 

کرده در دیباچه اش نوشته.« تقلید 
و  اســت  همگان  مــعــروفِ  که  حــریــری  مقاماتِ  کتابِ 

حاجت به معرّفی ندارد.
گفته است: حریری در دیباجۀ مقامات 

ینِ، 
َ

بَیتَینِ فَذّ
َ

ـةِ إلّا ودِعهُ مِنَ الأشعَارِ الأجنَبِیَّ
ُ
»... وَلَم أ

آخَرَینِ  وَ  ةِ  الحُلوَانِیَّ المَقَامَةِ  بِنیَة  عَلَیهِمَا  ستُ  أسَّ

ذٰلِکَ  عَدا  وَمَا  ـةِ،  الکَرَجِیَّ المَقَامَـة  نتُهُمَا  ضَمَّ تَوأمَین، 
ه. ...«  فَخاطِرِی أبُوعُذرِهِ، وَ مُقتَضِبُ حُلوِهِ و مُرِّ

یشیّ، ط. محمدأبوالفضل  یریّ، الشَر )شَرح مَقامات الحَر
)6(

إبراهیم، 31/1(.
حِ  که در متنِ تُرکیِ شر و أمّا »معشرات السحریه« 
سودی )ط. إسلامبول، 1249 هـ .ق.، ص510( هم 

کتابی است؟ به همین ریخت ضبط شده چه 
ـة  گمان می کنم، مقصود همانا المعشرات السحریݦݦّ
المکنونِ  إیــضــاح  کــه در  بــاشــد  ــهݦݑ  ݦـݦݦّ ــ الــفــکــری ــیــات  الأب فــی 
شده  توصیف   )513/2( بــغــدادی  پاشا  إسماعیل 

است؛ و العِلمُ عِندَالله.
باب،  این  در  را  بَصری  حریریِ  طریقِ  وانگهی، 
است  پیموده  دیگر  فتاری 

ُ
گ نادره  سعدی،  از  پیش 

که سعدی نیز عَلَی الظّاهر با هُنَر و سُخَنِ او نیک آشنا 
بَلخی  حَمیدالدّینِ  قاضی  همانا  او،  و  اســت؛  بــوده 

که در دیباجۀ مَقاماتِ حَمیدی نوشته است: است 
که در میدانِ  رُکن أوثَق آن است  »... شرطِ أوفق و 
این تَسوید، اسبِ خود تازم، و بر بساطِ این تمهید، 
مُهرۀ خود بازم، و در جُملۀ این تصنیف، با سرمایۀ 
خود بسازم، إلّا مصراعی چند بر سبیلِ شهادت، نه 
این  رَفیقِ  که  أبیات  ایــن  جملۀ  و  إفــادت.  وجــهِ  بر 
به  را  عــروس  که  باشد؛  ده  از  کم  عَــدَد  به  باشد،  رَه 
و  آراســـت  نــتــوان  بیش  شــب  یــک  همسایه،  پیرایۀ 
آرایشِ بادروزه)7( را به سؤال و جوابِ دریوزه نتوان 

خواست.
بیت:

با مایۀ خود بساز، چون بی هُنَران
یت مخواه از دگران« سَرمایه به عار

)مَقاماتِ حَمیدی، چ: اَنزابی نژاد، ص22(.

کتابهایِ نثرِ فارسی ۱0۱. سَرآمدِ 
 / رود صورت  کم  در خا که  غِ سخندانم  مر آن  »من 

گلستانم«)8( هنوز آواز می آید به معنی از 
)سعدی(

زنده یاد محمدعلیِ فروغی )»ذُکاءالمُلکِ« ثانی( 
که از آیاتِ ذوقِ سلیم و سَعَۀ اطلاع به روزگارِ خویش 

بود، می گوید:
و  است  فارسی  نثرِ  کتابِ  زیباترین  گلستان  »کتابِ 
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أدبیاتِ جهانی بی نظیر  گفت در سراسرِ  شاید بتوان 
دیگر  کــتــابِ  هیچ  در  کــه  دارد  خصایصی  و  اســت 

نیست.« )کلیاتِ سعدی، چ أمیرکبیر، ص چهارده(.
شادروان دکتر محمدجعفرِ محجوب نوشته است:

بــود،  ننوشته  را  گلستان  أجَــل  شیخِ  کــه  روزی  ــا  »ت
فارسیِ  ترجمۀ  یعنی  بهرام شاهی،  دمــنــه یِ  و  کلیله 
مُنشی  عبدالحمیدِ  محمدبنِ  بنِ  نصرالله  أبوالمَعالی 
و  معروف ترین  ع، 

َ
ابنِ مُقَفّ عَربیِ  دمنه یِ  و  کلیله  از 

پارسی  نثرِ  کــتــابِ  موفق ترین  امــروزی هــا  گفتۀ  بــه 
که در میدانِ فضل و أدب، خاصه در  کس  بود و هر 
می دانست،  داعیه  صاحبِ  را  خویشتن  نثرنویسی، 
یا  مــی نــهــاد...،  گــردن  أبوالمَعالی  گــردیِ  شــا بــه  یــا 
گذشته  کلیله و دمنه در  که در این راه از  ادّعا می کرد 

است. ... .
شد  نگاشته  دمنه  و  کلیله  از   پس  که  کتابی  تنها 
از  عام  قبولِ  یافتنِ  و  محبوبیّت  و  شهرت  نظرِ  از  و 
اســت،  ســعــدی  أجَــل  شــیــخِ  گلستانِ  درگــذشــت،  آن 
روزِ  قــوّتِ  به  نیز  امــروز  تا  و شهرت  این محبوبیّت  و 
افــزون  بــر  روز  بــه  روز  بلکه  مــانــده،  باقی  نخستین 
گر امروز هم از هر فارسی زبانِ  بودن است، چنان که ا
فارسی  نثر  کتابِ  نامِ معروف ترین  درس خوانده ای 
گلستان  از  تــردیــدی  و  درنـــگ  بی هیچ  بپرسید،  را 
از  بعد  دوم،  ردیــفِ  در  را  دمنه  و  کلیله  و  می بَرد  نــام 
گلستان قرار می دهد.« )از هفت پیکر تا هشت بهشت، 

ص191؛ با یک تصرّفِ جُزئی(.
هُمائی خوش  استاد علّامه جلال الدّین  بر  ک  خا

که بحَق دربارۀ »نثرِ گلستان« فرمود: باد 
»... باید آن را آیتِ محکمۀ زبانِ فارسی شمرد«

 )مقالاتِ أدبی، چ: 1، 368/1(.

عربیِ  مــصــراعِ  یــک  وزنِ  و  ضبط  در  بحث   .۱0۲
گلستان

در  هـ .ق.(،   1200_1116( بلگرامی  آزادِ  غلامعلیِ  میر 
»میرعبدالجلیلِ  أحــوالِ  گــزارشِ  در  آزاد،  سَــروِ  تَذکِرۀ 

حسینیِ واسطیِ بلگرامی«، مرقوم داشته است:
»... مهارتِ آن جناب در فنِّ عَروضِ عَرَبی و فارسی 

به مرتبۀ نهایت بود.
حِ قولِ  گلستان،[ در شر حِ  ]، شار أحراری  نورالِله  میر 

که: شیخ سعدی 
نسَانُ مِن سُوءِ نَفسِهِ وَ إن سَلِمَ الإ

عِی لَیسَ یَسلَمُ فَمِن سُوءِ ظَنِّ المُدَّ
که: لایسلم فصیح تر از لَیسَ یَسلَم می نماید؛  نوشته 
ــاده مــی شــود.  زیـ ع)9(  ــر ــص ــیــس، م لَ ــه، در نسخۀ  چ

انتهیٰ.
نموده.  این قول حاشیه ای تحریر  بر  جَناب  آن 

کرده می شود: کلامِ شریف بجنسه نقل  در اینجا 
که این بیت بر وزنِ دوم از آن أوزانِ  مخفی نمانَد 
ثلاثۀ بحرِ طویل است که عروض و ضربِ آن مقبوض 
گفت وگو است  که مناطِ  می آید و تقطیعِ مصراعِ ثانی 
مفاعلن  فعلولن  مفاعیلن  فعولن  آن،  به  مــوزون  و 
ءظن  فعلولن،  سو،  فمن  است:  چنین  می شود)10(، 
یسلمو،  سَ  فعولن،  لَــی؛  دَعــی  مفاعیلن،  نلمد)11(، 
ظاهر  گردید،  معلوم  مذکور  تقطیعِ  چون  و  مفاعلن؛ 
که نسخه لیس یسلم  که واجب و متعیّن است  شد 
 =[ میر  چنان که[   =[ چنانچه   _ لایسلم  نــه  بــاشــد، 
ــرده_؛ چه، حــرفِ لام و  گمان ب ــورالِله أحــراری[  میر ن
شده  مرکب  دعی  لفظِ  با  تقطیع  در  لیس  حرفِ  از  یا 
کلمۀ لیس با لفظِ  بر وزنِ فعولن خواهد شد، و سینِ 
که  گردید  گشته بر وزنِ مفاعلن خواهد  یسلم منضم 
که نسخۀ لایسلم  ضرب مقبوض است، و در صورتی 
به قولِ میر اعتبار نمایند، لفظِ لا با لفظِ دعی مرکّب 
شده، فعولن خواهد شد و یسلم بر وزنِ فاعلن خواهد 
ماند و فاعلن در ضربِ بحرِ طویل نمی آید؛ چنانچه 
]= چنان که[ بر متتبّعِ عروض پیداست؛ چه، ضربِ 
و  محذوف،  یا  مقبوض  یا  می باشد  تام  طویل  بحرِ 

ج است. فاعلن از این هر سه قسم خار
لیس  نــســخــۀ  از  ــه  کـ ــوشــتــه  ن ــر  مــی آنـــچـــه  پـــس 
ــاده مــی شــود، مــوافــقِ مــیــزانِ طبعِ میر  ع)12( زی مــصــر

است، نه موافقِ میزانِ عروض!
کم  که لایسلم باشد،  طُرفه آن که مصراع در صورتی 

می شود.
خلیل بن  کــه  بیتی  اســت  مقام  ایــن  مناسبِ  چــه  و 
بحرِ  دومِ  وزنِ  مثالِ  در  عــروض،  فَــنِّ  واضــعِ  أحمد، 

طویل آورده:
کَنتَ جَاهِلًا امُ مَا  سَتُبدِی لَکَ الأیَّ

دِ)13( وِّ وَ یَأتِیکَ بِالأخبَارِ مَن لَم تُزَ

لیس  از  فــصــیــح تــر  لایــســلــم  کـــه:  مــیــر  و عــبــارتِ 
زیاده  مصراع  لیس  نسخۀ  در  چه،  می نماید؛  یسلم 
که منطوقِ  می شود )انتهی(، محلِّ تأمّل است؛ زیرا 
عبارت، دلالت دارد بر این که زیادتِ مصراع، منافیِ 
عدمًا  و  ــودًا  وجــ را  عــروضــی  وزنِ  و  ــت  اس فصاحت 
آن که  حال  و  هست؛  دخلی  آن  عــدمِ  و  فصاحت  در 
هیچ یک از علمایِ معانی این معنی را در فصاحتِ 
کلام و عدمِ آن اعتبار نکرده. بر فرضِ تنزّل،  کلمه و 
که بر تقدیر زیادت  مقتضایِ عبارت میر آن)14( است 
آن که  حال  و  می گردد؛  مرتفع  فصاحت  مــصــراع)15( 
بر  است  دال  است،  تفضیل  برایِ  که  فصیح تر  لفظ 
پس  اســت.  فصیح  هم  یسلم  لیس  نسخۀ  این که 
میر،  اعتقادِ  به  وزن  زیــادتِ  با  نسخه  این  فصاحتِ 

چه)16( قِسم می تواند شد؟!
تِی.

َ
اللهُمَّ اغفِر هَفَواتِی وَاعفُ عَن زَلّا

ث،  مــحــدِّ چ  آزاد،  سَـــــروِ  ــرَۀ  ــ ــذکِ ــ )ت کـــلامـــه.«  انــتــهــیٰ 
صص381_383؛ و: چ زُهرۀ نامدار، ص280و281(.

۱0۳. بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران
أدبایِ  و  فُضَلا  از  واصِفیِ هروی،  زَین الدّین محمودِ 
بدایع الوقایع  پُراطّلاعِ  کتابِ  در  هجری،  دَهُــمِ  سدۀ 
مناسب خوانیِ  یک  شگرفِ  تأثیرِ  از  عینی  نمونه ای 
که جوانبی از  کرده  گزارش  بجایِ غزلی از سعدی را 

فرهنگ و اجتماعِ آن عهد را آینگی می کُند.
واصفیِ هروی در بدایع الوقایع )چ بنیادِ فرهنگِ 
گزارشِ سفری بهاری  ایران، 33/1_ 35(، در ضمنِ 
که از فوائدِ أدبی و فرائدِ تاریخی نیز مالامال است   _
که  أحــبــاب  از  جَماعتی  مُــفــارَقَــتِ  هنگامِ  بــیــانِ  و   _
درآمیخته  هم  به  قمر«  و  نور  و  شکر  و  شیر  »مانندِ 
بودند،  ریخته  موافقت«  جامِ  در  مؤانست  »بــادۀ  و 

گوید:
کاروان در لبِ آب متفرّق  که  »... چون مقرّر بود 
کابُل و آمُل و بعضی روی به  گردند، و بعضی متوجّهِ 
جانبِ حصار و خزار داشتند و فرقه ای لوایِ عزیمت 
زمــانِ  در  می افراشتند،  بخارا  و  سمرقند  صــوبِ  به 
نموده  غزلی  التماسِ  میر  حافظ  از  وداع  و  مفارقت 
چشمِ  مانندِ  سحاب  بــود،  ابــری  روز  اتفاقاً  شــد.)17( 
أفصَح  ــزلِ  غ ایــن  می نمود،  اشک فشانی  عاشقان 
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سَ  عَرا حضرتِ شیخ سعدی را _ قَدَّ
ُ

الفُصَحا و أملَح الشّ
کرد: ه العزیز_ حسب الحال بنیاد  الُله سِرَّ

یم چون ابر در بهاران بگذار تا بگر
وزِ وداعِ یاران یه خیزد ر گر کز سنگ 

با ساربان بگوئید أحوالِ آب چشمم
وزِ باران... تا بر شتر نبندد محمل به ر

ناله  و  گــریــه  و  فــغــان  جــیــحــون  ــایِ  ــ دری لــبِ  در 
رســتــاخــیــز  روزِ  گــفــتــی  تـــو  رســـیـــد؛  گــــردون  اوجِ  بـــه 
که مناسبِ  برخاست؛ و هر یک از أهلِ فضل أبیاتی 
گــریــۀ جــانــســوز در  گــرفــتــنــد و  ــود خـــوانـــدن  وقـــت بـ

پیوستند. ...«.)18(
حضورِ  تا  است  بَسَنده  بَدایع الوقایع  حِ 

ُ
تَصَفّ یک 

پُررنگِ شخصیت و آثار و أقوال و أفکارِ سعدی را در 
و  شَرقی  صفحاتِ  )یعنی:  صَفَحات  آن  و  عُصور  آن 

شمالِ شرقیِ ایرانِ بزرگ( فرا نماید.

گریه آید...« گز سنگ   ...« .۱04
استاد دکتر محمدرضا شفیعیِ کَدکَنی، در مقالتی زیرِ 

عنوانِ »تکاملِ یک تصویر« نوشته اند:
فارسی  شعرِ  بیت  چند  که  است  فارسی زبانی  »کمتر 
برجسته ترین  از  یــکــی  و  بــاشــد  داشــتــه  حــافــظــه  در 
ــخِ أجَــــل، ســعــدیِ  ــیــتِ شــی ــن ب مــحــفــوظــاتِ او، ایـ

شیرازی، نباشد:
یم چون ابر در بهاران بگذار تا بگر
وزِ وداعِ یاران کز سنگ ناله خیزد ر

کردم بر  که نقل  ... این بیت به همین صورتی 
سرِ زبانهاست، یعنی کز سنگ ناله خیزد، و از عجایب 
قدیمِ  و  أصیل  نسخه های  از  هیچیک  در  ایــن کــه 
تمامِ  در  نمی شود.  دیــده  صــورت  ایــن  به  او  ــوانِ  دی
گریه آید است؛ و  کز سنگ  کهن و أصیل  نسخه هایِ 
گفته  که سعدی نیز به همین صورت  باید پذیرفت 
بــوده  جامعه  ذوقِ  هنرمندانۀ  تــصــرّفِ  ایــن  اســت. 
جانشینِ  را  خیزد  ناله  سنگ  کــز  صـــورتِ  کــه  اســت 

کرده است. سخنِ سعدی 
گاه از این تصرّف ها در شعرِ بسیاری  ذوقِ جامعه 
و  مولوی  و  نظامی  و  فردوسی  نظیرِ  دیگر  بزرگانِ  از 

حافظ نیز دارد... .
ــایِ  ــدَل ه بَ نسخه  ]بِــنــابــر  بحث  ــوردِ  مـ بــیــتِ  در 

حدودِ  از  »کــه...  یوسُفی  غلامحسینِ  دکتر  تصحیح 
کهن و شناخته شده در دنیا فراهم  ده نسخۀ بسیار 
آمده«، در هیچکدام ناله خیزد وجود ندارد؛ فقط... 

یک نسخه گریه خیزد دارد[.
مشکلِ  دو  اســت  آفــریــده  ســعــدی  کــه  تصویری 
کرده  که ذوقِ جامعه آن را حل  أساسی داشته است 

است:
سَر  پُشتِ  گ  دو  آن  در  که  گریه،  سنگ  کــز  تلفّظِ   )1
هم قرار می گیرد، مانع از روانیِ شعر است. أما وقتی 
تلفظِ  هم  کنارِ  در  ن  و  گ  ناله،  سنگ  کز  بخوانیم: 
کمال  بسیار روان و دلپذیری دارد و موسیقیِ شعر به 

می رسد.
سنگ  برداشتنِ  شکاف  هم  معنایی  لحاظِ  به   )2
و مجازاً:   _ آب  با جاری شدنِ  أحوال ملازم  در همه 
ــاتِ  آی بعضی  در  کــه  ــت  اس درســـت  نیست.   _ گــریــه 
سنگ  شکافتنِ  از  موسی  داســتــانِ  در  و  کریم  قــرآنِ 
أما در همه جا و همه وقت چنین  برمی جوشد،  آب 
نیست. وقتی می گوییم: کز سنگ ناله خیزد، از أمری 
جهانی و عام سخن گفته ایم و هر سنگی که بشکند، 
ناله اش قابلِ شنیدن است. تصوّر می کنم، سعدی، 
در سرودنِ این بیت نظر به همان مصادیقی داشته 
آب  سنگ،  شکافِ  و  شکستن  از  آنها  در  که  اســت 
تجربۀ  در  جامعه  أمــا  اســـت؛  مــی جــوشــیــده  بــیــرون 
داشته  دیــگــری  چــشــم انــدازِ  خــود  هــنــریِ  و  تاریخی 
تصرّفِ  مــوردِ  را  سعدی  شعرِ  آن،  معیارِ  بر  که  است 
قرار داده است.« )بخارا، ش 68 و  هنرمندانۀ خود 
با  44؛  و  ص43  هـــ .ش.،   1387 اسفندِ  آذر_   ،69

گردانیدنِ بخشی از پانویس به متن(. داخل 
می نویسم:

کافِ پارسی )= »گ«( در ضبطِ »کز  این که تَوالیِ دو 
امروزینِ  خوانِشِ  در  کم  دستِ  خیزد«،  گریه  سنگ 
توالیِ  در  که  نَد 

َ
می افگ سخن  در  ناخوشی  گِرانیِ  ما، 

ناله خیزد«(  )در ضبطِ »کز سنگ  نون  و  پارسی  کافِ 
در  این که  أما  نیست.  گمان  جایِ  می گردد،  بَرکَران 
گریه  کز سنگ  ضبطِ أصیلِ شعرِ سعدی )یعنی: »... 
از  گریه خیزد...«( سخن  کز سنگ   ...« یا  آیــد...«؛ 
و  باشد،  آب  شــدنِ  جــاری  و  سنگ  برداشتنِ  شکاف 
بر  چون ملازمتی میانِ این دو نیست، پس إشکالی 

گوئیا جایِ سخن و چه و چون و چند  آید،  آن وارد 
است.

عَلَی الظّاهر، سعدی از شکستن و شکافتنِ سنگ 
از  بلکه  نمی گوید؛  سخن  آن  از  آب  شــدنِ  جــاری  و 
در  که  می گوید  سخن  رقّت انگیز  و  ک  سوزنا حالتی 
دیگر،  تعبیرِ  به  یا  می شود؛  آب  هم  سنگ  دلِ  آن، 
انعطاف ناپذیری  و  سختی  نمادِ  که  هم  »سنگ« 
و  درشــتــی  و  صَــلابَــت  و  غِلظَت  و  خشونت  زَفــتــی  و 
که می گریَد.  ت می آید 

ّ
استحکام است، چندان به رق

سنگ  حتّی  یاران،  وداعِ  روزِ  در  که  می گوید  سعدی 
گریه می افتد. نیز متأثّر می شود و به 

آن شکستن و شکافتن و جریان یافتنِ آب در پیِ 
که عِجالـةً در  شکافتنِ سنگ، تصویرِ دیگری است 
شعرِ سعدی نیست تا بخواهیم دربارۀ بَد و خوبِ آن 
کنیم، یا از تهذیب یا تبدیلِ آن بر دستِ دیگر  داوری 

قان سخن بگوئیم. مُتَذَوِّ
ــیـــزی و  ــگـ ــرِ رقّـــت انـ ــ ــر س ــۀ ســـخـــنِ شـــیـــخ، بـ ــم ه
بــرایِ  مَجالی  او  اســت.  روز  و  ایــن حــال  ــه آوریِ  ــری گ
ه می شمارد  گریستنِ خود را مُوَجَّ گریستن می جوید و 
که وقتی سنگ با همۀ سختی  و خاطرنشان می کند 
رقّــت  بــه  حالی  و  روز  چُنین  در  دارد  کــه  صَلابتی  و 

می آید، چرا منِ آدمی / شاعر به رقّت نیایم.
از وی  را  از »رقّت« است، و آنچه »رقّت«  سخن 
است.  سخت  و  صلب  سنگِ  می شمارند،  مُستَبعَد 

حکایتگرِ »رقّت« نیز، »گریه« است، نه »ناله«.
در هنرمندانگیِ  باشد،  برداشت صحیح  این  گر  ا
»گریه«  جــایِ  به  را  »ناله«  که  دیگرانی  آن  تصرّفِ 
شیخِ  ذوقِ  همچُنان  و  کرد  باید  تردید  نشانیده اند، 

فانِ سپسین برتری نِهاد. أجَل را بر ذوقِ مُتَصَرِّ

۱05. رواجِ موازیِ دو رِوایت...
تا  ــت: »بــگــذار  بــر ســرِ همان بیت اس بــاز هــم سخن 

بگریم چون ابر در بهاران...«.
محمودِ  زَین الدّین  بدایع الوقایعِ  کتابِ  همان  در 
فاتِ 

َ
مؤلّ از   _ گفتیم  چُنان که   _ )که  هــروی  واصِفیِ 

بیتِ  این  است(،  هجری  دهمِ  سدۀ  پراطلاعِ  بسیار 
ــم دو جــا ذکــر شــده اســـت. یک جا  ســعــدی دســتِ ک
کز   ...« ضبطِ  با   ،)34/1 ایــران،  فرهنگِ  بنیادِ  )چ 
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بنیادِ  چ  )بــدایــع الــوقــایــع،  پیشتر  لَختی  واصِــفــی   .17
فرهنگِ ایران، 21/1 و 22( از استادی و تأثیرِ فوقَ العادۀ 

این میرِ خواننده« گزارشی به دست داده است.
)چ  نیز  کتاب  همان  از  دیگر  جــایِ  در  واصِفی   .18
بنیادِ فرهنگ، 263/2(. از مترنّم شدن به أبیاتی از 
همین غزلِ سعدی به هنگامِ وداع و مفارقتی دیگر 

کرده است. یاد 
بدایع الوقایع  ترجَمۀ  در  که  است  توجه  شایانِ   .19
در  که  نوادرالحکایات،  به  موسوم  اوزبکی،  زبانِ  به 
در  که  موضعی  در  پذیرفته،  صــورت  ـــ .ق.  ه  1241
نوشته  خیزد«  »لاله  است،  آمده  خیزد«  »ناله  متن، 
شده )بدایع الوقایع، همان چ، 263/2، هامش(؛ و 
از  یکی  در  در همین موضع  رِوایتی است دیگر!  این 
آمده  »وقت«  هم  »روز«  جایِ  به  بدایع الوقایع  نسخِ 

)نگر: همان، همان جا(.
ــر در  جــالــبِ تــوجــه تــر ایــن کــه بــه جـــایِ »چـــون اب
بود،  آمــده   )34/1( نخست  موضعِ  در  که  بهاران« 
نوبهاران«؛  ابرِ  »چون  است:  آمده   )263/2( اینجا 

بی هیچ نسخه بَدَل در هر یک از دو موضع.
ادامه دارد

دیگر  ــایِ  ج و  یـــاران«،  وداعِ  روزِ  خیزد  گــریــه  سنگ 
ناله  سنگ  کز   ...« ضبطِ  با   ،)263/2 چ،  )همان 
خیزد روز وداع یاران«؛ و نه در موضعِ نخست نسخه 
در موضعِ دوم نسخه  نه  و  دارد،  »ناله« وجود  بَدَلِ 
رِوایت  دو  مــوازیِ  رواجِ  یعنی  این  »گریه«)19(.  بَــدَلِ 
از یک شعر در یک زمان و یک منطقه و حتی روان 
که در  کتاب؛  ݭݭݭِ یک نویسنده در یک  ݫ ݫ ݫ ݫ شدنشان بر قلمݫ

جایِ خود بسیار جالبِ توجّه است.

کز سنگ سرفه خیزد...«!  ...« .۱06
کــه در  ــدوَرد، یــک جــا  ــی ــرش شــــادروان دکــتــر خــســروِ فَ
در  ابر  چون  بگریم  تا  »بگذار  خود  دستوریِ  مَباحثِ 
کز سنگ ناله خیزد روزِ وداعِ یاران« را آورده  بهاران / 

است، در هامِش بمِزاح نوشته:
یم چون ابر در بهاران »بگذار تا بگر

کز سنگ سرفه خیزد از دودِ شهرِ تهران«!
)فرهنگ پیشوندها و پَسوَندهایِ زبانِ فارسی، ص175(.

گدا را چو حاصل شود نانِ شام!  .۱07
در بابِ أوّلِ بوستان آمده است:

گدا را چو حاصل شود نانِ شام
که سلطان شام! چنان خوش بخسبد 

بیتِ  فکاهی  نشریّاتِ  از  یکی  در  شاعران  از  »یکی 
فوق را به این صورت در آورده بود:

گدا را چو حاصل شود نانِ شام
بخوانَد دارام، دام دارام، دام دارام!«

)گفتارِ طرب انگیز، عمرانِ صلاحی، ص13(.

پینوشتها
که  1. در اینجا »کُتَک« را در معانیِ نسبـةً مهجورش 

نَک باشد می یابیم.
َ

همانا چوبدَستی و چماق و دَگ
2. زنده یاد دکتر محمدِ إقبالِ لاهوری )که البته غیر از 
»محمدِ إقبالِ لاهوری«یِ فیلسوف و شاعرِ نواندیشِ 
دور )ص478(،  إسلامی است(، در تعلیقاتِ راحـة الصُّ
ــواردِ  »تـ ســعــدی  ــرودۀ  ــ سُ بــه  را  ــروده  ــ سُ آن  مانندگیِ 

غریب« خوانده است.
شِعر العَجَم )91/4(  3. علّامه شِبلیِ نُعمانی هم در 
توجه  و  داشته  توجه  سُــروده  دو  ایــن  مُشابَهَتِ  به 

یک  تَلطیفِ  و  تکامل  از  نــمــونــه ای  را  آن  و  داده، 
مضمون و بیان در شعرِ فارسی قَلَم داده است.

4. در مأخذِ چاپی: تائید.
که واژۀ »تلفیف«  گویا مقصودِ رامپوری این است   .5
ــرده تناسبِ  بُـ ــار  ک بــه  کــه ســعــدی  ــف«  بــا واژۀ »مــؤلّ

)آوائیِ؟( بیشتری دارد.
که چرا حَریری آن دو بیتِ به ودیعت  6. در این باره 
دو  آن  و  خواند،  ین« 

َ
»فَذّ را  حُلوانیّه  مقامۀ  در  نِهاده 

زی  مَین«، أبوالفَتحِ مُطَرِّ
َ
کَرَجیّه را »تَوأ مقامۀ  بیتِ آنِ 

نوشته  حریری  مقاماتِ  بر  که  کِرامندی  حِ  شــر در  را 
که  باریک؛  است  بیانی  کــرده،  نام  الإیضاح  و  است 
جویندگانِ این دَقائق خود مَلحوظ خواهند داشت.

7. بـــادروزه: هَــر روزیــنــه، مُعتاد و مــألــوف، عــادی و 
هَرروزه.

چ  ســعــدی،  کــلــیّــاتِ  در:  بیت  ضبطِ  اســت  چُنین   .8
سعدی  »که  ــدَل:  بَ نسخه  در  و  ص564؛  أمیرکبیر، 

کرده اند. گزارش  در« را بإزایِ »به معنی از« 
»معنی«  و  ــورت«  »ص میانِ  تقابُلِ  که  پیداست 
ملحوظ بوده است؛ و تحریفِ »معنی« به »سعدی«، 
إصرار  که  است  کسی  باطلِ  سعیِ  معلولِ  بِاحتمال، 
داشته لفظِ »سعدی« را اینجا بگنجانَد و بیت بدونِ 

ذکرِ »تخلّصِ« شاعر به فرجام نیاید!
مردودِ  بل  مَرجوح،  ضبطِ  با  را  بیت  این  بــاری، 

گلستانم«!، آورده اند در: که سعدی در   ...«
شوریده و بی قرار، چ:1، تهران: نشرِ قطره، ص113؛ و: ...

9. چ نامدار: مصراع.
10. چ نامدار: باشد.

ث: المدعی )به جایِ »نلمد«(. 11. چ مُحَدِّ
12. چ نامدار: مصراع.

که حکمِ مَثَلِ سائِر نیز یافته است، از  13. این بیت 
قۀ بلندآوازه اش، 

َ
طَرَفَـة بنِ عَبدِ بکری است، در مُعَلّ

به آغازۀ:
لٌ بِبُرقَـةِ ثَهمَدِ لِخَولَـةَ أطلَا

کَبَاقِی الوَشمِ فِی ظَاهِرِ الیَدِ حُ  تَلوݨݨݨݨݨݨݦݦݦُ
ث: میزان ]![. 14. چ مُحَدِّ

15. »مصراع« در چ نامدار نیامده است.
به عنوانِ  را  »چه«  حاشیه  )در  چند  ث:  مُحدِّ چ   .16

نسخه بَدَل آورده است(.



همان به کݡه 
یم با کݡینـــــــــــــــــــــــــــــــــه داد آور

ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
مظفر احمدی دستگݡردی

وهشگݡر  شاهنامه  پژ

مجلس نخست: 
گشت جهان  سخن های شاهان و 

بگفتند پیشش یکا یک مهان
گشت جهان  سخن های شاهان و 

چو بشنید از ایشان سپهبد سخُن
یکی نامور نامه افکند بن 

چنین یادگاری شد اندر جهان
 
کهان و مهان1 ین از  بر او آفر

گر بِایستیم  ع دوم از بیت نخستِ ابیات بالا، ا بر مصر
که از  گمان می کنید  ع باریک تر بنگریم؛  و برآن مصر
ع، آن چیز که ما را دریافته می شود، چیست؟ آن مصر
نخست،  بیتِ  از  دوم  ع  مصر درســتِ  دریافتِ  بــرای 

بیت اول را دوباره می خوانیم: 
بگفتند پیشش یکا یک مهان

سخن های شاهان وگشتِ جهان
ــن شاهنامه  ایـ کــه  نــظــر مــی رســد  بــه  انــگــار چــنــیــن 
سروده ای است، که سراینده اَش _ خودش _ زمینه ی 
گشتِ  آن را این دانسته است: »سخن های شاهان و 
جهان« و این یعنی نهاد یا همان باب اصلی را؛ من 
گرفته ام. قدرت با همه ی  که فردوسی باشم، قدرت 
در  آن  گــشــتِ  وا زبـــان،  دیگر  بــه  یــا  دگرگونی هایش؛ 
و  آب  از  پس  بی تردید  که  قدرتی  زمــان.  فراخنایِ 
اهمیتی  بشر  بــرای  آن،  با  هم ترازِ  گمانی  به  و  نــان، 
که ویــژه بــوده اســت، و  ویــژه داشته اســت، اهمیتی 
ع _  سرنوشت ساز. و اصلًا به روایتی دیگر، این موضو

کتاب اول، ص 6،  نی،  1ـ شاهنامه ی فردوسی، به تصحیح مصطفی جیحو
ابیات 130ـ128. 

آدمیان، یک رابطه ی  قدرت _ رابطه اش، با معاشِ 
در  »فــوکــو«  از  گـــزاره ی  بدین  اســت.  مستقیم  دقیقاً 
تعریف از قدرت بنگرید: »قدرت همه جا هست نه به 
که همه چیز را در بر می گیرد بلکه از این رو  این دلیل 

 
که از همه جا نشأت می گیرد.«2

کنون با توجه به تعریف فوکو از قدرت، از خود این  ا
گونه اَش،  بهترین  در  که  قدرت  این  آیا  می پرسیم: 
آسان  هیچگاه  دولت،  همان  یا  و  ضرور  شَرّ  می شود 
به  ع  رجو را  شما  پاسخ؛  برای  است؟  آمده  دست  به 
اول  جهانی  جنگ  در  اخــیــر،  ســال ِ صــد  کُشته های 
کم  نــفــر؛  میلیون  هفتاد  حــداقــل  مــی دهــم.  دوم  و 
دیده اید؟  را  اصفهان  جهان  نقش  میدان  نیستند. 
از  لــبــالــبِ  را  آن  مــی کــنــم.  زنــدگــی  اصــفــهــان  مــن در 
که بشود؛  کنید، پر  جمعیت چند باری دیده ام. تصور 
این هشتاد  نفرآدم. حالا  می شود حدود هشتاد هزار 
صبح  از   _ صبح  روز  هر  بزنید.  گردن  را  آدم  نفر  هزار 
گردن بزنید و یا  کنید و سپس  زود، میدان را پر از آدم 
اینکه نه؛ همه را به مسلسل ببندید؛ یک سال، وهر 

روزِ سال را، چند نفر می شوند؟!
سال،  ازیک  بعد  باشد؛  بی وقفه  و  دقیق  کارتان  گر  ا
کشتگان می شوند بیست ونه میلیون و دویست هزار 
نفر تمام. و شما تازه تا به نیمه یِ راه هم نرسیده اید. 
از جنازه  و  آدم  از  پر  میدان  دیگر  گر یک سالِ  ا حال 
ــازده  ی بــاز،  پــایــانِ ســال دوم؛  بــشــود؛ حــالا در  خالی 
عقب  نظر،  مــورد  آمــار  از  نفر  هــزار  ششصد  و  میلیون 
میلیون  هفتاد  جمعِ  سر  به  رسیدن  تا  باید  هستیم. 

ودی، ص 11. 22ـ نقل از مهارت قدرت، نوشته ی راسخی لنگر

برویم؛  رویه  این  بر  روز دیگر  پنج  و  نفر، صد وچهل 
و بکشیم، و بکشیم، تا برسیم به آن هفتاد میلیونِ 
گمان  حـــالا  اســـت!  ســخــت  می بینید؟  نــظــر.  ــورد  مـ
که در  می کنید، تا رسیدن به آن تسویه حساب هایی 
تهی  و  پُر  باید  بار  چند  میدان  شد،  استالین  دوره ی 
تا آن انقلاب فرهنگی مائو  بار  از آدم بشود؟! و چند 
آن  به  برسیم  تا  بــار،  چند  بشود؟!  تکمیل  چین  در 
کامبوج _ آدم _ خ، از آدم های  که خمرهایِ سر آماری 
چه  آدم ها  با  فوتبال  میدان  درآن  پینوشه  کشتند؟! 
کرد؟! صدام به اندازه ی چند نقش جهان؛ از جهان 
گشتِ قدرت از دستی تا  که وا کشت؟! می بینیم  آدم 
به دستی دیگر، در فراخنای زمان، آدمی خوار است؛ 

از دیروزه روز تا امروز.
گفته است، و هم  و حکیم توس در این باره ها، هم 

کرده است.  بدان ها بسیار نیز اندیشه 
که پیکار و جنگ پلنگ این شناسد 

 
کوه و سنگ3 نه خوب است و داند همی 

را  وی  که  اســت  نکته  ایــن  به  توجه  با  تــازه  ایــن  و 
است،  بوده  نیز  حماسه  شاهنامه  ســرودن  از  هدف 
می دانیم  نــاپــذیــرش،  جــدایــی  بنیانِ  را  حماسه  و 
ــی یــا همان اغـــراق اســت. و در  گــزاف گــویــی ادب کــه 
ــه صــحــنــه هــای بـــزرگ آراســــت، از  ک حــمــاســه بــایــد 
از  آراست،  بزرگ  پیروزی هایِ  و  بزرگ،  جنگ های 
کشمکش های خونین. وتن به تن، پهلوانان را باید 
که غرقه در خوی وخون، از  چنان در هم آویخت، 
هم جگر بدرند. ولی آنچه هست، شگفت اینکه در 

کتاب دوم، ص665، بیت 1675. نی،  3. جیحو
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شاهنامه با این بی شمار صحنه های خشونت باری 
این  ذهنش  در  سرانجام،  در  خواننده  هست،  که 
رواج  بلکه  مــی بــنــدد،  نــقــش  کــه  نیست  خــشــونــت 
گفت؛  که بدان بی آزار بودن باید  اندیشه ای است، 
و  همیشه  فــردوســی،  چــون  مــی شــود؟  چنین  چــرا  و 
واقعیتی  از  اما  حماسی،  اغراقی  در  گرچه  پیوسته، 
گرفتارِ بدان بوده است و هست.  که آدمی  می گوید، 
کــه بــایــد بــاشــد،  ــی  ــان ــارشِ بــه آن آرم ــف و ســپــس س

می کند. 
ین بی آزاری و خامشی برگز

ین  ین به از آفر که نفر گوید  که 
یا 

کس بترس از خدا و میازار 
ره رستگاری همین است و بس 

اینجاست  نیز  توجه  درخــور  نکته ی  همه،  این  با  و 
ــدازه ی  ان در  می گوید،  ازآن  فردوسی  که  آرمانی  که 
وی  که  زیــرا  چــرا؟  نمی ماند،  نیز  گونه  شعار  بانگی 
که  می داند  و  است  ژرف نگر  است،  هوشیار  حکیمی 
در این جهان، آفریدگان ناچار از زیستن اَند؛ و زیستن 
نبودِ  در   _ مواقع  در بسیاری   _ بــودن  و  بــودن؛  یعنی 
سال ترین؛  کم  بنگرید.  حیوانات  به  است.  دیگری 
که  یک  آسان ترین، شکار دمِ دست است. آهو بره ای 
که به دنیا آمده است  روز است، تنها یک روز است، 
که شیر وی را چگونه از هم می درد  را مگر ندیده اید 
را  به سلولَش  و سلول  را می جود  بافتش  به  بافت  و 
که  گرفتار مرگ نشود؟ جهانی  جذب می کند، تا خود 
کوچکترین ارزشی نمی نهد  کم تجربگی،  به جوانی و 
با  سهراب،  چون  یلی  نوسال  حتی  می بلعد.  را  آن  و 
همه یِ آن توانِ در رزم، به دلیل بی تجربه بودن، در 
فلاخنِ افراسیاب، شلیکِ در دهان مرگ می شود. به 
آغازِ غمنامه ی سهراب  که در  این بیت  خشونتِ در 
تا  نگذارید  و  کنید  توجه  کنید؛  توجه  اســت؛  آمــده 

آهنگ واژه ها شما را بفریبد.
کنج گر تند بادی برآید ز  ا

یر افکند نارسیده ترنج  به ز
می بینیم که فردوسی زیستنِ در این جهان را در همراهی 
که  تلخ؛ چنان  با ستیزی پیوسته می بیند. خشونتی 

می گوید: این جهان هم بد مهر است و هم بد گوهر.

گوهری جهانا چه بد مهر و بد 
ورانی و خود بشکری   که خود پر

اما این نگاهِ به هستیِ فردوسی امّایی دارد، و آن امّایِ 
وی؛ آدمی، خرد آدمی و اختیار وی است؛ وچون بدین 
آدم باور دارد، پس به وی این می گوید: برخود سخت 
کن  مگیر. زیاده مخواه. آز نورز، و بر این ستیزه پرهیز 
که پایِ خویش بیش از پیش مَیَفشاری که این جهانِ 

تلخ، تو را تلخ تر از شرنگ می شود. 
همه تلخی از بهر بیشی بود

که با آز خویشی بود مبادا 
مرزی  آن  برای  را  ماندن  زنده  برای  این ستیزِ  یعنی 
که »اســلاوی ژیــژک« نیز  کــرانــه ای  کــرانــه ای.  بنه و 
شرایطی  »در  بعد.  سال  هزار  در  و  است،  گفته  آن  از 
است  زندگی  از  بخشی  ستیزه جویی  و  کشمکش  که 
چگونه می توان به طور کلی خشونت را مردود شمرد. 
راه برون رفت ساده این است که بین »ستیزه جویی« 
که عملًا در حکم »نیروی زندگی است« و »خشونت« 
قائل  واژه شناختی  تمایز  اســت«  مــرگ  »نــیــروی  کــه 
معنای  به  ستیزه جویی  جا  این  در  »خشونت  شوید: 
ستیزه جویی  در  زیــاده روی  بلکه  نیست  کلمه  دقیق 
بیش تری  و  بیش تر  مقدار  همیشه  چــون  که  اســت 
می زند.  هم  به  را  امور  عادی  روال  می کند،  طلب  را 
که باید بکنیم خلاص شدن از این زیاده روی  کاری 
ــاده رویِ  زیـ و  ستیز  از  تعریفی  چنین  بــا  آیــا  اســـت.«1 
آز  چــرا  کــه  ــافــت،  دری نــمــی تــوان  بهتر  را  ایــن  آن؛  در 
ایرانشهری  مــتــون  در  و  شاهنامه  در  اینچنین  را 
آز چرا زشت ترین دیوان  و دیو  کرده اند؟  نکوهشَش 

ک ترین ایشان است؟ و بیمنا
ــه شاهنامه  ک ــیــل اســــت،  ــه هــمــیــن دل ــس شــایــد ب پ
دیدگاهش در مورد جنگ، بر مبنایِ دفاعِ از خویشتن 
می شود؛ یعنی همان دفاع از نیروی زندگی یا همان 
ستیز، که در برابر خشونت است - خشونتی که آز، آن 
کرده است. و این ایستادگی  را به نیروی مرگ تبدیل 
که در جایگاه دفاع  برابرِ خشونت؛ هنگامی  ستیز در 
کــه بــدان  بــه نــاچــار چــیــزی مــی ســازد،  قـــرار بگیریم، 
که این  از خود پرسید  باید  کنون  ا جنگ می گوییم. 

جمه ی  تر یژک،  ژ اسلاوی  چشمی،  یر  ز نگاه  پنج  خشونت  ک:   . ن   .1
کنهاد، نشر نی، ص 72. علی رضا پا

گون  گونا که به دلایلِ  شاهنامه برای آنهمه جنگ _ 
تــرازی  هیچگاه   _ اســت  نموده  نیز  بسیار  خ  ر آن  در 
شاهنامه  در  جنگ  آری،  است؟  آورده  نظر  در  نیز  را 
و  قاموس  که  اصلی  است؛  کلی  اصل  یک  بر  مبتنیِ 
می سازد؛  نیز  را  توس  حکیمِ  خردنامه ی  بُن مایه ی 

که مبتنیِ بر چیزی است، به نامِ داد. اصلی 
که هرکو به بیداد جوید نبرد

رد وی ز جگر خسته باز آید و ر
گر  ز دوست گر از دشمنت بد رسد 

 
بدو نیک را داد دادن نکوست2

و باز ......
یم کینه داد آور که با  همان به 
 
یم3 ون نام یاد آور کام اندر به 

گونه ای دیگر:  و در جایی دیگر به 
گرفتند یاد فراوان ز رستم 

که او داد هر جای در جنگ داد
را؛  داد  کــلــیِ  اصـــلِ  ایــن  شاهنامه  در  کــه  می بینیم 
که در جنگ روا نمی دارد؛ بی تردید دچار  کس  هرآن 
که  همچنان  پــایــان؛  در  سپس  و  مــی شــود  شکست 
نکوهشی  خــورِ  در  اســت،  شده  سرانجامش  شکست 

ابدی نیز می گردد.
هرکه  اَنــیــرانــی،  یا  باشد  ایــرانــی  می خواهد  وی  حــال 
بنیانی  اصلِ  یک  اصل؛  این  باشد.  باشد؛  می خواهد 
است، اصلی است که بر پایه هایِِ آن بخشی از فرهنگِ 
ایرانشهری را بنیاد نهاده اند. این اصل؛  اصلی است 

که در شاهنامه، فرمانش فراتر از هر چیز است.
یا  ک باشد، و  نژاد باشد؛ آب و خا گر آن چیز،  ا حتی 
که  است،  زمینه ای  چنین  در  و  مذهب.  مثلًا،  حتی 
آغازی  گفتگو خود  این  و  به جریان می افتد،  گفتگو 
چرا؟  داشتن؛  تسامح  و  داشتن  تساهل  بــرای  است 
گفتگو دانستن است، و دانستن  که زیر ساختِ  چون 
خود زیر ساخت خرد است و خرد _ خود _ در پیِ گفتن 
که ورز می گیرد، رشد می کند و با  و باز شنیدن است، 
رشد خویش، ما را از یقین به شک و از شک به  یقین 
اینچنین  می اندازد. مگر قصه هایِ شاهنامه همگی 
گر اینچنین نیستند، ما در پی هزار سال  نیستند؟ و ا

کتاب دوم، ص 704، ابیات 2661-2662. نی،  2. جیحو
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چین به شور می نشیند و سپس راهیِ دیدارِ با رستم 
مــی شــود. امــا تــا پیش از ادامــه یــافــتــنِ داســتــان، در 
نخست باید دید، که ویژگی های این پیران چیست. 
همین پیرانی که از میانِ تورانیان، رستم، تنها با وی 

که بر سر مهر است. است، 
ــت، و  ــی اسـ ــوران 1ـ پــیــران خــردمــنــدتــریــن پــهــلــوانِ ت

روشن روان بودن، از جمله ویژگی هایِ وی است.
2ـ مرد جنگ است، و جنگاور.

3ـ مشاور اعظم افراسیاب است، و با فاصله ای بسیار 
زیاد، نسبتِ به دیگران پس از وی _ افراسیاب _ مردِ 

شماره دویِ توران زمین به شمار می رود. 
4ـ بُردِ او بر رویِ اندیشه افراسیاب بسیار است. وی 
که در مواردی توانسته است، تا نظر  کسی است  تنها 

افراسیاب را نیز تغییر دهد.
ســال،  از  شــبــانــه روزِِ  هــر  در  و  دارد،  نظامی  تــوان  5ـ 

دوازده هزار مردِ جنگاور، وی را در رکاب اَند.
که در  6ـ وی را مال و خواسته بسیار است، آنچنان 

کمتر می توان یافت. توران چون وی را، 
بدین  و  اســت  یگانه  تــورانــیــان  نــزد  در  او  آبـــروی  7ـ 

گرامی تر از وی در میانِ مردم توران نیست. تعریف 
گرچه  نیز  ایــرانــیــان  میان  در  اینکه  ســرانــجــام  و  8ـ 

دشمن است، اما دشمنی ارجمند است.
چند  یکی  با  اســت،  پیران  که  میهمان  از  ایــن  خُــب 
که  گفته شد؛ و اما میزبان  که  مورد از ویژگی های وی 
وی رستم است، و این رستم هیچ نیازی به تعریف 
شدن ندارد. وی هر آن چیز که هست، تکلیفش، هم 
برای سراینده و هم برای نیوشنده، آشکارتر است، از 

هر چیز. چرا؟ چون: 
گیتی ز رستم بس است شگفتی به 

کس است  و داستان بر دل هر  کز
سر  مایه ی مردی وجنگ از اوست

خردمندی و دانش و سنگ از اوست
یا نهنگ به خشکی چو پیل و به در

خردمند و بینا دل و مرد جنگ
بشود  بیشتر  را   _ رســتــم   _ جنگ  مــرد  همین  تــا  ــا  ام
که وی چند روز پیش تر از این،  گفت  شناخت؛ باید 
در  جمعِ  بدین  چون   _ پیران  با  دیــدارش  از  پیش   _
محاصره؛ به ایرانیانِ در هماون رسیده بود، برایشان 

کمند رستم خاقان چین در 
رستم  از  جانب  گاه  و  اسفندیاریم  جانب دارِ  گاه  چرا 
گاه جانب از  گاه جانب دارِ رستمیم و  می گیریم؟ چرا 

سهراب می گیریم؟ 
گــنــاهــکــارش  ــرود  ــ ف ــرگِ  ــ یــکــســره در م تـــوس را  ــرا  چـ
گیو _ نستوه ترین  که  نمی دانیم؟ پاسخ گوی آنهایی 
کیست؟!  کشت،  بی گناه  به  ــوران  ت در   _ پهلوانان 
کیست؟!  سرخه  مرگ  پاسخ گویِ  نداند  که  کیست 
کیستی و چیستی ها را سر در دامنِ  که همه  می بینیم 
که  که می بالند، و داد در جهانِ خرد است  داد است 
رشد می کند، و خرد چون مطلق نیست، پس داد نیز 

که پیداست، مطلق نمی تواند باشد. آنچنان 

کهتر از مهتران کردنِ  گله  مجلس دوم : 
کامل  پیوستی  در  ع،  موضو لحاظ  به  دوم  مجلس 
یا  تــفــاوت  شکل  در  امــا  نخست؛  مجلس  بــا  اســت، 
دیگر  بــه  دارد.  نخست  مجلس  بــا  ــز،  ریـ گــشــتــی  وا
مکان  و  زمان  از  ما  نخست،  مجلسِ  در  گر  ا سخن، 
 _ مجلس  ایـــن  در  امـــا  نمی گفتیم،  ســخــن  ثــابــتــی 
مجلس دوم _ ما را هم زمان ثابت است و هم مکان. 

گفته شد، پی گیری جستارِ  که  ع نیز همانگونه  موضو
که  از رویدادی بزرگ؛ رویدادی  داد است، در برشی 

کین ستانی سیاووش است. همان داستانِ 
کوه. مکان: هماون 

رستم  که  چنگش،  شدنِ  کشته  از  بعد  زمانی  زمان: 
کشته است.  وی را 

کیخسرو و اصلًا یگانه  که بزرگ ترین آرمانِ  می دانیم 
کین از  که پدر را  دلیل آمدنش به ایران، این است، 
برآوردن  در  چون  ایرانیان  اما  بگیرد.  کشندگان اَش 
از داد سر  و  راه به بیداد می برند  آغــازـ  کین _ در  این 
گرفتار  ناچار  به  پس  بــیــداد،  ســویِ  به  می پیچیند 
یا  محاصره   در  و  می دهند؛  بسیار  کشته  می شوند. 
انبوه سپاهیانِ دشمن،  چنبری سخت، در میانه ی 

کرد؟  که چه باید  درمانده می شوند از این بابت، 
کو به بیداد جوید نبرد که هر 

رد وی ز جگر خسته باز آید و ر
و  زابــلــی اَش  خنجرگذاران ِ و  رستم  آمــدن  با  سپس، 
در  پس  می شود.  دگر  چهره اش  جنگ،  وی،  تدبیر 
و  کاموس  اشکبوس،  جنگ،  از  ــازه  ت چهره ی  ایــن 
با  می شوند،  کشته  رستم  دستِ  به  پیاپی  چنگش، 
کنون فراخنای رزم بر تورانیان  کشته شدن ایشان، ا
که تنگ شده است. پس به  و متفقینِ ایشان است 
ناچار هومان، پهلوانِ تورانی، بی آنکه بگوید کیستم، 
گپ  کره  یا همان  مذا برای  رستم،  نزد  به  ناشناخته 
را  خود  بی آنکه  نیز  رستم  و  مــی رود.  جنگی  گفت  و 
که به پیران بگوید  کند از هومان می خواهد  معرفی 
که  که به نزد من در سپاه ایران بیا. هومان می داند 
این »من« همان رستم است و چون این را دریافته 

است به پیران چنین می گوید: 
که این شیر دل رستم زابلی است

 
یست1 گر کنون ببایست  بر این لشکر ا

کس ندیدمش مهر بجز تو بر 
گفت و نگشاد چهر  فراوان سخن 

کنون تو را خواسته ست از این لشکر ا
که بر دل چه آراسته است2 ندانم 

پیران چون این می شنود، ترسنده و ناامید با خاقانِ 

کتاب دوم، ص 661، بیت 1583. نی،  1. جیحو
کتاب دوم، ص 661، ابیات 1589-1590. نی،  2. جیحو
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گشتگانشان. گریسته بود _ چند بارـ و بر  بسیار 
پیاده شد از اسب و رستم همان

پیاده بیامد چو باد دمان 
کنار گرفتند مر یکدگر را 

 
وشی بر آمد ز هر دو به زار1 خر

کمی سپس تر، و در همان هنگامه ی هماون:
وشی برآمد ز لشکر به درد خر

 
ک نبرد2 یر خا کشتگان ز از آن 
دل رستم از درد ایشان بخست

کینه میان را ببست  به نوی به 
بنالید از آن پس به درد سپاه

کار آوردگاه  گه شد از  چو آ
کمی سپس تر  و باز 

کشتگان یک زمان پهلوان از آن 
 
وان3 یان و تیره ر گر همی بود 

بر  افــزون  که  روی ایــم  در  رو  انسانی  با  که  می بینیم 
انسانی  ویژگی هایِ  از  سرشار ِ ویــژه اَش؛  جنگ آوری 
ــه فـــردوســـی، در  ک اســـت. نــمــونــه وارتــریــن انــســانــی 

شاهنامه اش ساخته است.
ید ین تا جهان آفر جهان آفر

 
سواری چو رستم نیامد پدید4

که چون وی پدید نیامده است،  کنون این سواری  ا
 _ پیران   _ ــوران  ت در  آدمِ  روشــن روان تــریــن،  برابرِ  در 
گفت  گپ و  نشسته است. نشستِ در جایگاهی بد و 
گفت بر سر  گپ و  از بد است.  که بدتر  بر سر آن چیز 
که از انسان سر می زند،  غیر انسانی ترین عملی است 

و آن عمل چیزی جز جنگ نیست.
و اما نکته: 

که   _ کره  مذا یا  جنگی  و گفتِ  این  گپ  اینکه،  نکته 
مــیــان رســتــم صـــورت مــی گــیــرد و پــیــران _ بــا هــر آن 
کنون در شاهنامه دیده و خوانده ایم،  کره ای که تا مذا
به  موقعیت،  ایــن  چــون  چـــرا؟  اســـت،  متفاوت  نیز 
کــه در زیـــر مــی آیــد، یــکــی از دشــخــوارتــریــن  ــلــی  دلای

خ داده ی در شاهنامه است. موقعیت های ر
دلایل: 

کتاب دوم، ص642، ابیات 1104ـ1103. نی،  1. جیحو
کتاب دوم، ص 643، ابیات 1124ـ1122.  نی،  2. جیحو

کتاب دوم، ص 644، بیت 1141. نی،  3. جیحو
کتاب اول، ص 327، بیت 6599.  نی،  4. جیحو

کین ستانی  یا  خونخواهی  گفتگو،  اصلی  زمینه ی  1ـ 
کــه در غربت  ســیــاووش شــاهــزاده ی ایــرانــی اســت، 
کین  کشته اندَش و در بیداد؛ و این خود به خود یک 
توزیِ  شدید را به همراه داشته است، و این کین باید 

که ستانده شود.
ایرانیان شکست  کین ستانیِ سترگ،  این  آغازِ  در  2ـ 
هفتاد  جمله  از  داده انـــد؛  بسیار  کشته  و  خــورده انــد 
پاسخ  گودرزیان اَند.  خاندان  از  که  پهلوان  هشت  و 
گودرزیان  که خواهد داد؟  بدین خون های ریخته را 
پهلوانی  که  باشد،  یادمان  کــرد؟  خواهد  که  آرام  را 
مرگی  به  این جنگ،  در  را  گــودرز  بهرام  بــزرگ چون 
کسی پاسخ گویِ مرگ  کشته اند، چه  سخت تورانیان 

گودرز است؟ پیران؟!  وی به 
نیز  را  دیگر  پسری  کی کاووس،  ایــران،  پادشاه  از  3ـ 

کشته اند _ ریونیز.
مرگ  پاسخ گوی  و  کیست؟  وی  مــرگ  پاسخ گویِ 
کیست؟  آنــکــه هــســت؛  افــراســیــاب  ــد  فــرزن ســرخــه 
کشته اند. او از یک سو نواده ی  رستم؟! فرود را نیز 
سوی  دیگر  از  و  اســت،  کی کاووس  ایــران؛  پادشاه 
نـــواده ی پــیــران؛ روشــن روان تــریــن مــرد تـــوران، و 
تازه این پیران در آنسویی، یعنی در توران، سردارِ 
است.  ایران  دشمنِ  سپاه،  این  که  است،  سپاهی 
زمینه ای  در  پــایــی  پــیــران  و  رســتــم  کــه  می بینیم 
کره ی  مذا که  زمینه ای   _ دشخوار  بس  نهاده اند؛ 

در آن، تمامی این رویدادها را در بر می گیرد.
گشتنِ  کشته  کنید؛  کنون بر تمامی این ها افزون  4ـ ا
پهلوانانی چون: اشکبوس، چنگش، پیلسم و کاموس 

را؛ پهلوانانی که همگیِ ایشان را رستم کشته است.
سپاهیانی  آیــا  پهلوانان  ایــن  که  می پرسم،  خــود  از 
کینِ ایشان  که از ایرانیان  نداشته اند؟ هواخواهانی، 
بستانند؟ آیا بزرگی چون خاقان چین، این همه راه را 
که دست از پایِ خویش، درازتر برگردد؟!  آمده است، 
به  که  اســت،  خون  از  تلی  میانه ی  در  که  می بینیم 

تعبیر فردوسی پیران پیاده ی از اسب می شود.
 
ود آمد از اسب و بردش نماز5 فر

دشخواری  از  اســب،  از  پیران  آمــدن  ــرود  ف با  کنون  ا
گذشت، و به صحنه ی برخورد  موقعیت برخورد باید 

نی دوم، ص 663، بیت 1630. 5. جیحو

و گفتار در پی برخورد باید رسید؛ گفتاری که گویندگان 
آن، دو تن از بزرگترین آدم های شاهنامه اند. 

صحنه ی برخورد:
رفتار پیران در لحظه ی برخورد، نشان از شخصیت 
ارجــمــنــد.  و  اســـت  خــردمــنــد  مـــردی  ــه  ک دارد،  وی 
و  هوشیار  اســت،  آدمــی  وی  که  می رساند  همچنین 
که  کنون در آن جایگاه  که خود و تورانیان ا می داند 
که در  هستند؛ چیست. از آنسویی رستم نیز با مَنشی 

خورِ وی است؛ پاسخ می دهد.
که ای پهلوان گفت رستم  بدو 
وان وشن ر ودت ز خورشید ر در

هم از مادرش دخت افراسیاب
که مهر تو بیند همیشه به خواب6

و  باریک بین  امــا  کوتاه،  بسیار  رستم  که  می بینیم 
که به پیران پاسخ می دهد. ژرف نگر است، 

و  فرنگیس  هــم  کــه  مــی شــود،  ــادآور  یـ بــی درنــگ  و 
کــیــخــســرو، هــر دو، ســپــاســگــزارِ بــر یــاری هــای  هــم 
اژدهــایِ  از  را  ایشان  چــرا؟ چونکه  ــد.  اَن تو  بــی دریــغ 
خشونت جوی و مرگ ساز و آزمندی چون افراسیاب 
که  که رستمَم می دانم  رهانده ای. و این یعنی: من 
اینکه در برابر من ایستاده است، پیران است. و این 
کیخسرو بر سَرِ داد  یعنی، اینکه: این پیران چون با 
هستیم،  داد  ســرِ  بر  وی  با  نیز  ما  پس  اســت،  بــوده 
پرده پوشی نمی کنیم، و پرده بر مهرِ وی با کیخسرو و 
گر جز این بود، رستم  کشید. و ا فرنگیس، نخواهیم 
بیت  یک  در  تنها  که  پیران،  به  خود  معرفی  از  بعد 
پیران  یاوری هایِ  از  بی درنگ  کوتاه،  بسیار  و  است 
کیخسرو، سخن در میان نمی آورد. و آیا این رفتار  به 
از  ایــن  از  پیش  که  بیت،  همین  از  ترجمانی  رستم 

شاهنامه آورده شده است؛ نیست؟
گر ز دوست گر از دشمنت بد رسد 

بد و نیک را داد دادن نکوست 
که  که دارد، از ترسی  که رستم از جایگاهی  می بینیم 
سوء استفاده  اینکه  نه  می خواند،  پیران  چشمانِ  در 
در  ــردن  ب بهره  ــرای  ب نیز  انگیزه ای  بلکه  نمی کند، 
وی نیست. وی سخن با پیران به راست می گوید و 
چون  چرا؟  است.  تابان  که  آبگینه ای  چون  روشن؛ 

نی دوم، ص 663، ابیات 1631-1632. 6. جیحو
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که  آدمــی  اســت؛  ایستاده  خردمند  آدمــی  برابرش  در 
که در  گفتگویی وارد شد، آدمی  با وی می شود از در 
خشونت گر  نیروی  به  زندگی،  ستیزمندِ  نیروی  وی، 
آز  دیو  سخن،  دیگر  به  و  است؛  نگشته  مبدل  مرگ 
پایش در وی _ در پیران _ در زنجیری سخت بسته 
است؛ و از این سویی، چون باورِ پیران به رستم نیز 
با  که  می داند  پیران  چون  و  اســت،  دست  همین  از 
از  و  می گوید  داد  از  که  اســت،  روی  در  روی  مــردی 
بیداد سخن نمی گوید؛ پس پیران نیز نرم نرم وارد به 

گفتگوی با وی یا همان رستم می شود.
که چون از آن می شود آموخت، دلکش  گفتی  گپ و 
خورد؛  می شود  افسوس  راوی اَش  بر  چون  و  اســت؛ 
که پیران خود آن را اینگونه  گپ وگفتی  عبرت انگیز. 

توصیف می کند.
گران گر نداری  بگویم ترا 

کهتر از مهتران1 کردن  گله 
همان  یا  مهتر  بــرای   _ پیران   _ کهتر  ایــن  اینکه  امــا 
ترتیب  به  می کند،  که  اســت،  باب  چه  از  گِله  رستم 

که می شنویم: کلام از قرارِ زیر است،  وی را جانِ 
و  مــی گــویــد،  آن  از  ــران  ــی پ ــه  ک کــســی  نخستین  1ـ 
داده  آب  ــده  دی دو  از  ــج،  رن بــه  را  وی  کــه  می گوید 
بــرای وی نبوده  بــهــره ای  از آن  رنــج  امــا جز  اســت، 
البته  ایـــن  نــیــســت. و  ــاووش  ــی کــســی جــز س ــت،  اسـ
خ  چر را  آن  که  نظامی  در  آری  نیست.  هم  شگفت 
کسی چون سیاووش  ِخشونت جویِ آز می چرخاند، 
گـــر وی را  ا نــیــســت؛ حــتــی  ــردن  را چــــاره اش، جــز مـ
از  پیران  سخن،  دیگر  به  باشد.  پیران  پناهنگ، 
وی  که  اســت،  می دانسته  را  ایــن  کــار،  آغــازِ  همان 
سیاووش  از  کــه  پناهداشتی  و  گرفتن  سایه  در  بــا 
که  است  باخت  باخت  بــازی  یک  در  تنها  می کند، 
شرکت می جوید، اما چاره اش، جز انجامِ این بازی 
چــرا؟ چون  اســت.  نبوده  رســانــدن اَش  آخــر  به  تا  و 
که قانونِ داد را  پیران از جمله ی آن آدم هایی است 
گستره ی آن،  که در  دریافته است، و دانسته است 
هر چند به تلخ، اما باید زیست؛ و هرچند به سخت، 

اما پشتیبانِ سیاووش ها باید بود. 
را  که وی  اســت،  مــدام  این شکنجه ی  در  پیران  2ـ 

نی دوم، ص633، ابیات 1633-1638. 1. جیحو

که وی برای رهاندن  درنیافته اند؛ و در نیافته اندش 
همه ی  بــا  چگونه  مـــرگ،  از  کیخسرو  و  فرنگیس 
به  افــراســیــاب  مـــرگ آور  ــای  ــ آرواره ه تــا  داشته هایش 
گله مندِ از این است،  پیش تاخته است. و همچنین 
آسیای  سنگ  دو  ایــن  میان  در  کاریش  فدا ایــن  که 
است،  کی کاووسی  زشــت  نظام  که  یکیش   _ بــزرگ 
آن  چگونه  ــم، 

ُ
گ  _ افراسیابی  پستِ  نظام  دیگری  و 

که وی او را از  که حتی فرنگیس؛  چنان شده است، 
کنون خواستار مرگ وی است! مرگ رهانده است، ا

من  که  می شود  نکته  این  یــادآور  درد  به  پیران  3ـ 
و  مال  قدرتِ  آن  همه ی  با  شکوه اَم،  آن  همه ی  با 
گروگان، در  از یک  نیروی خواسته ام، چیزی بیش 
که حتی  این چرخه ی زشتِ آز نیستم. نه تنها من، 
که پوشیده رویان  فرزندم، پسرم، و نه حتی پسرم، 
نام  آز  را  وی  که  دیــو،  این  از  امــان  در  نیز،  اَم  حرم 

نیستند. است، 
وی پر از دردم ای پهلوان از دو ر

گفت وگوی   ز دو انجمن سر پر از 
یز است ز افراسیاب گر نه راه 
نه جای دگر دارم آرام وخواب 

پای گنج و بوم است و هم چار  همم 
وی رفتن ز جای  نبینم همی ر

ویان بسی پسر هست و پوشیده ر
کسی  چنین خسته و بسته هر 

گر جنگ فرماید افراسیاب ا
که چشم اندر آید به خواب  نماند 

کشید کام لشکر بباید  به نا
نشاید ز فرمان او آرمید2

4ـ و سرانجام: 
وزآن پس مرا بیم جان است نیز
زند و چیز گویم ز فر سخن چند 

وزگر بر تو ای پهلوان به پیر
وان  که از من نباشی خلیده ر

که مرگ وان سیاووش  وشن ر به ر
 
مرا خوش تر از جوشن و تیغ و ترگ3

تا  ــی دارد،  مـ خوش تر  را  مُــردن  پیران  که  می بینیم 

نی دوم، ص 644، ابیات 1660ـ1664. 2. جیحو
نی دوم، ص 644، ابیات 1666ـ1664.  3. جیحو

که  بکند  اما چه می تواند  ادامه دادنِ بدین جنگ، 
که  نیرویی  برای  جنگیدن  است.  جنگیدن  از  ناچار 
آز  خشونت زای  نیروی  همان  یا  مرگ  نیروی  همان 

است.
بــا به  آز؛  نــیــروی خــشــونــت زای  ایــن  بــه دیگر سخن 
گرفتنِ تمامی نیروهای زندگی بخش، از این  گروگان 
کرده است، این  مشاور اعظم افراسیاب، با وی آنچه 
گر با من نیستی،  است: او را وا به این داشته است که ا
که می شود، بمیر.  گونه ای  ک ترین  پس برو و به درنا
چرا؟ چون سروکار من با داد نیست، با آز است. من 
هرگز  وجــودت  از  سیر  که  آزم،  خشونت زای  نیروی 
نخواهم شد، من یا همه ی تو را می خواهم و یا از تو، 
مرگ تو را. و می بینیم که پیران را سرانجامش همین 
یا همان  افراسیاب  سویِ  از  وی  به  که  است،  مرگی 
نظام قدرت، تحمیل به ناخواست شده است؛ مرگی 
خور،  در  اصلًا  که  مرگی  تمام.  کیِ  دردنا به  و  سخت 

برای چنین مردی نیست. 

مجلس سوم : ندیده ستم از تو به جز راستی 
از  که  پاسخ رستم به پیران چند ویژگی عمده دارد، 

قرارِ زیرند: 
ــن است  1ـ رستم پــاســخ اَش بــه پــیــران، آشــکــارا روش
دور.  به  جنگی  کــرات  مــذا در  جــاری  فریب های  از  و 
که این دو آدم، هم پیران و هم رستم،  چرا؟ چون 
از خــرد؛ پس لازم  و سرشارِ  آزنــد  از  به دور  آدم هــایــی 
روشنی  به  بگشایند.  دغا  و  فریب  به  زبان  تا  نیست 
یکدیگر  درکِ  در  و  می شنوند  روشنی  به  و  می گویند 
پس  خویش.  به  کس اَند؛  دیگر  هر  از  تواناتر  هم،  از 
بیت  دو  ایــن  بــا  را  پــاســخ اَش  آغـــاز؛  همان  در  رستم 

که:  روشن شروع می کند، 
کینه گاه گفت تا من بدین  بدو 

کمر بسته ام با دلیران شاه 
ندیده ستم از تو بجز راستی

 
ز ترکان همه راستی خواستی4

به  و  بــی درنــگ  پــیــران،  از  تعریفِ  پــیِ  در  رستم  2ـ 
روشنی از نفرتِ جاری در وجودش که از جنگ است، 
در  خویش  نــاچــاریِ  به  بلافاصله  امــا  می گوید.  نیز، 

نی دوم، ص 665، ابیات 1674ـ1673. 4. جیحو



95
شماره 36     بهار 1394

جنگیدن نیز اشاره ای روشن می کند.
که پیکار و جنگ پلنگ این شناسد 

کوه و سنگ1 نه خوب است و داند همی 
یاران بود کین سر شهر چو 

کار با تیر باران بود  سر و 
آز،  بَــرنــده ی  یــورش  خشونت  برابر  در  که  می بینیم 
بِایستم، و این ایستادگی به ناچار،  که  از آنیم  ناچار 
نیز در منطقِ  ایــن جنگ  امــا  اســت؛  زایــشَــش جنگ 
گر جز این بود، و در  که روی می دهد؛ و ا داد است، 
منطقِ داد نبود، رستم هیچگاه در نبردِ با پولادوند، 
با پروردگار خویش، سر به سوی آسمان اینچنین به 

که:  نیایش بر نمی داشت، 
وزگار گردش ر که ای برتر از 
وردگار جهاندار و بینا و پر

گردش جنگ من داد نیست گر این 
گیتی آباد نیست  وانم بدان  ر

وا دارم از دست پولادوند ر
وان مرا برگشاید ز بند  ر

ور افراسیاب است بیدادگر
 
ور و هنر2 تو مستان ز من دست و ز

بیداد  و  داد  بــر  بــیــت،  چــهــار  ایــن  در  کــه  می بینیم 
ع  مصر از  نخست  بندِ  به  است.  شده  مؤکد  کیدی  تأ

کنید:  دوم توجه 
گردش جنگ من داد نیست    گر این 

که به روشنی آشکاری حکیم توس از داد  می بینیم، 
گر می جنگی، و  دادنِ در جنگ می گوید و می گوید، ا
که  گاه باش،  گر ناچار از جنگی هستی، باز بدان و آ ا
که در جنگ نیز آدمی دادور باشی و از بیدادِ در  باید 

جنگ به دور. چرا؟ چون: 
گردان سپهر کیهان و  خداوندِ 

 
ز بنده نخواهد بجز داد و مهر3

همان  یا  ــودن،  ب آدم  نمونه وارِ  ایــن  که  می بینیم  3ـ 
جز  کوه  هماون  در  پیران  از  فردوسی،  آرمانی  انسان ِ
داد دادن، نمی خواهد، پس به همین دلیل از او تنها 
است:  ایــن  چیز  آن  و  می خواهد  که  اســت،  چیز  یک 

نی دوم، ص 665، بیت 1675. 1. جیحو
نی دوم، ابیات 2674-2677. 2. جیحو

نی سوم، ص 462، بیت 9. 3. جیحو

کشته شدن اشکبوس به دست رستم

تنها  و  اســت،  جهانیان  تمامیِ  ــرایِ  ب از  بسیار،  ایــن 
سخنان  این  که  می بینیم  نیست.  ایرانیان  برای  از 
آمــدنِ  بــا  کــنــون  ا کــه  می کند،  ایرانیانی  بــا  رستم  را 
قرار  قــدرت  موضع  در  زابلیَش،  خنجرگذاران  و  وی 
موضع  همین  به  یورشَش،  رستم  دقیقاً  و  گرفته اند، 
در  داد،  از  را  تو  می تواند  که  موضعی   _ است  قــدرت 
که  وادی بیداد بغلتاند؛ دریاب. وادی بی سرانجامی 

بس ژرف است و بی پایاب.
یزد او که از داد بگر کس  هر آن 

   
به پادافره ما بیاویزد او5

منابع:
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جیحونی، انتشارات شاهنامه پژوهی، اصفهان، 1379.
علم،  نشر  لنگرودی،  راسخی  نوشتۀ  قـــدرت،  مهار   .2
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کتاب سوم، ص 1557، بیت106. نی،  5. جیحو

آنان که در مرگِ سیاووش گنه کار بوده اند را به ایرانیان 
که داد در جایِ  گذارید، یا به دیگر سخن، بگذارید  وا

خویش بنشیند، و از بیداد، داد - دادِ خویش برگیرد.

مجلس چهارم: شود کشته این پیر با انجمن 
سترگ،  ستانیِ  کین  این  در  سرانجامش،  را  پیران 
تلخ،  مــرگِ  این  اما در  تلخ.  و  اســت،  ک  مرگی دردنــا
مرگِ پیران، رستم به هیچ روی هیچکس را همیار 
نیست. به دیگر سخن وی را حتی از دور نیز دستی بر 
که در آن، جگر از پیران  این آتش نبوده است؛ آتشی 

کشته اند. گشته، و _ وی را  ویسه دریده 
می بینیم که مرگِ پیران _ مرگی است که از کارداری یا 
عامل بودنِ در آن، رستم، دارای پرهیزی آشکار است. 

که بر دستِ من ولیکن نخواهم 
کشته این پیر با انجمن  شود 

کشتن پیران _ این سردار تورانی _ پرهیز  چرا رستم از 
می کند؟

که:  آیا این از آن رویی نیست 
که او را جز از راستی پیشه نیست

 
ز بد در دلش هیچ اندیشه نیست4

به  گوشزدِ  ما  به  دیگر  بار  توس  حکیم  که  می بینیم 
نکته ای می کند _ نکته ای که درخور، برای نگریستنی 
این:  می شود  بکاویَش،  گر  ا را  آن  کُنه  و  است،  ژرف 
که پیران تورانی است یا ایرانی، ارزشمند  مهم نیست 
فقیر،  یا  که وی مردی خواسته مند است  نیست  آن 
ــرای در  گـــدا، شــایــان تــوجــه بـ گــر شــاه اســت یــا  وی ا

که او:  نگریستنِ در وی، چیزی جز این نیست، 
که او را جز از راستی پیشه نیست
ز بد در دلش هیچ اندیشه نیست 

در  آزِ مرگ آفرین،  از  برخاسته  که خشونت  می بینیم 
روانِ رستم، جایگاه اش در ناچیزترین شکلِ خویش 

است.
کشتن نگاه گیتی به  یم  ندار

که نیکی دِهش را جز این است راه 
جهان پر زگنج است و پر تاج و تخت

نباید همه بهر یک نیک بخت 
اما  اســت،  بسیار  تــاج  و  تخت  و  گنج  جهان  در  آری 

نی دوم، ص 669، ابیات 1800-1801. 4. جیحو



که آقا رو بردیم ختمی کوکب دایی ش و نزدیک  _ از قوس تا حالا 
آزگــاره. هم چش  بازار بخوره زمین، یه ماهی  بود دری مسجد 
ترسیده شده، می ترسه قدم از قدم ورداره، هم خیلی دل نازک. 

جرأت داری بگو »تو«.
که با اشاره ی  اول صدای مامان به اتاق می رسد و بعد خودش 
چشم و ابرو به آقا، قابلمه ی آش را وسط سفره یک بار مصرف 
جابه جا  که  آقا  پیراهن  همرنگ  راه راه  دمکنی  روی  می گذارد. 

سوخته.
بوی قرمه سبزی زودتر از شکوه از آشپزخانه می آید و بعد خودش 

که سینی غذا را روی میز جلوی آقا می گذارد:
تازه  تــازه ی  کــردم.  خ  امــروز سبزی شو سر آقا. همین  _ بفرمایید 

است. 
صدایش آرام و ملایم است. مثل آن روزهایی که پول برای دامن 

تازه مدشده ی مینی ژوب می خواست.
کرده  کج  لوچه یی  و  لب  با  و  می نشیند  من  ــه روی  روبـ مامان 

می گوید:
کوچه قباد تا باغ ملی، می گفتند تو با  _ خدا به دور. یه وقتی از 
قرمه سبزیات چیکار می کنی که عطر و طعمش بنومه؟ حالا علی 

بونه گیر، می گه »مزه اووقتارو نداره«.
اشاره می کند به ابوذر که بشقاب های گلسرخی را از دولاب بیرون 

آورده: 
واسه  گود« خوبه  »تو  افتادی،  به صرافت  بار  یه  _ چه عجب، 
کارا خونه تو  که همه  آش و خورش، نه صاف. من نفهمیدم تو 

کِی می خوای ای چیزها رو بفهمی؟ خودت می کنی، 
چشمک  مــن  بــه  و  مــامــان؛  کنار  دولاب،  جلو  می نشیند  ابـــوذر 

می زند:
کربلا. گریزو می زنه به صحرای  _ مامان، علی الله، 

بشقاب ها را به دست شکوه می دهد:
_ مامان! درسته شکوه آبم با چنگال می خوره، اما ما هر روز خدا 
افتخار  بوقی  و  نود  بعدِ  که  فرزانه  خاطر  به  اقلا  اینجا.  افتادیم 

زخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
داســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتان

یعتی خدیجه شر
داستان نویس
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کاسه ای، چیزی. کنده، می ریختی تو شاه  داده و از داستاناش دل 
گردنش قلاب می کند: دستهاش را پشت 

_ حالش نبود؟ اقلا این دسته یانه رو ور می داشتی از تو قابلمه.
گوشتکوب را از وسط قابلمه برمی دارد: مامان، 

گیر نداره. درسته من ده سال از آقاتون جوونترم؛ اما منم  _ ای مادر، دیگه بدنم 
گردنتو  کارارم به مردن مردن می کنم. اینقدم  هفتاد و پنج سالمه دیگه. همین 

نخارون. دوباره دردشو بیدار می کنی. 
که ته اتاق روی مبل چسبیده به بخاری نشسته، می گوید: آقا 

_ بله.
که  کج جوش خورده، می خاراند. لقمه ای را  که بچگی  آرنج چپش را، همانجایی 
که حاضر  در دهان دارد می جود، هزار بار. لابد با همان دو سه دندان نصفه نیمه 

نشده بکشد و »عملی« بگذارد. قورت می دهد:
کرسنگ رو می کنه اما من بگم یه لیوان آب  کوشک و  _ حج خانم مرده شوری 

خنک بیار، می گه »قوّه شو ندارم، آب چایده هم واسه دل و بار مضرّت داره«.
که بیکار  گفتیم بیاد تا سه تایی قال قضیه رو بکنیم. ما  _ آقا! ما امروز به فرزانه 

گلایه می کنه.  نیستیم دم به دقه یکی تون زنگ می زنه از دست او یکی شکوه و 
ابوذر می گوید و نان را از جانانی برمی دارد و می گذارد وسط سفره.

ک می کند: گوشکوب را با انگشت پا مامان 
_ حالا بخورید. دعوا مام دیگه فقط به دستی عزراییل حل و فصل می شه. ما از 
که دیگه حرفی حق حالیمون  گدا می بحثیدیم؛ حالام  جوونیمون مثلی سگ و 
خ  نیست. از بس می شینه و جم نمی خوره مبادا تخماش بچّاد، تمامی جونش سر
شده. می ترسم زخم و زیلی شه و کار دستمون بده. یک کلوم گفتم دو قدم راه برو. 

بدهکاری عالم و آدم شدم.
گه می خواین فرزانه مرتب بیاد اینجا، بحث و دعوا نباشه. او  _ مادر من، قرار شد ا

که مثل من و ابوذر به این چیزها عادت نداره. 
که خم شده، برای من و ابوذر و مامان و آخر از همه  شکوه می گوید و همان طور 

کنار من می  آید:  خودش، آش می کشد. بشقاب به دست به طرف مبل 
کنه. _ بشینم رو زمین، جرثقیل باید بلندم 

با دست آزاد، اول مبل را جارو و بعد پر دامنش را صاف می کند و می نشیند.
که می برم توی دهانم، طعم خاصی حس می کنم. هی می خواهم  اولین قاشق را 
کنم تا ببینم، این طعم آشنا از چیست. فقط زردچوبه اش را مطمئن ام.  مزه مزه 

می گویم:
_ مامان چه ادویه ای زدی؟

گوشه باغ ملی خریدم. دادم عروسی حج نسترن،  _ ادویه چیز. همه رو از عطاری 
که معلوم نیست چه آت  کوفته. زیاده. خواستی ببر. خیلی قوّه داره. ادویه بیرون 

آشغالی توشه.
گداخته می زنند؟ که به  _ ادویه چیز؟ 

به جای مامان، ابوذر جوابم را می دهد:

یا  زایــده  کی  راستی  نارگیل اش؟  و  خرک  خرما  و  مغز  کو  پس  گداخته س،  گه  ا  _
که از اینا زدی؟ کرده  عروسی 

_ لیق نشو ننه. خوارسو خدابیامرزم می گفت ادویه چیز، مرهمی درد و ریشه، هر 
جزئش، یه خاصیت داره.

گاهی هم از بس قوه داره، می زنه  _ حالا یادم اومد. یه خاصیتش ریش در آوردنه. 
کنونه. به ریشه. اما خاصیت اصلی ش، آشتی 

مامان می زند روی زانوی ابوذر:
_ خجالت هم خوب چیزیه. بخور. اینقده م پر نگو. آشتی کونونی مام دیگه او دنیا.

خ می شد  خ سر مامان می گوید و زیرچشمی به آقا نگاه می کند. اینجور وقت ها، سر
آن روزها.

نگاه مامان  رو به من دودو می زند. مثل خودم وقتی پسرم اولین لقمه را به دهان 
می برد:

_ خوشمزه است نه؟
لقمه ام را بی جویدن، قورت می دهم:

_ بله. دست شما درد نکنه.
ابوذر صداش را پایین می آورد:

کردی خمیردندونه، واسه ش اظهارنظر می کنی؟ ریدی  کردی فرزانه. فکر  _ غلط 
گه می دونستم شام اینه، عمراً  که ا گربه، پس می زنه. من  واقعاً. اینو بذاری جلو 

نمی اومدم.
پای  اما  کــرده  تا  را  ابــوذر  کنار  پای  بشقابش.  توی  می گذارد  را  گوشکوب  مامان 
دیگرش را بیرون از سفره به طرف آقا دراز می کند. با یک دست می کشد از سینه ی 
کستری روش را  پا تا نوک شستش. میخچه هاش را نمی بینم. جوراب پشمی خا

خ دارد: گل های سر که جابه جا  پوشانده 
_ دوست دارید؟

ابوذر تکه نانی می زند توی ماست:
_ عجب چیزی! مامان چه جوری پختی؟ چقدر هم شیرینه.

پیدا  شــده اش  زنـــگ دار  دنــدان هــای  بیشتر  که  جــوری  خندان  لبهای  با  مامان 
می شود، می گوید:

کرده. تو هر وقت خواستی، بگو، خودم درست می کنم. کدو شیرینش   _
کاسه ی ماست را پس می زند: ابوذر 

_ ای ماست هم که جِل اومده. داره می جوشه. گربه بخوره، تا قال کفتاری می دوه.
صداش را پایین می آورد:

گفتی »همی  که به مامان  _ خدا بکشدت شکوه. تو خودت اینو دوست می داری 
خوبه واسه شام«؟

خ می شود، از بس با حرفهای ابوذر می خندد، بشقابش را  شکوه مثل همیشه سر
گودی آن است، پایین می گیرد: که فقط دو سه قاشق، ته 

کدو  گفت آش  کارونی بیارم، فرزانه  کم ریختم. من، خواستم ما _ ببین! برا خودم 
خوبه. قرمه سبزی ام هست، خواستی بخور.
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که پر است هنوز. تندتند می خورم. گودی بشقاب خودم  قاشق می زنم توی 
ابوذر رو به شکوه چشمک می زند:
_ مامان نگفتی چه جوری پختی؟

با قاشق می زنم به بشقابش:
_ بخور. خیلی هم خوشمزه است.

ابوذر می خندد و جای خالی دندان آسیابی اش را نشانم می دهد:
گه من می دونستم با خفه شدن زندگی خوشمزه  _ لعنت به پدر و مادری دروغگو. ا

می شه، تا قیومی قیومت، لالمونی می گرفتم.
دستش را به حالت رقص، به طرف مامان می گیرد. پر دامن خیالی را بالا می کشد 

و صداش را نازک می کند:
که خانم دکتره، آبروداری می کنه. _ وای ننه، ای فرزانه، نه 

خ می شود: که فشارش بالا رفته، لپهای چروکیده اش سر مامان مثل وقتهایی 
زودتــر زنگ می زدید  یه دقه  فریزر.  تو  _ خب تقصیری خودتونه. همه چی دارم 

می پختم.
گردن مامان آویزان است: که به  ابوذر اشاره می کند به موبایلی 

کدوم تون و تَبرزی رفتی. _ ده بار به این دسته یانه زنگ زدم، معلوم نبود 
گردنش آویزان است: که از  گوشی  مامان اشاره می کند به 

_ صداشو نشنفتم. لابد یه دکمه شو اشتباهی چِلوندم. خیلی بده؟ ولی به خدا من 
خیلی دوست دارم.

گوشی اش فشار می دهد: کف دستش را روی  می گوید و 
تند تند می خورم:

گوشاتون مشکل  _ خیلی هم خوبه. شما هنوز داداشو نشناختید؟ شوخی می کنه. 
کرده دوباره؟ پیدا 

که تک و توک  ابوذر دست به سبیلِ _ به قول خودش »قیصری«ش _ می کشد 
تارهاش سفید شده:

_ شاید هم زخمی اتو، از خواب بیدار شده.
کند. که می خواهد بحث را عوض  لحنش جدی شده مثل وقتهایی 

شکوه دست می گذارد به شکستگی گوشه ی ابروش که همیشه با مداد سیاه پرش 
می کند:

_ زخم اتو؟ مگه مثل من زمین نخورده مامان؟
ابوذر اشاره می کند به ساعت روی دیوار، پشت سر من:

گولی چه جوری به بچه های بدبخت  گیج و  _ عقبی اساسی. در عجبم تو به این 
گفته شیش ماه بعد  مردم درس می دی؟ یعنی تو نشنیدی؟ مامان یه میلیون بار 
عروسی ش داشته موهاشو فر می کرده و یکی از این شعرهایی رو که بچه های کوچه 
که یهو صدا زنگی دوچرخه آقا رو می شنوه و از  واسه مصدق می خوندند می خونده 
هولش اتو رو می چسبونه به بغل گوش اش. آقا که می دونی به وقتش می خورد که 

کرده اونم مثل دایی دست بزن داره. نمی زد؛ اما مامان فکر 
شکوه غش غش خنده اش را سر می دهد:

_ عجب داستانی! همین حالا ساختی؟
ک می کند: گوشکوب پا مامان آخرین ذرات آش را با نان از 

کی جرأت داشت به مصدق بگه »بالا چشمش ابرو« _ این یکی رو راست می گه. 
که توی آینه ی دولاب روی دوازده ایستاده: اشاره می کنم به ساعت خاتمکاری 

گاهی مثل این ساعت عقب و جلو می زنه. مثل موقع تعریف آخرین  _ البته ابوذر 
کی اومده تو ایوون نشسته  ورژن مصدق و اتو، از قول مامان می گفت »ندیدم آقا، 

کس می زنه؟« کفشاشو وا پشتی سرم تو پنج دری و 
کم می آورد، نگین فیروزه ی انگشترش را با دهان می مکد: که  ابوذر مثل هر وقت 

که عجب آشی پخته مامان. کار اینه  _ یه باره می گفتی هفت دری! فعلًا اصل 
_ همدم خانم! بی زحمت، یه قاشق هم واسه من بریز.

صدای آقاست.
ح ورساچه خودش را باد می زند: مامان با پر روسری طر

_ ابوذر یه بشقاب از تو دولاب بده.
»کشباف«  خــودش  قــول  به  بلوز  هفت  یقه ی  از  که  جایی  تا  سینه اش  و  گــردن 

پیداست، مثل آفتاب سوخته ها، قرمز شده. رو به آقا می گوید:
که قهر ورچُسونده بودی، می گفتی لب نمی زنم. _ تو 

دلم  ترشه،  اونا  می پزی.  کشک  با  که  کدوهاست  آش  او  از  می کردم  فکر  خب   _
ضعف می ره.

ابوذر آش توی بشقاب خودش را با قاشق صاف می کند و می برد می گذارد جلوی 
آقا:

_ نوشی جونت. همه ش مالی شما.
که براش آمده می خواند: در حال برگشتن و نشستن، پیامکی را 

_ تکراری بود و بی مزه.
_ خوشمزه است اتفاقاً.

صدای آقاست. به بلندی وقتهایی که می خواست ما را برای نماز صبح بیدار کند.
_ حج آقا توبه! از این ریش سفید شما بعیده.
آقا با نگاه از روی هر چهارتای ما رد می شود:

گه می دونستم اینقدر خوشمزه است، پلو قرمه سبزی  _ بازی درآوردین؟ به خدا ا
نمی خوردم.

خوبیت  راستش،  حتی  »قسم،  می گفت  همیشه  بخورد.  قسم  آقا  بــودم  ندیده 
نداره، چه برسه به دروغش«.

_ ای لیق بازیا یعنی چه؟ تیارت درآوردین؟ یادمه هر وقت زمستونا می رفتیم جلفا، 
تو سفره.  کدو هم می ذاشتند  و حشم، حتماً آش  او همه خدم  با  ذکایی،  خونه 

گوشت بوده داده دستش. که بی انصافی نکرده. هر چی  حج خانوم هم 
ابوذر به شکوه چشمک می زند:

_ مامان، دور از جون، مرگ می خوای برو هندستون. مرد به ای خوبی، بلانسبت 
تو لوور فرانسه هم پیدا نمی شه. پس چطور دم و دقه زنگ می زنی می گی هرچی 
کمه و هزار  کوره، شوره، آبش زیاده، دونش  می پزم بونه می گیره. می گه چربه، 



99
شماره 36     بهار 1394

گیس سفیدت خجالت نمی کشی؟ شاید هم باقی غذاهات اینقده  ایراد دیگه. از 
کدو راضی شده. که پیرمرد به ای آش  کارش زاره 

شکوه با انگشت شست، بالای تاج ابروش را نوازش می کند. جای خال سیاهی 
که سالها پیش برداشته. لنگه ی خال آقا بود:

گیریم خوشمزه. حالا چرا اینقدر زیاد؟  _
نگاه مامان ثابت می ماند طرف آقا:

کاسه م می برم به در و همساده. _ آخه ما خیلی دوست و آشنا داریم. یه 
که  کمره  قرص  واســه  نه؟  داشــت،  ملوسی  تندی  مزه  یه  بی شوخی،  مامان!   _

کوفتند توش؟
آقا صداش را بلند می کند، به اندازه ی تنها سحر ماه رمضان که ساعت شماطه دار 

زنگ نزده بود: 
_ بابات تنده و جد و آبادت. حج خانوم! خدا رفتگونتو بیامرزه. عصامو می یاری؟

که مامان، با اشاره ی دست، می نشاندم: می خواهم از جا بلند شوم 
_ خدا رفتگونی همه رو بیامرزه. بشین. تو دست بزنی، جخ می باس آب بکشم. 

ننه، ابوذر، نکنه دهنت تلخه؟ یه قندی ناشتا بده.
کناری می رود: می گوید و برخلاف همیشه، بدون غر زدن، به اتاق 

کنونه؟ گداخته آشتی  _ نگفتم 
کرده بود: کتابهاش پاسور پیدا  که زیر  آقا جوری به ابوذر نگاه می کند انگار روزی 

_ معنی نداره آقا. من و ای زن هفت روز هفته، چشم می زنیم یکی از شما بیاین. 
بعدش  است.  خوشمزه  خیلی  که  اولًا  می کنید.  خون  دل شو  جوری  این  اووقت 
گرفتید شما؟ خدا رو خوش می یاد؟ این  هم، تو این چهل پنجاه سال، چی یاد 
کارها به جا دستت درد نکنه بود؟ مادر مرده، صد دفعه می گه »زودتر بگید هرچی 
اینو  می برد  راه  گه  ا امشب،  همین  اصــلًا  می کنم«.  درســت  واسه تون  خواستین 

کباب بازاری بیارند. نمی خورید، زنگ می زد سرکوچه، 
ابوذر دوباره نگین انگشترش را می مکد:

کنه هنوز نبسته باشه. کتون چنده؟ خدا  که راه بُردار شد. آقا اشترا _ خب حالا 
مامان، دست به عصا، می آید و آن را می دهد دست آقا.

یک سال طول می کشد تا آقا از روی مبل بلند شود و خشت خشت قالی چالشتری 
کرده.  کردی ش را توی جورابش  کند و برسد به ما. یکی از پاچه های شلوار  را رد 
جوراباش  خدا  »همیشه ی  بود  مادر  زبان  ورد  نوست.  نوی  روزهــا،  آن  برخلاف 
شده  پیدا  پاش  و  رفته  بالا  ما  طرف  پاچه ی  می زنه«.  رکاب  بسکه  رفته،  ساب 
به  می گردانم  رو  است.  واریسی ش  رگهای  و  کبودی ها  عصا،  با  فرقش  تنها  که 
لامپ  به  می رسد  و  شده  شــروع  دولاب  بــالای  سقف  ام دی اف  از  که  دیــوار  ترک 
آقا  گوشه چشم هم لرزش دست و پای  از  اما  گم می شود.  مهتابی و زیر دولاب 
که عصا  را می بینم. صد سال طول می کشد تا برسد روبه روی ترک. با هر قدمی 
که از پنجره های چوبی  کش می آید؛ جوری  جلو می رود، چین و چروکهای آقا هم 
که عصا را هل می دهد، دنبال جای زخم می گردم. به  می زند بیرون. روی دستی 
که پنجاه سال پیش، سالها قبل از تولد  قول خودش »قد یه دهشاهی«. زخمی 

کبودی که موقع هل دادن  من، برداشته بود. نمی بینم. دور می زنم میان رگهای 
عصا، برجسته تر می شوند. تا آقا از در حمام برود تو و پشت سرش مامان.

_ سکه ی عاشقی آقا نبود انگار پشت دستش. 
با  را  نــفــس اش مــی گــیــرد، دســت چپش  کــه  بــه عـــادت وقــتــی  شــکــوه می گوید و 
دارنــد، روی سینه اش  پیازی  برق پوست  که  کشیده  و سوهان  بلند  ناخن های 

فشار می دهد.
که. _ زخم عاشقی؟ رو دستش نبود 

می گویم و به ابوذر نگاه می کنم.
که ده یازده سالگی، موقع یواشکی  ابوذر جای بخیه ی لب پایین اش را می گزد، 

»تودلی رفتن« با دوچرخه ی آقا خورده بود زمین. می خندد:
کودتا بود خره. زخم عاشقی ش هست هنوز. دیروز تو  که زخم  _ پشت دست آقا 
گوشت قرمز قلمبه مونده رو  حموم دیدم. پوست و استخون شده، فقط یه تیکه 

سینه ش. بدجور جوش خورده.
شکوه چیزی را با ناخن از روی دامن سیاهش می تراشد:

خونه  تهرون  رفتم  نشنیده،  قرمساق  »مــن،  می گفت  شنیدم  خــودم  من  ولی   _
کردم  گفتم: پشت دستمو داغ  پسردایی م، احترامم نکردند، برگشتم و به دایی 

که با شما وصلت نکنم« و انبرو از تو منقل برداشته و...
که براش آمده می خواند و رو به من می گوید: ابوذر پیامکی را 

کردن، یه اصطلاحه. اما  _ ای خره یا ما خر حسابش می کنیم. پشت دست داغ 
که از دنیا  تو به قول مامان »مثل آقات اینقد سرت تو ... عشق و شاعری بود« 
که دایی آقا، یه شب  گه دروغ بگم. همه بلدند  و مافیها جدا بودی. تو بمیری ا
حتی  نخوندیم.  خطبه  هنوز  اما  کوکبه؛  عروسی  شب  فردا  درسته  گفته  اومــده 
کنی می زنم زیری  گرفتارشه، اشاره  گیر و  گه دلت هنوز  دوماد ندیدسش یه نظر. ا
کناری منقل ورداشته و زده رو  کرده و انبر و از  همه چی. آقا هم یقه پیرهنشُ وا 
آبــادش«. جاشو ببینی، دلت ریش  با جد و  گه خورده  سینه اش و قار زده »دلم 
شمع.  اشک  انگاری  اومــده،  کش  هم  شده؟  لاغرتر  شده.هم  بد  خیلی  می شه. 

قبول نداری از فرزانه بپرس.
شکوه بی خنده می گوید:

کیف می کنه تو هربار یه روایت تازه بسازی. که  _ فرزانه 
زو...  آقــا...  کو...  ما  .. کو   ... »فر  می آید:  حمام  از  مامان  بلند  نامفهوم  صدای 

ره... زوره ... ابوذر«
سرم را تکان می دهم:

گرنه گفته بودم  ـ بیچاره مامان، اخوت می گه نباید مامان باباتون را گول بزنید؛ و 
کاسه آش، بده ببرم. می دونم تا صبح از غصه خوابش نمی بره. یک 

شکوه یقه  ی شومیز حریر سرمه ایش را جلو می کشد و توش فوت می کند:
_ یه شعری داره سعدی »که من بی تقصیرم« یادم رفته همه چیز.

در حمام با صدا به هم می خورد.
مامان از روی دم فرشی می گذرد. روی چروک های پشت دستش می زند چندبار 
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و به طرف ابوذر می آید:
گشنه موندی؟  _ خدا مرگم بده. 

گرفتن بشقاب های جمع شده دراز می کند. یا می گوید »موندید«؟ دستش را برای 
ابوذر دستش را می گیرد. سرانگشتان پینه بسته را به لبهاش نزدیک می کند:

_ ای چه حرفیه؟ اتفاقاً خیلی هم دوست داشتم من. اما حدوداً ده پونزده روزی 
که...  هست 

صداش را پایین می آورد:
_ دروغ چرا؟ یعنی ده پونزده دقه اس.

صداش را بلند می کند:
گرفتم. شام نمی خورم. _ رژیم 

که دکمه ی پیراهنش شل شده: با دست به شکم اش می کوبد. همان جایی 
که می گی »نکنه دوباره  گه نخندیم  گفتیم بخندیم. ا _ تو عالم رفاقت یه چیز 
خنده  می گفتی:  اووقتا  یادته  کـــرده!«.  ســروا  زخمت  و  جنبیده  گردنت  ترکشی 
گفته باید روزی دو سه پُرس بخنده تا  زیاد، بی دماغی می یاره؟ اما دکتر شکوه 
ببخشید، شاید  ملین،  که نقش  فرزانه هم  کنه.  پیدا  التیام  روحی ش  جراحات 

کاتالیزور داره  ای وسط.
رسیده،  فــیــروزه اش  گــردن آویــز  تا  گونه هاش  قرمزی  خنده،  شدت  از  که  شکوه 

قابلمه ی آش را از دستم می گیرد:
نان های تکه شده را توی جانانی قرمز می گذارم:

بکشونیدم  مامان،  آقا  دعوای  بهانه ی  به  می شه  باعث  کاتالیزور  به  نیاز  پس   _
اینجا؟

کَند. _ آخه لامصب! تو رو به هیچ ضرب و زوری نمی شه از جلسه های داستانت 
که با خنده، اشک از چشمهاش بیرون می زند، می گوید: شکوه 

که هوس قرمه سبزی  گه آقا امروز به من زنگ نزده بود  _ عجب چه نقشه ای! ا
کرده، فکر می کردم نقشه  ی توست داداش. اما شاید با هوش تر از تو هم تو این 

دور وور پیدا می شه.
گاز می گیرد: ابوذر انگشتش را 

_ یعنی تلخ نیست به دهن شما ای آش؟
که بشقاب ها را به آشپزخانه برده و برگشته، نگین ترک خورده ی انگشتر  مامان 

فیروزه  اش را می کوبد به در حمام:
داد  خواستی،  حوله  وقت  هر  رفتن.  کردن،  خداحافظی  بچا  نکن.  عجله  آقا!   _

بزن، بشنفم.
ک می کند: با زبان زیر دندانهای مصنوعی بالا و پایین را پا

که؟ حتی یه بار نگفت »یه لیوان آب چایده،  _ از جوونی ش غیور بود. یادتونه 
که نزدیک بود دمی مسجد بخوره زمین، هم دل نازک  بده دستم.«. اما از او روز 
گنجیشک بخوره، خودشو  شده، هم دل و بارش به هم ریخته. یه ذره بیشتر از 

که به غیرتش برنخوره. گفتم رفتید  »لو« می ده. حالام 
دی ماه نودویک / اصفهان

وشن یک نشست ین و ر نقل شیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

لهجه ها،  نوشتن  در  را  تکلیفم  نوشتن،  پنجاه / شصت سال  از  بعد  هنوز، 
گویش   _ زبان  یعنی  زبانی،  سطح  سه  محاوره،  عرصه ی  در  گر  ا نمی دانم. 
اســت:  روشـــن  ــویــش«  »گ و  ــان«  ــ »زب تکلیف  بــدانــیــم،  مــتــفــاوت  را  لهجه   _
گویش  شخصیت های داستان، بنابر زادگاه و جایگاه اجتماعی شان، زبان و 
کردی  کردها به  خاص خود را دارند. فارس ها به فارسی، ترک ها به ترکی، 
کرده اند،  که در آن زندگی  کدام هم، بنا به منطقه یی  حرف می زنند؛ و هر 
گویش دیگری دارند،  که  که برای همزبانانشان  گویش خاصّ خود را دارند؛ 
ممکن است نامفهوم باشد. اما لهجه های مختلف، مثلًا یزدی و اصفهانی 
کرمانی، برای هر فارسی زبانی فهمیدنی است؛ و ممکن است فقط برخی از  و 

واژه های محلّی برای غریبه ها نامفهوم باشد.
و  »اسّـــدن«  و  »اسّـــدم«  کلمه های  مصاحبه یی،  در  گلشیری  مــادر  مثلًا 
مصاحبه کننده،  و  است؛  اصفهانی  لهجه ی  که  برده  کار  به  را  »می سدند« 
در  را  »می گرفتند«،  و  »گرفتن«  و  »گرفتم«  یعنی  رایــج،  فارسی  معادل های 

.
کروشه آورده تا غیراصفهانی ها هم آن را بفهمند1

لهجه ی  و  لحن  طبعاً  شخصیت ها  از  هرکدام  داستان،  و  نمایشنامه  در 
و جایگاه شخصی  موقعیت  که  باشند(  داشته  باید  )یا  دارند  را  خاص خود 
چندان  را  لهجه  بر  تکیه  حــال،  ایــن  با  می کند.  روشــن  را  اجتماعی شان  و 
پی نوشت  و  زیرنویس  به  نیاز  که  باشد  حدّی  به  این که  مگر  نمی پسندم. 
که از فحوای  معانی واژه های محلی نداشته باشد. یعنی نوشته طوری باشد 
واژگــان  و  لهجه  یا  شــود.  فهمیده  محلی  واژه ی  آن  تقریبیِ  معنیِ  جمله، 

محلی، در داستان نقشی ساختاری داشته باشد.
که به لهجه ی  کلمه هایی روبه روییم  در داستان »زخم«، از همان اول با 
مثلًا  نیست.  فهمیدنی  راحتی  به  فارسی زبان ها  سایر  برای  و  است  محلّی 
کسره ی اضافه،  کوتاه(، به معنی پدر است. یا  کلمه  ی »آقا« )با دو تا »آ«ی 
تلفظ  »ی«  شکل  به  طرف ها،  آن  و  نجف آبادی  و  اصفهانی  لهجه ی  در 
»درِ  و  کوکب«  »ختم  جای  به  مسجد«،  »دری  و  کوکب«  »ختمی  می شود: 

مسجد« )یعنی جلوِ در مسجد. دم مسجد(.
مسجد  دری  »آقـــام  بــگــویــد«  نــجــف آبــادی  یــا  اصفهانی  یــک  گــر  ا مــثــلًا 
گر بگوید: »آقا  نیشسه س«، یعنی: پدرم دم مسجد نشسته است. اما همو ا
هنوز نیامده مسجد«، یعنی: روحانی مسجد هنوز نیامده است. و این دو تا 



»آقا«، هم در تلفظ و هم در مصداق، زمین تا آسمان با هم فرق دارند. چیزی 
که فرمود »گرچه باشد در نوشتن شیر شیر«. شبیه همان 

خوشبختانه یا بدبختانه، بعد از آن چند خط اول، نویسنده تکیه به لهجه ی 
محلی را کنار می گذارد؛ و می گذارد آدم ها معقول حرف شان را بزنند. کنار گذاشتن 
همان  با  ماجرا  و  نمی زند؛  داستان  به  ضــرری  هم  محلی  لهجه ی  بیش  و  کم 

گفت وگوهای محاوره ای معمول پیش می رود. 

وشن یک نشست ین و ر نقل شیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
محمدرحیم اخوت
وهشگر و منتقد ادبیات ــــــــــــــتاننویسنده، پژ ݚـ نقد داســـــــــــــــــــــــــــ

که »فرزانه« دل سپرده به داستان است )... »از داستاناش  بعد می فهمیم 
خانم  که  نه  فــرزانــه،  ای   ...«( هست  هم  »دکــتــر«  ضمناً  ــنــده...«(.  ک دل 
ــه ازای  مــاب و  خــانــوادگــی  مجلس  ــن  ای راویِ  کــه  هموست  و  دکـــتـــره...«(؛ 
و  گــره  و  ابهام  هیچ  بــدون  داســتــان  بنابراین،  اســت.  داســتــان  نویسنده ی 
در  هم  داستان  عیب  و  حُسن  می رسد.  پایان  به  و  مــی رود  پیش  گشایشی 
تیره  را  داستان  چهره ی  مخلّی  ابهام  هیچ  چون  است  حُسن  است:  همین 
و  خوانده  این که  بــرای  داستانی  هر  چــون  اســت،  عیب  نمی کند؛  تاریک  و 
این داستانِ  این که:  گشایش است. خلاصه  گره و  نیازمند  بازخوانده شود، 
کوتاه، تمام »عناصر داستان«، یعنی فضاسازی و شخصیت پردازی  نچندان 
گره و ماجرایی  و زمان و مکان و چراییِ روایت و غیره و غیره را دارد؛ اما از آن 
که ذهن خواننده را درگیر کند؛ و او را به خواندن برانگیزد، بی بهره است. مگر 
ح شیرین و روشنِ یک نشست  این که خواننده هم مثل راوی داستان، به شر

خانوادگیِ صمیمانه قانع باشد.
ح نسبتاً دقیق و روشن یک مهمانیِ خانوادگی، با مقتضیات یک  هر چند شر
چنین روایتی، مثل لحن و لهجه ی آدم ها و چگونگیِ روابط آنها با یکدیگر 
این نشست  نقل  در  کافی  به حدّ  و غیره،  و فضاسازی  و شخصیت پردازی 
خانوادگی آمده؛ و حتی اشاره هایی هم به سوابق آدم ها و روابط شان شده 
که داستان را »داستان« می کند، و باید ذهن  گشایشی  گره و  است، اما از آن 
کند؛  مرور  در ذهنش  یا  بخواند،  دوبــاره  را  داستان  تا  کند  درگیر  را  خواننده 
طبعاً  تمام.  و  نمی بریم  یا  می بریم  هم  لذتی  می خوانیم؛  نیست.  خبری 
از  مــن:  بگمان  که   _ هم  متن  نهفته های  و  نگفته ها  و  زیرین  لایه های  از 
ویژگی های ضروری و اساسی یک »داستان« است _ خبری نیست. داستان 
را یک بار می خوانیم؛ و آن را فراموش می کنیم. درست مثل همان »سفره ی 
که در اوایل داستان آمده است. نه مثل آن »دمکنی راه راه  یک بار مصرف« 
که جابه جا سوخته« و نشانه ها و ردپایی از یک زندگی  همرنگ پیراهن آقا 

در آن پیداست.
اصفهان _ آبان 1393

ی  طاهر یم  مر  / ی  گلشیر هوشنگ   ،3 ایران  معاصر  ادبیات  شفاهی  یخ  تار موعه  مج به:  کنید  نگاه   .1
قنادپور  حیدر  عصمت  با  مصاحبه  1383ـ  تهران/  وزنگار،  ر نشر   / یانی  کبر ا ممدهاشم  نظر  یر  ز  / د  مج

ی(. گلشیر )مادر 



چه بی نشاط بهــــــــــــــــــــــــاری
که بی رخ تو رســـــــــــــــــــــــــــــــــید

مجید زهتاب
سردبیر

سر  بر  فریادها  افشانده ام،  اشکی  گــردانــده ام،  آبی  دیــده  در 
که خبر را دریافته ام.  آسمان زده ام؛ در این دو، سه ساعتی 
دوست عزیز و یار دیرینۀ مسیحائی ام پس از ماهها مبارزه با 

بیماری آخر تسلیم بیدادگریِ مرگ شد.
گر مرگ داد است، بیداد چیست  که: ا با فردوسی هم فریادم 

که:  و هم ناله ام 
ین چاره نیست  کز همی رفت باید 

مرا بدتر از مرگ پتیاره نیست!
ــم،  کــه سی وششمین شــمــارۀ دریــچــه را زیــر چــاپ داری حــالا 
که  است  مرتبه  اولین  این  از سالها  که پس  بودم  خوشحال 
پخش  بهار  موکب  از  پیش  را  مجله  بهار  شمارۀ  می توانیم 
بود  گفته  ناشر  امــروز  برسانیم.  دوســتــان  دســت  به  و  کنیم 
و  شادباش  نوشتن  کار  به  دست  و  بنویسم  سرمقاله ای  که 

خجسته  بادی برای نوروز بودم. 
مــلال آورش  اقامت  ماههای  از  پس  زاون  که  بــودم  شــاد 
میان  در  را  ــوروز  ن ایــن  غــرب،  غربتکدۀ  بیمارستان های  در 
جوانمرد  مسیحای  این  که  بودم  کرده  یاد  و  بود  خواهد  ما 
خوش  بهار  ایــن  چقدر  و  اســت  ــوروز  ن شیفتۀ  چقدر  مهربان 
بیشتر  را هم  قــدرش  حــالا  و  ــم  داری را  او  که  به حــال ماست 

می دانیم. 
گفته بودم: که به دوستان نزدیکم  همین دیروز بود انگار 

_ زاون در مبارزۀ سختی با بیماری است و باید برای تقویت 
که دوستانش چقدر دوستش  بداند  تا  کرد،  کاری  او  روحیۀ 
که به پاس این همه عشق، اندکی بیشتر در  دارند و بخواهد 

دنیای ما بماند.

گفت وگوها یک شماره ویژه نامه شد از دریچه  حاصل آن 
سلامتی  »بــه  نوشتیم  پیشانی اش  بــر  و  دیــدنــد  همگان  کــه 
که  چه ها  سینما  نجیب  اهالی  بــه ویــژه  دوستانش  زاون«. 
جنگ  این  در  او  حمایت  برای  نکردند  و  ننوشتند  و  نگفتند 

نابرابر؛ جنگ با مرگ!
که با تن مجروح و پیکری فروریخته با یک  فردای روزی 
با یک  رفتم.  به دیدنش  آمد،  اصفهان  به  اختصاصی  پرواز 
جلد دریچه به رسم هدیۀ دوستان. یک ربع ساعت پیشش 
ماندم. در تمام این مدت با دو دست ناتوانش مجله را پیش 
گرفته بود و به جلد سبز رنگ و اسم ها و تیترهای روی  چشم 
آن نگاه می کرد. یک لحظه چشم برنداشت، حتی تورقی هم 

گفتم: نکرد. بالاخره طاقت نیاوردم. سکوت را شکستم و 
کار سرگرم  _ زاون جان! این هدیۀ دوستان توست، شاید به 

کردنت در بیمارستان بیاید.
در پاسخ یک جملۀ کوتاه بیشتر نگفت، ولی همان یک جمله 
گرداند،  کرد. آبی در دیده  تمام خستگی را از تن من بیرون 

گفت: کرد و  گونه غلتاند، بغض  اشکی بر 
کردید! _ شرمنده ام 

او باز خیره شد به آستانۀ خضراییِ دریچه و من او را بدرود 
کردم و به قول بیهقی بزرگ: »کان آخرَ العهدِ بِلِقائه«.

گهان ساعت سه بعد از ظهر  که نا دیگر ندیدمش تا امروز 
خبرش چون پتک سنگینی بر آیینۀ خیال فرود آمد: »زاون 
مهربان امروز جمعه، اول اسفند، ساعت 2 بعدازظهر همراه با 

فرشتگان به سفر ابدی رفت«. 
حالا سه ساعت از وقتی خبر را شنیده ام گذشته و این قلم 
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سوگ  باید!  که  آنچنان  او  ماتم  در  گریستن  از  است  ناتوان 
کاش  که ای  که در توان این قلم باشد  زاون چیزی نیست 
گزیر از  کاش من نا کشیدن این بار نبود! ای  قلمم ناچار به 
ک  کاش خا تحمل بار مصیبت از دست دادن او نبودم و ای 
خویش  دل  تاریک جای  در  او  پذیرفتن  به  ناچار  اصفهان 

نمی شد! 
اخیر پیکر  بردبار است. در همین چند سال  اما  اصفهان 
آغوش  در  مهربانانه  را  موسیقیدان  و  شاعر  و  هنرمند  دهها 
قدم  آن  به  هرکه  اســت.  گشاده دست  امــا  اصفهان  گرفته. 
به  کهن  شهر  این  نپرسیده.  ایمانش  از  و  داده  نانش  نهاده 
گواه تاریخ همواره نمادی از همنشینی و همدلی همۀ ادیان 
کنیسه های چند  کلیساها و  توحیدی بوده است. مسجدها و 

گواه عدل این مدعایند.  صدساله 
زاون هم بی آنکه بداند یا بخواهد، نماد همزیستی بلکه 
این  مسلمانان  و  مسیحی  ارامنۀ  میان  مصادقت  و  رفاقت 
که تعداد دوستان مسلمان  شهر شده بود. بی تردید می گویم 
زاون بسیار بیشتر از دوستان ارمنی او بود. نه اینکه در ارامنه 
مسلمان  دوستان  فراوانی  این  که  داشــت،  فروتری  جایگاه 

کثریت مسلمان این شهر بود.  فقط به خاطر ا
پیروان  قونیه  در  مولانا  جنازۀ  تشییع  در  که  خوانده ایم 
فــردای  می گریستند.  درد  به  و  داشتند  حضور  ادیــان  همۀ 
اصفهان هم تکرار یک تاریخ است. بی تردید فردا مسیحیان، 
زاون  سیاهپوش  اصفهان  مسلمانان  و  زردشتیان  یهودیان، 
خواهیم  قرآن  برایش  وانک  کلیسای  در  فردا  بود.  خواهند 
ختم  مجلس  برایش  اصفهان  جامع  مسجد  در  فردا  خواند. 
امید  این  به  سپرد  خواهیمش  ک  خا به  و  کرد  خواهیم  برپا 
ک این دیار هزار هزار هنرمند شریف و  که در آستانۀ بهار از خا

دوست داشتنی چون او جوانه بزند. 
که  رسیدن بهار بر شما هم خجسته باد ای همۀ آنهایی 
زاون ما، مرد بزرگ و صبور و دانا و توانای سینمای ایران را 
ـ  گرچه این روزها ما دوستان او با سایۀ عزیز  نمی شناختید. 

که: که عمرش دراز باد ـ همداستانیم 
کشد به نبید گل، نه دل  گشایدم از  نه لب 

که بی رخ تو رسید! چه بی نشاط بهاری 

زمستان 1393 / اصفهان _ سده

گذشت انسان وارسته و هنرمند بزرگ، زاون قوکاسیان را در 
کشور،  به همۀ اهالی فرهنگ و هنر اصفهان، هنرمندان و هنردوستان 

جامعۀ ارامنۀ ایران و خانوادۀ محترم ایشان تسلیت می گوییم.
فصلنامۀ دریچه
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